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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديش ...( 
 براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.

 حك و اصلاح مقالات آزاد است. هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز 

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري 

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد 

  مؤلفان خواهد بود. ينام خانوادگ ييب الفباي، بر اساس ترتفصلنامهچاپ مقالات در 
 نارها و يگر مجلات، سميآن به د ةپس از ارسال مقاله، از ارائشود حداكثر تا شش ماه  نويسنده متعهد مي

  رد.كمقاله را پرداخت خواهد  يبررس يها نهين صورت، هزير ايند، در غكاجتناب  يعلم يها شيهما

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 تبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.اعلام رضايت ك

 ةارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در برنام word با قلم B karim 14 به همراه 5/1 ةو با فاصل 
CD .آن الزامي است  

  مقالات به مربوط ضوابط
  رعايت كنند: شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
 لمه)ك 150ثر در كق و دستاوردهاي پژوهش، حدايچكيدة فارسي و انگليسي (شامل طرح مسئله، روش تحق  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف 

 هاي مناسب با موضوع له، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه/ فرضيات تحقيق و ارائة تحليلبدنة اصلي مقا 

  نتيجه 

 ق يفهرست منابع تحق  
  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  . 3
مربوط  مؤسسة رتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يامشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، م  . 4

  و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذكر شود.
  شود. ) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي...مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و   . 5



  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در پانوشت  منابع و مĤخذاست الگوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از محققان محترم لازم 

  رعايت فرمايند:

  :كتاب به ارجاع  - 
  (سال انتشار) انتشار:، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثرنام ونام خانوادگي نويسنده 

  ناشر، چاپ، صفحه.

  :مقاله به ارجاع  - 
 شمارة نشر، صفحه.نام مجله، »عنوان مقاله«: نام و نام خانوادگي نويسنده (سال انتشار) مجله ، 

  (تاريخ نشر) نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«مجموعه مقالات: نام و نام خانوادگي نويسنده ، 
 يا احياناً نام مترجم، محل نشر: ناشر، صفحه.

 شمارة جلد، المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«نوادگي نويسنده (تاريخ نشر) المعارف: نام و نام خا ةداير ،
 محل چاپ: ناشر، صفحه.

 نامه، نام دانشگاه، صفحه. ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«نامه: نام و نام خانوادگي نويسنده (سال دفاع)  پايان 

 .سند: محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند 

 اي بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي است.ه عدر ارجا

  شيوة ارائة فهرست منابع
  صورت زير تنظيم شود: صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  (سال انتشار) ي مصحح يا مترجم، نام و نام خانوادگعنوان اثرنام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او 
 ، محل انتشار: ناشر. ...

 محل انتشار: ناشر....خانوادگي مصحح يا مترجم (نويسنده ناشناس) (سال انتشار) نام و نام عنوان اثر ،  
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اهميت در آناتولي بود. امـا ايـن   اميرنشين عثماني در ابتداء قرن هفتم اميرنشيني كوچك و كم
به تدريج گسترش يافت و سپس به يك امپراتوري بزرگ تبديل شد كـه   ،اميرنشين كوچك

گرفـت. دولتمـردان عثمـاني در جريـان     سه قارة آسيا، اروپا و آفريقـا را دربرمـي   بخشهايي از
هاي خود در مرزهاي شرقي، از قفقاز تا خليج فارس ناچار به رويارويي با قـدرت  طلبيتوسعه

بزرگ و مهمي به نام ايران بودند. از اين رو در طول شش سده، روابط بسيار پرفراز و نشـيبي  
گرفـت، امـا آنچـه    هاي مختلفي را دربرميخورد. اگرچه اين روابط جنبهميان دو دولت رقم 

كه در ايران بيشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، روابط سياسي و نظـامي بـوده اسـت.    
رغم بروز جنگهاي متعدد ميان دو دولت، روابط فرهنگي و فكري نيز در طول  حال آنكه علي

ر جريان بوده است. اين جنبه از روابط به ويـژه نتـايج و   هاي متمادي با افت و خيزهايي دسده
دهد. از ايـن رو  تأثيرات آن بخش مهمي از تاريخ روابط ميان دو دولت همجوار را تشكيل مي

تواند عرصة مطالعات مربوط بـه روابـط ايـران عثمـاني را     پرداختن به اين جنبه از روابط مي
  روي خوانندگان بگشايد. ور را پيشگسترش دهد و منظرهاي ديگري از تاريخ دو كش

اي بـه ويـژه   پژوهشكده تاريخ اسلام كه در سالهاي اخير در زمينة گسترش مطالعات منطقه
مسلمان پيشگام بوده، در زمينة مطالعات عثماني نيز آثـاري را   يپرداختن به تاريخ و تمدن دولتها

ه گـروه جريانهـاي فكـري    اعم از تأليف و ترجمه منتشر كرده است. همين امر موجب شـد ك ـ 
پژوهشكده با پيشنهاد برگزاري همايشي در زمينة مناسبات فكـري و فرهنگـي ايـران و عثمـاني     
تـادان    موافقت و همكاري كند. بعد از پذيرش پيشنهاد مزبور، شوراي علمي همايش با حضـور اس
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 ـ   ر عبـاس  محترم آقايان دكتر محمدتقي امامي، دكتر عطاءاالله حسني، دكتر حسـن حضـرتي، دكت
برومند اعلم، دكتر نصراالله صالحي و خانم دكتر زهرا رباني شكل گرفت و بنا به تصـميم شـورا،   

چكيده و سپس اصـل مقالـه بـه دبيرخانـة      47رساني شد. در زمان مقرر فراخوان همايش اطلاع
ين ها، تنها هفت مقاله مورد پذيرش قرار گرفت. از اهمايش رسيد. بعد از بررسي و داوري مقاله

دي  24مقالـه در   15رو به هشت پژوهشگر سفارش مقاله داده شـد و در نهايـت، همـايش بـا     
فصلنامة مطالعـات  هايي كه در اين شماره از برگزار شد. مقالهتاريخ اسلام  هدر پژوهشكد 1394

هايي است كه در همايش مزبور ارائه منتشر مي شود، در واقع تعدادي از همان مقاله تاريخ اسلام
ه است. در پايان لازم است يكبار ديگر از تك تك اعضاي شـوراي علمـي همـايش مزبـور     شد

الاسلام و  هًْحجتاريخ اسلام سپاسگزاري نمايم. و نيز شايسته است از رياست محترم پژوهشكده 
(دبير اجرايي همـايش) كـه در    اي، و نيز آقاي خليل قويدل المسلمين جناب آقاي سيدهادي خامنه

نامه نهايت همكاري را به عمل آوردند و همچنين انتشـار   يش و نيز انتشار اين ويژهبرگزاري هما
  پذير شد، سپاسگزاري نمايم.امكانرياست محترم پژوهشكده اين شماره با مساعدت 

  
  نصراالله صالحي
  دبير علمي همايش

11/11/1395  
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  1علي ارطغرل

  
  
  
 

  
  

اـي   هاي روشنفكري كه از سرزمين كوچ، مغولان و نيز پيش از آن يدر جريان استيلا: چكيده ه
اـزمان يافتـه پخـش      صورت گروه اسلامي تحت اشغال به آناتولي اتفاق افتاده بود در آناتولي به اـي س ه

يـن  كـر  فـراهم  راي دار شدن فرهنگ و مـدنيت اسـلام   هشد و موجبات پيشرفت و هر چه ريش د. همچن
مشخص كردن افرادي كه در اين فرايند نقش داشتند، فهم ما را از ماهيت فرهنگ و انديشـه اسـلامي   
اـم    اـن ام كه بعدها در اين منطقه جغرافيايي شكل گرفت، آسان خواهد نمود. در اين مقاله درباره نوادگ

اـم   ، ابتـدا   در و در آقسراي اقامت گزيدند، بحث خـواهيم نمـود.  غزالي كه به آناتولي آمده  اـ ن  منبعـي ب
اـتي  در دوره سلجوقي اين موضوع مورد  كه دررا  الشفيق الولد محسـوب  ثبـت شـده    تنها منبـع اطلاع
اـل آن   .نويسنده آن را معرفي خـواهيم كـرد  همچنين و شود  مي  كـه  موضـوع مـدنظر ايـن منبـع     بـه دنب

چگونگي فهـم و درك  بر در آخر  .را بررسي خواهيم كرداست امام غزالي  اننوادگ دربارة اطلاعاتي
اـم غزالـي     الاحوال هًْترجماطلاعات موجود در كتب  تـند  كه حاكي از نداشتن فرزند پسـر ام نيـز   وهس

    .متمركز خواهيم شد، اطلاعات موجود در منابع در دسترس

  آناتولي، آقسراي غزالي، قاضي احمد نكيدي، سلجوقيان، :كليدي يها واژه

  

  

                                                 
 aertugrul71@hotmail.comيخ  دانشيار دانشگاه دوزجه تركيه، دانشكده علوم و ادبيات، گروه تار   1

  10/07/95تاريخ تأييد:     26/01/95تاريخ دريافت:        
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The Descendants of Imam Abu Hamid al-Ghazali in 
Anatolia 

 
 
Ali Ertuğrul 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abstract: The immigration of intellectuals to Anatolia from those parts of the Islamic 

world that were exposed to the big invasion of Mongol, whether during this invasion or 

before it, led to improvement and inveteracy of Islamic culture and civilization which has 

already started institutionalizing and blossoming in the Anatolia. Meanwhile, establishing 

that who the people that contributed to this process were, shall facilitate our understandings 

of the nature of Islamic culture and thoughts which subsequently formed in this region. In 

this paper, we shall talk about Imam-i Ghazali's descendants who had immigrated to 

Anatolia and settled in Aksaray. However, before addressing the mentioned issue, an 

important reference, i.e. al-Walad al-Shafiq, will be examined which is the sole written 

reference on this topic in the Saljuks era, and its author will also be introduced. Afterwards, 

the data of this reference which is about Ghazali’s descendants will be examined. Lastly, 

we will focus on the issue raised by some biographical references indicating that Ghazali 

has had no son, and will examine the data presented in the mentioned reference, i.e. al-

Walad al-Shafiq. 

 

Keywords: al-Ghazali, Qadhi Ahmad of Nighda, Saljuks, Anatolia, Aksaray 
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  مقدمه 
كه توسط قاضي  الولدالشفيق و الحافد الخليقطور عمده اطلاعات ارائه شده در  در اين مقاله، به

م. در شهر نكيده، واقع در آناتولي مركزي، به زبان فارسي  1333ق./733احمد نكيدي به سال 
 ايـم. ايـن كتـاب بـا عنـوان      به صورت تاريخ مختصر اسلام نوشته شده است را بررسي كرده و

نگارنـده   رساله دكتـري موضوع  منبعي درباره سلجوقيان آناتولي: الولد الشفيق و الحافد الخليق
جا لازم است كه پيش از تجزيه و تحليل اطلاعـات مربـوط بـه امـام      بوده است. البته در اين

دگان او مطالبي را درباره قاضي احمد و ماهيت اثر او بـه صـورت اجمـالي ارائـه     غزالي و نوا
زيسـته اسـت و هـم بـه      عنوان مؤلفي كه در دوره سلجوقيان آناتولي مي نمود. چراكه او هم به

سبب ارائه اطلاعاتي درباره نوادگان امام محمد غزالي كه در هيچ كدام از منابع اين عصر ديده 
  يادي دارد.شود، اهميت ز نمي

  . زندگي قاضي احمد نكيدي1
بي و آقسرايي از مؤلفان آسياي صغير، درباره زندگي قاضـي احمـد نكيـدي هـم در      بي همانند ابن

اي كـه او   گونه اطلاعاتي در دست نيست. اطلاعات موجود، از اخبار پراكنده منابع اين عصر هيچ
  آيد. دست مي ت، بهاش ارائه كرده اس جسته و گريخته درباره خود و خانوده

تـاني اصـل و      قاضي احمد با توجه به اطلاعاتي كه در اثر خويش ارائـه داده، خـود را تركس
اگر  2داند. مي» جملة حربنديه و تراكمه كعنديه«اش را از  كند و خانواده خطاب مي 1ختني فصل

قاضـي   3د،منظور وي از اينكه جد بزرگش در شهر ختُن از حدود صين (چين) در آسيا متولد ش ـ
اش  م.) باشـد، در ايـن صـورت خـانواده    1249ق./647الحسن ختُنـي (وفـات    بن محمد الدين جمال

هرچند اينكه جد ختني در چـه تـاريخي    4ق. به آناتولي آمده بودند.600محتملاً در حدود سال 
هـاي عزيـز    درسـتي معلـوم نيسـت، ولـي از محتـواي گفتـه       به خدمت دولت سلجوقي درآمد به

آيد كه او مدتي در حوالي قسـطموني بـه شـغل قضـاوت      چنين برمي بزم و رزمي مؤلف استرآباد
هايش به مقامات بالايي دسـت يافـت.    مشغول بود و در مدت كوتاهي به سبب نشان دادن قابليت

                                                 
 :، تصحيح علي ارطغرل، آنقرهالولد الشفيق و الحافد الخليق (منبعي در دوره سلجوقيان آناتولي)،  )2015مد نكيدي (قاضي اح   1

  .b130برگ 
  .b17همان، برگ    2
  .b2 ،b119،b132،b149،a297و نيز نك:  b162همان، برگ    3
  .b2 ،b119،b132،a-b149،b150 ،a297 ، و نيز نك:a149همان،    4
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الــدين احمــد (وفــات  الــدين حبيــب پــدر قاضــي برهــان در ايــن اثنــا قاضــي ختنــي بــا جــلال
م امارت رسـيد، ملاقـات نمـود و بـه واسـطه دادن دختـرش       م.) كه بعدها به مقا1398ق./800

هـا بـه او    مناسبات خويشاوندي با او برقرار كرد و وظيفه قضاوت، اوقـاف و ديگـر مأموريـت   
  1واگذار گرديد.

مه تركستان بود و در دولت ئاز فحول ا«الدين ختني به عنوان شخصي كه  بي از جمال بي ابن
الدين سفرهاي شاقّ را  ملحوظ گشته و در خدمت سلطان ركنسلطنت به نظرِ اكرام و احترام 

دارد كـه او عـلاوه بـر منصـب قضـاوت قونيـه،        كند، اظهار مي با احترام ياد مي» تحمل كرده
 2تدريج منصب قضاوت ممالك روم و توليت اوقـاف خـاص و عـام را بـه عهـده گرفـت.       به

اش قاضـي   اسي شد. بنـا بـه گفتـه نـواده    الدين ختني بدين شكل از افراد متنفذ در امور سي جمال
م. 1245ق./643الـدين كيخسـرو ثـاني كـه در سـال       احمد، جدش بنا به وصيت سلطان غياث

الدين قلـيچ ارسـلان    وفات يافت، به مقام وزرات و اتابيگي پسران او عزالدين كيكاوس و ركن
 ـ  رادر در حـوالي  دست يافت و مملكت را بين آن دو تقسيم نمود. ولي در جنگي كه بـين دو ب

موضعِ خان سلطان علاالدين، واقع بر راه قونيه اتفاق افتاد، قاضي ختني به قتل رسيد و در مـزار  
    3به خاك سپرده شد.» دانندگان«

الـدين نوشـي، نماينـده ايـن      بعد از قاضي ختني، دو پسر او بدرالدين ابراهيم ختنـي و زيـن  
در، بدرالــدين ختنــي در حــدود ســال خــانواده شــدند. ايــن مطلــب كــه از بــين ايــن دو بــرا 

گري و فرماندهي (سرلشكري/سپهدار) ولايت ارمنك دسـت يافـت،    م. به والي1276ق./675
گويد كـه پـدر    از بين منابع تنها پسرش قاضي احمد مي 4در منابع اين عصر انعكاس يافته است.

ي كه از شمشير سالگي به خاطر ضربت 44م. در سن 1298ق./698الدين نوشي در سال  بنده زين
  5زهرآلود خورده بود، وفات يافت.

                                                 
ترجمـة  ؛ 45- 44، به كوشش كوپريلي زاده محمد فواد بيك، اسـتانبول: صـص   بزم و رزم)، 1928اردشير استرآبادي ( بن عزيز   1

  .53نا]، ص  )، مرسل اوزترك، آنكارا: [بي1990تركي(
تهـران: صـص   ، تصحيح ژاله متحدين، بي بي الاوامر العلانيه في الامور العلائيه معروف به تاريخ ابن)، 1390المنجمه ( بي بي ابن   2

و نيز رك،  121- 120، صص 1996، آنكارا: 2؛ ترجمة تركي، مرسل اوزترك، ج516، 507، 493؛ نيز نك: صص  513- 512
  .124، 115، 100، صص  2ج 

  .b132 ،a149قاضي احمد، همان،    3
، بار و مسايرهًْ الاخيـار مسامرهًْ الاخ،  )1944؛ آقسرايي (203- 202، صص2؛ ترجمةتركي، ج591المنجمه، همان، ص بي بي ابن   4

  .86- 85نا]، صص  )، آنكارا: [بي2000؛ ترجمة تركي مرسل اوزترك(111به كوشش عثمان توران، آنكارا: ص
  .b127و نيز  a102قاضي احمد، همان،    5
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 آنهـا   و يـا هـر دوي   2»مؤلف«و 1»بنده«قاضي احمد كه در كتابش خود را بيشتر با صفات
ق. در سن پـانزده سـالگي قـرار     700گويد كه در اوايل سال  نمايد، مي معرفي مي» بندة مؤلف«

و بر اين تـاريخ تأكيـد    4ده ساله بود،ق. هف 702دارد كه در سال  او همچنين اظهار مي 3داشت؛
م. 1286ق./685ورزد. بنابراين تحت اين شرايط سال تولد مؤلف كتـاب مزبـور بايـد سـال      مي

اش را در ملاكوبيه (كه نام امروز آن درين قويي و مربوط بـه   باشد. محتملاً تحصيلات ابتدايي
او همچنـين در ايـام    5گذرانـد.  الدين نكيـدي  يني شهر است) از نواحي نكيده، نزد مولانا كمال

طفوليت با شيخ اعظم ظهيرالدين يوسف ملاقات نمود، ولـي امكـان اسـتفاده از ذكـر، خرقـه،      
علاوه بر اين در عنفوان جواني پاي مجلس و صحبت مولانـا   6صحبت و نفس او را پيدا نكرد.

الـدين و   الـدين موصـلي، نصـيرالدين شـيرازي، شـيخ شـمس       الدين اصفهاني، مولانـا شـرف   نجم
همچنين در دوره نوجواني كه از آن بـه عنـوان ايـام عنفـوان      7الدين علي هرقلي نشست. قطب

الدين مازندراني كه به نكيده آمده بـود، ملاقـات نمـود،     كند، با قاضي قونيه ركن شباب ياد مي
اي كـه   در مباحثـه  - كسي كه در قضاي معدن لولوه مسئول بـود   - الدين مدرس همراه با شمس

هنگامي كه در پانزده سالگي از ملاكوبيـه بـه نكيـده     8باره حادثه معراج شد، شهادت داد.در
گويـد   الدين، شيخ مظفرالدين و احمد بن علي كـه مـي   مراجعت نمود، با خواجه خداوند نظام

بيشتر از پدرش به گردن او حق دارد، ملاقات كـرد و در خانـه و زاويـه فـرد اخيـر اقامـت       
الـدين عثمـان بـن حسـن      القاب و صفات زيـادي كـه او بـه مولانـا شـرف     با توجه به  9گزيد.

                                                 
  هاي: همان، برگقاضي احمد،    1

2b, 7a, 9b, 10b, 14b, 21b, 22b, 40a, 55a, 56a, 61a, 64b, 68b, 69a, 70a, 70b, 92b, 94a, 94b, 95b, 96a, 100b, 
102b, 106b, 111b, 114a, 117b, 118b, 119a, 119b, 121b, 125a, 130b, 135a, 136a, 140b, 149a, 150b, 151a, 
151b, 155b, 156a, 157b, 169a, 172b, 173a, 177a, 182b, 190a, 214b, 233a/1, 233b, 234a, 234b, 238b, 247a, 
248b, 266a, 266b, 267b, 271b, 281a, 288a, 291a, 293b, 295b, 296b, 297a. 

  هاي: همان، برگ   2
1b, 2b, 5a, 5b, 9b, 10b, 13a, 14a, 14b, 22b, 37a, 40a, 55a, 56a, 61a, 64b, 68b, 69a, 70a, 70b, 92b, 94a, 94b, 
100b, 106b, 111b, 117b, 118a, 118b, 119b, 120b, 121b, 131a, 135a, 140b, 149a, 150b, 151a, 154a, 155b, 
169a, 172a, 172b, 177a, 179b, 190a, 193a, 201b, 233a/1, 233b, 234a, 238b, 247a, 266a, 266b, 271b, 288a, 
291a, 293b, 295b, 297a, 297b. 

  .b94همان،    3
  .a151همان،   4
  .b117همان،   5
  .b119و نيز نك:  b118همان،   6
  .a7 ،a-b95 ،a119 ،a281ك: و نيز ن b118همان،    7
  .a281همان،    8
  .b289 ،b299و نيز نك:  b117 همان،   9
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دهد، نقـش عمـده آنهـا در تعلـيم و      مي 2و مولانا ابراهيم بن احمد بن محمد موصلي 1اي نكيده
م. هنگامي كه 1302ق./702گردد. قاضي احمد در سال  تربيت مؤلف مورد بحث ما معلوم مي

الدين حبيب قيصري كه از طريـق پيونـد    بن جمال الدين حسين امسهفده سال داشت، در نزد ح
داري  ازدواج با آنها مناسبات خويشاوندي داشت، محتملاً در دارالقضاي قيصريه به كـار دوات 

او بعد از بركناري از اين مقام، مصلحت ديد كه به زادگاهش نكيده كه مرقد  3اشتغال ورزيد.
بعد توسط مولانا بهاءالدين بـه مقـام قضـاوت    احتمالاً مدتي  4پدرش نيز در آنجا بود بازگردد.

  5رسيد، اگرچه براي مدتي معزول شد، ولي تا زمان وفاتش اين مقام را به عهده داشت.
بـود كـه اكنـون موجـود      6نامه سلجوقاو با توجه به اظهاراتش، مؤلف اثر ديگري به نام 

 48ق. زماني كـه در سـن   733در اواسط سال  الولد الشفيقنيست. او براي نوشتن كتابش به نام 
علـي رفتـه، شـش مـاه در آنجـا زحمـت كشـيد و         بن الدين احمد اش بود به خانقاه نظام سالگي
م. پـاكنويس  1333آگوسـت   25ق./733اي آماده نمود و آن را در سـيزده ذي الحجـه    مسوده

د م. قي ـ1333سـپتامبر   12ق./734تاريخ يكم محـرم   الولد الشفيقاما به سبب اينكه در  7كرد.
رغم اتمام كـارش در ايـن زمـان بـا مشـكلاتي       اين امر دلالت بر اين دارد كه مؤلف به 8شده،

مواجه بوده است. چون در اين باره هيچ گونه اطلاعاتي در دست نداريم، ضرورتاً بايد بگوييم 
  وفات يافت. 734كه قاضي احمد در تاريخ نامشخصي بعد از سال 

دسـت   ارد اطلاعات خود را از ترجمه كتب عربي بـه د اي كه اظهار مي قاضي احمد نكيده
الولد او به اثر خود عنوانِ  كند. ) آغاز ميa2-b1اثر خود را با يك مقدمه عربي ( 9آورده است،

دهد و بـا توجـه بـه مبـاحثي كـه       (فرزند مهربان و نواده با اخلاق) ميالشفيق والحافد الخليق 
) جغرافياي فيزيكي و فلكـي و احـوال   a156-a76م () تاريخ اسلاb71-b1درباره تاريخ پيامبران (

) a256-b201)، سيرت، فضايل، شمايل و اخلاق حضرت محمـد ( b198-b158قيامت و آخرت (
                                                 

  .b106همان، قاضي احمد،    1
  .a95همان،    2
  .a95و نيز نك:  a-b151،a234همان،    3
  .a5و نيز نك:  a156همان،    4
  .a-b71،a114 ،b130همان،   5
  .b140،a141همان،    6
  .a5و نيز  a-b297همان،    7
  .a56همان،    8
  .b1همان،    9
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گردد كه او ايـن اثـر را بـه     طور استنباط مي ) آورده، اينa298-b257و مسائل مربوط به كلام (
) a9-b2آيـد (  از مقدمه عربي مـي  واسطه مقدمه فارسي كه بعد پنج بخش تقسيم كرده است. به

 - سلطان ايلخاني آن زمان - توان احتمال داد كه او كتاب خود را به ابوسعيد بهادرخان  هم مي
الدين فضل االله همداني) اتحاف كرده باشد و هم او از ديدگاه  الدين (پسر رشيد و وزير او غياث

  تاريخي برخوردار بود.
بب ضـرورت رعايـت اسـلوب اختصارنويسـي،     طور كلي مؤلف در ايـن بخـش، بـه س ـ    به

هاي خاص خود او را كه بـه تنـاوب وارد    اي ارائه كرده است. اگر ديدگاه نامه اطلاعات دانش
هاي افراد قبلـي را نقـل    بينيم كه او اكثراً ترجيح داده ديدگاه متن شده است، مشخص كنيم، مي

توجـه كنـيم، مشـاهده     1كرده كند. در حقيقت اگر به منابعي كه او در آخر اثر خويش ذكر
ويژه در ميان اهل سنت به طور گسترده مورد قبول بـوده و امـروزه از    كنيم كه آن منابع به مي

آيند. با اين حال از منظر مباحث تاريخي بايد گفـت   به حساب مي» كلاسيك«منابع معتبر و 
مشـاهدات و   هاي مربوط به سلجوقيان كه در قسمت پاياني بخش دوم آمـده و نيـز   كه بحث

شود، بيشتر از آن جهت كه در منـابع   تدقيقات شخصي مؤلف كه در جاي جاي كتاب ديده مي
شمار است، داراي ارزش و اهميت بسياري است. علاوه براين، اين اثـر از   دوره مورد بحث كم

  هاي منحصر به فردي است. لحاظ سبك نوشتاري داراي ويژگي
  . امام غزالي در الولد الشفيق2

 2م.)1111ق./505 واحمـدالغزالي طوسـي (   بـن  محمـد  محمـدبن  الاسلام ابوحامدمحمدبن حجهًْ
متفكر اهل سنت در جهان اسلام، متصوف، حاكم بر فقه شافعي و كلام اشـعري، مشـهور بـه    

ها كه با تأليف آثاري در موضوعات مختلف باعث تحكـيم   نقد از فيلسوفان و مجادله با باطني
گرديد، شخصي مهم براي خود قاضي احمد نكيدي و منبعي مهم بـراي  مباني ديني پس از خود 

                                                 
الجامع لأقانين العلوم و الذوقيه و التفاسير الحقيقيه و الأحاديث الصـحيحه و الأقاصـيص   «؛ b297 ،a298قاضي احمد، همان،    1

الصريحيه و الأقسام الدينيه المستخرجه من خلاصات زبد كتب شتي كالبدء لأبي زيد البلخـي والتـاريخ الشـهابي و عـرايس     
الدين الرازي و الكشاف الزمخشري و جامع الأصـول فـي أقاويـل     لثعالبي والتفسير الكبير الإمام المجتهد مولانا فخرالمجالس ا

الرسول و قوهًْ القلوب لأبي طالب المكي و رسالهًْ الأستاذ أبي القسم القشيري و إحياء العلوم للعلامه السعيد أبي حامد الغزالي و 
دين االله تاج الدين، والزيج النجومي و التقسيم العلي و التتميم العملي و عقايد العقود و أصـول   حقايق العارفين الإمام المجدد

الصابوني بإنضمام العالمين و نخُب الملل و النحل و نثر الدر و ألفـاظ الكفـر لأبـي منصـور الماتريـدي و منـاظرات الذبوسـي        
  ."شريح الطب و كتب أخريوالمباحثات الشتي (؟) وفروع الفقه من المؤلف القدسي و ت

  .a70 ،b70 ،a125 ،b297و نيز رك : a71 ،b85 ،a94 ،b95 ،b132 ،a133 ،a135 ،a258 ،a297همان،    2
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رود. عامل مهم ديگر احترام و محبت زياد قاضي احمد به غزالـي كـه او را    اثر او به شمار مي
واسـطه زنـش در    كند، اين است كـه او بـه   الاسلام امام ابوحامد غزالي ذكر مي به عنوان حجهًْ

فهميم براي قاضي احمد كـه   . با اين حال، از اظهارات او مينسل هشتم با غزالي خويشاوند بود
پيوند نسبي و يا قرابت مـذهبي بـراي او اصـل     1پدرش از مقام قاضي القضاتي تا وزارت رسيد،

  هاي علمي و فكري بود كه غزالي براي امت اسلامي انجام داده بود. بلكه تلاش 2نبود،
ديم، قاضي احمد اسم غزالي را به دليـل نقـش   در بخش دوم اثر كه با رئوس مطالب آن آشنا ش

فكري و واقعي كه در ميراث فرهنگ اسلامي داشته در هنگام ذكر نجبـا، نقبـا و حواريـون، بـه     
آورد. قاضـي احمـد، بعـد از صـحبت از خلفـاي       العربي، فخر رازي و زمخشري مي همراه اسم ابن

الشروع بأذكار حكاّم بني أميه ذكر نجبا و و قبل «راشدين كه امام حسن نيز در بين آنان قرار دارد: 
نقبا و حواريين اين أمت را در ذيل مختم أخبار خلفاء راشدين بقلم آوردن هر چه أوجب و أنسب 

اسامي نجبا، نقبا، حواريون را كـه از صـحابه و تـابعين بودنـد، ذكـر       3»و ألبق وأطبق و بحق أطلق
الـدين   د أقدم، مجتهد مقدم، جهيـد معظـم، محـي   و هم روان شيخ مرش«گويد  بعد هم مي 4كند. مي

الإسـلام   الدنيا أبوحامد حجهًْ هًْمغربي، شاد باد كه چنين تعيينان عربيه از كتب وي و نظراش علامّ
بمـا   - رضي االله عنهم و عمن رضـاههم   - الدين رازي  غزالي و جاراالله زمخشري و إمام مولانا فخر

داند. بدين  او ذكر اين افراد را به منزله قدرداني از آنان مي 5.»رسد ضعفاء كم سرمايه بتحفه غيبي مي
ترتيب هم به خاطر عظمت خدمتي كه اين اشخاص به جامعه اسلامي انجـام داده بودنـد از آنهـا    

  كند.  تقدير و همچنين بر جايگاه ممتاز آنان در بين امت تأكيد مي
در صـفحات مختلـف كتـابش     آميز قاضي احمد در مورد امـام غزالـي   اين اظهارت تحسين

از «شود. او هنگام برشمردن مجددان ديني سال پانصد هجري، از غزالـي بـه عنـوان     تكرار مي
                                                 

  .b132همان، قاضي احمد،    1
. و نيز a120 ،b268 ،a284 ،b291قاضي احمد از نظر فقهي حنفي و اعتقادي ماتريدي بود (نك: قاضي احمد، همان، برگش    2

، آنقـره:  الولد الشفيق و الحافد الخليق قاضي احمد نكيدي (منبعي در دوره سـلجوقيان آنـاتولي)   )،2015ارطغرل ( نك: علي
  . غزالي نيز از لحاظ فقهي شافعي و اعتقادي اشعري بود.83- 76جا]، صص  [بي

  .b85قاضي احمد، همان،    3
و از حواريان ايـن أمـت هـر    «گويد:  شود، در عنوان حواريون مي هرچند اسم دوازده نجيب و ده نقيب از صحابه و تابعين برده مي   4

يك حاوي ديان خداوند ريان بسيرابي از مشارب دارين مبيضان قلوب بتصفيه بواطن صفدران كل المـواطن صـفاء پرتـوان جـلّ     
ول مرضـيان عبـداالله و   الأماكن پرورش يافتگان در نفس مكهّ عظمي منتشيان از وادي بلد كبري منتجبان از قريش مراجيح العق

آخر زمان متداول و متزاول البعثهًْ النبويهًْ إلي الآن أسماشان مع أسامي النجبا و النقبـا از   )لسن(الرسول بعدد گانه در ألسن كمل 
 .b85شود. نك: همان، برگ.  ولي از كسي نام برده نمي». علماء رسمي كه بقناعت بقشور از لباب

  .b85همان،    5
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الدين محمد بن محمد بن محمد طوسـي غزالـي    فقها إمام المشرقين مفتي الخافقين أبوحامد زين
الليس نصر بـن  كند. هنگام صحبت از ابو ياد مي 1»از أصحاب مقتداي جهان نادره أزمان شافعي

ناميده و بـدين ترتيـب    2»الاسلام امام غزالي دوم حجت«محمد بن ابراهيم سمرقندي نيز، او را
كند. همچنين ذكر مكرر غزالي توسط قاضي احمـد،   ارزش او را در قياس با غزالي مشخص مي

 اش و در هنگام تأليف اثرش، از عبارات كتاب او قابل فهم است. هاي مختلف زندگي در بخش
رضـي االله   - الإسلام أبو حامد غزالي  قايم مقام هزار مجلدّ كتاب إمام دين دنيا حجهًْ«سخن او 

تـوان   را درباره زندگي پرجنب و جوش، پربركت و زاهدانه غزالـي مـي   3،»مصور افتد - عنه 
آميـز، محترمانـه و    عنوان نشانه و منبع انگيزه براي قاضي احمد تفسير نمود. بيانـات تجليـل   به
حسين برانگيز قاضي احمد از غزالي در زمان صحبت از سال درگذشت غزالي به نهايت خود ت

درباره غزالـي   كشاّفرسد. قاضي احمد در اينجا مصرعي را كه جاراالله زمخشري صاحب  مي
آورد و در اين اشعار بر شافعي مذهب بودن غزالـي و قـرار داشـتن او در بـين      سروده است مي

و هم در زمان وي ماه جماذي «كند:  انصد هجري با اين عبارات تأكيد ميمجددان ديني اوايل پ
الآخر سنه خمس و خمسمائه إمام معظم مقتدي مكرمّ مصنف شـرق و غـرب مفتـي عجـم و     
عرب و حيدر الدهر، فريد العصر، علامه جهان، نادره أوان، نايب حضرت، وارث علوم نبوت، 

بجوار  - رضي االله عنهم  - محمد بن محمد غزاّلي طوسي زين المله و الدين، أبو حامد محمد بن 
حق پيوسته معاصران او فضلاء عالم عقيب أداء شرايط عرا مراثـي گفتـه، كوفتـه خـواطر را     

  وش دادند.  بإنشاد مدايح درد (؟) جيش مراهم مراحم
  زمخشري، روح االله رمسه، در حق غزالي:  كشافَو جار االله علامه صاحب 

ــالوا إمــام ق ــهو ق ضــي نحب 
 د فقلت و ما واحد قد مضي

 من قد نعاه علتَهًُْو صيح 
 ـ أم ّهًٌْو لكنه   4قـد خلَـَت 

  

غزالي گفتة متأخران را در ذخيره بازگذاشت و او در مذهب شافعي بر سر پانصد سـال از  
                                                 

  .a133نيز نك:  a94، برگ قاضي احمد   1
  .a135همان، برگ،    2
  .a297همان، برگ،    3
قرأت من مضمون كتاب كتبـه الإمـام    و« اين رباعي توسط سبكي در شرح حال شيخ الاسلام ابوعثمان الصابوني آمده است:   4

دن او به زين الاسلام معلـوم  طوسي بودن امام غزالي و ملقب بو». شيخ الإسلام أبي عثمان هًْزين الإسلام من طوس في تعزي
الاسلام از طوس، امام غزالي باشد، اين رباعي در سوگ امام غزالـي نيسـت، بلكـه از     است. اگر منظور السبكي هم از امام زين

  .282، مصر: ص 4، ج الكبري طبقات الشافعيهًْ)، 1964سبكي ( الدين طرف شخص امام غزالي نوشته شده است. نك: تاج
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  1.»مجددان دين معدود بود
رده اسـت از سـهم او در   قاضي احمد كه بدين شكل امام غزالي را توصيف و وي را ستايش ك ـ

كند، خود وي نيز در زمان تأليف كتابش از آثار امـام   ميراث علمي جامعه اسلامي به نيكي ياد مي
مند شده است. او كه دومين موضوع اصلي بخش اول اثر خود را  غزالي استفاده كرده و از آنها بهره

 - زيـج منجمـان   قسمت از  نويسد كه در اين ) ميb71-b69 vبه بحث ملوك عجم اختصاص داده (
تـفاده كـرده اسـت.    الملوك نصيحهًْو  - كه توسط منجمان ناشناسي تأليف شده  ولـي او   2غزالي اس

گاهي اوقات با  3برد، نام مي تذكره غزاليگويد كه مطالب موجود در اين اثر كه بعضاً از آن به  مي
در ايـن مـورد او، بـراي     4.سـرايان همخـواني نـدارد    اطلاعات ارائه شده توسط مورخان و داستان

  5برطرف كردن تناقضات ترتيب رويدانگاري به زيج منجمان مراجعه كرده است.
احيـاء  ديگر اثر متعلق به امام غزالي كه در اثر قاضي احمد از آن به عنوان منبع استفاده شده، 

اشـاره   صورت مسـتقيم  توان ديد قاضي احمد، گاهي اوقات به به طوري كه مي 6است. العلوم دين
هاي آخر بخش سـوم   استفاده نكرده است. قسمت احياء العلومكند كه از هيچ منبعي بيشتر از  مي

فصـل چهـارم نيـز     7كه مباحثي درباره مرگ، برزخ، عالم آخرت و خصوصيات سـماع اسـت؛  
هاي مربوط به قاعـده   قسمت 8درخصوص مسائل مربوط به ادب المعيشت، اخلاق النبوت بوده،

  هايي دارند. با موضوعات مطروحه در احياء مشابهت 9بخش پنجم نيز الاعتقاد در
  نوادگان امام غزالي در الولد الشفيق. 3

طـوركلي   كـه بـه   الولد الشـفيق طور كه در بالا ذكر شد قاضي احمد در فصل دوم كتاب  همان
 تدريج در موقـع  تاريخ عمومي جهان اسلام است، هنگام صحبت از سلاطين، ملوك و خلفا به

كند. او  لزوم از طبقات مختلفي چون قاريان، محدثان، فقها، اهل كلام و شيوخ هم صحبت مي
                                                 

  .b132همان، قاضي احمد،    1
  .b9 ،b297، نيز نك: a70 ،a71همان، برگ،   2
  .a71همان، برگ،    3
  .96- 84الدين همايي، تهران: صص  ، تصحيح جلالنصيحت الملوك)، 1367محمد غزالي (   4
  .b9 ،b59،؛ نيز نك: a71قاضي احمد، همان،    5
  .a258 ،b297همان، برگ:    6
- 803، صـص  4؛ ج751- 675، استانبول: صـص  2رجمه تركي: احمد سردار اوغلو، ج ، تاحياءالعلوم دين) 1986نك: غزالي (   7

988.  
  .906- 869، صص 2غزالي، همان، ج    8
  .329- 229، صص 1غزالي، همان، ج    9
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به صورت يكجا نـام هـر يـك از     1ابوداود نقل شده، سننبا استناد به حديثي از پيامبر كه در 
شود منبع قاضي احمد  طوري كه مشاهده مي كند. به مجددان ديني را در آغاز هر قرن ارائه مي

جـامع  الاثيـر بـه نـام     الاثير برادر مورخ عزالدين ابـن  ق. اثر محدث مجدالدين ابن 500 تا سال
هايي از شرح حـديث مـذكور را عينـاً     او در اين اثر بخش 2است.الاصول من احاديث الرسول 

م.، خـودش بـراي   1201ق./606الاثيـر در سـال    اقتباس كرده است؛ با مـرگ مجدالـدين ابـن   
اقدام نمـود.   700و  600هاي  ساله ايجاد شده بين سده خلاء دويست شناسايي مجددان ديني در

رسد كه در انجام اين امر چندان موفق نبـود و بـه جـز اسـم چنـد نفـر        با اين حال به نظر مي
نتوانسته اسامي تعداد قابل توجهي را مشخص كند. با اين همه قاضي احمد، در قسـمتي كـه آن   

دهد، نام بسياري از علمايي كه در آسياي صـغير بودنـد و او    را به نوعي ذيل اين فصل ارائه مي
كند. در بـين آنـان از چهـار     صحبت شده بود را ذكر مي شخصاً با بعضي از آنان ملاقات و هم

  3كند. عنوان مجددان ديني ياد مي عالمي كه در شهر آقسراي زيسته بودند نيز به
د بحـث صـحبت دربـاره وفـات     ديگر روايت قابل توجه قاضي احمد درباره موضوع مور

واسطه خويشاوندي با او از طرف  به –غزالي است. او به سبب اينكه غزالي جد فرزندانش بود 
بيند كه درباره نوادگان غزالي هم صحبت كند. چنانكه در بالا ذكر شـد و   لازم مي - همسرش

دين عبدالرحيم ال بخشي از روايت را نقل كرديم، قاضي احمد درباره شجرة شخصي به نام كمال
بدان سبب كه جد مادري فرزندان بنده مؤلفّ «گويد:  كه جد مادري فرزندان او بود، چنين مي

الدين عبـدالمؤمن سوباشـي محروسـه     رسند: مرحوم كمال بحضرت إمام غزالي بدين ترتيب مي
مذكور و  يآقسرا بن القاضي السعيد العلامّهًْ الشهيد مولانا، مجدالدين عبدالمحسن قاضي آقسرا

محمد الغزالي الطوسـي   بن أحمد بن محمد بن عبدالمحسن بن محمد بن  أحمد بن ممالك و عساكر روم
  4».محمد محمدبن بن المذكور

                                                 
خذاي عزّ و جلّ بر سر هر صد سال هجري بعد از من، از كاملان أمتانم كساني فرستد كـه  «؛ a93قاضي احمد، همان، برگ،    1

، شـماره  480، اسـتانبول: ص  4، ج سـنن ابـو داود  )، 1992براي متن اين حديث نك: ابـو داود ( ». بريشان نو كنند دين مرا
اثير  . بار ديگر براي متن اين حديث و شرح آن كه از سوي قاضي احمد اقتباس شده است نك: مجدالدين ابن4291حديث: 

، شـماره حـديث:   324- 319بدالقادر الأرنـاؤوط، شـام: صـص    ، تحقيق، ع11، ج جامع الاصول من احاديث الرسول)، 1972(
8881.  

  .a32 ،a133 ،a168 ،a169 ،b297. و نيز نك: b92همان، برگ،    2
  .a96-b94قاضي احمد، همان، برگ:    3
  .b132همان، برگ:    4
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  محمد                                                                    
  

  أحمد                                                                            
  

  )قاضي آقسراي و ممالك و عساكر روم( الدين عبدالمحسن مجد                                                                                           
  

 (سوباشي محروسه آقسراي)الدين عبدالمؤمن  كمال                                                                                         

  نامه فرزندان غزالي در آناتولي . شجره1شكل 
شـود كـه بـه     كردند، نشان داده مـي  مي در اين شجره فرزندان غزالي كه در آناتولي زندگي

قاضي آقسراي و ممالـك  «الدين عبدالمحسن، جد همسرش، عنوان  رسد به مولانا مجد نظر مي
شـناخته  » القاضي، السعيد، العلامّهًْ، الشـهيد «شود و او با صفات  نسبت داده مي» و عساگر روم

كـه پـدر همسـرش، يعنـي     شـود   نامه چنـين فهميـده مـي    هاي شجره شود. همچنين از گفته مي
  الدين عبدالمؤمن هم از محروسه آقسراي بود و عنوان سوباشي داشت. كمال

الذكر، قاضي احمد هنگام نام بردن از چهارتن از مجددان ديني كـه   با استناد به موارد فوق
در شهر آقسراي زندگي كرده بودند، بر اين امر كه قاضيان اين منطقه از نسل ابوحامـد غزالـي   

و بذكر مجددان ديـن محروسـة دارالظفـر    «گويد  رغم اينكه مي كند. ولي او به د، تأييد ميبودن
و نـام سـه    1،»از ميان ممالك روم، علي الإنفراد بچهارگانه خاصيت لامع و لايح پيدا يآقسرا

شود، هيچ چيزي در ارتبـاط بـا    طور كه در ذيل مشاهده مي ولي همان 2كند، مجدد را ذكر مي
سوم بودن «گردد:  ر رديف سوم كه بنا به گفته وي از نسل غزالي بودند، مشخص نميقاضياني د

 - قضاهًْ حكام دين در بقعه مذكوره از نسل پاك حجهًْ الإسلام، إمام الدنيا، أبو حامـد غزاّلـي   
                                                 

  .b95قاضي احمد، همان، برگ:    1
مختـار رازي،   مظفـربن  بن محمد بن ا ابوالفاضل بدرالدين احمدها هستند: مولان . اسامي اين مجددان اينa96-b95همان، برگ:    2

الدين قليج ارسلان بـن سـلطان مسـعود     الدين قيصري و مولانا صدرالدين پسران خواجه علاءالدين، سلطان ركن مولانا شرف
  سلجوقي.
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سلاله مسلسل سلسشان جور  هًْاز مديدي تا اين زمان و إلي النفخهًْ الأولي سلسل - رضي االله عنه 
  1».لال و عذب سلسبيل از إنقراض و إنخرام مصون فراق

كه در بالا ذكر شـد، فـرد مـورد نظـر، محـتملاً در      اي  نامه با ارزيابي اين عبارات و شجره
قاضي آقسراي و ممالـك و عسـاگر روم،   «گيرد. و منظور از  نامه قرار مي دومين حلقه شجره

الدين عبدالمحسن خواهد بـود. ولـي قاضـي     دمج همان مولانا» القاضي، السعيد، العلامّهًْ، الشهيد
كند، همانند استفاده از كلمه قضـات كـه بـه     احمد در اظهاراتش تنها از يك نفر صحبت نمي
توان هم نسل بودن اين اشخاص و موجوديـت   بيش از چند نفر اشاره دارد. به عبارت ديگر مي

پيوندشـان را بـا يكـديگر تـا      هاي به هم پيوسته اي از طريق حلقه آنان را كه بدون هيچ وقفه
  زمان قاضي احمد حفظ كرده بودند، مشخص كرد.

درباره عصـيان سـولميش نويـان مغـول در سـال       مسامرهًْ الاخبارروايتي از آقسراي مؤلف 
م. عليه غازان خان ايلخان مغول نيز اطلاعاتي را كه سعي داشتيم در بالا از قاضي 1298ق./698

كند. در اثر آقسرايي سرنخ مهمـي دربـاره موجوديـت سـلاله      مياحمد بگيريم تأييد و تأكيد 
گويد كه از افـراد نامـدار    غزالي وجود دارد. آقسرايي در اين كتاب درباره عصيان سولميش مي

كدام از افـراد بادرايـت و عاقـل در آن     آقسراي به غير از قاضي آقسراي و برادرش مؤمن، هيچ
سولميش در سال بعد نيـز، همكـاري چنـد تـن از      عصيان مشاركت نكردند. در دومين عصيان

نواب حاضر در آقسراي با او كه در موقـع بازگشـت وي از شـام اظهـار خوشـحالي كـرده و       
اگر شغل خانواده و شباهت اسمي مورد توجه قرار گيـرد، در   2شود. قدرت گرفتند، معلوم مي

دالمؤمن، پدر زن قاضي احمـد  الدين عب بين افرادي كه به عصيان سولميش كردند، بايد نام كمال
شود نيز وجود داشـته باشـد.    را كه در شجره ذكر شده توسط او تحت عنوان سوباشي ذكر مي

با اين حال قاضيِ آقسراي بودن برادر عبدالمؤمن پيش از اينكه آقسرايي از او نام ببرد، مؤيد اين 
الـدين   د، مولانـا مجـد  مطلب است. با توجه به اينكه در شجره ارائه شده از سوي قاضي احم ـ

ذكـر  » قاضي آقسراي و ممالك و عسـاكر روم «عبدالمحسن پدر اين دو برادر نيز تحت عنوان 
دهد كـه او تنهـا بـه شـغل      گردد، اين امر نشان مي ياد مي» الشهيد«شده است و از او به عنوان 

 در جنگي هاي نظامي و سياسي آن دوره بود و محتملاً قضاوت مشغول نبود؛ او در بطن فعاليت
  نيز شركت داشت. 

                                                 
  .b95قاضي احمد، همان، برگ:    1
  .218، 194تركي، صص  ؛ ترجمه270، 241، صص مسامرهًْ الاخبار)، 1944آقسرايي (   2
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گردد كه اين خاندان كه بنا بـه اظهـارات صـريح از نسـل      در اين جا، اين سوال مطرح مي
غزالي است، كي وارد آناتولي شد و در آقسراي اقامت گزيد. در اين رابطه منبع مورد اسـتفاده  

نامـه،   موجود در شجرههاي  اي خواهد بود كه در اختيار داريم. با توجه به نام ما دوباره شجره
اسامي هفت نسل بعد از امام غزالي شمرده شده و از بين آنان تنهـا دو نفـر آخـر بـا بعضـي از      

م. 1111ق./505شوند. تاريخ وفات غزالـي سـال    ها به آقسراي و آناتولي نسبت داده مي ويژگي
رد ذكـر شـده   الدين عبدالمؤمن، آخرين ف ترين تاريخي كه در مورد كمال قيده شده است. قطعي

م. است. تحـت  1300ق./700طور كه در بالا ديده شد، سال  شود، همان نامه ارائه مي در شجره
اين شرايط بين امام غزالي با نواده او از نسل هفتم كه در آقسراي بود، تقريباً يكصد و نود سـال  

نشـان  سـي سـاله بـين هـر نسـل را       - فاصله است. اين نيز روي هم رفته، فاصله بيست و پـنج  
دهد كه در محاسبه شجره رقم قابل قبولي است. در اين خصوص، اگر به آقسرايي بـودن دو   مي

توان گفت كه افراد منصوب بـه خانـدان    نفر آخر شجره توجه كرده آن را محاسبه كنيم، مي
م. وارد آنـاتولي شـده و در آقسـراي اقامـت     1300ق./700سـال پـيش از سـال     50- 40غزالي 

در سند مربوط به دوره عثماني كه در زير مورد بررسي قرار خواهيم داد، با  گزيدند. بار ديگر
الدين كيقباد سوم سلطان سـلجوقي در   مشخص شدن اينكه اعضاي خانواده غزالي در دوره علاء

شود. با شكست سـال   اند، اين موضوع تأييد مي م. از بيت المال ملك خريده1284ق./683سال 
ر مقابل مغـولان در كوسـه داغ و اسـتيلاي چنـد سـاله مغـولان،       م. سلجوقيان د1243ق./641
هاي شديد روشنفكري شد. بـدين ترتيـب    تدريج آناتولي از جهات مختلف صحنه مهاجرت به

در اين كوچ روشنفكري كه در جريان استيلاي مغولان و پيش از آن اتفـاق افتـاد و موجبـات    
اسلامي را در آناتولي فراهم كرد، نقش  دار شدن فرهنگ و تمدن اسلامي شدن آناتولي و ريشه

  شود. نوادگان امام غزالي در اين فرايند مطرح مي
الـدين قلـيج    طوري كه در اثر قاضي احمد آمده، آقسراي در اوايل سلطنت سـلطان ركـن   به

م.)، شـهري معمـور و   1192- 1155ق./588- 550ارسلان ابن سلطان مسعود سلجوقي (حك. 
هاي مختلف اسلامي و غزُات آذربايجان را به اينجا  سلمانان سرزمينسلطان، م 1آباد بوده است.

جا نيـز   جا انتقال داد و در نتيجه اين تدريج به اين جلب كرد؛ علما، فضلا، فقها، خواجگان را به
همانند ديگر بلاد به صورت يك شهر اسلامي درآمد. حتي مدارسي كه از سـوي سـلطان در   

                                                 
فريدون نافذ اوزلوك،  ،)1952( ترجمه تركي؛ 81تصحيح نادره جلالي، تهران: ص)، 1377نا ( بي، تاريخ آل سلجوق در آناتولي   1

  .25آنكارا: ص 
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نكه بر اساس دو فرقه مذهبي فعاليت نمودند، از لحاظ كيفيت جا تأسيس شدند، به سبب اي اين
خانـدان   1آموزشي معتبر شدند و شاگرداني را از اطراف و اكناف به سوي خود جلب كردند.

شدند، يا به سبب فضاي علمـي ايـن شـهر و يـا      غزالي نيز كه در زمرة علما و فقها محسوب مي
هاي علمي حمايت كردنـد و   مدند و از فعاليتق. به آقسراي آ 650دلايل ديگر در حدود سال 

  دار منصب قضاوت شدند. م. نيز عهده1300ق./700حداقل تا سال 
ترين منبعي كه اطلاعات ارائه شده از سوي ما درباره ماجراي خـانواده امـام محمـد     نزديك

د، كن ـ غزالي در دوره سلجوقيان آناتولي را تأييد و اظهارات قاضي احمـد نكيـدي را تقويـت مـي    
گردد. در يك دفتر اسناد و املاك مربوط به آقسراي بـه   تقريباً به دويست سال بعد از آن برمي

م. از فردي به نام حمزه چلبي ميرآلايي آقسراي نام بـرده شـده   1533- 1522ق./939- 928تاريخ 
ي حمـزه چلب ـ «گردد. در دفتر مزبور آمده شده اسـت:   و فرد مزبور از اولاد امام غزالي قلمداد مي

ولد سنان بيگ بن اوروج بيگ ميرآلايي لواي آقسراي؛ حمزه چلبي مذكور از نسل امـام غزالـي   
الايام تيمار تصرف كرده الآن نيز ميرآلايي آقسراي شده بـر وجـه زعامـت تصـرف      بوده از قديم

، در عين حال از دو عضو اين خانواده يعني سنان بيگ و اوروج بيـگ نيـز نـام بـرده     2»كند... مي
شود كه سنان بيگ فرزند اوروج بيگ ميرآلايي (سنجاق بيگ) آقسـراي شـد.    ود؛ گفته ميش مي

محمود ولد سنان بيگ، بيگ سنجاقِ آقسراي شد چـون  «همچنين در دفتر مزبور آمده است كه 
 3شود. ، علاوه بر اين از فرزند سنان بيگ به نام محمد نيز صحبت مي»او به ديرليك شايسته شد

دفتر اسناد و املاك آمده است كه سنان بيگ مذكور در زمـان سـلطان محمـد    همچنين در آن 
هـايي را كـه از دوره قرامانيـان، حتـي از دوره      داد و سـرزمين  فاتح وظيفه خويش را انجـام مـي  

م. به بعد را تحت تصرف داشت در دست 1284ق./683علاءالدين سلطان سلجوقي، يعني از سال 
كند،  كه حكايت اين خانواده را در دوره سلجوقي نيز مطرح مي اين معلومات 4او برقرار گرفت.

                                                 
  .a96-b95قاضي احمد، همان، برگ:    1
دوغـان   - (علاءالدين آكـوز  308، ص 392)، شماره Tapu Tahrir Defteriاسناد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك (  2

  .113، قونيه: ص 14، سري مجله تحقيقات تركي)، مأموران سنجاق آقسراي در قرن شانزدهم ميلادي، 2003يورك(
آثـار حمـزه چلبـي    تـا]،   اي [بي (ابراهيم حقي قونيه 308، ص 392اسناد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك، شماره    3

 5332اي اداره كـل اوقـاف، شـماره     ، كتابخانـه اهـدايي و آرشـيو ابـراهيم حقـي قونيـه      ي در نكيـده آقسـراي  نواده امام غزال
  ).1هاي تايپي چاپ نشده)، نقل از صفحه  (يادداشت

، ص 564)، دفتـر اسـناد و امـلاك، شـماره:     Kuyûd-ı Kadîme Arşiviاداره كل اسناد و ميمزي آنكارا، آرشيو قيود قديمه (   4
b/90 مالكانه سنان 113دوغان يورك، ماموران سنجاق آقسراي در قرن شانزدهم ميلادي، نقل از صفحه  - ءالدين آكوز(علا :(

المال در زمان سلطان علاءالدين مشاهده شـده   بيگ، مقرر به مكتوب ابراهيم بيگ اشكنجيلو، نامه شرعي خريده شده از بيت
  است، به تاريخ سنه ثلاث و ثمانين و ستمايه.



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  24

  كند.   در عين حال اطلاعات ارائه شده از سوي قاضي احمد را نيز تأييد مي
نـام چلبـي بيـگ     م. درباره فردي به1522ق./929در دفتر اسناد و املاك مربوط به سال 

پاشـا بيـگ، آن اولاد امـام     شود ميرعلمِ لواي آقسراي، چلبي بيـگ ولـد   ضمن اينكه گفته مي
) دربـاره  666، 605، صـص  4م. (شـماره  1539ق./946اي بـه تـاريخ    در روزنامچـه  1؛.غزالي..

ميرعلم لواي آقسراي مصطفي ولد خليل بن پاشـا بيـگ، آن   «شخصي به نام مصطفي بيگ هم 
از چلبـي   آيد. بدين ترتيب به غيـر  صحبت به ميان مي 2،»اولاد امام غزالي، آن تحويلِ پدرش...

شـود،   بيگ و مصطفي بيگ كه از آنان به عنوان ميرعلم (سنجاق دار) آقسراي نـام بـرده مـي   
  گردد.  انتساب پاشا بيگ و پسرش خليل بيگ به امام غزالي مطرح مي

كسي به نام پاشا بيگ منسوب به خانواده غزالي بر اساس دفترهاي اسناد و املاك مربوط بـه  
م.، به عنوان سرعسـكر (چـري باشـي) در    1523- 1522ق./938- 928م. و 1522ق./929هاي  سال

بينيم  م. نيز مي1539ق./946همچنين بنابر روزنامچه به سال  3كرد؛ سنجاق آقسراي انجام وظيفه مي
» وقفيه اولاد«همچنين در  4كه همان وظيفه به آقا بيگ فرزند منعم بن خليل بيگ داده شده است.

ايـن   5 كه آن وقفيه در دفتر اسناد و املاك هم ثبت شده اسـت، ميرعلمَ چلبي بيگ مزبور در بالا
چلبي بيگ املاك تمـام خـويش را كـه در    «طور ثبت شده است:  ها با تفاوتي كوچك همين نام

تحت تصرف خود داشت، به پسران خود پاشا بيگ چلبي و مصـطفي بيـگ و فرزنـدان پسـرش     
بـدين   6.»و اميرزه چلبي وقف كـرده اسـت   منعم بيگ كه پيشتر مرده بود، يعني آغا بيگ و ادهم

شكل بايد منعم بيگ و پاشا بيگ چلبي و مصطفي بيگ فرزندان خليل بيگ يـا چلبـي بيـگ و    
  دگانش آقا بيگ و ادهم و اميرزه چلبي را نيز در جرگه اولاد غزالي قلمداد كرد.انو

                                                 
دوغان يـورك، مـاموران سـنجاق     - ؛ علاءالدين آكوز 336، ص 118اد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك، شماره اسن  1

  .119آقسراي در قرن شانزدهم ميلادي، نقل از صفحه 
  .119؛ علاءالدين آكوز، همان، ص 666، 605، صص 4اسناد آرشيو نخست وزيري، روزنامچه، شماره    2
؛ علاءالـدين آكـوز، همـان،     309، ص392؛ شـماره  338، ص 118وزيري، دفتر اسناد و املاك، شـماره   اسناد آرشيو نخست   3

 .121ص
 .121؛ علاءالدين آكوز، همان، ص666، ص 4اسناد آرشيو نخست وزيري، روزنامچه، شماره    4
؛ دوغـان يـورك    b/82 ،b/84ص  ،584اداره كل اسناد و ميمزي آنكارا، آرشيوي قيود قديمه، دفتر اسناد و امـلاك، شـماره      5

، دانشگاه سلجوق، مؤسسه مطالعات علوم اجتماعي(تز دكتري )»1500- 1584سنجاق آقسراي در قرن شانزدهم () «2002(
 .247، 231- 230چاپ نشده)، قونيه: صص 

. اين 955، 949، 945صص  ، استانبول:1، جها تاريخچه نكيده آقسراي همراه با بناها و كتيبه)، 1974اي ( ابراهيم حقي قونيه   6
) و در تاريخچه نكيده 195در دفتر مجدد آناتولي (ص  594نامه به عربي بوده، در آرشيو اداره كل اوقاف آنكارا به شماره  وقف

 ) موجود است.945- 944، صص 1اي (ج هاي ابراهيم حقي قونيه آقسراي همراه با بناها و كتيبه
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رآلاي حمـزه  اي كه توسط مي ـ در متن سه وقفيه 1هاي ديگر، از طرف ديگر در كنار نوشته
هـاي   نوشته شده است، به تاريخ» از اولاد غزالي است«بيگ مزبور كه روي سنگ قبر او هم 

تنظيم  4ق.955و (ج) اواسط صفر  3ق.936(ب) اوايل جمادي الاولي  2ق.،935(الف) نهم شوال 
هاي  خورد. با توجه به ياداشت شده است، نيز اسامي جديدي در مورد اولاد غزالي به چشم مي

طـور   هـا نوشـته، ايـن    اي در تحقيق خويش درباره ايـن موقوفـه   شخصي كه ابراهيم حقي قونيه
ق. درباره اموال و 936اي كه به تاريخ اوايل جمادي الاولي سال  گردد كه در وقفيه استنباط مي

درآمد موقوفه نوشته شده است، حمزه چلبي آنجا را به اولاد ذكور خود و بستان چلبي فرزند 
مود چلبي كه پيشتر مرده بود و به دخترش پاشا خواند خاتون تخصيص داده اسـت.  پسرش مح

ق. حمـزه چلبـي در بـين افـراد منتفـع از      955اي به تاريخ اواسط صـفر   علاوه بر اين در وقفيه
هاي احمد بيـگ، محمـد چلبـي،     موقوفه در كنار نام همسرش سلجوق خاتون، پسرانش به نام

كند. در قبرستان روستاي سلمه (يا سـلامه) كـه در    را ذكر ميو خسرو بيگ  5علي پاشا چلبي
اي آمده، با توجه به كتيبه روي سـنگ قبـر، درويـش بيـگ (فرزنـد اوروج       اثر ابراهيم قونيه

را نيز بايد از اولاد غزالي قلمداد كنـيم. در پرتـوي ايـن معلومـات، شـجره دو شـاخه        6بيگ)
   .شود م. مشخص مي1500/ق.900هاي  خانواده غزالي در آقسراي در سال

در نهايت اگر دوباره به دوره سـلجوقيان برگـرديم، در بـين اولاد غزالـي كـه در آنـاتولي       
توانيم جزو آنهـا   واسطه مادرشان مي زندگي كرده بودند، فرزندان قاضي احمد نكيدي را نيز به

كرده اسـت.  ذكر كنيم. در اصل قاضي احمد شجره مورد بحث فوق را نيز به همين علت ارائه 
گويد كه فرزندانش داراي دو جد بزرگوار هستند، نسب آنان از طرف مادري بـه امـام    او مي

                                                 
؛ دوغـان يـورك   b/79 ،a/83، ص 584رشيوي قيود قديمه، دفتر اسـناد و امـلاك، شـماره    اداره كل اسناد و ميمزي آنكارا، آ   1

؛ م. زكي اورال 1209، 969، صص 1ج همان،، ) 1974اي ( . و نيز نك: ابراهيم حقي قونيه231، 218)،  همان، صص 2002(
  .226، آنكارا: ص 5، مجله اوقاف، جاهميت تاريخ آقسراي و موقوفات آن ،)1962(

شود اصـل   ) نيز گفته مي3- 1تا]، آثار حمزه چلبي نواده امام غزالي در نكيده آقسراي (صص  اي[بي اثر ابراهيم حقي قونيه در   2
  ليره از طرف حسن خواجه به فريدون نافذ اوزلوك فروخته شد. 250به قيمت  1954نامه در سال  اين وقف

) و در 150، سطر 122در دفتر مجدد آناتولي (ص  22آنكارا به شماره  نامه به عربي بوده، در اداره كل آرشيو اوقاف اين وقف   3
) موجود است. نك: ابراهيم حقـي  39- 43دفتري به نام دفتر واژگان آقسراي كه توسط عبداالله صبري كارتر استنساخ شده (

  .969- 968، صص 1)، همان، ج1974اي ( ؛ ابراهيم حقي قونيه4- 3تا]، همان، صص اي[بي قونيه
توسط عبداالله صبري كارتر استنساخ شده در دفتر واژگان آقسـراي موجـود    1937وقفيه هم كه به عربي بوده، در سال  اين   4

 .5- 4است. نك: آثار حمزه چلبي نواده امام غزالي در نكيده آقسراي، صص 
علـي  «شـود:   گفته ميدرباره اين شخص چنين  308، ص 392در اسناد آرشيو نخست وزيري، دفتر اسناد و املاك، شماره    5

  .1تا]، همان، ص  اي[بي نك: ابراهيم حقي قونيه» زاده شده پدرش ميرآلاي شده قريه آبصري را تصرف نمود. مذكور سپاهي
  . 1اي، همان، ص  ابراهيم حقي قونيه   6
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رسـد، كسـي كـه بـه منصـب وزارت و       غزالي و از جانب پدري نيز به قاضي محمد ختني مي
كنـد.   قاضي القضاتي رسيده بود؛ او اين را براي خودش نيز مايه فخر و مباهات عظيم قلمداد مي

شود كه او اميدوار است پس از شفاعت حضرت محمد در روز قيامت كـه   ستنباط ميچنين ا
در بـين امـت صـلاحيت     (ص)در دست اوست، امام غزالي يكي از علمايي كه به نـص پيـامبر  

واسطه همسرش كه در نسل هشتم يكي از نوادگان خاندان غزالـي   شفاعت دارد، براي او نيز به
  1گردد، شفاعت بطلبد. محسوب مي

  

 امام محمد غزالي                                             - 1

 اوروج بيگ

  درويش بيگ                        سنان بيگ                   محمود چلبي                          
      حمزه چلبي                                                                   

  

  علي پاشا چلبي        محمد چلبي          محمود بيگ        احمد بيگ                    پاشا خواند خاتون   خسرو بيگ 
 

     بستان چلبي                                                                              

 امام محمد غزالي                                            - 2
  

 پاشا بيگ                                                         
                                      

 چلبي بيگ (خليل بيك؟)                                            
  

    مصطفي چلبي                         منعم بيگ                                         پاشا بيگ چلبي             
 

    اميرزه                   آغا بيگ                       ادهم                                                   

  م.1500ق./900هاي  . شجره دو شاخه خانواده غزالي در آقسراي در سال2شكل 
واسـطه همسـرش در آخـرت بـه شـفاعت نايـل گـردد،         اميدوار است بهقاضي احمد كه 

گونه اطلاعاتي را درباره اسم همسرش و اينكـه چـه زمـاني بـا او وصـلت نمـود، ارائـه         هيچ
كند. محتملاً به سبب اينكه خانواده قاضي احمـد و خـانواده همسـرش هـر دو از سـلك       نمي

غير  شته است. همچنين اينكه قاضي احمد بهقضات بودند، ارتباطي بين اين دو خانواده وجود دا
                                                 

  .a133-b132قاضي احمد، همان، برگ:    1
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از اين همسر با كس ديگري ازدواج كرده بود يا نه و يا در كل صاحب چند فرزنـد بـود نيـز    
بريم كه  هاي مختلف اثرش ارائه كرده، پي مي مشخص نيست. ولي از اظهاراتي كه او در بخش

حمد است. نام دوتاي ديگر نيـز  او حداقل سه تا پسر داشته است. از اين رو، نام پسر ارشدش م
  1عبدالمؤمن الخطيب و كمال خطيب است.

كه تنها يك بار نام اين سه پسرش را ذكر كرده تجزيه  الولد الشفيقاگر بخواهيم براساس 
اش، عبدالمؤمن هم نام پدرِ مادرش را داشـت.   بينيم كه محمد نام جد پدري و تحليل كنيم، مي

دهنده شغل آنهاست يا نه،  سوند اسم دو تن از پسرانش، نشاندر پ» خطيب«اينكه وجود عنوان 
  معلوم نيست.

  . مسئله پسر داشتن يا نداشتن غزالي4
 - خـاطر مـرگ كيـا    اي كه غزالي در رد پيشنهاد تدرس دوباره در مدرسه نظاميـه بـه   در نامه

خوانـد   الملك (رضي االله) مرا به بغداد آن وقت كه صدر شهيد نظام«گويد  الهراسي نوشت مي
انـد، در فـرو    تنها بودم بي علايق و بي اهل و فرزند. اما امـروز علايـق و فرزنـدان پيـدا آمـده     

چنـين فهميـده    2».هاي جمله مجروح كردن به هيچ وجه رخصت نيسـت  گذاشتن ايشان و دل
م. ازدواج نمـود،  1091ق./484شود كه او بعد از آغاز تدريس در مدرسه نظاميـه در سـال    مي

م.) براي تدرس در مدرسـه نظاميـه، بغـداد را    1095ق. (نوامبر 488القعده  در ذيهنگامي كه 
 3ترك كرد، عيال خود را در بغداد گذاشت و برادرش احمد را هم به نيابت خويش گماشـت 

و تمام ثروت خود را به غير از آنچه كه كفاف عيالش بود بسنده كرد و باقي را به محتاجـان  
سالگي وفات يافت، تقريباً بيست  55م. در سن 1111ق./505در سال  بنابراين وقتي غزالي 4داد.

  سال با اهل و عيال خويش زندگي كرده بود.
غير از ايـن   اينكه غزالي در نتيجه اين ازدواج صاحب چند فرزند شد و نام آنها چه بود، به

                                                 
  .1b ،a-b56 ،b297و نيز نك:  a56-b55 ،b133 ،a/h136 ،a297همان، برگ:   1
  . 42، تصحيح عباس اقبال آشتياني، تهران: ص الاسلام هًْالانام من رسائل حج فضايل مكاتيب فارسي غزالي به نامه)، 1362غزالي (   2
، ص 4، جطبقات)، 1964؛ سبكي (78، 60، ترجمه تركي، حلمي گونگور، استانبول: صص المنقذ من الضلال )،1990غزالي (   3

، 53، تهـران: صـص   فـرار از مدرسـه  )، 1373كـوب (  . و نيز نك: عبدالحسين زرين218، 206، 205 ،197، صص 6، ج 350
  .166- 165، 145استانبول: صص  ،فرار از مدرسه)، 2005؛ براي ترجمه تركي اين اثر نك: حكمت گوك (223، 105- 106

؛ 211، ص 6، جطبقـات )، 1964ي (؛ سـبك 42، ص مكاتيب فارسـي غزالـي  ) 1362؛ غزالي (60، ص المنقذ)، 1990غزالي (   4
فـرار از  )، 1373كـوب (  . و نيز نك: عبدالحسـين زريـن  79، 78، 76، 72، 70، 61، 57: صصالمنقذهمچنين رجوع كنيد به 

  .165، 142؛  ترجمه تركي، همان، صص  223، 105، 89، تهران: صص مدرسه
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 ـ از او به«گويد  مي طبقات الشاّفيهجمله سبكي كه در  اقي نمانـده  غير از دخترانش هيچ كسي ب
در منابع اطلاعات درست و روشني وجود ندارد. بحث درباره اينكه بايد لقب الغزالي  1،»است

خواند، وجود يكي از نوادگان ابوحامـد غزالـي از نسـل    » تشديد ز«و يا با » ز«را بايد با يك 
 كرد، در اصـل مؤيـد ايـن    كه در سال هشتم هجري در بغداد زندگي مي» ست النساء«دخترش 

اميـر عليشـير نـوايي بـه نقـل از       مجـالس النفـايس  ها در ترجمه  علاوه بر اين 2موضوع است.
با اين حـال، چـون در    3آمده كه امير اسلام غزاّلي از اولاد امام محمد غزاّلي است. نامه لطايف

واسطه چه كسي با امـام غزالـي ارتبـاط     اي ارائه نشده، اين موضوع كه او به نامه اين اثر شجره
ق. نقـل شـده اسـت كـه شـيخ      992كند مشخص نيست. همچنين در روايتي به تـاريخ   يدا ميپ

الدين ابـي المحامـد از نسـل امـام غزالـي       الدين فرزندان شيخ زين بهاءالدين محمد و شيخ برهان
  نامه منظمي تا زمان امام غزالي وجود ندارد. با اين وجود، در اين روايت هم شجره 4هستند.

انـد   ها نوشـته  نامه غزالي را براساس اين روايات و شجره كنوني كه زندگي محتملاً مؤلفان
طـور مثـال ويليـام     دارند كه او از اولاد فقط چند دختر داشت و پسري نداشت. به نيز بيان مي

تأليف كرده، بدون ذكـر  مسلمان روشنفكر مونتگمري وات كه درباره امام غزالي كتابي به نام 
ز امام غزالي تنها دختران او در قيد حيات بودند و اينكه او فقط فرزند گويد كه بعد ا منبع مي

الدين همايي نيـز در   استاد جلال 5دختر داشت و به اين دليل نيز نوادگانش نسب غزالي نداشتند.
طبقـات  درباره زندگي، آثار و افكار غزالي نوشته است، به نقـل از   نامه كه غزالياثرش به نام 

 6كنـد كـه غزالـي پسـر نداشـت و فقـط چنـد دختـر داشـت.          كتب بيان ميو ديگر  الشافعيه

                                                 
  ).ولم يعقب الا البنات( 211، ص 6، ج طبقات)، 1964سبكي (   1
غزالي  ،)1368الدين همايي ( اثر الفيومي). و نيز نك: جلال المصباح المنير(به نقل از  192، ص 6، ج طبقات)، 1964بكي (س   2

و غزاّله قريهًْ من قرُي طوس و اليها ينسـب  «. معلومات ارائه شده در اين اثر و شجره بدين شكل است: 217، تهران: ص نامه
طاهر شـروان شـاه بـن ابـي الفضـائل       ابي بن الدين محمد محي محمدبن الدين بذالك الشيّخ مجدالامام ابوحامد الغزاّلي اخَبرني 

فخراور ابن عبيداالله ابن ست النساء بنت ابي حامد الغزاّلي ببغداد سنهًْ عشر و سبع مائه و قال اخطـا النـاس فـي اسـم جـدنا      
  ».بالتثقيل و انما هو مخفف نسبهًْ الي غزاله القريه المشهورهًْ

). امير الاسلام غزالي، از اولاد امام محمد غزالي است. در علـم  نامه لطايف(نقل از  218- 217، صص همان ،الدين همايي جلال   3
زيست. در اثناي سلطنت  سرايد... امير الاسلام غزالي، در زمان هزار اسبيان در بلخ مي طب و فلسفه مهارت دارد. شعر نيز مي

  ت يافت.سلطان ابوسعيد ميرزا وفا
الـدين محمـد و    صورت اجازهًْ الشيخ محمد شـافعي للشـيخ بهـاء   ). «نامه لطايف(نقل از  218، ص همان ،الدين همايي جلال   4

   ».الدين ابي المحامد وهؤلاء كلهم من علماء العامهًْ و هما قد كانا من اولاد ابي حامد الغزالي الدين ولد الشيخ عز للشيخ برهان
  .137، 15، ترجمه تركي: حنفي اوزجان، ازمير: صص مسلمان روشنفكر)، 1989مونتگمري وات (   5
  .216الدين همايي، همان، ص  جلال   6
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نامـه غزالـي اسـت     كه بـه نـوعي زنـدگي    فرار از مدرسهكوب هم در اثرش  عبدالحسين زرين
   1گويد كه براي امام غزالي پسري به نام حامد نبود و او از اولاد به جز چند دختر نداشت. مي

ل امام غزاّلي كه موضوع اين مقاله نيز هستند، ديـده  نامه افرادي از نس با اين حال در شجره
شود كه امام غزالي پسري به اسم احمد داشت. در حقيقت كنيه ابوحامد، هرچند به طـور   مي

نامـه   كند، ولي نام احمد در شجره كامل صاحب فرزند ذكور بودن يا نبودن او را مشخص نمي
  ترين دليل است.  در خصوص پسردار بودن او روشن

كه مدعي است پيش از اين غزالي ديگري وجود داشـته، از   2اين باره مقاله فرانك گريفل در
اي كه ابواسحاق شـيرازي   نظر ما شايان توجه است. فرانك گريفل در فهرست افراد مهم مدرسه

م.) در منطقه خراسان و ماوراءالنهر در آن تدريس كرده بود، از فـردي بـه   1083ق./476(وفات 
بـرد. همچنـين او    معاصر ابومحمد الجويني پدر امام الحرمين ابوالمعالي الجويني نام مينام الغزالي 

اند؛ حتي سـمعاني   نام برده» بزرگ«كند كه عبدالغفير الفارسي و سمعاني هم از اين غزالي  نقل مي
 ـ ها ابن نويسد. علاوه بر اين مي» ابوحامد محمد بن احمد الغزالي«اسم او را  رن صلاح از مورخان ق

تـكلم، فـرد مـورد    » ابوحامد احمد بن محمد«هفتم نيز اين فرد را  ناميده و او را عموي الغزالي الم
  م. وفات كرده است.1043ق./435داند كه در طبران در سال  بحث مقاله ما مي

روايت ذيل كه فرانگ گريفل از مرتضي الزبيدي نقل كرده براي روشن شدن ايـن مسـئله   
السبكي چنين گويد: مدتي اين فرد (الغزالي بزرگ) بـه مجلـس آمـد.    ابن «حائز اهميت است: 

بيشتر افراد آنجا از وضعيت او اطلاع نداشتند. بنده در جايي كه اسـتاد ابواسـحاق شـيرازي در    
خويش از استادان سابق صحبت كرده بود، به سبب اينكه مطالبي را دربـاره وي   طبقاتكتاب 

ي درباره الغزالي بزرگ سئوال كردم. الذهبي گفت: كـه ايـن   مطالعه كرده بودم، از استاد الذهب
الاسـلام و بـرادرش، غزالـي ديگـري سـراغ       افزوده مستنسخ نسخه است. ما به غيـر از حجـهًْ  

او احتمال وجود غزالي ديگري را به طور كامل رد كرد. به او گفتم كـه دليـل قـاطع    ». نداريم
به او گفتم  ؟نيست. الذهبي گفت: دليلت چيستالاسلام  وجود دارد كه منظور ابواسحاق حجهًْ

گويد كه تاريخ وفات الغزالي برايم معلوم نيست. اين يكي از دلايلي است كـه   كه ابواسحاق مي
الاسلام، بعد از وفات  الاسلام نبوده است. چراكه حجهًْ دهد منظور او از الغزالي حجهًْ نشان مي

                                                 
  .271، 25؛ ترجمه تركي، همان، صص 186، 2كوب، همان، صص  عبدالحسين زرين   1

2 Frank Griffel (2008), “Al-Ghazālī or Al-Ghazzālī? On a lively debate among Ayyūbid and Mamlūk 
historians in Damascus”, Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Text, Transmission and 
Translation, in Honour of Hans Daiber, ed. Anna Akasoy, Wim Raven, Leiden & Boston: Brill, pp. 101–12. 
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گفت: اين صحيح است. در اين خصـوص بـا پـدرم     استاد (ابواسحاق) در قيد حيات بود. الذهبي
هاي الذهبي بيـان كـرد.    الدين السبكي) صحبت كردم. اما او چيزهايي شبيه به گفته (مورخ تقي

ابن سمعاني كه درباره شرح حال ذاهد ابـوعلي الفارمـذي    الانسابمتعاقب آن بخشي از كتاب 
ه را نزد الغزالي بـزرگ تلمـذ كـرده    بود را به دقت مورد بررسي قرار دادم. الفارمذي درس فق

بود. سپس در كتاب المطوعي، مطلبي را درباره اساتيد الفارمذي مشـاهده كـردم. المطـوعي از    
توصـيف كـرده بـود. همچنـين از فرزنـد ايـن        »مقدم«الغزالي فوق الذكر صحبت كرده، او را 

كرد.  تر شد، صحبت مي فالغزالي با نام احمد با كنيه ابوحامد كه از نظر علمي از پدرش معرو
الاسـلام اسـت، يعنـي عمـوي      سپس اطلاعاتي به من رسيد كه اين الغزالي يكي از اقرباي حجهًْ

الدين محمد بن محمد الجمالي به مـن دربـاره شـهرت قبـر وي در      پدرش، برادر جدش. جمال
و خوانده دانند و دعايي كه بر روي قبر ا مي» الغزالي بزرگ«طوس و اينكه اهالي طوس آن را 

  1و مستجاب شده آگاه كرد.
رسد كه از سلالة غزالي، فرزندي به نام احمد بود؛ همچنين فقيه شافعي  طور به نظر مي اين

الاسلام است، وجود داشـت. بـدين شـكل از     تر از حجهًْ ديگري به نام محمد الغزالي كه مسن
الاسـلام ارائـه    سو اطلاعاتي كه كتب طبقات در خصـوص فرزنـد ذكـور نداشـتن حجـهًْ      يك
رسد كه نحوة ارتباط احمد نـامي بـا محمـد     كنند، درست است، از سوي ديگر به نظر مي مي

گـردد. بـا ايـن حـال      اي كه موضوع پژوهش حاضر است، ظاهراً مشخص مي غزالي در شجره
شود. زيرا قاضي احمد نكيدي در اثر خويش از غزالي ديگري صحبت  هنوز مشكل ما حل نمي

الاسلام همان ابوحامد محمد الغزالي اسـت و احمـد نـامي را     ه منظور او از حجهًْكند بلك نمي
الاسلام  سال بعد از وفات حجهًْ 230نامه موجود در منبعي كه  كند. در شجره فرزند او ذكر مي

گردد كه اين امر باعث ايـن اخـتلاف شـده اسـت. در      امام محمد الغزالي نوشته شده، ذكر مي
انصـافي   ماي مشهور طبقات چون الذهبي و السبكي مطمـئن نيسـتند، بـي   چنين موضوعي كه عل

است كه از قاضي احمد نكيدي چنين انتظاري داشته باشيم. زيرا هر دو غزالي به يك خانواده 
كردند. بر اساس منابع ادبي نيـز اكنـون در    منسوب بوده و در مكان و زمان مشابهي زندگي مي

  .توان حكم قطعي داد اين خصوص نمي
                                                 

1  Frank Griffel (2013), “el-Gazâlî mi el-Gazzâlî mi? Şam’daki Eyyûbî ve Memlük Tarihçileri Arasındaki 
Canlı Bir Tartışma Üzerine”, çev. Tuna Tunagöz, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 18, sayı 
1, s. 212-213.  

، بيـروت: مؤسسـه التـاريخ العربـي،     1ج ، اتحاف السادت المتقين بشرح احياء علوم الـدين )، 1994نقل از: مرتضي الزبيدي ((
  ).19- 18صص 
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در اصل موضوعي كه در اين مقالـه توجـه مـا را بـه خـود جلـب كـرده، وجـود چنـين          
اي است كه در دوره سلجوقيان در آقسـراي اقامـت داشـت، و     اي در دست خانواده نامه شجره

هاي دوره عثماني نيز درباره افراد مختلفـي   دانست. نوشته خود را از نسل امام محمد الغزالي مي
انـد،   در آقسراي انجام داده و آثار مختلفـي از خـود بـه جـاي گذاشـته     كه وظايف مختلفي را 

اطلاعات داده شده از سوي قاضي احمد درباره سلسـله غزالـي در آقسـراي را تأييـد و تثبيـت      
الاسلام امام غزالي ارتبـاط   نامه چگونه با حجهًْ كنند. در اين حال در خصوص اينكه شجره مي

عنوان  محمد از نسل امام غزالي ارتباط دارد، براي موضوع ما به كند و يا اينكه با كدام پيدا مي
 ماند. فرعي فاقد ضرورت باقي مي

  گيري نتيجه
م. به رهبري سليمان شاه فرزند قتُلمـيش  1075ق./467در دولت سلجوقيان آناتولي كه به سال 

منـابع و  م.، بر اساس اظهار 1243- م.1157 ق./641- ق.552هاي  در ازنيق تأسيس شد، بين سال
اي صورت گرفت و در  شود، در هر زمينه تحولات عمده آنچه كه در آثار مادي نشان داده مي

ويژه در اواخر ايـن دوره   اين دوره بود كه در آناتولي فرهنگ و تمدن سلجوقي تأسيس شد. به
هاي زيادي از علمـا، دانشـمندان،    با پديدار شدن خطر و استيلاي مغولان در داخل آسيا، گروه

ارباب تصوف، اهل حرفه و صنعت و ديگر نخبگان به آناتولي كه آنجا را در مقايسه با ديگر 
ديدند، مهاجرت كردند و با استقرار در اين سـرزمين باعـث    تر و آرام مي بلاد جهان اسلام امن

  نهادينه شدن فرهنگ و تمدن جديد در اين منطقه شدند.
الدين رازي  مجيد الهروي از فقهاي حنفي، نجمبه سبب اينكه علما و دانشمنداني چون عبدال

الدين باخزري و بابا كمـال   ، خلفاي كبروي سعدالدين محمد حموي، سيفمرصاد العبادمؤلف 
الدين ترمذي، محمد طالقاني، يوسف بـن   الدين، برهان خجندي، بهاءالدين ولد پدر مولانا جلال

الـدين سـهروردي    ي، ابوحفص شـهاب سعيد سجستاني، شيخ اوحدالدين كرماني، فخرالدين عراق
الدين جندي كه به همراه صدرالدين قونوي نماينده مكتب  برادرزاده ابونجيب سهروردي، معين

الدين تلمساني، حاجي بكتاش ولي كه  عربي بودند، سعدالدين فرغاني و عفيف وحدت وجود ابن
اري را در علـوم معقـول و   نام فرقه بكتاشي از او گرفته شده است، منجم حبيش تفليسي كه آث

الـدين   الدين ارموي، ابـوالعز الجـزري، قطـب    منقول تأليف نمود، حكيم اثيرالدين ابهري، سراج
بي و شاعر احمد بن محمد طوسي در اين جا اقامت گزيدند؛ اين اقدامات  بي شيرازي، مورخ ابن
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ت آناتولي سـلجوقي  گردد، در حد وسيعي نياز دول نيز تعريف مي» هاي روشنفكري كوچ«با نام 
  را به عناصر انساني واجد شرايط برطرف نموده است.

م. در كوسه داغ شروع 1243ق./641در اوايل حاكميت مغولان در آناتولي كه بعد از نبرد 
رغم غلبه سياسي و نظامي، برخلاف برخي مناطق اسلامي كه دچار انحطاط شـدند، در   شد، به

هاي فرهنگي مشاهده  دگي اجتماعي، اقتصادي و فعاليتآناتولي بحران و دگرگوني جدي در زن
هـايي   دهند فعاليـت  نگرديد. آثار معماري كه در اين دوره در آناتولي ايجاد شدند، نيز نشان مي

  كردند، همانند گذشته ادامه دارند. كه موجبات رشد حيات اجتماعي را فراهم مي
ن آناتولي، افرادي كه بـه وضـعيت   خواهم به اين نكته اشاره كنم كه در دوره سلجوقيا مي

سياسي، علمي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين منطقه كمك كردند، مشخصاً بيشـتر آنهـا از   
عنـوان وطـن    اي كه تازه فـتح شـده و بـه    جا آمده بودند. طبيعتاً در منطقه خارج آناتولي به اين

هـاي اجتمـاعي    به فعاليت برگزيده شده بود، تربيت افراد ماهر در اين مناطق به منظور كمك
هاي علمي و فرهنگي نياز به وجـود   كار آساني نبود. زيرا روشن است كه رشد و رونق فعاليت

  محيط و بستري مناسب دارد.
در اين زمينه، در دوره سلجوقيان، آناتولي تا حد زيادي بـا عناصـر انسـاني آمـوزش ديـدة      

دار شـدن و پيشـرفت فرهنـگ و     ر ريشهكه افرادي كه د رو شد. اين خارج از آن منطقه روبه
تمدن اسلامي در آناتولي نقش داشتند، چه كساني بودند، كي به آناتولي آمده، در كجـا اقامـت   
گزيدند و چه تغيير و تحولي در حيات اجتماعي ايجاد كردند، همواره موضوع قابـل تـوجهي   

و فرهنگي آن ايفا  بوده است و به سبب نقشي كه آنان در تثبيت ماهيت و هويت سنت علمي
  كردند نيز هميشه حائز اهميت است.

م.) از نوادگـان فخرالـدين   1388ق./791الـدين آقسـرايي (وفـات:     عالم ديگري چون جمال
كه در اثر قاضي احمد نيكدي از او سـتايش شـده و نوادگـان     1م.)1210ق./606رازي (وفات: 

ه شود، ترجيح دادند در شهر آقسـراي،  امام غزالي نيز كه در اين مقاله سعي شد به آنان پرداخت
كه در زمان سلجوقيان دوباره تأسيس شده بود، اقامت كنند؛ آنان به عنوان قاضـي و فقيـه بـه    

هاي سياسي و نظـامي آن   هاي علمي پرداختند؛ با عناويني چون سوباشي در بطن فعاليت فعاليت
                                                 

. درباره پيروان فخرالدين رازي در دنياي اسـلام و آنـاتولي   a235 ،a291 ،b297نيز نك:  b85 ،b94قاضي احمد، همان، برگ:    1
صـص  ، 26، مجله تحقيقات اسـلامي ، »13/7مكتب فخرالدين رازي در انديشه اسلامي قرن «)، 2011نك: مستقيم آريچي (

 .6- 5استانبول: صص  ،خانواده جمالي در دوره بايزيد ثاني، ياووز و قانوني،  )1995. و نيز نك: يوسف كوچك داغ (37- 1
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غزالي در منطقـه آنـاتولي بـه    دوره قرار گرفتند. بدين ترتيب تحت تأثير معنوي جدشان امام 
  سبب تأليفاتش، نوادگانش نيز با تلاش و همت خودشان به اين امر كمك كردند.

طوري كه ملاحظه شد، از نوادگان امام غزالي بودن افـراد مـذكور در منـابع ايـن دوره      به
هاي آنان تنها دامادشان، قاضي احمد نيكـدي صـحبت    انعكاس نيافته است. از صفات و ويژگي

را در تـاريخ عمـومي اسـلام تـأليف نمـود.       الولد الشفيقكند، كسي كه اثر مختصري به نام  يم
كنـد، امـا دربـاره     نيز به دو تن از اعضاي خانواده او اشاره مي الاخبار هًْمسامرآقسرايي مؤلف 

ام كند. در منابعي كه درباره زندگي ام اينكه آنان از نوادگان امام غزالي بودند، چيزي بيان نمي
شـود كـه    اند و در تحقيقاتي كه درباره او صورت گرفته است، گفته مـي  غزالي صحبت كرده

امام غزالي فرزند ذكور نداشته است. اگر به اظهار نظر قاضي احمد نيكدي تا حـدودي بـدون   
تعصب نگاه شود، اين واقعيت كه در قرن هشتم قمري/چهاردهم ميلادي خانداني در آنـاتولي  

جاي مانده  شود. علاوه بر اين دفاتر ثبت اسناد به كنند، رد نمي غزالي منتسب مي خود را به امام
  دهند كه دويست سال بعد هنوز سلاله غزالي در آقسراي بودند.  از دولت عثماني نشان مي
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  نگار ايراني در دربار عثماني و رويكرد به تشيع با تكيه بر تاريخ جناّبي تاريخ

  
   1دخت امين آرمين

  
  
  
  
  
  

كتابي است به زبان عربي در  يخ الجناّبيتارمعروف به  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر چكيده:
اـني (  - 982تاريخ عمومي عالم از ابتدا تا قرن دهم هجري كه توسط مصطفي جناّبي به سلطان مراد سوم عثم

ق.) تقديم شده است. به نوشته برخي از مؤلفان، تبار اين مورخ از جناّبه فارس (گناوه) است و به همين 1003
تبار در دربار عثمانيان در قرن  ت. اهميت اين امر نيز حضور يك مورخ ايرانيسبب به جناّبي معروف شده اس

العيلم الزاخر في احوال الاوائـل  دهم هجري قمري است. از اين مؤلف تأليفات چندي برجاي مانده است اما 
نگاري جناّبي در ايـن اسـت كـه وي     ترين اثر اوست كه موجب اشتهارش شد. اهميت تاريخ مهم و الاواخر

اـدرت كـرده اسـت.      نگار عثماني است كه به نخستين تاريخ صورتي جامع به تأليف تاريخ عمومي اسـلام مب
اي از  هاي تاريخي معروف سلسله عثمانيان اثر كاتـب چلبـي نيـز خلاصـه     يكي از كتاب فذلكهعلاوه بر آن 

اـي   عنوان مأخذ در ديگر كتاب به العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرباشد. نيز  كتاب تاريخ جنابي مي ه
اـريخ  اـران ايـن دوره واقـع گرديـده اسـت. ايـن امـر مـي         تاريخي مهم عثماني مورد توجه ت اـنگر    نگ توانـد بي

اي در خـور اهميـت    تبار باشد كـه نكتـه   نگاري عثماني و مورخان آن از يك مورخ ايراني تأثيرپذيري تاريخ
اـبي   ةتهـران بـه شـمار    است. از اين اثر دو نسخه خطي در كتابخانه ملك موجـود اسـت.    4370و  4351بازي
اـريخ   هدف از ارائه اين مقاله معرفي اين اثر و ويژگي يـوه ت اـ تكيـه بـر چگـونگي       هاي آن از نظر ش اـري ب نگ

هاي  برانگيز تشيع در ميان دو دولت عثماني و صفوي، با استفاده از گزارش نگرش مؤلف آن به مسئله چالش
  هاي حكومتگر شيعي است. و خاندان - السلام عليهم- ان معصوم وي درباره شخصيت امام

  
  نگاري، تشيع، عثماني، مصطفي جناّبي تاريخ جناّبي، تاريخ كليدي: هايواژه
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 22/08/95تاريخ تأييد:   26/01/95تاريخ دريافت:       



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  38

An Iranian Historiographer in the Ottoman Court 
and the Approach to Shia based on Jannabi’s 

History 
 
 
Armindokht Amin1 
 
 
 
 
 

 

Abstract: Al-elam o-zakher fi ahval el-avayel va al-avakher known as Jannabi’s History is a 

book written in Arabic language on the general history of the universe, from the beginning to the 

tenth century, dedicated by Mustafa Jannabi to the Ottoman Empire - Sultan Murad III (982-

1003AH/1561-1579AD). According to some authors, the ancestry of this historian backs to 

Jannabeh (Genaveh) in Fars Province and therefore he is known as Jannabi. The importance of this 

issue is related to the presence of an Iranian historian at the court of Ottomans in the tenth century 

AH. This author has some other works, while Al-elam o-zakher fi ahval el-avayel va al-avakher is 

considered as the most important work of him and has led to his reputation. The importance of the 

historiography of Jannabi is due to the fact that he is the first Ottoman historian who has written a 

comprehensive general history of Islam. Furthermore, Fazalkah is one of the famous historical 

books of Ottoman dynasty written by Chalabi, and is an abstract of “Jannabi’s History”. Also, Al-

elam o-zakher fi ahval el-avayel va al-avakher is considered as a source for other important 

Ottoman historical books by historians of this era. This may reflect the influence the Ottoman 

historiography and its historians have incurred from an Iranian historian. There are two manuscripts 

of the same book in Malek Library, Tehran with access codes of 4351 and 4370. The purpose of 

this study is show such an influence and its features in terms of method of historiography based on 

the author's attitude towards the challenging issue of Shiism between the Ottoman and Safavid, 

using his reports about the character of Shiite Imams (PBUH) and Shiite ruling dynasties. 

 

Keywords: Historiography, Shia, Ottoman, Mustafa Jannabi, Jannabi History 
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  مقدمه
هـاي مختلـف تـاريخي، اجتمـاعي،      نويس در روشن كردن زمينه هاي خطي و دست اهميت نسخه

يـده نيسـت. در كتابخانـه    هـاي   اقتصادي و سياسي كشورهاي داراي سابقه تمدني كهن بر كسي پوش
بهـا حـاوي    نويس بسياري وجود دارد كه هر يك به منزله گنجي گران هاي دست كشور ما نسخه
تـي شناسـايي و معرفـي     از ميراث فرهنگي كشور ايران هستند، اما تـاكنون بـه  نكات بسياري  درس

هاي خطي است كـه   شمار نسخه يكي از اين بي  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخراند.  نشده
يـني  بـن  السيدسنان بن حسن السيد بن ابو محمدمصطفي«توسط  در  1»القريشـي  الهاشـمي  السيداحمدالحس
ماني به رشته تحرير درآمده است. جناّبي در دربار عثمانيان داراي نفوذ فراوان بوده است تا دربار عث

العيلم الزاخر فـي  بر اين اساس  2جايي كه از سوي اين دربار منصب قضاي حلب را بر عهده داشت.
 ـ«بـه  » مصـطفي جنّـابي  «اش  كه به مناسبت انتساب تبار نويسنده احوال الاوائل و الاواخر » هجناّب

نيز مشهور اسـت، اثـري    تاريخ جناّبيشهري در كرانه خليج فارس واقع در استان بوشهر كنوني به 
هاي مذهبي فراوان و  است از مؤلفي ايراني در دربار عثمانيان كه از قضا در هنگام تاليف آن چالش

س شاه هاي متعددي ميان دو دولت عثماني و صفوي در جريان بوده است؛ زيرا از آغاز جلو جنگ
ق.)، از يك سو صفويان خود را نماينده و مـروج  907اسماعيل صفوي بر تخت سلطنت در ايران (

دانستند و از سوي ديگر عثمانيـان نيـز كـه     مي 3»- صلوات االله عليهم - مذهب حق ائمه اثني عشر«
» مـم... الا االله فـي العـالم، ظـل االله الظليـل علـي كافـهًْ       هًْخليف ـ«و » حامي بيضه اسـلام «خويش را 

شمردند و علماي  به بهانه حمايت از مذهب اهل سنت و جماعت، شيعيان را مرتد مي 4دانستند مي
اين مسئله همواره سـبب بـروز    5نمودند. اين مذهب فتاوي بسياري مبني بر ارتداد شيعيان صادر مي

لـطان مـراد سـوم     هاي متعددي ميان اين دو حكومت مي جنگ لـطنت س  شد. در اين ميان دوره س
از نظر برخوردهاي نظامي ميان ايران و » پربرخوردترين دوره«توان  ق.) را مي1003- 982عثماني (

                                                 
مشهور به تاريخ جناّبي، نسخه  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرتا]،  جنابي[بي رومي كافي حسن امير ابن مصطفي ابومحمد   1

  الف.3ه ملك، ، تهران: كتابخان4370خطي به شماره 
، تهران: مركز 18، زير نظر محمدكاظم موسوي بجنوردي، ج المعارف بزرگ اسلامي دايرهًْ، »جناّبي«)، 1389اكبر ديانت ( علي   2

  .553المعارف بزرگ اسلامي، ص  دائرهًْ
انه دا، تهران: انجمن ، محقق/مصحح: محمد رضا نصيري و كوئيجي هتاريخ ايلچي نظام شاه)، 1379الحسيني ( قباد بن خورشاه   3

 .17، ص 1آثار و مفاخر فرهنگي، چ
 الف.4جناّبي، همان،    4
آبـاد: مركـز    )، با مقدمه دكتـر االله دتـا مضـطر، اسـلام    1364در اين باره بنگريد به جهانگشاي خاقان (تاريخ شاه اسماعيل) (   5

 .515- 514تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، صص 
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از سوي  2و با هدف مبارزه با شيعيان 1»احياي دين و اجراي شرع مبين«عثماني دانست كه به بهانه 
 ـ  3ها پنج لشكركشي به مرزهاي ايران در قفقاز و آذربايجان صـورت گرفـت.   عثماني ن در طـي اي

يـخ    لشكركشي هـاي متعصـب دربـار ايـن      الاسـلام  ها سپاهيان عثماني كه تحت تـأثير فتواهـاي ش
تـند  شيعيان مي» مجاز به غارت و قتل عام«خود را از جانب خداوند  4حكومت نسـبت بـه    5دانس

توان بـه حمـلات    شدند. از جمله اين جنايات مي شيعيان اين مناطق جنايات فجيعي را مرتكب مي
اهيان يني چري به مناطق مذكور وكشتار دسته جمعي مردم ايـن نـواحي، آتـش زدن    وحشيانه سپ

هـاي   منـاره  شدگان بر روي نيـزه در شـهرها، سـاختن كلـه     هاي آنان، گرداندن سرهاي كشته خانه
كردن اجساد آنان، به اسارت گرفتن دختران و پسران جوان  هولناك از سرهاي كشته شدگان، مثله

به  6كردن شكم زنان باردار در اين مناطق وان برده در ازاي مبلغي ناچيز و پارهعن و فروختن آنان به
   كن نمودن نسل شيعه و تحقير آنان اشاره نمود. منظور ريشه

هـاي   ها به حدي زياد بود كه بر اسـاس نوشـته   وكشتار شيعيان در اين جنگ شدت كشت
هـاي دسـته جمعـي     ز ايـن قتـل عـام   در پايان برخي ا تاريخ عثمان پاشاابوبكربن عبداالله مؤلف 

بـا نظـر بـه چنـين تفكـرات و اقـدامات        1آمـد.  قزلباشان، دستان سپاهيان عثماني بـه درد مـي  
                                                 

تاريخ عثمان پاشا: شرح لشكر كشي عثماني به قفقاز و آذربايجان (تصرف تفليس، شروان و تبريـز)  )، 1392عبداالله ( بن ابوبكر   1
، به اهتمام يونس زيرك، ترجمه از تركي عثماني، مقدمه و توضيحات، نصـراالله صـالحي، تهـران:    هجري قمري 993تا  986

  .151، ص 2انتشارات طهوري، چ 
). ايـن حمـلات   208، 165- 164، 127عبداالله، همان، صص بن (نك: ابوبكر» بد آيين«و » ضلالت پيشه«اي  عنوان طايفه به   2

هاي مذهبي از عواملي چـون وضـعيت نابسـامان داخلـي ايـران در دوره حكومـت شـاه محمـد خدابنـده،           علاوه بر انگيزه
منـاطق مهـم قلمـرو     مداشـت آنـان بـه   طلبي ارضي دولت عثماني به منظور تأمين منافع سياسي اقتصـادي و چش  توسعه

طلب پاشـايان عثمـاني و نيـز از برخـي اهـداف و راهبردهـاي        طلبانه و جنگ صفويان چون قفقاز و آذربايجان، روحيه جاه
). هر چنـد كـه وي اهـداف    19- 34گرفت (نك: همان، ص  سياسي سلطان مراد سوم در عرصه داخلي حكومت نشئت مي

اعـلام و داشـتن هرگونـه اهـداف     » اجراي شرع مبين در بسـيط زمـين  «ا براندازي ر هاي خانمان خود از چنين لشكركشي
 ).309نمود (نك: همان، ص  مادي را انكار مي

  . 193عبداالله، همان، ص  بن ابوبكر    3
  .37همان، ص     4
  .166همان، ص    5
كـه بـه دليـل     عثمان پاشـا  تاريخعبداالله مؤلف كتاب  بن ). ابوبكر157، 138 - 137، 127، 106- 105، 86- 85(نك: همان، صص    6

ق. از نزديـك شـاهد و نـاظر وقـايع      990تا  987هاي  حضور در قشون عثماني در اثناي اردوكشي عثماني به شرق در ميانه سال
مذهب و مردمان ساكن در نواحي قلمـرو صـفوي    ها با قزلباشان شيعه چري روي داده بوده، در اثر خود از بيان چگونگي رفتار يني

هاي اين اثر، رفتار ظالمانه سپاهيان يني چري نسبت به مـردم تبريـز در حملـه سـال      وده است. او در يكي از قسمتكوتاهي ننم
 ).  157توصيف نموده است (همان، ص » صد مرتبه بدتر از عملي كه تيمور در حمله به سيواس مرتكب شده بود«ق. را 993

 . 105همان، ص   1
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اي نسبت به مذهب تشيع و پيروان آن در دوره حكومت عثماني بـه ويـژه در عصـر     خصمانه
يسنده توسط نو 2و با توجه به احراز منصبي مهم چون منصب قضا در حلب 1سلطان مراد سوم

از سوي اين پادشاه عثماني، انتظار بر آن اسـت كـه وي بـه دليـل برخـورداري از       تاريخ جناّبي
چنين موقعيت مهمي در دربار عثمانيان از نظر مـذهبي نيـز تـابع مخـدومان خـويش بـوده و       

هاي مذهبي آنان را در تـاريخ خـويش مـنعكس نمـوده باشـد. بنـابراين بـا توجـه بـه           ديدگاه
هبي ميان دو دولت صفوي و عثمـاني، هـدف از ارائـه ايـن پـژوهش معرفـي       هاي مذ اختلاف
و بررسـي ايـن نسـخ بـا تكيـه بـر        العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرهاي خطي  نسخه

برانگيز تشيع ميـان دو دربـار ايـران و     تبار آن به مسئله چالش چگونگي رويكرد مورخ ايراني
  ت. عثماني با روشي توصيفي تحليلي اس

تحليلي و بـا اسـتفاده از اطلاعـات     - بر اين اساس در اين تحقيق بر آنيم تا با روش توصيفي
رويكرد مورخ اين اثر را نسبت به مسئله تشـيع   العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرمتن 

توجه كافي به اين اثر ارزشـمند در   رغم عدم عليمورد بررسي قرار دهيم. شايان ذكر است كه 
ان، در مؤسسات آموزش عالي ديگر كشورها تحقيقات در خور توجهي بر روي اين نسـخه  اير

هـاي   م. در دانشـگاه آنكـارا قسـمت   1993اي كه در سال  خطي صورت گرفته است. به گونه
تصـحيح شـده   » محمد جان آتار«دكتري توسط  عنوان رساله مربوط به تاريخ عثماني اين اثر به

هاي مربوط به تاريخ سلجوقيان اين اثـر   دانشگاه استانبول قسمتم نيز در 1994است. در سال 
 3بـه تركـي ترجمـه شـده اسـت.      نامه كارشناسي ارشد پايانعنوان  به» محرم كسيك«توسط 

در  1091/1680اي از كتاب جنابي به زبان لاتين ترجمه شده و در سـال   علاوه بر آن خلاصه
يكي دو اثر از جنـابي نيـز بـه فرانسـه و      بر اساس پژوهشي ديگر 4وين به چاپ رسيده است.

   1آلماني ترجمه و منتشر شده است.
                                                 

در دنيا هيچ رافضي بـاقي نگـذارد... چـون آن    «عثماني براين تصميم مصمم شده بود كه در اين زمان شاه سلطان مراد سوم    1
  ).165- 164صص همان، عبداالله،  (نك: ابوبكربن»(!) قوم پر فساد مشمول هدايت ازلي نبود

 .553ديانت، همان، ص    2
)، 1385؛ علـي ارطغـرل (  301اسـلام، ص  ، تهران: پژوهشكده تاريخ نگاري و مورخان عثماني تاريخ،  )1391نصراالله صالحي (   3

 - 101، ش 9، ترجمـة نصـراالله صـالحي، س   كتاب ماه تـاريخ و جغرافيـا  ، »منبع شناسي توصيفي تاريخ سلجوقيان آناطولي«
طرح تدوين مورخان امپراطوري عثمـاني (در دانشـگاه   «)، 1384؛ نيز بنگريد به نصراالله صالحي (193، پاورقي 75، ص 103

  .358، ص 32، دوره جديد، ش ميراث آينه، »هاروارد)
 .301)، همان، ص 1391صالحي(   4
 .358)، همان،  ص 1384صالحي(   1



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  42

  زندگي و آثار جنابي 
كتـابي اسـت در تـاريخ     تـاريخ جنّـابي  معروف بـه   العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر

مصـطفي  «نـام   عمومي عالم از ابتدا تا اوائل قرن دهم هجري كه توسط مورخي ايراني تبار بـه 
 1م.) نوشـته شـده اسـت.   1574 - 1595ق./1003- 982در دربار سـلطان مـراد سـوم (   » ابيجنّ

خاطر حضور اين مورخ در دربار عثمانيان در قرن دهم هجري قمـري اسـت.    اهميت آن نيز به
الحسـيني الهاشـمي    احمـد  السـيد  بـن  السيدسـنان  بن حسن السيد بن مصطفي ابو محمد«نام كامل وي 

ه برخي از پژوهشگران تبارش از جناّبه فارس (گناوه شهري محـاذي  است. به نوشت 2»القريشي
 3».خارگ در سواحل خليج فارس) است و به همين سـبب بـه جنّـابي معـروف شـده اسـت      

به  نگاري و مورخان عثماني تاريخبيشترين اطلاعات درباره زندگي و تحصيلات وي در كتاب 
وي پسـر سـيد   «ن مورخ چنين آمده اسـت:  هايي از اين اثر درباره اي خورد. در قسمت چشم مي

حسن نيكساري بوده و در آماسيه به دنيا آمده بود... جنابي ابتـدا دسـتيار و مـلازم ابوالسـعود     
عنـوان مـدرس تعيـين شـد. بعـد از آن بـه        اي، به افندي بود. سپس در يك مدرسه چهل آقچه

م. در قاريــه، در 1576ق./984م. در مــدارس داوود پاشــا، در 1573ق./981ترتيــب در ســال 
م. در 1582ق./990ق. در صــحن ثمــان، در  988م. در بروســه ســلطانيه، در  1577ق./985

بـر   4».عنوان مدرس بـه تـدريس و تعلـيم پرداخـت     م. در ادرنه به1586ق./994سليمانيه، در 
 1،»ملقب شد و در انتصاب به پدرش» فخر المدرسين«اساس تدريس در اين مدارس مشهور به 
                                                 

متوفاي » عبداالله بن عبدالرحمن«درباره مورخي به نام  نگاري و مورخان عثماني تاريخالبته با توجه به مطالب مندرج در كتاب    1
اي از آن در  خ ترجمه تاريخ جنابي دانسته شده و آمده اسـت كـه نسـخه   م. و اين امر كه يكي از آثار اين مور 1566ق./ 974

هايي از  رسد كه قسمت )، چنين به نظر مي384)، همان، ص 1391الدين افندي نيز موجود است (نك: صالحي( كتابخانه ولي
چنـد سـال بعـد بـه      ق به رشته تحرير در آمده و شايد صورت كاملي از اين تاريخ 974كم پيش از سال  دست تاريخ جنابي

 سلطان مراد سوم عثماني تقديم شده است.
 الف.3جنابي، همان،    2
ترجمـة  )، 1376ق) (1067- 1017عبداالله چلبي معروف به حـاجي خليفـه (   بن ؛ نيز بنگريد مصطفي553ديانت، همان، ص    3

ناشناخته، تصحيح ميرهاشم محدث،  ، مترجمه.ق.) 1085تقويم التواريخ (سالشمار وقايع مهم جهان از آغاز آفرينش تا سال 
ذيل مـدخل مصـطفي؛ بـا ايـن حـال در يكـي از        لغتنامه دهخدا،؛ دهخدا، 176تهران: احياء كتاب، نشر ميراث مكتوب، ص 

تبار ايراني اين مؤلف انكار شده است و نويسـنده بـا نسـبت    » مورخان عثماني«هاي مربوط به رمضان ششَنَ با عنوان  نوشته
برخي از دانشمندان اروپـايي بـه   :«در بحرين در اين باره چنين آورده است » جناب«اي جغرافيايي به نام  يهدادن وي به ناح

 ). 300، همان، ص )1391((نك: صالحي» اند دانسته» جنابي«در بحرين نسبت داده و او را » جناب«غلط اورا به منطقه 
 .300، صالحي، همان   4
  .553ديانت، همان، ص    1
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م. 1587ق./995در سـال  «وي  2نيز معروف گرديد.» امير زاده«به « 1،»كافي رومي امير حسن«
م. از اين مقام عـزل شـد و سـرانجام در    1597ق./997عنوان قاضي حلب تعيين شد. در سال  به

البته درباره محل درگذشت جنابي اقوال گوناگون  3».م. در حلب درگذشت1590ق./999سال 
آثـار و تاليفـات     4انـد.  نيز دانسـته » آمد ديار بكر«ي را در  است و برخي منابع در گذشت و

  جناّبي از قرار ذيل است:
  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر .1
  مربوط به تاريخ بلاد آفريقا تاريخ بلاد مغرب .2
در تاريخ پيامبران و خلفا به زبان عربـي. ترجمـه    المرام و بحر جواهر الكلام هًْنهاي .3

موسوم است. به نوشته محمد طـاهر بروسـه لـي،     گلشن التواريخب به تركي اين كتا
 ناميده است. در مكنون و سرّ مصونمؤلف اين كتاب را به تركي ترجمه و 

  رساله في بناء اياصوفيه و قلعه قسطنطنيه  .4
  جواهر الغرائب  .5
  نامه  فرصت .6
  هًْالنظر هًْو الحديق هًْالحضر هًْالحضر .7
البحـر  و  5بيني و مقادير (حساب سـر انگشـتي)   ناسي،كفش در دانش قيافه سبع السيار .8

العـيلم الزاخـر    كه اثر اخير در برخي منابع باكتاب  6در تاريخ الزخّاّر و العيلم التيار
  7يكي دانسته شده است. في احوال الاوائل و الاواخر

  و بيان اهميت آن العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرمعرفي 
عنـوان مشـهورترين اثـر     بـه  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرويسنده كتاب در ميان آثار ن

تـه     الجنابي شناخته شده است.كتاب حاضر اثري بزرگ در تاريخ اسلام است، به زبـان عربـي نوش
گيرد. نويسنده در عين اختصار، به صورت جامع، درباره  م. را دربر مي1588ق./997شده و تا سال 

                                                 
 .829، تهران: شركت سهامي انتشار، ص 1، جفرهنگ اعلام تاريخ اسلام)، 1386تهامي (غلامرضا   1
 .553ديانت، همان، ص     2
 .300صالحي، همان، ص     3
  .829، ص 1تهامي، همان، ج    4
 .829، ص 1؛ تهامي، همان، ج 554- 553ديانت، همان، صص    5
 .جا همانتهامي،    6
 .553ديانت، همان، ص    7
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دولت) بحث كرده است. در هر باب از اين كتاب، تاريخ يك خاندان (دولت) آمـده  خاندان ( 82
است. باب پاياني كتاب مربوط به دولت عثماني است. اين كتاب توسط خود مؤلف، به زبان تركي 

تـر   ترجمه و تلخيص شده است. در اين اثر خلاصه شده مطالب مربوط به تـاريخ عثمـاني مفصـل   
نگاري جنابي بـه   تاريخ 2د اين اثر را نيز به فهرست آثار جنابي اضافه نمود.بدين ترتيب باي 1».است

تـين تـاريخ    نگـار   دو دليل از اهميت فراواني برخوردار است: اول اين كه پژوهشـگران وي را نخس
كـه البتـه بـا توجـه بـه قـراين        3اند كه به تأليف تاريخ عمومي مبادرت نموده است عثماني دانسته

 ـموجود در كتـاب   كـه اثـري چشـمگير در بـاب مورخـان و      نگـاري و مورخـان عثمـاني    اريخت
اي ديگـر بيـان    گونـه  رود، بايد اين گزاره متداول را تصحيح و به نگاري عثمانيان به شمار مي تاريخ

» جـامعي «هاي مهم كتاب مزبور، تاريخ جناّبي نخستين تـاريخ عمـومي    نمود. زيرا بر اساس آگاهي
توسط مصطفي جناّبي به رشته تحرير در آمده است. به عبارت ديگـر   است كه در دوره عثمانيان

پيش از وي مورخان ديگري دست به تأليف تاريخ عمومي زده بودند اما آثار آنـان از جامعيـت و   
گرديـد برخـوردار نبـود. زيـرا ايـن گونـه        سلسله حكومتي مي 82بزرگي تاريخ جنابي كه شامل 

فصل) و يا بخـش مربـوط بـه     13يا  12د (براي مثال تنها شاملهاي كمي داشتن ها تعداد فصل تاريخ
يكي از » حاجي خليفه«اثر  فذلكهدوم اين كه كتاب  4ها بسيار مختصر بوده است. دوره عثماني آن

اي از كتاب تاريخ جنابي است. در اين راستا  هاي تاريخي سلسله عثمانيان نيز خلاصه ترين كتاب مهم
معروف به حـاجي   –» مصطفي بن عبداالله ايكنجي«نوشته  م التواريخترجمه تقويدر مقدمة كتاب 

 فذَلَكـة ق.)، هنگام معرفي آثار اين نويسنده، كتاب 1017- 1067( - خليفه و ملقب به كاتب چلبي
اي از تـاريخ   سلسله اسـت، خلاصـه   150وي كه كتابي مختصر به زبان عربي و شامل تاريخ تقريباً 

آورده است: در اين باره  ترجمه تقويم التواريخمصحح » اشم محدثميره«جناّبي معرفي گرديده و 
ق. 1051اي است از كتاب جناّبي با اضافاتي از مؤلـف. تـاريخ تـأليف آن سـال      اين كتاب خلاصه«

از اين مورخ  6نگاري عثماني و مورخان شهير آن تواند بيانگر تأثيرپذيري تاريخ اين امر مي 5».است
                                                 

 .301- 300، همان، صص )1391( صالحي   1
 .301صالحي، همان، ص    2
  . 553ر.ك. ديانت، همان، ص    3
 .284، 279، 276، 237، 225، 129براي آگاهي بيشتر در اين باره نگاه كنيد به صالحي، همان، صص   4
 و نيز نك: دهخدا، همان، ذيل مدخل حاجي خليفه. 11حاجي خليفه، همان، ص    5
نگـاراني كـه اثـر وي را سـرلوحه تأليفـات       بايد نسبت به مقام و منزلت تاريخ تاريخ جنابيفت بهتر اهميت براي درك و دريا   6

علم و آثار او «رود كه  عهد عثماني به شمار مي» يكي از نوادر و مفاخر«اند آگاه بود. براي مثال كاتب چلبي  خويش قرار داده
اثر بـه رشـته    25وي در طول زندگي خود بيش از ». «ناخته شده استشناسي در جهان ش در زمينه تاريخ، جغرافيا و كتاب

دربـاره   - هامر پورگشتال به تركي  تاريخ عثمانيمترجم  - » عطا بيگ«يكي از فضلاي متأخر عثماني به نام ». تحرير در آورد
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  اي در خور اهميت است.  و اثر وي باشد كه نكته
بر اساس شواهد موجود، حاجي خليفه براي جناّبي اهميت بسيار قائل بود تا جايي كـه او را  

ق. را سـال درگذشـت   999خود، سـال   ترجمه تقويم التواريخخطاب كرده و در كتاب » مولانا«
رخان تاريخ علاوه بر حاجي خليفه، ديگر مو 1دانسته است.» مولانا مصطفي المعروف به جنابي«

را الگـوي   تاريخ جناّبينيز در تأليف آثار خويش  3»منجم باشي«و  2»مصطفي عالي«عثماني چون 
تـفاده نمـوده      و از آن بـه  4اند كار خويش قرار داده ايـن اثـر از سـوي     5انـد.  عنـوان اثـري مهـم اس

ق. تـذييل   1008تلخيص و تا سـال   اخبار الدولق.) نيز با نام 1091(و. » يوسف القراماني احمدبن«
هاي متعددي از ايـن   توان به باقي ماندن نسخه مي تاريخ جنابياز ديگر دلايل اهميت  6شده است.

شمار از يك اثـر تـاريخي    هاي خطي بي استناد نمود؛ زيرا پژوهشگران همواره وجود نسخه 7اثر
  8اند. قي نمودهها را به منزلة تاييدي بر اشتهار و دير پايي آن اثر ارزشمند تل در كتابخانه

  معرفي نسخ خطي موجود در ايران
موجـود   4370و  4351 بازيابي ةشماراز اين اثر دو نسخه خطي در كتابخانه ملك تهران با  

در » ميرزايـي  آقـا بابـا شـاه   «بنا به يادداشت كاتب، به خط فرزند  43511است. نسخه شماره 
                                                                                                                   

شـد، علـم ودانـش در     مي بدون شك و شبهه اگر در ميان ما ده يا پانزده نفر مثل كاتب چلبي پيدا«نويسد:  كاتب چلبي مي
به گفته او كاتب چلبي از ميان مؤلفـان متعـدد عثمـاني، تنهـا     ». كرد عثماني خيلي بيشتر بيشتر از اين ترقي و پيشرفت مي

مؤلفي است كه در اروپا از بيشترين شهرت و اعتبار برخوردار است (براي اطلاعات بيشتر در باره كاتب چلبي و زندگي و آثار 
 ). 325- 319، همان، صص )1391( وي نك: صالحي

 .176حاجي خليفه، همان، ص    1
در طول زنـدگي خـود   «و پركارترين مورخان دوره عثماني معرفي گرديده كه » ترين دقيق«وي از سوي پژوهشگران يكي از    2

 ). 309- 304(براي اطلاعات بيشتر در اين باره نك: صالحي، همان، صص » اثر تأليف كرده است 48بيش از 
رود كه به زبان عربي  ) نام دارد و اثري بزرگ و مهم در تاريخ عمومي اسلام به شمار ميصحايف الاخبار( جامع الدولاين اثر    3

الزاخر في احوال  العيلمم.) در جاي جاي اين اثر برجسته، از 1702ق./1113باشي احمد دده (وفات  نگاشته شده است. منجم
  ).2پاورقي شماره  112و  340ت (ر.ك. همان، صصبهره برده اس الاوائل و الاواخر

  .175- 174، تهران: چاپ ايرج افشار، صص هاي قزويني يادداشت)، 1363محمد قزويني (   4
 .301صالحي، همان، ص    5
 .67ارطغرل، همان، ص    6
 .301صالحي، همان، ص    7
، ترجمـة مصـطفي سـبحاني، تهـران:     اسـلامي  نگاري تاريخ)، 1389؛ نيز نك: چيس رابينسن (235نك: صالحي، همان، ص    8

 .191پژوهشكده تاريخ اسلام، ص 
هاي  با كاغذ فرنگي آهار مهره و جلد ميشن يشمي است. آگاهي 5/34و 1/23سطري در اندازه  30ورق  436، در 4351نسخه شماره    1

اـبزرگ تهرانـي     مربوط به اندازه و جنس كاغذ و جلد اين دو نسخه از اطلاعات موجود درباره اين اثر در وب سايت اينترنتي كتابخانـه آق
 ) اقتباس گرديده است.www.aghabozorg. ir(بانك اطلاعات كتب و نسخ خطي به آدرس اينترنتي :
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  تميزتر است. 4370و از نسخه شماره  1ق نگاشته شده است 1280ذيقعده 
نيز سده سيزدهم هجري قمري است. ايـن نسـخه داراي    43702تاريخ كتابت نسخه شماره 

آب خوردگي است. از نظر محتوا، مطالب هر دو نسخه دقيقاً يكـي اسـت و هـر دو تـا بـاب      
هاي شماره هفتـاد   هفتادم تاريخ جناّبي و ذكر ملوك هند ادامه يافته است. متأسفانه جاي باب

نسبت بـه   4351هفتاد و ششم در هر دو نسخه خالي است. با اين حال نسخه شماره  و يكم تا
مطالب تنها  4370رسد. علاوه بر اين در نسخه شماره  خواناتر به نظر مي 4370نسخه شماره 

داراي شـماره و   3»ذكر احوال شـرفاء فـاس و مـراكش و سـوس    «تا باب سي و ششم با عنوان 
تا پايان نسخه، مطالب بدون ذكـر شـماره و عنـوان سرفصـل و     عنوان بندي است و پس از آن 

هـايي ديـده    نگـاري  شود. در حاشيه هر دو نسخه حاشيه هاي بسيار ديده مي بعضاً با جاافتادگي
  شود كه معلوم است توسط مالكان و خوانندگان اين نسخ نوشته شده است. مي

  نگاري جنابي و شيوه تاريخ
 4هايي مهم دانسته اسـت  در هفتاد و شش باب مشتمل بر فصول و بخش جناّبي در ديباچه اثر خود را 

كه در آن وقايع را از زمان حضرت آدم تا سلسله عثمانيان به رشته تحرير در آورده اسـت. وي روش  
اـن «را روشي بر پايه  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرخود در تأليف  تـه  » تحقيق و بره دانس

جمعه من مؤلفات كثيره «آوري نموده است:  آن را از تأليفات متعدد و معتبر جمع است؛ زيرا مطالب
لـطان     «سپس به معرفي مخدوم خويش 5».معموره و مصنفات جليله معتبره اـن بـن الس لـطان مرادخ س
اـن  بن خان المعظم و الملك المفخم، سليم  ـ  بـن  المجاهد الغازي سليمان خ اـتح    هًْجلالـه الدول اـهره ف الق

اـن  مـراد  بـن  خان محمد بن  خان يزيد با بن  خان سليم الشامات و القاهره اـ  محمـدخان بـن   بـن  خ اـن  يزيـد  ب  خ
   1پرداخته است.» عثمان بن اورخان بن مرادخان بن  

                                                 
، نسـخه  تـاريخ جنّـابي  مشهور به  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخركافي رومي جنابي،  حسن امير ابن ابومحمد مصطفي    1

  الف. 443، تهران: كتابخانه ملك،4351اره خطي به شم
باشد.  با كاغذ فرنگي آهار مهره و جلد ميشن سرخ مي 9/33و  22سطر در اندازه  31ورق و  384صفحه، 766اين نسخه در     2

.)www.aghabozorg. ir (  
  الف. 248، 4370جناّبي،    3
 الف. 4همان،   4
 الف وب.3همان،    5
ــا توجــه  4همــان،     1 ــف، ب ــاب  ال ــدرج در كت ــب من ــه مطال ــاريخ ب ــاني ت ــاري و مورخــان عثم ــام    نگ ــه ن ــورخي ب ــاره م در ب

دانسته شده و آمده  تاريخ جنابيم و اين امر كه يكي از آثار اين مورخ ترجمه  1566ق./974متوفاي » عبداالله بن عبدالرحمن«
)، چنـين بـه نظـر    384د صالحي، همـان، ص  اي از آن در كتابخانه ولي الدين افندي نيز موجود است (بنگري است كه نسخه
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ها نپرداخته و فقـط بـه امـوري     روش كار جناّبي اين است كه به جزئيات امور حكومت
هـا   دادهاي اصلي و ذكر دلايـل بـروز آن  هاي مهم و روي كليّ چون حكومت سلاطين، جنگ

  اشاره نموده است.
دارد. ذكـر نـام منـابع درهنگـام      2اي و مقايسه 1جنابي در ذكر رويدادها رويكردي انتقادي

رود. مزيت اين روش اين است  نگاري وي به شمار مي از ديگر خصوصيات تاريخ 3بيان مطالب
سازد. اشاره به نام فضلا و دانشـمندان   آشنا مي كه خواننده را با آثار متفاوت و گاه ناپديدشده

نگاري  از ديگر خصوصيات تاريخ 5و صفات منحصر به فرد امرا و سلاطين 4عصر با ملوك هم
اش  نگاري وي از ديـدگاه توجـه بـه سـرزمين اجـدادي      ترين صفت تاريخ جنابي است. اما مهم
العيلم الزاخر فـي  ر ميان متن عربي د 7»بيمارستان«و كلماتي فارسي چون  6ايران، كاربرد اشعار

سـلطان  «منـدي   است. در اين زمينه جنابي علاوه بر آن كه به علاقـه  احوال الاوائل و الاواخر
امـام ابوحامـد غزالـي و     كيميـاي سـعادت  بـه آثـاري چـون    » اد سوم سلجوقيبعلاءالدين كيق
اي از روايت انتساب  گونه به 8عنوان آثاري ايراني اشاره نموده است، الملك به نظام سيرالملوك

نيز سخن بـه ميـان   » شهر بانو بنت يزد جرد المنتسب الي انوشروان العادل«شجره طيبه ائمه با 
» ملـوك فـرس  «توصيف جناّبي از پادشاهان عجـم در هنگـام ذكرسرگذشـت     9آورده است.

هـاي   شـانه مندي اين نويسنده نسـبت بـه ايـران و در نتيجـه از ن     تواند از ديگر قراين علاقه مي
شمار رود. زيرا جنابي در هنگام بيان سرگذشت ملوك فـرس   انتساب وي به اين مرز و بوم به

ترين پادشاهان عالم دانسته است كه از قديم الايام از  يا پادشاهان عجم، آنان را از جمله بزرگ
عصـر خـود    هـاي هـم   نظر سطح حكومت و تعليم و تربيت در ميان هيچ يـك از حكومـت  

رغم اين نكته كه جناّبي اثر خود را به زبان عربي نگاشـته   اساس علي بر اين 1نداشتند.هماوردي 
                                                                                                                   

ق. به رشته تحرير در آمده و چند سال بعد به سـلطان  974هايي از تاريخ جنابي دست كم پيش از سال  رسد كه قسمت مي
 مراد سوم عثماني تقديم شده است. 

 ب. 271، 4351براي مثال نك: جنابي، همان،    1
 الف.400نك: همان،   2
 ب.339، 4370 براي مثال نك: همان،   3
  الف. 373همان،    4
 ب. 372همان،    5
 الف. 437، 4351ب يا همان، 376نك: همان،   6
 ب. 358الف و  356همان،    7
 الف.339، 4370جنابي، همان،   8
 الف.159، 4351همان،    9
ونـان و روم، چنـين   هـاي باسـتاني چـون ملـوك ي     الف. اين در حالي است كه او در هنگام بيان تاريخ ديگر حكومت19همان،  1
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رغم نفـوذ پررنـگ    است، تبار ايراني خويش و زبان فارسي را به بوته فراموشي نسپرده و علي
عنوان قاضي حلب و مورخ دربار سلطان مراد سوم عثماني و غلبـه مـذهب    در دربار عثماني به
هاي شيعي و  عت در اين دربار، نسبت به زندگي ائمه معصومين(ع) و خانداناهل سنت و جما

  تفاوت نبوده است. ذكر سرگذشت آنان بي
  هاي شيعي نام برده شده در تاريخ جنابي فهرست دولت

هـاي   ، سيزده باب به ذكر دولـت 4370و  4351هاي شماره  از ميان هفتاد باب موجود در نسخه
  از قرار ذيل است: 4351ها بر اساس نسخه شماره  هرست اين دولتشيعه اختصاص يافته است. ف

   1دولت حسيني هاشمي در مكه، طايف و ينبع .1
   2دولت حسني هاشمي در مدينه .2
  3دولت ادريسيان .3
   4حمود بني .4
  5فاطميان مصر .5
  6طباطبا بني .6
  7علويان طبرستان .7
  8بويه آل .8
  1حمدانيان .9

  2عقيل بني .10
  1مزيد بني .11

                                                                                                                   
 ب).26ب و 29ديدگاهي را ارئه ننموده است (نك: همان، 

 ب. 230همان،   1
 ب. 237همان،    2
 الف. 247همان،    3
  ب. 247همان،    4
 ب. 271همان،    5
  الف. 345همان،    6
 ب.345همان،    7
  الف.354همان،   8
  الف. 387همان،    1
 ب.389همان،  2
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  2لموتالصباح يا اسماعيليان ا بني .12
  3سربداران .13

العيلم الزاخـر فـي احـوال    هاي مهم رويكرد جنابي به تشيع در  بررسي محورها و شاخصه
  الاوائل و الاواخر

توان در  ، رويكرد جناّبي به تشيع را ميتاريخ جنابيهاي مختلف  به طور كلي با توجه به بخش
  سه بخش عمده از اين اثر دنبال نمود: 

و خلفـاي   4(ص) مسلاا شيع در هنگام بررسي زندگي پيامبرالف. بررسي رويكرد وي به ت
   5راشدين.

   6».ذكر ائمه اثني عشر (ع)«ب. بررسي چگونگي رويكرد وي به تشيع در هنگام 
  هاي شيعي.  ج. بررسي چگونگي رويكرد وي به تشيع در هنگام معرفي دولت

يي از چگونگي ايـن  ها توان نشانه نيز مي تاريخ جنابيهاي  علاوه بر موارد فوق در ساير بخش
  هاي فوق موارد ذيل مشهود است  رويكرد را مشاهده نمود. با اين مقدمه در هنگام بررسي بخش

  . ابراز علاقه به مولاي متقيان علي (ع) و امامان حسن(ع) و حسين (ع)1
   7الف. اشاره به تولد علي (ع) در خانه كعبه.

   8ب. نزديكي خانداني وي با رسول اكرم.
   1علي (ع) در دستان پيامبر (ص).پ. تربيت 

  2عنوان اولين اسلام آورنده پس از خديجه(س). ت. علي(ع) به
   1ث. تأكيد براخوت و برادري پيامبر(ص) و علي(ع).

                                                                                                                   
 ب.390همان،    1
 ب. 399همان،    2
  الف.412همان،    3
  ب.92همان،    4
 ب.140همان،   5
  ب.157همان،    6
 ب.148همان،    7
  همان.   8
 الف.154همان،    1
 الف.97همان،  2
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   3مطابق با گزارش مورخان شيعي چون يعقوبي. 2ج. نقل واقعه ليله المبيت
   4چ. اشاره به حديث رايت در غزوه خيبر.

  6».هارون من موسي هًْانت مني بمنزل« 5:نزلتح. اشاره به حديث م
فـانّ  «خ. تصريح بر جانشيني علي(ع) پس از پيامبر(ص) در ميان اهل ايشان با بيان عبـارت  

  7».رسول االله خلف في اهله
در روز غدير. غدير و موضع آن تا آن اندازه براي مؤلف » آيه اكمال دين«د. اشاره به نزول 

السيد حسـن بـن السـيد    «ز مشاهده آن موضع توسط پدر خويش حائز اهميت بوده است كه ا
» هًْالعثماني ـ هًْسنان الهاشمي الحسيني العلوي قاضي حرم الشريف المكي و ساير الـبلاد الاسـلامي  

 العيلم الزاخرفي احوال الاوائل و الاواخرسخن به ميان آورده است. شايان ذكر است جنابي در 
و خاندانش پرداخته است كه يكي از اين مـوارد درابتـداي   تنها در دو مورد به معرفي خويش 

  9و ديگري در هنگام اشاره به واقعه غدير توسط وي بوده است. 8كتاب
  10كذا).»(من كنت مولاه فعلي مولاه«ذ. اشاره به حديث پيامبر(ص) با مضمون 

تكـرار   و 1عنوان عضواهل بيت پيـامبر(ص)  ر. اشاره به رويداد مباهله با معرفي علي(ع) به
   2بيان اين رويداد از زبان امام هفتم شيعيان(ع).

                                                                                                                   
 ب. 154همان،    1
 ب. 100همان،    2
رهنگـي، ص  ، تهران: انتشـارات علمـي و ف  1، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي)، 1371( يعقوبي يعقوب ابي بن احمد   3

. جنابي همچون يعقوبي يه خوابيدن امام علي (ع) در بستر پيامبر در ليلة المبيت و گفتگوي ميان جبراييل و ميكاييـل  398
با يكديگر و با خداوند متعال در رابطه با لزوم الگوپذيري اين دو فرشته مقرب از رابطه برادرگونه پيامبر اكرم(ص) و علـي(ع)  

هاي عمومي اهل سنت كه بازتاب دهنده نظرات خلفاي عباسي هستند بـه   . در حالي كه در تاريخسخن به ميان آورده است
، تهـران:  3، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج تاريخ طبري)، 1375جريرطبري( بن چنين نكاتي اشاره نشده است. (بنگريد به، محمد

 ).911اساطير، ص 
 ب.154، 4351جناّبي،  همان،   4
 همان.   5
  .797، قم: انتشارات ايران، ص 3، تحقيق مصطفي السقا و ديگران، ج هًْالنبوي هًْالسير ،)1363هشام ( بن عبدالملك محمدبن  6
  ب.148، 4351جناّبي، همان،   7
 الف.3، 4370همان،    8
  ب.126همان،    9

  ب. 154، 4351جنابي، همان،   10
 ب. 154همان،  1
 ب. 162همان،  2
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  1ز. فضيلت ايشان در ازدواج با فاطمه (س).
   3از شخصيت علي(ع) در محضر معاويه. 2»حمزه بن ضراء«س. اشاره به توصيف 

تـرين مـردم روي    عنـوان شـقي   ش. نقل حديث پيامبر(ص) مبني بر معرفي قاتل علي (ع) به
   4زمين.

مواضع گونـاگون پـيش از ذكـر نـام مـولاي متقيـان (ع) و ديگـر ائمـه(ع)          ص. مورخ در
و پس از ذكر نـام امـام اول شـيعيان عبـارت      5را به كار برده» سيدنا«و » امام«هايي چون واژه

   6را استعمال نموده است.» عليه السلام«
و سـيد  الصديق الاكبر و يعسـوب المـومنين   «ض. ستايش علي(ع) با القاب و عناويني چون: 

   7».الامُه و رئيسهم و اباالريحانتين و اماقصم و اباالتراب و الكراّر
  8ط. اشاره به فضليت آشكار ايشان كه در ميان مسلمانان بر كسي پوشيده نيست.

و قد «با بيان عباراتي چون  - عليهما السلام - ظ. اشاره به فضيلت امام حسن و امام حسين 
ل ما لا خلاف في اجتماعه و كيـف لا يكـون ذلـك و هـم     اجتمع في السبطين من خلال الفض

و نيـز محبوبيـت ايشـان در نـزد     » ابناء علي و فاطمه و سبطاسيد المرسـلين و خـاتم النبيـين...   
و » الحسن و الحسين سيدا شباب اهـل الجنـه  «پيامبر(ص) با ذكر احاديثي متعدد از ايشان چون 

   9».حسين مني و انا من حسين«
  عنوان ميراث پيامبران  علمي اهل بيت و اشاره به علم لدني آنان به . تبيين جايگاه2

هـايي از تـأليف    در بخـش  1دانسـته، » وارث جميع علـوم انبيـا  «در اين باره جنابي، ائمه (ع) را 
و هو ممن لم يمطرء عليه الكفر قط لازم «خويش درباره امام علي(ع) چنين اظهار نموده است: 

انّ «و يـا:  » هـا  عنه و تحل بالعلوم و المعارف شهد المشاهد كل خدمت رسول االله (ص) و اخذ
                                                 

  ب. 154همان،    1
  و شيعيان علي (ع). از ياران   2
  ب. 154، 4370جناّبي، همان،   3
  ب.152همان،    4
  ب.352، 4370ب و همو،  162ب و 151ب و 149همان،    5
  ب.345، 4351همان،    6
  الف. 148همان،    7
 ب.148همان،    8
  ب. 158همان،    9
 الف. 161همان،  1
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بعـلاوه وي در   1».ان يحصـي  علي ابن ابيطالب عنده منه الظاهر و البـاطن و مناقبـه اكثـر مـن    
هاي مربوط به زندگي ساير ائمه نيز در عباراتي طويل از علم ايشان بـه تفصـيل سـخن     قسمت

جا پيش رفته است كه همچون مورخاني  ثماني تا بداندر اين راستا مورخ دربار ع 2گفته است.
با اشـاره بـه مـواردي چـون سـر و صـداي        3اعثم كوفي و شيخ مفيد شيعي از قبيل يعقوبي، ابن

هجري،  40ها در هنگام خروج آن حضرت از منزل در سحرگاه نوزدهم رمضان سال  مرغابي
  4يان نموده است.برخي روايات حاكي از آگاهي امام علي از شهادت خويش را ب

. اشاره به رويداد عاشـورا بـا رويكـردي عـاطفي و تقبـيح عمـل عـاملان آن بـه همـراه          3
  گيري درباره نتايج عمل ايشان نتيجه

مĤبانه به واقعه عاشـورا و   جنابي در مواضع گوناگون كوشيده است با ديدگاهي عاطفي و تشيع
واشـتد  «ابر ديد خواننـدگان ارائـه نمايـد:    حوادث آن اشاره كند و مقتلي از اين واقعه را در بر

بالحسين عطش فتقدم فيشرب فرني بسهم... و تقدم شمر فجز راسه... و لما قتل الحسين رضي االله 
 5».عنه امر عمر بن العاص الفاجر ذلك الظالم الغادر فوطئوا صدر الحسين و ظهـره بخيـولهم...  

وايتي از ام سلمه همسر پيـامبر دربـاره ايـن    بيان ر 6نقل اشعار امام حسين (ع) در روز عاشورا،
بيان حديثي تعبيرگونه از امام جعفر صادق (ع) در باره پيشگويي وقوع اين رويـداد در   7واقعه،

انـد (در   اي تلميحي به ايـن واقعـه اشـاره داشـته     نقل اشعاري كه به گونه 8زمان حيات پيامبر،
منصـور و قـل لمسـيب و قـل لـدبيس اننـي       الا قل ل«هنگام ذكر تاريخ دولت شيعي بني مزيد): 

هـاي جنـابي    از ديگر تلاش 1»لغريب/هنيئا لكم ماءالفرات و طيبه اذا لم يكن في فرات نصيب
در جهت بيان واقعه عاشورا و رويدادهاي آن است. مورخ دربار عثماني حتي در هنگام تحرير 

بوط به منـع آب فـرات از   اي غيرشيعي چون تيموريان از يادآوري رويدادهاي مر تاريخ سلسله
                                                 

طالب بود و مناقب ايشان بـيش از آن اسـت كـه شـمرده شـود.       ياب ابن درستي كه علوم آشكار و پنهان در نزد علي ترجمه: به   1
  ب.148همان، 

  ب.157رجوع شود به همان، باب ذكر ائمه اثني عشر،    2
  .245- 243، قم: انتشارات شيعه شناسي، صص زندگي نامه تاريخي امام علي (ع))، 1392علي كريمي (   3
  الف. 153ب و 152، 4351نك: جناّبي، همان،   4
  ب.156همان،    5
 ب.158همان،    6
 الف.157همان،    7
  همان.   8
 الف. 391همان،    1
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   1اهل بيت پيامبر (ص) در روز عاشورا دريغ نورزيده است.
زياد و عمر بن سـعد و   بن ابراز تنفر و انزجار از عاملان واقعه عاشورا چون يزيد و عبيداالله

و تصريح  4»اللعين الظلوم الاحمق الغشوم«يا  3»البغيض« 2،»العنيد«شمر با استعمال عباراتي چون 
بر ادامه حيات دودمان اهل بيت(ع) پس از رويداد عاشورا و انقطاع نسل اعقاب عاملان مؤكد 

تـرين و درخـور    هاي مرتبط با اين رويكرد در تـاريخ جنّـابي اسـت. مهـم     آن از ديگر قسمت
توان تفسير وي از آيات سورة كوثر دانست.  ترين فراز از عقيده جناّبي در اين مورد را مي توجه

نويسد خداوند پس از واقعـه   مي» في اللغهًْ والكوثر مصدر الكثرهًْ«به اين نكته كه وي با اشاره 
عاشورا اهل بيت نبوت را در نسل امام سجاد (ع) تداوم بخشيده و آنـان را در شـرق و غـرب    

» انّ شـانئك هـوالابتر  «عنوان مصداق عيني آيـه   عالم بسط داده است. سپس با اشاره به يزيد به
   5».الابتر هو الذي لا نسل له و لا يبق من يزيد و خلفه و اهل بيته... و«آورده است: 

. تصريح بر مستجاب الدعوه بودن ائمه (ع) و ذكر رواياتي مبتني بر فوايد زيارت مراقـد  4
  ها  ايشان در هنگام بروز سختي

و اثر بودن دسـتور معاويـه مبنـي بـر لعـن و نفـرين علـي(ع)         جنابي پس از اشاره ضمني به بي
اميه را حاصل دعاي علـي (ع) نسـبت بـه معاويـه و      فرزندانش بر منابر، انقراض حكومت بني

و قد استجاب االله تعالي دعـاء علـي فـي معاويـه حتـي سـلمه       «اعقاب وي دانسته آورده است: 
الملك عنه و عن اولاده و و قطع عقبه عن قريب و لم يستجب دعـاء معاويـه فـي علـي حتـي      

وي درباره ديگر امامان نيز چنـين نظـري را    6».تلا العالم منهم شرقا و غرباكثروا وازدادوا و ام
دانسـته اسـت كـه    » صـاحب كرامـت  «داشته است، چنانچه امام موسي الكاظم (ع) را فردي 

و... » ابـن جـوزي  «در آثار نويسندگان و فقهاي بزرگ چـون  » كرامات عجيب و بديع ايشان«
بـا معرفـي امـام هفـتم      في احوال الاوائـل و الاواخـر   العيلم الزاخرذكر گرديده است. مؤلف 

و هو المعروف عنـد اهـل العـراق ببـاب     «الدعوه آورده است:  عنوان فردي مستجاب شيعيان به
الامـام  «اي از  سـپس بـا بيـان جملـه    » الحوائج الي االله و ذلك لنجح قضـاء حـوائج المتوسـلين   

                                                 
  ب. 368، 4370جنابي، همان،   1
  الف. 157، 4351همان،    2
  ب. 156همان،   3
 همان.  4
  ب.156الف و  152الف و ب و نيز براي آگاهي از همين نظر از سوي جنابي درباره معاويه نك: همان،  157همان،    5
 الف. 152همان،    6
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يد ورزيده و زيارت بارگاه شريف ايشـان  بر عبارات فوق تأك» شافعي ادريس محمدبن ابوعبداالله
را همچون استعمال دارويي اثر بخش در تسكين آلام روحي و مادي بشـري دانسـته و در ايـن    

چنـين   1».فيقول قبر موسي الكاظم هو الترياق المجرب كذا في حيوه الحيوان«باره آورده است: 
بوده باشد. زيـرا   - عليهم السلام -  تواند نشانه ارادت قلبي وي به ائمه اطهار اظهار نظرهايي مي

مختص شيعيان ايشـان بـوده و     - عليهم السلام - اعتقاد به تأثيرات مادي و معنوي زيارت ائمه 
همواره از سوي پيروان سنت و جماعت به شدت مورد نهي و انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت. وي     

ترجمـه فارسـي آن    درباره كرامات آشكار امام حسن عسكري نيز عبارتي را بيان نمـوده كـه  
هايي كه به رشته تحرير در آمده است مطالب بسـياري در بـاب    همانا در كتاب«چنين است: 

هاي آشكار ايشان بيان گرديده است كه مـا از بيـان آنـان بـه سـبب تـرس از مـلال         كرامت
اما معلوم نيست كه منظور وي از عدم بيان چنين كراماتي به دليل ترس از مـلال،   2».معذوريم

جتناب او از درازاي سخن و اطناب مطالب در تاريخ خود و يا ترس او از دردسرهاي ناشي از ا
  ستيز دربار سلاطين عثماني بوده است.  بيان چنين مطالبي در فضاي اجتماعي و سياسي شيعه

. روايات جناّبي درباره چگونگي درگذشت امامان (ع) و به شهادت رسـانيدن آنـان بـه    5
  و عباسي و مطابقت آن با روايات مورخان شيعي دستور خلفاي اموي

توان به اشارات جنابي به شهادت امام حسن مجتبـي (ع) بـه دسـتور معاويـه و      در اين باره مي
شهادت امام موسي كـاظم بـه    3ابراز شادماني وي پس از دريافت خبر شهادت امام حسن (ع)،

سيان در جهت تبرئه خويش از دست سندي بن شاهك با اشاره به كوشش عبا امر هارون و به
و شهادت امام رضا (ع) به سعايت عباسيان با استفاده از مسموم نمودن ايشان توسـط  4اين اقدام 

  استناد جست. 1آلود انگور و انار سم
يـل   . اشاره به تولد و زندگي امام زمان (عج) و شرح وقايع دوران غيبت و ظهور ايشان6 به تفص

  2هاي جامعه در هنگام ظهور ايشان. درباره امام زمان(عج) و بيان ويژگيبا تكيه بر احاديث پيامبر 
                                                 

 ب. 162همان،    1
تركناها خوفاً  هًْب. متن عربي عبارت چنين است: و لقد ذكر في كتب المؤلفه في بيان كراماته الواضحه اشياء كثير167همان،    2

 ».من الاملال
  ب. 155همان،    3
 الف. 163همان،    4
 ب. 165همان،   1
  الف.168- الف169همان،    2
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بـا ذكـر    هاي شـيعي  جنبانان دولت بيان خصوصيات مثبت علمي، ادبي و اخلاقي سلسله .7
   1».االله اديبا كاملاً شهما صادقا عادلا هًْو كان رحم«عباراتي چون 

امـوي و عباسـي بـا رهبـران ايـن      هاي شيعي و چگونگي برخورد خلفاي  . اشاره به قيام8
ابـا يوسـف يعقـوب ابـن     «براي نمونه چگونگي برخورد متوكل بـا   2ها و هواداران آنان. قيام

يكي از موارد بيان قساوت خلفاي عباسي با هواداران تشـيع   3»ابن سكيت«معروف به » اسحاق
  4در اثر جنابي است.

ر درباره اهداف عباسيان از انتشار . جانبداري آشكار از نسب فاطميان علوي و اظهار نظ9
 اخباري مبني بر عدم صحت نسب آنان 

وقد اشتبه بعض الناس من اهل بغـداد فـي صـحه نسـبهم قيـل      «جنابي در اين باره آورده است: 
والصحيح انهـم  «سپس تصريح ورزيده است: 5»ذلك بغياً و حسداً منهم صيانه الدوله بني عباس

 6».ه وسلم و وافق لما قلنا كثيراً مـن العلـويين العـالمين بالانسـاب    من اولاد الرسول صلي االله علي
توضيح آن كه عباسيان از اوايل قرن چهارم هجري تا اواسط قرن پـنجم در رد صـحت نسـب    
فاطميان در تكاپو بودند و حاصل تكاپوي آنان درباره عـدم انتسـاب فاطميـان بـه علويـان تـا       

خلكّـان،   شـهبه، ابـن   قاضي بن الدين واصل، بدر نويري، ابناي مؤثر افتاد كه مورخاني چون  اندازه
سعد قرطبـي و... نسـب علـوي     بن عذاري مراكشي، عطاملك جويني، عريب تغري بردي، ابن ابن

   1اسماعيليان را منكر شوند.
لعن من غضب فاطمـه  «و نيز » سفيان ابي بن هًْلعن االله معاوي«همچون  . تقرير عباراتي صريح10

تـاريخ  در » ان يدفع الحسن عند قبر جده و من نفي ابـاذر الغفـاري   م فدكاً و من منععليها السلا
                                                 

 ب. 413الف و  412ف، ال400ب، 390ب و نيز 345همان،    1
  الف و ب. 199ب،  271ب،  247الف،  247همان،    2
السلام كه به دليل برتر  ق) از راويان و شيعيان امام جواد و امام هادي عليهم186- 244( اهوازي دورقي اسحاق بن يعقوب ابويوسف   3

  عي توسط متوكل كشته شد. دانستن قنبر غلام علي(ع) نسبت به متوكل خليفه عباسي و فرزندانش به طرز فجي
  الف.  207الف و  206ب و  205، 4351جنابي، همان،    4
درستي كه برخي از اهل بغداد در نسب آنان اشتباه كردند و اين سخنان به دليل ظلم و فساد و حسادت و براي صيانت از  به   5

 عباس از سوي آنان گفته شد. دولت بني
گوييم  فر زندان رسول (ص) هستند وتعداد زيادي از علويان آگاه به انساب با آنچه ما ميترجمه: درست اين است كه آنان از    6

 ب.271اند. همان،  موافق
 .21- 18، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص فاطميان در مصر)، 1390عبداالله ناصري طاهري (   1
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بويـه توسـط مـورخ     . اين تقرير اگر چه در هنگام بيان اقدامات سلسله شيعه مذهب آلجناّبي
مـذهب  «با اين حال اين صراحت قلم در دربـاري مـدعي حمايـت از     1صورت پذيرفته است،

 وي وي بسيار در خور توجه است.از س 2»حقه اهل سنت و جماعت

(ع) و امام حسـين » طالب(ع) ابي بن ليمشهد ع«. جناّبي به صراحت اقداماتي از قبيل بناي 11
  3را ازجمله آثار خير عضد الدوله ديلمي برشمرده است.

شـعراي شـيعي چـون     و انلمعاويژه ذكر نام  . اشاره به اشعار، آثار و تاليفات شيعي به12
با دقت در چگونگي بيـان مـوارد فـوق در     7و دعبل خزائي. 6زدقفر 5متنبي، 4شريف رضي،
در خواهيم يافت كه مورخ با هوشياري تمام كوشيده اسـت بـدين طريـق ضـمن      تاريخ جنابي

ذكر محاسن ائمه اطهار(ع) در قالب بيان اشعار شـعرا، فهرسـتي از هـواداران آنـان را نيـز بـه       
چگونگي برخورد ناسازگارانه خلفا بـا آنـان   خوانندگان خود معرفي نمايد و در عين حال از 
تـأليف   الامامهتوان به كتاب  مي الزاخر عيلمالپرده بردارد. از جمله تأليفات شيعي نام برده در 

عميد وزير فخر الدوله ديلمي اشاره نمود كه جنابي آن را اثري مشـتمل بـر فضـايل     ابن صاحب
 8است.طالب(ع) و صحت امامت ايشان دانسته  ابي ابن علي

و  1»مشـهد «پس از ذكر نـام شـهر   » مقدس«چون  هايي خاص ها و عبارت . استعمال واژه13
و  2هـاي شـيعي و پيـروان آنهـا      در هنگام ذكر نام رهبـران قيـام  » رحمهم اله عليهم اجمعين«

  3پس از ذكر نام سادات و علويان.» الحسيب النسيب«كاربرد صفاتي چون 
ويري زنده و گويا از چگونگي رويكرد جناّبي را نسـبت  توجه به شواهد و قراين فوق تص

عنـوان   توان به موارد اول ودوم به دهد. با اين حال در اين ميان مي به مذهب تشيع به دست مي
                                                 

 الف و ب. 354، 4351جنابي، همان،    1
  .514- 515، صص جهانگشاي خاقان    2
 الف. 356ب و 355، 4351جنابي، همان،    3
  ب. 271همان،    4
  ب. 387همان،    5
 الف و ب. 159همان،    6
  الف. 161همان،    7
  ب.356همان،    8
  الف. 413همان،   1
  ب.345الف و نيز  247همان،  2
 الف. 236همان،  3
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ترين شواهد در چگونگي اين رويكرد اسـتناد جسـت. تعـاريف جنـابي      ترين و راهبردي اصلي
ايشان و » هواخواه«را در قالب شخصيتي  مورخ و قاضي دربار عثماني از شخصيت علي (ع) وي

ــه  ــيعه«در نتيج ــت. » ش ــاخته اس ــي س ــع  1متجل ــن موض ــايل    اي ــارة فض ــابي درب ــري جن گي
عنوان عضو اهـل بيـت پيـامبر (ص)     طالب(ع) و اهميت خاصي كه وي براي ايشان به ابي بن علي

ن فـردي از اهـل   عنـوا  قائل بوده بسيار در خور توجه است. جنابي نه تنها بارها علي (ع) را بـه 
اي ايشان و ديگر ائمه (ع) را  بيت پيامبر معرفي نموده است؛ بلكه در مواضع گوناگون به گونه

معرفي نموده است. دانسته است كه عقيده به علم غيب و لدني ائمه  2»وارث علم پيامبر (ص)«
سـاير   3.اي را به خويش اختصاص داده اسـت  در عقايد كلامي شيعيان اثني عشري جايگاه ويژه

اند كه عقايد مذهبي جنابي و چگونگي رويكرد وي به  اي شفاف موارد نيز هريك چون آيينه
هاي فوق  نظر از تمامي استدلال صرف 4دهند. مسئله تشيع را در معرض ديد خوانندگان قرار مي

كه بر اساس پژوهش در متن تاريخ جنابي به دست آمده است، مطابقت خصوصيات شخصـي  
و 2چون علوي بودن 1جناّبي نيز با معيارهاي قابل قبول در انتساب اشخاص به تشيعمورخ تاريخ 

از ديگـر دلايـل    4عنوان قاضي ايـن شـهر   به 3وابستگي به شهري داراي سابقه تشيع چون حلب
شود. بـا ايـن    موجه براي استدلال در رويكرد مثبت وي به تشيع و حتي تشيع وي محسوب مي

ارد تنها وجود يكـي از عوامـل فـوق دربـاره يـك شـخص و يـا        توضيح كه در بسياري از مو
                                                 

و تعليقات محمد جواد مشكور، تهران: شركت انتشارات ، ترجمه فرق الشيعه)، 1391( موسي نوبختي بن در اين باره نك: حسن   1
  .3علمي و فرهنگي، ص 

  الف. 161، 4351جنابي، همان،   2
، خطبـه  173، ترجمة محمد دشتي، انتشارات مسجد مقـدس جمكـران، ص   البلاغه نهج)، 1387( رضي در اين باره نك: سيد   3

، تهـران: دارالكتـب الاسـلاميه، ص    1خ محمـد الآخونـدي، ج  ، تحقيق الشيالكافيق)، 1350( يعقوب نوبختي بن و محمد 128
  . 5، حديث 229

به عنوان تاريخي عمـومي،   تاريخ يعقوبيدر هنگام معرفي كتاب  نگاري در اسلام تاريخ تاريخفرانتس روزنتال در اثر شهيرش    4
نامـه   ات وي نسـبت بـه سرگذشـت   اولويت دادن اين مورخ به روايات شيعيان از رويدادهاي قرن اول هجري و عنايت و التف ـ

دوازده امام و تأكيد وي بر اداي سهم ايشان در پيشبرد خرد و حكمت را نشاني واضح از اعتقادات شيعي اين مؤلـف دانسـته   
، ترجمة دكتر اسداالله آزاد، مشـهد: مؤسسـه چـاپ و انتشـارات     نگاري در اسلام تاريخ تاريخ)، 1356است. (فرانتس روزنتال (

  ). 156وي، ص آستان قدس رض
تاريخ تشيع در ايران از آغاز )، 1386درباره معيارهاي شاخص براي تلقي شدن افراد به عنوان شيعه ببينيد رسول جعفريان (  1

 .88- 77، تهران: علم، صص تا طلوع دولت صفوي
 227- 224ملـي، صـص   ، تهران: انجمن آثار ، تحقيق جلال الدين محقق ارموينقض)، 1385نك: عبدالجليل قزويني رازي (   2

  .79به نقل از جعفريان، همان، ص 
  .82همان، ص   3
  .553ديانت، همان، ص    4
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فرسايي در باب يك موضوع از موضوعات مربوط به تـاريخ تشـيع توسـط يـك مؤلـف،       قلم
بـه   1عنوان فردي شيعي معرفي نماينـد.  پژوهشگران را بر آن داشته است كه فرد مذكور را به

بـوده اسـت و انتسـاب وي بـه     » رتبا ايراني«علاوه مورخ و قاضي تشكيلات حكومتي عثماني، 
بيش از اقوام و ملل ديگـر  «و از ابتداي تشرف به اسلام » الايام از قديم«سرزميني كه مردمانش 

اند و به اين دليل تشيع در ميـان آنـان نفـوذ     داده» نسبت به خاندان نبوت علاقه و ارادت نشان
  وي به تشيع محسوب گردد. تواند از ديگر دلايل رويكرد مثبت نيز مي 2بسياري يافته است

  گيري نتيجه
با توجه به مسئله طرح شده در مقدمه در خصوص بررسي رويكرد جنابي مورخ دربار عثماني 

نگـاري عثمـاني بـه شـمار      به مسئله تشيع كه در نوع خود رويكردي جديد به بررسـي تـاريخ  
توسط  تاريخ جنابيزء رود، و با توجه به دلايل متعددي كه با استفاده از بررسي جزء به ج مي

نگاري مهم و تأثيرگذار  توان جنابي را تاريخ ها اشاره گرديد مي نگارنده در متن پژوهش به آن
عنـوان   نگاري عثمـاني بـه   در جهان اسلام تلقي نمود كه علاوه بر تأثيرگذاري مستقيم بر تاريخ

خـود رويكـرد   نگاري جهان اسلام در سده دهم هجـري قمـري، در اثـر     بخش مهمي از تاريخ
مثبتي به مسئله تشيع داشته اسـت. رويكـرد مثبـت جنّـابي بـه مـذهب تشـيع بـه قـدري بـه           

توان با كمـي تسـامح او را    نگاري مورخان شيعي جهان اسلام نزديك است كه حتي مي تاريخ
كرده است. جناّبي توانسـته اسـت    الظاهر در دربار عثمانيان تقيه مي اي تلقي نمود كه علي شيعه
ن دردست داشتن مناصب مهم در دربار عثمانيان، تحت تأثير فضاي سياسـي اجتمـاعي و   در عي

مذهبي حاكم بر دربار عثماني و سلطان مراد سوم قرار نگيرد و ضمن حفظ اسـتقلال انديشـه   
نگاري سـهمي عظـيم را در حفـظ و     نگاري از طريق تاريخ خود در مورد تشيع در خلال تاريخ

ويژه در عصر سلطان مراد سوم عثمـاني بـه    دربار شيعه ستيز عثمانيان به ها در انتقال اين انديشه
  خويش اختصاص دهد.

  

                                                 
، بـا  ق)299- 355عالمـان شـيعه (سـده سـوم از سـال      )، 1384هايي در اين باره نك: رحيم ابوالحسـيني (  براي ديدن مثال  1

 .52شناسي، ص  زاده داوري، قم: انتشارات شيعه راهنمايي محمود تقي
 .52- 50، تهران: صدرا، صص ب خدمات متقابل اسلام و ايران)ااي از كت اسلام و ايران (گزيده)، 1392ضي مطهري (مرت   2
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  منابع و مĤخذ
  ، تحقيق مصطفي السقا و ديگران، قم: انتشارات ايران.هًْالنبوي هًْالسير)، 1363عبدالملك ( بن هشام، محمد ابن - 
، بـا راهنمـايي محمـود تقـي زاده     ق)299- 355ل عالمان شيعه (سده سوم از سا)، 1384ابوالحسيني، رحيم ( - 

  شناسي. داوري، قم: انتشارات شيعه
تاريخ عثمان پاشا: شرح لشكر كشي عثماني به قفقاز و آذربايجان (تصرف تفلـيس،  )، 1392عبداالله ( بن ابوبكر - 

ه و ، به اهتمام يونس زيرك، ترجمه از تركـي عثمـاني، مقدم ـ  هجري قمري 993تا  986شروان و تبريز) 
  توضيحات از نصراالله صالحي، تهران: انتشارات طهوري.

العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر مشهور به تـاريخ  تا]،  كافي رومي [بي حسن امير ابن مصطفي ابومحمد - 
  ، تهران: كتابخانه ملك.4370و  4351هاي  ، نسخ خطي به شمارهجناّبي

، ترجمة كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »صيفي تاريخ سلجوقيان آناطوليمنبع شناسي تو«)، 1385ارطغرل، علي ( - 
  .103- 101، ش  9نصراالله صالحي، س

  ، تهران: شركت سهامي انتشار.1، جفرهنگ اعلام تاريخ اسلام)، 1386تهامي، غلامرضا ( - 
  ، تهران: علم.تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي)، 1386جعفريان، رسول ( - 
آباد: مركـز تحقيقـات    )، با مقدمه دكتر االله دتا مضطر، اسلام1364( جهانگشاي خاقان (تاريخ شاه اسماعيل) - 

  فارسي ايران و پاكستان.
ترجمه تقويم التواريخ (سالشمار وقايع مهـم جهـان از آغـاز    )، 1376چلبي ( عبداالله بن حاجي خليفه، مصطفي - 

تصحيح مير هاشم محدث، تهران: احياء كتـاب، نشـر ميـراث     ، مترجم ناشناس،.ق.)1085آفرينش تا سال 
  مكتوب.

مصحح محمد رضا نصيري و كوئيجي هانه دا، - ، محققتاريخ ايلچي نظام شاه)، 1379( الحسيني قباد بن شاه خور - 
  .1تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ

  . پ دانشگاه تهرانسسه انتشارات و چاؤ، تهران: منامه لغت)، 1377اكبر( يدهخدا، عل - 
، زير نظر محمدكاظم موسوي بجنـوردي،  المعارف بزرگ اسلامي دايرهًْ، »جناّبي«)، 1389ديانت، علي اكبر ( - 

  المعارف بزرگ اسلامي. ، تهران: مركز دائره18ًْج 
  ، ترجمة مصطفي سبحاني، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام.نگاري اسلامي تاريخ)، 1389رابينسن، چيس ( - 
دكتر اسـداالله آزاد، مشـهد: مؤسسـه چـاپ و      ة، ترجمنگاري در اسلام تاريخ تاريخ)، 1365زنتال، فرانتس (رو

  انتشارات آستان قدس رضوي.
  ، ترجمة محمد دشتي، قم: انتشارات مسجد مقدس جمكران.نهج البلاغه)، 1387سيد رضي ( - 
آينـه  ، »ثمـاني (در دانشـگاه هـاروارد)   طرح تدوين مورخـان امپراطـوري ع  «)، 1384صالحي، نصراالله (بهار  - 

  .32، دوره جديد، ش ميراث
  ، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام. نگاري و مورخان عثماني تاريخ)، 1391( -----  - 
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  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير.تاريخ الطبري)، 1375( جرير بن طبري، محمد - 
  يق جلال الدين محقق ارموي، تهران: انجمن آثار ملي.، تحقنقض)، 1385قزويني رازي، عبدالجليل ( - 
  ، به كوشش ايرج افشار تهران: ناشر هاي قزويني يادداشت)، 1363قزويني، محمد ( - 
  شناسي. ، قم: انتشارات شيعهنامه تاريخي امام علي (ع) زندگي)، 1392كريمي، علي ( - 
  د الآخوندي، تهران: دار الكتب الاسلاميه.، تحقيق الشيخ محمالكافيق)، 1350( يعقوب كليني، محمدبن - 
  ، تهران: صدرا.ب خدمات متقابل اسلام و ايران)ااي از كت اسلام و ايران (گزيده)، 1392مطهري، مرتضي ( - 
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.فاطميان در مصر)، 1390ناصري طاهري، عبداالله ( - 
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تـند، نـوروز      در ميان اقتباس چكيده: لـجوقيان روم داش هايي كه عثمانيان از تشكيلات حكـومتي س
اـني راه    ايراني محسوب مي هاي فرهنگي عنوان يكي از شاخصه به شود كه به تشكيلات حكـومتي عثم

شد و مراسـمي نظيـر تهيـه و     يافت. در تشكيلات درباري عثماني نوروز با شكوه بسياري برپا داشته مي
نـجم  باشي، تقديم تقويم سال نو به تقديم معجون نوروزيه توسط حكيم اـي گـل و     دست م باشـي، اعط

اـت حكـومتي از آن     م پيشكشميوه به برخي از درباريان و رس هاي نوروزيه به سلطان و برخـي از مقام
مـاـلي نظيــر برخــي از عــزل و  - جملــه اســت. عــلاوه بــر تشــكيلات دربـاـري، بسـيـاري از امــور اداري

ها و در مواقعي پرداخت مواجـب   هاي مقامات اداري، تدوين دفترهاي مالي، گردآوري ماليات نصب
يـن نـوروز نفـوذ چشـمگيري      بر حسب نوروز تنظيم مينقدي و غيرنقدي (تيمار و زعامت)  شد. همچن

اـني داشـت؛ آن    اـمي عثم اـنه   در تشكيلات نظ اـخة بـريّ و بحـري       چنانكـه نش اـي آن را در هـر دو ش ه
اـيي     به اـن دري صورت آمادگي نظامي و تهيه مايحتاج پيش از نوروز و تحرك نيروهاي زمينـي و ناوگ

  توان مشاهده كرد. در نوروز مي
  
  

 ، عثماني، تاريخ تشكيلات اسلامي، فرهنگ و تمدن ايراني كليدي: هايواژه

                                                 
  Taherbabaei@ut.ac.ir   دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه تهران   1
 06/06/95د: تاريخ تأيي  22/12/94تاريخ دريافت:    
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Nowruz in the Ottoman Administration  
(Classical Age) 

 
Taher Babaei1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Among those adaptations that the Ottomans had from the Anatolian Seljuks, 

Nowruz/Nevruz, as an embodiment of the Iranian culture, was one of them, which could 

find its way into the Ottoman administration. Nowruz was magnificently celebrated in the 

Ottoman court, and numerous ceremonies were held like preparing Nowruz electuary 

(Ma’joun-i- Nowruziye) by Hakīmbāshī/ Hekimbaşı, providing New Year’s calendar by 

Munajjimbāshī/ Müneccimbaşı, giving flowers and fruits to some courtiers, as well as 

giving presents to the Sultan and some other governmental officials. In addition to the 

bureaucratic affairs of the court, many of administrative and financial affairs, appointment 

and dismissal of some officials, preparing financial ledgers, and collecting taxes and dues 

payment both in cash and in kind (Timar and Zeamet) were scheduled based on Nowruz. 

Furthermore, Nowruz greatly influenced the Ottoman’s military administration. Nowruz’s 

influences on the Ottoman’s military organization can be seen both for land and marine 

forces, such as the military ordinance, affording the necessities of the military forces, and 

movement of ground forces and navy a while before the beginning of Nowruz. 

 

Keywords: Nowruz/Nevruz, Ottoman administration, History of Islamic administration, 

Iranian culture and civilization 

                                                 
1  Ph.D student of History and Civilization of the Islamic Nations, University of Tehran Taherbabaei@ut.ac.ir 
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  مقدمه
هايي به رسـم تبريـك بـراي     نوروز يكي از اعياد مهم سلجوقيان روم بود كه در اين روز نامه

هاي دو طريقـت بـزرگ مولـوي و بكتاشـي در      شد. همچنين نوروز از آيين بزرگان ارسال مي
 1اي يافتـه بـود.   آمد، از همين رو نوروز در جامعه آنـاتولي رواج گسـترده   آناتولي به شمار مي

اي تقويت عثمانيان پس از اينكه اميرنشين كوچك خود را به حكومتي بزرگ بدل كردند، بر
هـاي مجـاور و پيشـين     و استحكام حكومت خود علاوه بر ابداعات، به اقتبـاس از حكومـت  

سبب اشتراك سرزميني و فرهنگي بيش از بيزانس  دست زدند. در اين ميان، سلجوقيان روم به
بـرداري از تجربيـات    مورد توجه عثمانيان قرار گرفتند. درنتيجه حكومت عثمـاني بـه گرتـه   

مالي و نظامي دسـت   - داري اعم از تشكيلات درباري، اداري در امور حكومت سلجوقيان روم
برداري، عناصر فرهنگي ايراني به عثماني انتقال يافت. يكي از اين عناصر  يازيد كه در اين گرته

شد. نوروز عـلاوه   برپايي جشن نوروز بود كه با آداب پرشكوهي در دربار عثماني برگزار مي
آور شادي نزد تركان بود، در تشكيلات حكومتي نيـز   ه شدن طبيعت و پيامبر اينكه نشانة تاز

چشـم   هاي بسياري از آن بـه  تأثيرگذار افتاد. آنچنان كه در هر سه بخش اين تشكيلات، نشانه
هاي متعددي در ايـران و سـاير    هاي آن، پژوهش خورد. دربارة نوروز و تاريخچه و ويژگي مي

اما غالب اين تحقيقات، نوروز را در سطحي وسيع با محـدودة  كشورها به انجام رسيده است، 
اند و كمتر آن را در يك بخش جزئـي بررسـي    زماني و مكاني گسترده مورد كاوش قرار داده

كه البته بـه شـكل گـذرا بـه     هاي نزديك به موضوع مقالة حاضر  اند. از جمله پژوهش كرده
اي ترجمة  دانشنامهاند، مقالات  ه كردهموضوع نفوذ نوروز به تشكيلات حكومتي عثماني توج

است كـه محـل    3چاپ اوقاف ديني تركيه المعارف اسلامًْ دايرهو  2اسلام المعارف يرةتركي دا
 ةنوشـت  4»خر عثمـاني أنوروز در اسناد دورة مت«ارجاع اين پژوهش نيز بود. در اين ميان، مقالة 

نـوروز در دنيـاي   اي تحت عنـوان   كه به همراه ده مقالة ديگر در مجموعه-  را اوزجان مرت
يطة موضوعي پژوهش حاضـر دانسـت. مؤلـف    حتوان در  مي -  به چاپ رسيده است 5تركان

گرچه تا حد زيادي به دوران متأخر حكومت عثمـاني اعتنـا داشـته و بـه موضـوعاتي نظيـر       
شناسي، جغرافيا، ادبيـات و موسـيقي توجـه كـرده اسـت، امـا بخـش         جايگاه نوروز در انسان

                                                 
 .52، 33، تهران: علمي و فرهنگي، صص فرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان روم)، 1391زهرا رباني (   1

2  İA. 
3  DİA/ TDVİA. 
4  Son Dönem Osmanlı Belgelerinde Nevruz. 
5  Türk Dünyasında Nevruz. 
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تصري را نيز به جايگاه نوروز در تشكيلات حكومتي اختصاص داده است كـه اطلاعـات   مخ
ذكر شده در آن از اسناد و منابع خارج از دسترس نگارنده، استفاده شده است. اين پژوهش بـا  

عنـوان يكـي    اي توصيفي، به جايگاه نوروز به هاي تاريخي و با مطالعه تكيه بر منابع و پژوهش
مـالي، دربـاري و نظـامي عثمـاني      - ايراني انتقال يافتـه بـه تشـكيلات اداري    از رسوم برجستة

  پردازد و دلايل استفاده از نوروز در اين ساختار به مناسبت آن بيان خواهد شد. مي
  نوروز در تشكيلات درباري عثماني

ن در ها و مراسم ايراني رايج در ميان سلجوقيان روم كـه رواج آ  نوروز همانند بسياري از آيين
دورة عثماني نيز تداوم داشت، مورد توجه سلاطين عثماني بود. اين توجه تا بدان حد بود كـه  

نـوعي آن را بـا    بـه نـوروز، بـه    1با افزودن پسوندهايي نظير سلطاني، همايون و خوارزمشـاهي 
ساختند. برگزاري پرشكوه نوروز در دربـار عصـر متقـدم     ترين مقام دربار مرتبط مي رتبه عالي
هاي مختلف درباري و پديد آمدن اصطلاحات مـرتبط   اني سبب تأثيرگذاري آن بر بخشعثم

با نوروز شد. براي نمونه در ادبيات، اشعار و قصائد نوروزيـه، در موسـيقي، مقـامِ نـوروز، در     
چشم  هاي نوروزيه به هاي نوروزيه؛ و در آداب درباري، پيشكش داروسازي و طبابت، معجون

اي برخـوردار بـود و    عثماني رسم تبريك نوروز از جايگاه برجسـته  در حكومت 2خورد. مي
نوروز تأكيد داشت. عثمانيان بـراي تثبيـت رسـم    » گوييِ تبريك«حكومت عثماني همواره بر 

گويي نوروز حتي دست به دامان شيوخ مذهبي شدند و فتواهايي از سوي آنـان در ايـن    تبريك
الاسـلام   فتواها متعلـق بـه ابوالسـعود افنـدي، شـيخ     ترين اين  زمينه گرفته شد. يكي از معروف

نوروز مجوسي نيست، «معروف دورة سليم اول، سليمان قانوني و سليم دوم بود، مبني بر اينكه 
ق.)  918 - 886از همـين روسـت كـه در دوره بايزيـد دوم (حـك:       3».نوروز سلطاني اسـت 

  4اسبت نوروز براي او ارسال شد.به من - گلبهار والده سلطان - اي از سوي مادرش  نامه تبريك
هاي مراسم نوروزي دربار عثماني در عصر متقـدم، تقـديم معجـون     ترين بخش يكي از مهم

نوروزيه بود. نوروزيه معجوني شيرين و مقوي بود كه هر ساله و در شـب عيـد نـوروز تهيـه     
                                                 

؛ محمـد عـارف اسـپناقچي    203، 163، 157، صـص  هًْعامر هًْ، استانبول: مطبعتاريخ سلانيكي ،).ق1281مصطفي سلانيكي (   1
 .152، تصحيح رسول جعفريان، قم: دليل، ص انقلاب الاسلام بين الخواص و العوام،  )1379( پاشازاده

2  Abdulhaluk Çay (1993), Türk Ergenekon Bayramı: Nevrûz, Ankara: İleri Yayınları, p 197. 
  ».نوروز مجوسي دكولدور، نوروز سلطاني دير«   3

  Filiz Kılıç (2000), “Osmanlı Devletinde ve Klâsik Edebiyatımızda Nevruz”, Ankara: Türk Kültür Merkezi 
Yayınları, pp. 205- 206. 

4  Orazpulat Eke Baharlı (1995), Nevruz-Yeni Yıl, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, sayı 8, Mart, p. 42. 
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بت دربار به بخش طبا - هاي درماني آن  سبب خاصيت به - شد. مسئوليت تهيه اين معجون  مي
باشي در شب عيد نوروز معجون معطـر   حكيم 1باشي محول شده بود. عثماني به رياست حكيم

رنگ نوروزيه را از تركيب مواد و گياهان معطر و مقوي نظير عنبر، افيون (تريـاك)،   و سرخ
رنگ گل رز سرخ، مشك، دارچـين، قرنفيـل، نـوعي حشـره سـرخ، نبـات، صـندل حبشـي،         

، هل، زنجبيل، جوز هندي، گشنيز، گلاب، چمن فرشته، عطـر كسـب،   خسرودار، پودر وانيل
دهنـده ايـن    كرد. مواد تشكيل روغن بادام، بومادران، خشخاش زرد، شكر و نظاير اينها تهيه مي

بهـاترين نـوع ايـن معجـون،      تـرين و گـران   مقـوي  2اند. كرده ماده ذكر 40تا  24معجون را از 
باشي پس از تهيه معجـون نوروزيـه، در مراسـم     يمحك 3نام داشت.» معجون قدرت و شهوت«

دارِ مخصوص به سلطان تقديم  شد و معجون را در ظروف درپوش نوروز نزد سلطان حاضر مي
باشـي در ازاي تقـديم معجـون، از سـوي سـلطان و وزيـر اعظـم خلعـت و          حكـيم  4كـرد.  مي

باشـي   مو كـورك بـر حكـي    به مرور زمـان پوشـاندن خلعـت    6كرد. دريافت مي 5»كورك«
 7اعطاكنندة معجون در نزد سلطان به يكي از اصول درباري عثماني در مراسم نوروز بدل شـد. 

شـد، بـه مـرور زمـان گسـترش يافـت و        دايره افرادي كه معجون نوروزيه به آنها تقديم مـي 
هـا (زنـان سـلطان)،     ها، قـادين افنـدي   باشي معجون نورزيه را پس از سلطان به شاهزاده حكيم

بـه عـرف دربـار و     كـرد و بنـا   و برخي ديگر از رجال پرنفوذ حكومتي تقديم ميصدراعظم 
گاه دايره عرضه معجـون   8كرد. اي دريافت مي متناسب با موقعيت مقام و منصب، از وي هديه

بـه مـرور زمـان،     9گرفـت.  يافت كه تمامي درباريان را دربر مي حدي گسترش مي نوروزيه به
بار عثماني به ميان عوام راه يافـت و ايـن معجـون بـا هـدف      رسم تهيه معجون نوروزيه از در

  10شد. خوراكي و درماني به دست طبيبان، عطاران و قنادان شهرهاي مختلف تهيه مي
                                                 

1  Bayak (2007), “Nevruziyye”, DİA, İstanbul:Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları İşletmesi, vol 33, p. 62. 
Levy (1964), Nevruz, in İslam Ansiklopedisi(İA), cilt 9, İstanbul: Milli eğitim basımevi, vol 9, p. 234. 

2  Özcan Mert (1999), Son Dönem Osmanlı belegelerinde Nevruz, in: Türk Dünyasında Nevruz, haz. Nadir 
Devlet, İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, p. 17. 
Süheyl Ünver (1976), Türkiyede Nevruz ve Nevruziye, Ankara: Vakıfler dergisi, cilt XI, p. 231. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1988), Osmanlı devletinin saray teşkilatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, p. 366. 

3  Mert, Ibid. 
4  Mehmet Zeki Pakalın (1971), Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, İstanbul: Milli eğitim basımevi, 

vol 2, p. 688. 
Emrah Çetin (2009), Türk Dünyasının Ortak Kültür Mirası: Nevruz, International Journal of Social Science, 
Vol 2, Issue 1, Summer, p. 67. 

  د.ش ميگوش تهيه  كورك يا كرُك از پوست سمور يا سياه   5
6  Mert, Ibid; Uzunçarşılı (1988), Osmanlı devletinin saray teşkilatı, Ibid; Çetin, Ibid. 
7  Uzunçarşılı (1988), Osmanlı devletinin saray teşkilatı, Ibid. 
8  Uzunçarşılı (1988), Osmanlı devletinin saray teşkilatı, Ibid; Çetin, Ibid; Levy, Ibid. 
9  Abdullah Şengül (2006), Türk kültüründe nevruz - Mete Han’dan Atatürk’e, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, p. 166. 
10  Mert, Ibid. 
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يكي ديگر از مراسم نوروزي كه گويا بيشتر در اواخر عصر متقـدم عثمـاني رواج يافـت،    
ديم گل و ميوه غالبـاً بـه سـلطان،    تقديم گل و ميوه به سلطان و برخي از درباريان بود. رسم تق

قادين سلطان (زن اول دربـار) تـا پنجمـين زن     آغاسي (رئيس تشريفات درباري)، باش دارالسعاده
  1سلطان محدود بود.

رونمايي از تقويم سال جديد رسم ديگري بود كه در دربار عثماني رواج داشت. با توجه به 
 2يم نيز بخشي از مراسم نوروزيـه در دربـار بـود.   آغاز سال مالي عثمانيان از نوروز، تقديم تقو

كه مسئوليت ثبت زمان جلوس سلطان، روز  باشي دربار بود وظيفه تقديم تقويم بر عهدة منجم
ها و ازدواج  تولد، اعلان جنگ، حركت سپاه، اعطاي مهر به صدراعظم، به آب انداختن كشتي

صبح عيد نوروز، تقويم تنظيم شده خـود  وي در  3بيني بر عهده داشت. سلطان را بر اساس ستاره
كـرد و در قبـال آن از    را نخست به سلطان و سپس به وزير اعظم و ساير دولتمردان ارائه مـي 

كرد. به مرور زمان رسم تقديم  دريافت مي» نوروز بخششي«اي تحت عنوان  سوي سلطان هديه
  4تقويم نيز به يكي از مراسم هميشگي دربار عثماني تبديل شد.

اي ادبي به نام نوروزيه نزد سلطان و  ديگر مراسم درباري عثماني در نوروز، قرائت گونه از
شـد، مخـتص ايـام نـوروز بـود و       گونه اشعار كه در قالب قصيده سروده مي دولتمردان بود. اين

 5كردنـد.  شاعران درباري در قبال سرايش و قرائت چنين اشعاري از دولتمردان صله دريافت مي
زمان علاوه بر شعراي دربـاري، سـلاطين، وزراء، مقامـات قلميـه و سـيفيه و حتـي       به مرور 
عسـكران بـه سـرايش     هـا و قاضـي   الاسـلام  هايي از سطوح بالاي مذهبي نظيـر شـيخ   شخصيت

  6زدند. هاي نوروزيه دست مي چامه
رسم اعطاي پيشكش رسم متداول ديگري در دربار عثماني بود كـه بـه نـوروز اختصـاص     

هاي اهـدايي   هاي اهدايي به سلطان و پيشكش توان در دو بخش پيشكش رسم را مي داشت. اين
هاي اهدايي بـه سـلطان،    ترين بخش از پيشكش بندي كرد. مهم به ساير مقامات حكومتي دسته

                                                 
1  İzzet Sak (2006), Osmanlı Sarayının İki Aylık Meyve ve çiçek Masrafı, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, sayı 40, pp. 152, 155. 
2  Beşir Mustafayev (2013), Adriyatikten Çin seddine uzanan Nevruz geleneği, Avrasya uluslararası 

araştırmalar dergisi, C 2, sayı 3, temmuz, p. 64. 
3  Uzunçarşılı, (1988), Osmanlı devletinin saray teşkilatı, p. 396. 
4  Müjgan Cumbur (1996), Bir Osmanlı Müeccimbaşısı ve Nevruz, Nevruz ve Renkler, Ankara: Atatürk Kültür 

Merkezi Yayını, Sayı 116, pp. 121- 130. 
Muzaffer Tepekaya (2000), Nevruz ve Osmanlı'da Yaşatıldığına Dair, Bornova- İzmir: Türk dünyası 
incelemeleri dergisi, Ege Üniversitesi basımevi, p. 213. 

5  Pakalın, ibid, vol 2, p. 988. 
6  Kılıç, ibid, pp. 211- 212. 
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نوروزيـه  «و بـا نـام   » قانون«از آن به صورت  تاريخ نعيماهاي وزير اعظم بود كه در  پيشكش
اساس اين قانون، وزير اعظم، پيشكش نوروزيه را فراهم و يكجـا   رب 1ياد شده است.» پيشكشي

هـاي مـزين بـه انـواع      هاي يراقدار، سـلاح  كرد. اين پيشكش، شامل اسب نزد سلطان ارسال مي
هاي غروش بود كه با يك ارابـه   بها و كيسه هاي گران هاي قيمتي و طلاي سرخ، پارچه سنگ

ي از امراي حكومتي و واليان نيز هدايايي تحت عنوان علاوه بر وزير اعظم برخ 2شد. ارسال مي
در اواخر قرن دهم هجـري، تقـديم    3كردند. نوروزيه يا نوروزيه پيشكشي به سلطان تقديم مي

چنين هدايايي (نوروزيه در نوروز و عيديه در ساير اعياد) به سنت درباري عثماني بـدل شـد و   
عـلاوه بـر سـلطان، سـاير      4چنين هدايايي بودند.امرا و وزراي عثماني مجبور به تهيه و ارسال 
باشـي كـه    باشـي و مـنجم   جز حكـيم  كردند. به مقامات نيز هدايايي با نام نوروزيه دريافت مي

به اعيان و اركان عثماني انعـام  » دفتر تشريفات«ها اشاره شد، در نوروز به موجب  پيشتر بدان
دارالسـعاده آغاسـي و برخـي از مقامـات     همچنين براي والـده سـلطان،    5شد. نوروزيه داده مي

هـايي   ها (مأمورين درباري) از سوي وزيـر اعظـم پيشـكش    درباري نظير سلحدارها و گديك
در مراسم اعطاي نوروزيه از سوي امراي ايالتي بـه سـلطان، برخـي از واليـان      6شد. فرستاده مي

   7كردند. توانگر به وزير اعظم نيز نوروزيه، پيشكش مي
رتبـه نيـز در زيرمجموعـه دسـته خـويش،       امـات بالادسـت، مناصـب پـايين    علاوه بر مق

» اصـطبل عـامره  «كردند. براي نمونه هر ساله در نـوروز در   هاي نوروزي دريافت مي پيشكش
هاي سلطان)، به تمامي مسئولين شامل ميرآخور اول و دوم، كتخـداي   (بخش نگهداري از اسب

راّچ    جي آرپـه،   ميرآخور بزرگ و كوچك، روزنامه هـا، كتخـداي    كاتـب آرپـه، كاتـب سـ
ركابيـه  «ميرآخور اول و كاتب وي كه از اركـان آخـور خاصـه بودنـد، پيشكشـي بـه نـام        

  8شد. اعطا و به همه خلعت پوشانده مي» پيشكشي
رسم نوروز و نورزيه پـس از مشـروطيت دوم عثمـاني اهميـت خـود را از دسـت داد و       

                                                 
  .65 ، ص]نا بي[: ]جا بي[، 6ج  اخبار الخافقين)، هًْالحسين في خلاص هًْ(روض تاريخ نعيما ،)ق1281مصطفي نعيما (   1
  . 65، ص 6همان، ج  ،نعيما   2

Çetin, ibid, p. 67. 
3  Pakalın, ibid, vol 2, p. 689; Uzunçarşılı, Osmanlı devletinin saray teşkilatı, pp. 75- 76. 

 .116اخوت مطبعه سي، ص : ، استانبول1 ، چاپ محمد غالب، جنتائج الوقوعات )،ق1327(نوري پاشا  مصطفي   4
  .212ص  ، همان،اسپناقچي پاشازادهاست. نك: ق 923وروز سال مربوط به ن   5
  .65، ص 6، همان، ج نعيما   6

7  Uzunçarşılı,(1988), Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilati, Ankara: Türk Tarih Kurumu, p. 202. 
8  Uzunçarşılı (1988) , Osmanlı devletinin saray teşkilatı, pp. 508-509. 
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  2ان مردم رواج بيشتري يافت.در مي 1»خضر و الياس«مراسمي نظير عيد 
  نوروز در تشكيلات نظامي عثماني

نوروز در تشكيلات نظامي عثماني علاوه بر اينكه نشانة شادي بود، موسـم گردهمـايي بـراي    
شد. غالب نبردهايي كه عثماني در آن نقـش تهـاجمي داشـت، از نـوروز      نبرد نيز محسوب مي

نظـر   ي به دو دليل بود. نخست اينكه نـوروز در شد. انتخاب چنين روز ريزي و آغاز مي برنامه
لذا انتخاب چنين روزي بـراي حركـت بـه     3آمد؛ يمن به شمار مي تركان عثماني روزي خوش
شد. دليل ديگر بـراي   افزايي جنگاوران براي كسب نتيجه مطلوب مي ميدان نبرد، سبب روحيه

هـاي عثمـاني جسـت. در     ينو جغرافيـايي سـرزم   توان در شرايط اقليمـي  انتخاب نوروز را مي
هـاي بسـياري بـا حكمرانـان ايرانـي       خصوص در جانب شرقي كه درگيري نبردهاي زميني به

هاي سـرد   داشتند، چه در داخل قلمرو آنان و چه در مناطق شمال غربي و غرب ايران، زمستان
ت شد. همچنين با توجه به اينكه غالـب ايـن حمـلا    و بلندمدت، مانع كارايي مناسب سپاه مي

گير شدن سپاه و نابودي آنـان را در سـرماي ايـن منـاطق      انجاميد، زمين چندين ماه به طول مي
شـد.   ساخت. در نبردهاي دريايي نيز عامل سردي هوا، مـانع بزرگـي محسـوب مـي     محتمل مي

سبب دشواري تجهيز و حركت ناوگان دريايي چه در درياهاي اژه، مرمره و مديترانه و چه  به
ترين فصل براي تحرك نظامي، فصل بهار و سـرآغاز   ه در سرماي زمستان، معقولدر درياي سيا

آن يعني نوروز بود. همچنين با آغاز فصول گرم، حركت نيروهاي بحري و بريّ براي رسـيدن  
شد. با وجود اين، آمـادگي   پذير مي به محل نبرد و تهيه مايحتاج آنان، با سهولت بيشتري امكان

هاي خارجي و  وز اعلام و در جهت تهيه مايحتاج براي پيش بيني جنگبراي نبرد پيش از نور
شد، اما موعد گردهمايي و حركـت بـه ميـدان نبـرد،      هاي داخلي اقدام مي يا سركوب شورش

ق بايزيد دوم تصميم به فتح قلاع كلي و آق كرمان گرفت 889براي نمونه در سال  4نوروز بود.
ي روم ايلي و آناتولي را در مركـز حكومـت صـادر    و در نوروز دستور حضور نيروهاي نظام

ترين نبردها با ايـران از نـوروز    همچنين آغاز آمادگي نيروهاي عثماني براي يكي از مهم 1كرد.
                                                 

1  Hıdırellez.  
  براي اطلاع بيشتر، نك:   2

Hasan Tutar (2002), Tarihte ve mitolojide Nevruz, in Türkler, cilt 3, Ankara: yeni Türkiye yayınları, pp. 611- 
621. 

3  Mert, ibid, p. 20. 
4  Mert, ibid. 
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طـي   1ق آغاز شد كه سرانجام آن شكست صفويان از عثماني در نبرد چالـدران بـود.  920سال 
گير نبرد با ايران بود. در نوروز سـال  ق تشكيلات نظامي عثماني در921اين سال و نوروزِ سال 

ق و در جريان انتصاب كارگزاران، به تمامي امرا دستور داده شد تا در اول نوروز سلطاني 921
در نوروز اين سـال، بـا گرفتـار     2به همراه لشكر خود در قصرهايشان آماده دستور ثاني باشند.
و بغـداد، دسـتور اجتمـاع سـپاه      شدن يكي از جاسوسان صفوي و نيز حمله صفويان به ماردين

بيگلربيگي آناتولي و امراي قرامان در قيرشهر داده شد. همچنـين قشـون روم ايلـي بـراي دفـع      
   3حمله صفويان، ملزم به اجتماع در سيواس شد.

از دفترهاي مهمه و ذيل دو فرمـان و نامـه حكـومتي متعلـق بـه سـال        12در دفتر شمارة 
جهت ارسال به قبرس و دستور گـردآوري و گسـيل    4لغَمَچيق، دستور مهيا ساختن چند 978

ق 989در سال  5خورد. بيگي جانيك پيش از نوروز به چشم مي سپاهيان به استانبول به سنجاق
و در جريان حمله به دميرقپو، به تمام نيروهاي مركـزي و ايـالتي در نـوروز سـلطاني دسـتور      

آورده » با زمـان ديگـر قيـاس نكننـد    «مله باش داده و جهت تأكيد بر اهميت موضوع ج آماده
بـه   7هـا  صادر و از طريق چـاوش » احكام شريفه و دستخط همايون«ق نيز 994در سال  6شد.

ها و امرا در  چي به همراه سپاه بيگلربيگي سردار فرهادپاشا ابلاغ شد تا با هزار توپچي و ارابه
ل پـس از ايـن دسـتور نيـز فرمـان      دو سا 8نوروز براي حمله به ايران عصر صفوي آماده باشند.

مشابهي به همين سردار براي حمله دوباره به ايران و آماده ساختن سپاه در نوروز داده شد. در 
ق) و نيز در لشكركشـي بـه   973 - 926نبردهاي اتريش (وين) در دوره سليمان قانوني (حك: 

  1وروز تعيين شده بود.موره و پس از آن در نبرد پروت، زمان اجتماع و گسيل سپاهيان، عيد ن
نوروز در دريانوردي نظامي نيز اهميـت بسـياري داشـت. بـا توجـه بـه شـرايط مناسـب         

                                                 
  .78ص  ، همان،اسپناقچي پاشازاده   1
  .152، ص انهم  2
  .161، ص انهم  3
  مسئول حفر كانال و تونل در پاي قلاع جهت تخريب آن.  4

5  12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979 / 1570–1572) < Özet-Transkripsiyon ve İndeks >, c I, (Dîvân- ı 
Hümâyûn Sicilleri Dizisi : IV), (1996) Ankara: Başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü, yy nu: 33, pp. 
92, 978. 

  .157ص ، همان، سلانيكي   6
 ها. ها و فرمان مسئول ابلاغ نامه   7
  .203، ص ، همانسلانيكي   8

1  Tepekaya, ibid, pp. 213- 214. 
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 1شد. يمن بودن نوروز، ناوگان دريايي عثماني در اين روز آماده سفر مي وهوايي و نيز خوش آب
، هـا اعـم از آذوقـه    هاي نهم و دهم هجري براي حركت نيروي دريايي، مايحتاج كشتي در سده

شد. براي ايـن   سلاح، پاروزن و نفرات جنگي پيش از نوروز مهيا و به نيروي دريايي افزوده مي
هـا در نـوروز بـه     شد. با مهيا شدن شرايط، كشتي امر از مركز حكومت دستورهايي صادر مي

  2شدند. آب انداخته مي
متعـددي   براي آمادگي نيروي دريايي پيش از نوروز و اعـزام در نـوروز، اسـناد و شـواهد    

هاي نظامي داده  ق دستور آماده باش به كشتي921موجود است. براي مثال، پيش از نوروز سال 
هاي متعددي در دفترهاي مهمه موجـود اسـت    ها و نامه در اين باره و موارد ديگر فرمان 3شد.

 ق، از يكـي 977القعده سال  اساس فرمان صادره در يكم ذي شود. بر كه به چند مورد اشاره مي
رساني براي ساخت كشتي پـيش از نـوروز اقـدام     از چاوشان خواسته شده بود تا جهت اطلاع

سبب عدم اتمام ساخت كشتي تا نوروز به مسئولين آن تذكر  كه در هفدهم همان ماه به 4كند
ق نيز چندين فرمان درباره تداركات پيش از نـوروز صـادر شـده    978در سال  5داده شده بود.

سازي كشـتي   ق به بيگلربيگي دياربكر دستور آماده978رمضان سال  25در است؛ براي نمونه 
 6و تأمين نيرو جهت ارسال به اسكله طرابلس تا پيش از نوروز براي حمله به قبرس داده شـد. 

شوال همين سال به قاضي سينوب، دستور اعطـاي مسـاعده بـه نجـاران بـراي       29همچنين در 
در اين باره چهار فرمان  7استانبول تا پيش از نوروز داده شد.سازي و انتقال آنها به  تسريع كشتي

هـا جهـت    ق نيز از نيروي دريايي، تلاش براي تجهيز كشتي979پياپي صادر شده بود. در سال 
ها،  همچنين در اسنادي متعلق به همين سال 8خواسته شده بود.» نبرد با كفار در نوروز همايون«

ده بود تا جهت گردآوري افراد مسـلح و تقسـيم آنـان در    از مسئولين نظامي بحري خواسته ش
رسـاني بـه    هاي نظامي و انتخاب سردار براي آنان براي حركت پس از نوروز و اطـلاع  بلوك

 - هـا، دسـتورهايي مبنـي بـر اسـتخدام نيـرو        نيز در ميان اين فرمان 1اقدام شود.» درگاه معلي«
                                                 

1  Mert, ibid, p. 21. 
2  İdris Bostan (1992), Osmanlı bahriye teşkilati, Ankara: Türk Tarih Kurumu, pp. 197- 198. 

  .152ص  ، همان،اسپناقچي پاشازاده   3 
4  12 Numaralı Mühimme Defteri, p. 40. 
5  Ibid, p. 58. 
6  Ibid, p. 104. 
7  Ibid, p. 268. 

  .108، ص ، همانسلانيكي    8
1  Ümit Koç (2002), XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Çavuşluk Teşkilatı, Elaziğ: Fırat Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, p. 402. 
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  1اتولي داده شده بود.به ناوگان ترابزون و سواحل آن - خصوص پاروزن به
علاوه بر اين شواهد كه ناظر بر تداركات پيش از نوروز بود، شـواهد بسـياري نيـز بـراي     

توان به حركت نيـروي دريـايي    اعزام نيروي دريايي در نوروز موجود است كه از آن ميان مي
همچنـين در   2ق به سوي جزيـره مالطـه اشـاره كـرد.    971به سال » نوروز خوارزمشاهي«در 

قليچ علي پاشا براي حمله به قلعه آنـاوارين از بنـدر بشـكطاش بـه      3ق قپودان980وروز سال ن
هايي ضبط شده است كه بـه حمـلات نيـروي     زاده نيز گزارش چلبي قره ظفرنامهدر  4دريا زد.

اهميـت نـوروز بـراي انجـام      5دريايي به سوي دشمن در درياي سـياه و مديترانـه اشـاره دارد.   
  6م تداوم داشت.19يايي عثماني تا قرن تحركات نيروي در

  مالي عثماني - نوروز در تشكيلات اداري
سـالاري عثمـاني،    نوروز در دستگاه اداري و مالي عثماني نيز اهميت بسياري داشت. در ديـوان 
گيـري، پرداخـت    نوروز سرآغاز انجام اموري مانند تدوين دفترهاي امور مالي، زمـان ماليـات  

هاي برخي از منـابع   ران و انتصاب برخي از مقامات بود. در گزارشمواجب برخي از كارگزا
هاي درباري، از انتخاب كارگزاران در نوروز سخن به ميان آمده است  در كنار مراسم و جشن

  شود. كه به چند نمونه اشاره مي
در بيان مراسم اهداي هدايا از سوي وزيـر اعظـم بـه مقامـات، از      تاريخ نعيمادر گزارشي از 

 7ير جديد سخن به ميان آمده است كه گويا به مناسبت نوروز بدين مقام انتصـاب يافتـه بـود.   وز
از ايـن منصـب بـه مقـام ولايـت       - نشـانچي دربـار   - بيـگ   ق، فريـدون 990نيز در نوروز سال 

 1هاي فراواني تقديم درباريـان كـرد.   ها و هديه»بخشش«كوستنديل رسيد و به سبب اين انتصاب 
ق نيز سلطان عثماني به درخواست مردم، قاضي جديدي بر غلطـه منصـوب   1000در نوروز سال 

نظامي ايالتي بودند نيز انجـام   - ها كه از مقامات اداري در نوروز، عزل و نصب بيگلربيگي 2كرد.
                                                 

1  12 Numaralı Mühimme Defteri, pp. 78, 88. 
  .9، ص ، همانسلانيكي   2
  نو ايتاليايي به معني فرمانده نيروي دريايي.قپودان يا قپودان پاشا/ قپودان دريا، برگرفته از كاپيتا   3
  .109، ص سلانيكي، همان   4

5  Abdülaziz efendi Kara çelebi-zade (2005), Zafername, Yüksek lisans tezi, by: Nermin Yıldırım, İstanbul: 
Mimar Sinan güzel sanatlar Üniversitesi, pp. 23, 52. 

6  Mert, ibid, p. 21. 
  .66، ص 6، ج، همانمانعي   7
  .163، ص ، همانسلانيكي   1
  .282، ص انهم   2
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  1شد. رساني مي شد و ضمن ثبت آن در دفتري و ممهور كردن آن، به دولت مركزي اطلاع مي
با تشكيلات اداري، اجتماع مقاماتي نظيـر مفتـي، وزيـر و    يكي از مراسم نوروزي مرتبط 

و دولتمـردان  » مقربـان «و حتي در اين روز احكام مربـوط بـه وزرا،    2وكلا براي مشاوره بود
هـر يـك از   » كتابچه تشـريفات «شد و بر حسب  در اين روز ديوان برپا مي 3شد. استخراج مي

  4كردند. دريافت مي» روزيهانعام نو«اعيان و اركان نظامي، درباري و اداري 
آمد. اين رسم در ميـان آق   نوروز در دوره كلاسيك عثماني سرآغاز سال مالي به شمار مي

از  5قويونلوهاي مستحيل در قلمرو عثماني و مماليك مجاور آنان در مصر نيز وجـود داشـت.  
گيـري   اليـات رونـد م  - شود كه در ادامه بدان پرداخته مي - همين رو، علاوه بر دفترهاي مالي 

هـايي   هاي عثماني، زمان گردآوري ماليات نامه سنجاق اساس قانون شد. بر نيز از نوروز آغاز مي
ها،  نظير رسم چفت، رسم خانه، رسم قشلاق، رسم مواشي، رسم مراعي، جزيه و ديگر ماليات

شد و برخي ديگـر   طور كامل در نوروز گردآوري مي عيد نوروز ذكر شده است كه برخي به
بـا نهادينـه شـدن ايـن شـكل از       6شـد.  ه صورت تقسيطي نيمي از آن در نوروز گردآوري ميب

از » رسـم نوروزيـه  «ها در هر نوروز مالياتي تحت عنـوان   بيگي گيري، واليان و سنجاق ماليات
شـد.   داران گرفته مي ها رسم غنَمَ بود كه از گله يكي ديگر از ماليات 7كردند. مردم دريافت مي

رسيدند و شمار رئـوس گلـه    ها به رشد مناسب مي ها و بزغاله ه اينكه در نوروز برهّبا توجه ب
ها نيز ماليـات بسـته    ها و بزغاله شد، تا به بره زياد بود، گرفتن اين ماليات به نوروز موكول مي

در قلمرو  1شد. داران دريافت مي شود. بر اين اساس، به ازاي دو رأس حيوان، يك آقچه از گله
هـا   ني به سبب سرماي شديد ايالات در زمستان و نيز خطرناكي و دشواري ارسال ماليـات عثما

اي داشت. از اين رو، در نوروز خزانه حكومت عثمـاني داراي   به پايتخت، نوروز جايگاه ويژه
هـا در نـوروز،    رونق فراوان و مهياي اقدامات پرهزينه بود. براي تنظيم و تسريع ارسال ماليات

شد. اين قبيـل تـذكرات را    رساني مي ها اطلاع از نوروز به عاملان گردآوري ماليات غالباً پيش
ق و يا تأكيـد بـر گـردآوري ماليـات     966توان در ارسال ماليات مصر پيش از نوروز سال  مي

                                                 
1  Uzunçarşılı (1988), Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, vol 2, p. 567. 

  .66، ص 6، جهمان، نعيما   2
  .65، ص 6، جانهم   3
  .212، ص ، هماناسپناقچي پاشازاده   4

5  Mert, ibid, p. 18; Tutar, p. 612. 
6  Mert, ibid, p. 18; Çetin, p. 67. 
7  Çetin, ibid. 
1  Mert, ibid, p. 19. 
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براي محاسبه ميزان ماليات ارسـالي از ايـالات    1ق مشاهده كرد.979بالكان پيش از نورز سال 
   2شد. وروز، مأموري به ايالات اعزام ميبه مركز حكومت در ن

علاوه بر تعيين نوروز براي گردآوري ماليات، غالب دفترهاي مالي نيز از نوروز تا نـوروز  
شد. محاسبه دفترهاي مالي پيش از عثماني نيز در آسياي صغير از نـوروز تـا نـوروز     تدوين مي

شد كه مربوط به ثبـت امـور مـالي     سالاري عثماني دفترهاي متعددي تدوين مي در ديوان 3بود.
ترين اين دفترها، دفترهاي تيمار، خاقاني، تحرير و دفترهـاي روزنامچـه بـود كـه بـه       بود. مهم

 شود. شد، پرداخته مي برخي از آنها كه از نوروز تا نوروز تدوين مي

 شد و در پايـان برخـي   يكي از دفترهاي مالي عثماني كه غالباً دفتر مستقلي نيز محسوب مي
بـود. دفتـر ارقـام در پايـان ايـن      » دفتر ارقـام «آمد،  مخارج و درآمدها مي محاسبةاز دفترهاي 

شـد و بـا    مجـزا مـي  » دفتر ارقام واردات و مصارف خزينه عامره«دفترها با عنواني به صورت 
ترين دفتري كـه تـدوين نهـايي آن بـه صـورت       اما مهم 4شد. ترتيب نوروز تا نوروز تدوين مي

  نام داشت. 5»روزنامچه«وروز بود، دفتر نوروز تا ن
در اوايـل   6خزانه بود. هاي ها و پرداخت دريافت روزانةثبت روزنامچه دفتر مخصوص 

و احتمـالاً از   رفتنـد  كار مي دورة عثماني اصطلاح روزنامه و روزنامچه به شكل مترادف به
نامـه بـه دسـت    زدر ايـن دوره، دفتـر رو   1جايگزين آن شـد. اصطلاح روزنامچه  ،سدة دهم
تشكيلات روزنامچه در اواسط  2.شد ي/ روزنامجي و زير نظر دفتردار تدوين ميچ روزنامه

 /ادارة روزنامچة بزرگ (بيـوك روزنامچـه قلمـي    سدة دهم گسترش يافت و به دو بخشِ
ك روزنامچـه  وكوچ ـ(و ادارة روزنامچة كوچـك  ) بيوك روزنامه قلمي/ روزنامچة اول

                                                 
1  Ibid, pp. 18- 19. 
2  Ibid. 
3  Nejat Göyünç ( 1990), Tarih başlıklı muhasebe defterleri, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları, no. X, p. 7. 
4  Ibid, p. 20. 

مسوده مصارف روزنامچه همايون دولت عليه و سلطنت خليـه خاقانيـه   «ق:  11مچه مربوط به قرن نمونه متني از يك روزنا   5
تعالي عن الافات و بليه بر موجب مفردات مواجبات و تسليمات و اخراجـات در زمـان صـدرالوزراء و كهـف الفقـراء       صانه االله

رفت حضرت وزير روشن ضمير عطارد نظيـر احمـد   صدراعظم و آصف معظم حضرت احمدپاشا ادام االله تعالي اجلاله و به مع
  Göyünç, ibid, p. 16...». 1085الحجه سنه  پاشا دفتردار شقّ اول معموره مزبوره عن ابتداء نوروز سلطاني الواقع في ذي

   .191ص  ،، استانبول: مطبعه قدر1، جتكاليف قواعدي ،ق)1328عبدالرحمن وفيق بك (   6
Pakalın, ibid, vol 3, p. 60. 

1  Yasemin Yayla (2001), Kanuni Sultan Süleyman devri osmanlı devletinde bürokratik yapı, yüksek lisans 
tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı, pp. 110- 111. 
Sultan Mehmed Fatih (2003), Kanunname-i Al-i Osman, Hazırlayan Abdükadir özcan, İstanbul: Kitabevi, p. 
26, dipnot 2; Pakalın, ibid, vol 3, p. 62. 

2  Pakalın,Ibid; Lutfi pascha (1910), Das Asafname des Lutfi pascha, ed. Rudolf Tschudi, berlin: Mayer & 
Müller, p. 37. 
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   1.تقسيم شد )قلمي/ روزنامچة ثاني
 شد، تـا  ادارة روزنامچة بزرگ كه ادارة خرج خاصه و روزنامچة همايون نيز خوانده مي

بـابِ دفتـري، تمـام دخـل و      يرمجموعـة عنوان ز سيس شد، بهأكه ماليه نظارتي ت ق1253 سال
(مسـئول   دارباشـي  دست خزينه هاي خزانه را زير نظر داشت و كالاهاي مورد نياز آن به خرج

، بزرگ) روزنامچة( بيوك روزنامچه بخششد. بابِ دفتريِ خزانه، از چهار  تأمين مي خزانه)
ترين ادارة خزانـه   و مقابله تشكيل شده بود و ادارة روزنامچه بزرگ، مهم موقوفات، محاسبه

هـا و بـه عبـارت     طعات، موقوفات، جزيـه اآمد. در اين اداره، تمامي درآمدهاي مق شمار مي به
شـد   صورت روزانه در دفتري موسوم به روزنامچه ثبت مي خرج خزانه، به ديگر تمام دخل و

ايـن   2شـد.  سي مدون مـي  خلاصه دفتر اجمال يا و در طول سال چندين بار با نام خلاصة اجمال
يـا   يج ـ ايـن امـور بـه دسـت روزنامچـه      3ند.شـد  تدوين ميتا نوروز از نوروز  ،ها روزنامچه
   4شد. جي اول انجام مي هزير نظر روزنامچها و  يچ روزنامه

ــين بخــش ــدان ادارة    دوم ــود كــه ب تشــكيلات روزنامچــه، ادارة روزنامچــة كوچــك ب
مشـمار   و معـاون ادارة روزنامچـة بـزرگ بـه     شـد  گفته مـي بگيران) نيز  خوران (ماهيانه هرِشاه

يفـة  جي ثـاني نـام داشـت و وظ    روزنامچهيا  جي كوچوك روزنامچه ،مد. مسئول اين بخشآ مي
هـا،   ، متفرقـه گيـران  يپرداخت مواجب چاشن 1.خت مواجب كارگزاران را بر عهده داشتپردا

رفَ، آغايـان ركـاب همـايون، كاتبـان      انعسكر ، قاضيها باشي يچها، قپو چاوش ، آغايان اهلِ حـ
داران بيـرون،   دفترخانه و ديوان همايون، بازنشستگان اندرون، حكيمان دربار، معمـاران، خزانـه  

هاي خاصه و  مؤذنان خاصه، پيك ،)، كاركنان ضربخانهن(شكارچيا ها نه، آوجيخزا كاتبِ باش
اي كه در اين اداره تـدوين   در روزنامچه 2جي ثاني بود. از وظايف روزنامچه ،نروهاي اند قوشچي

هـا بـه    و مقدار دريـافتي  يرانبگ ها و مناصب مذكور، اسامي مواجب گروه شد، دخل و خرجِ مي
، تغييـر  يربگ مواردي مانند فوت مواجب ثبت شد. همچنين ماهانه ثبت ميصورت روزانه و گاه 

                                                 
1  Uzunçarşılı (1988), Osmanlı Deletinin Merkez ve Bahriye Teşkilati, p. 338. 
2  Yusuf Sarınay (2010), Osmanlı Başbakanlık arşivi rehberi, İstanbul: Başbakanlık Basımevi, pp. 141, 163, 

287. 
Erdoğan Öner (2009), Osmanlı Devleti 1912 yılı hazine genel hesabı ve kesin hesap kanunu tasarısı, Ankara: 
Maliye Bakanlığı, p. 16. 

3  Uzunçarşılı, ibid, Osmanlı Deletinin Merkez ve Bahriye Teşkilati, pp. 338- 339. 
 .192، ص 1ج ، همان،وفيق بك   4
 .وفيق بك، همان   1

Sarinay, Ibid; Pakalın, ibid, vol 3, pp. 61- 62. 
2  Pakalın, ibid, vol 3, p. 62; Erhan Afyoncu (2008), s.v. “Ruznamçe”, in DİA. 
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از وظايف اين اداره بود كـه  اعزام مأمورين جزئيات منصب و شغل، افزايش يا كاهش مواجب و 
  1شد. خزانه مجموع آنها به صورت نوروز تا نوروز ثبت و تدوين مي ادارةدر بخش 

هـاي   در بخـش  نيـز  هـاي ديگـري   ه، روزنامچهعلاوه بر تدوين روزنامچه در بخش خزان
ها، روزنامچة ترسـانه بـود    شد. از جملة اين روزنامچه سالاري عثماني تدوين مي مختلف ديوان

 2شـد.  ترسانة عـامره نگاشـته مـي    جيِ ترسانه به دست روزنامچه هاي امينِ ن گزارشآكه در 
ايي، اداري و خصوصـي  روزنامچة ديگر، روزنامچة عسكري نام داشت كـه در آن امـور قض ـ  

تـوان بـه روزنامچـة     هاي مهم مـي  روزنامچهديگر از  3شد. ثبت مي نعسكرا تشكيلات قاضي
(دفتر ثبـت روزانـة    ) و روزنامچة اوقافحرمين (دفتر ثبت روزانة وقايع و امور مالي حرمين

  4ها، درآمدها، تعمير و فروش) اشاره كرد. امور مربوط به بناهاي وقفي مانند هزينه
ر زمان لشكركشي نيز دفترهايي به خط سياق و يا به خط ساده براي مخارج سپاه تدوين د
شد كه متناسب با تاريخ لشكركشي بود، اما اطلاعات اين دفترها با دفتر ديگري در خزانـه   مي
امـور مربـوط بـه تيمـار ماننـد      بخشي از  5.شد مقابله مي - روزنامچه بايد باشد احتمالاًكه  - 

تيمار به صـورت   (جايگزيني)، نام تيماردار، شكل انتقال تيمار و درآمد شجايِبِ ،توجيه، ترفيع
   1.شد روزانه در روزنامچة تيمار ثبت مي

ايـن مواجـب    2شد، پرداخت مواجب نظاميان بود. از ديگر امور مالي كه در نوروز انجام مي
ايد اراضي بود در سه شد، علوفه نام داشت و اگر به صورت عو صورت نقدي پرداخت مي اگر به
هـايي بـا درآمـدي     (زمين» زعامت«هايي با درآمد بيش از صد هزار آقچه)،  (زمين» خاص«شكل 

هايي كه تا بيست هزار آقچه درآمد داشتند)  (زمين» تيمار«بين بيست هزار تا صد هزار آقچه) و 
كـه در اسـناد بـه     شـد  خوانده مي» توجيه«ها  شد. فرايند واگذاري زمين به نظاميان پرداخت مي

از آنها سخن رانده شـده اسـت. ايـن توجيهـات از نـوروز تـا       » توجيهات زعامت و تيمار«شكل 
نظمـي راه   در اواخر قرن يازدهم هجـري در دفترهـاي مـالي بـي     3شد. نوروز سال ديگر انجام مي

                                                 
1  Afyoncu, Ibid. 

  .192، ص 1، ج، همانوفيق بك   2
Hüseyin Efendi Hezarfen (1998), Telhisül-beyan fi kavanin-i Al-i Osman, Hazırlayan Sevim İlgürel, Ankara: 
Türk Tarih Kurumu, p. 159.  

3  Pakalin, ibid, vol 3, p. 61. 
4  Sariay, ibid, pp. 290, 389. 
5  ibid, p. 163, Göyünç, ibid, p. 14. 
1  Sariay, ibid, p. 138. 
2  Çetin, ibid, p. 67. 
3  Uzunçarşılı (1988), Osmanlı Tarihi, Ibid. 
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  1اند. شدههاي قمري آغاز  شد با ماه يافت و برخي از اين دفترها كه از نوروز تا نوروز آغاز مي
  گيري نتيجه

خاطر اهميت تقويمي آن از طريق سـلجوقيان روم بـه    ها و نيز به عنوان يكي از جشن نوروز به
دربار عثماني راه يافت. سلاطين عثماني علاوه بر اقتباس نوروز، براي افزايش شكوه دربار خود 

هـاي نوروزيـه،    جوندست به ابداعاتي در برگزاري آن زدند و مراسمي مانند تهيه و تقديم مع
هاي نوروزيه به سلطان و مقامات برجسته  تقديم تقويم نوروزيه، اهداي گل و ميوه و پيشكش

هاي درباري عثمانيـان   را بدان افزودند. اين ابداعات با تكرار ساليانه آرام آرام به يكي از سنت
لاوه بـر تقليـد از   مالي نيز ع ـ - بدل شد كه تا اواخر دوره عثماني تداوم داشت. در بخش اداري

پيشينيان، شرايط حاكم بر قلمرو عثماني سبب شد تا سرآغاز سال مالي را نـوروز قـرار دهنـد.    
توان از دلايل انتخـاب   ها به پايتخت را مي هاي سرد و طولاني و صعوبت انتقال ماليات زمستان

وانـد دليـل   ت خواري از پيشينان مـي  چنين روزي براي سرآغاز سال مالي دانست؛ گرچه ميراث
تري باشد. به هر رو، نـوروز سـرآغاز سـال مـالي بـود و دفترهـاي مـالي مهمـي نظيـر           محكم

گيـري و ثبـت    روزنامچه به شكل نوروز تا نوروز تدوين و بر اساس آن، در نـوروز، ماليـات  
شد. در تشكيلات نظامي نيز دو عامل براي گزينش نوروز در انجام  مداخل و مخارج انجام مي

يمـن   خورد. نخست جايگاه مثبت نوروز در اذهان مردم و خـوش  چشم مي امي بهتحركات نظ
شد. عامـل ديگـر سـهولت فـراهم كـردن       خواندن آن بود كه سبب ترغيب بيشتر نظاميان مي

وآمد سپاه زميني و ناوگان دريايي بود كه بايـد مقـارن فصـول     مايحتاج نظاميان و تسهيل رفت
خواري  شود علاوه بر ميراث ز باشد. با اين بيان مشخص ميگرم و سرآغاز اين فصول يعني نورو

عثمانيان از سلجوقيان روم و ورود نوروز به تشكيلات حكـومتي، دلايـل ديگـري نيـز بـراي      
  تثبيت و پروريدن آن در اين ساختار وجود داشت.

                                                 
1  Göyünç, ibid, p. 19. 
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رود. در ايـن عصـر    شـمار مـي   دورة صفويه عصر شكوفايي هنرهاي زيبـاي ايـران بـه    چكيده:
كار بودند. همين امر باعـث   سراسر قلمرو صفويه مشغول به هنرمندان فراواني با تشويق پادشاهان در

گلسـتان  «شرح حال خوشنويسان و هنرمندان اختصاص داشـته باشـد.    شد آثاري نگاشته شود كه به
شـمار   هاي مهم عصر صفويه بـه  ق.) يكي از رساله1015ح - 953اثر قاضي منشي احمد قمي (» هنر
طلاعات ارزشمندي درباره خوشنويسـان، نگـارگران و   رود و از معدود منابع مستقلي است كه ا مي

نويسـي ايـران    دهـد. مؤلـف بـا نگرشـي نـو در تـاريخ تـذكره        كاران عصر صفوي ارائه مي تذهيب
» مناقـب هنـروران  «كنـد. از سـوي ديگـر،     جزئيات فراواني از هنرمندان عصر صفويه را بـازگو مـي  

گلسـتان  « يك دهـه قبـل از نگـارش    ق.) آن را 1008- 948كتابي است كه مصطفي عالي افندي (
هايي با يكديگر دارنـد   ها و تفاوت ، در سرزمين عثماني به نگارش درآورد. اين دو اثر شباهت»هنر

تحليلي ضـمن تبيـين زمانـه و    - كه قابل تأمل است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصيفي
  بپردازد. زندگي نويسندگان دوكتاب، به بررسي انتقادي مباحث مندرج آنها

  
تـان هنـر،       صفويان، عثماني كليدي: هايواژه اـلي افنـدي، گلس ها، قاضي احمد قمي، مصـطفي ع

 مناقب هنروران.

                                                 
   Azadeh.Hassanin@gmail.comكارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه تهران    1
  18/02/95تاريخ تأييد:     08/07/94تاريخ دريافت:       



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  82

Comparative Study of “Golestan-e Honar” and 
“Manaqeb-e Honarvaran” 
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Abstract: Safavid era is a period of flourishing of fine arts in Iran. During this era, with 
the encouragement of the kings, many artists were working all around the country. That is 
why many reference books have been written during this era about calligraphy and other 
fields of art. “Golestan-e Honar” written by Qazi Monshi Ahmad Qomi is one of the most 
significant independent reference book, which contains valuable information regarding 
calligraphers, miniaturists and illuminators in Safavid era .This reference book offers a new 
perspective and contains lots of useful information about the artists in the Safavid era. 
“Manaqeb-e Honarvaran” is another trusty reference book that has been written a decade 
prior to the “Golestan-e honar” by Mostafa Ali Afandi in Ottomans territory. There are 
notable similarities and differences between these two books. In this paper, the researcher 
tries to provide a picture about the era in which these two authors used to live, by studying 
similarities and differences between these two books, using a descriptive analysis method.  

 

Keywords: Safavid, Ottomans, Qazi Ahmad Qomi, Mostafa Ali Afandi, Golestan-e 

honar, Manaqeb-e Honarvaran 
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  مقدمه
ق.) در تبريـز تأسـيس    930- 907ق. توسط شاه اسماعيل صـفوي (  907سلسلة صفويه در سال 

كردند. ايـن حكومـت   سال يعني بيش از دو قرن بر ايران فرمانروايي  251شد. صفويان حدود 
ترين دولت در تاريخ بعد از اسلام و نخستين حكومت واحد ملـي   ترين و مهم به عنوان منسجم

قويونلوها در غرب و تيموريان در  هنگام روي كار آمدن شاه اسماعيل، آق 1شناخته شده است.
 ق.)، جانشين شاه اسـماعيل اول توانسـت   984- 930كردند. شاه طهماسب ( شرق حكومت مي

سال حكومت كند. پس از وي اسماعيل  54قدرت را از دست امراي قزلباش بگيرد و به مدت 
ق.) سلطنت كردنـد كـه دوران حكومـت     996- 985ق.) و محمد خدابنده ( 985- 984دوم (

هجري قـدرت را در دسـت    996هر دوي آنها نسبتاً كوتاه بود. هنگامي كه شاه عباس اول در 
لي بود؛ اما او در دوران حكومـت خـود سلسـلة صـفويه را     گرفت، كشور درگير آشوب داخ

  2طور كامل تثبيت كرد. به
ايران در عصر صفويه، در عرصة فرهنگ و تمدن جايگـاه والايـي بـه دسـت آورد و در     

دهندة راه آنان شد.  ها، وارث فرهنگ و هنر درخشان دربار تيموريان و ادامه بسياري از زمينه
اشـاره كـرد كـه در ايـن عصـر در       شرايط فرهنگي اين دوره بايداندازي كلي دربارة  در چشم

بافي و... تحولات بسياري ايجاد شـد. همچنـين    زمينة فلسفه، عرفان، هنر، معماري، نقاشي، قالي
در زبان و ادب فارسي تغييراتي صورت گرفت و گوينـدگان و نويسـندگان عصـر صـفوي در     

هات در شعر، نثر، خطبه، خطابه، تاريخ نويسـي  كار بردن انواع مجازات و استعارات و تشبي به
  3دست شدند. و حتي مكاتبات دوستانه چيره

خصوص دوره شاه عباس اول دورة شكوفايي هنرهـاي زيبـاي ايـران بـه      عصر صفويه و به
در ايـن   4ناميـد. » عصر صـنايع مسـتظرفه  «توان  رود و به اعتقاد برخي اين عصر را مي شمار مي

اعضاي طبقات بالاي جامعه متقاضي آثار هنري بودند و بـدين ترتيـب    دوره خاندان سلطنتي و
انگيختند و با  ها شوق و ذوق هنرمندان را برمي كردند. آن هاي شكوفايي آن را فراهم مي زمينه

كردند. بنابراين خوشنويسي، نقاشي، تذهيب، صحافي  حمايت بيشتر خود انواع هنر را معين مي
                                                 

  .1، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهران: خوارزمي، صتشكيل دولت ملي در ايران)، 1374والتر هينتس (   1
گل، تهران: دانشگاه  ، ترجمة منصور صفتنويسي در روزگار فرمانروايي شاه عباسي صفوي ختاري)، 1387شعله آليسيا كويين (   2

  .4تهران، ص
  .108 -  107، تهران: حكمت، صص عرفان وادب درعصر صفوي)، 1372احمد تميم داري (   3
  .1، ص1، شنشريه دانشكده ادبيات تبريز، »معرفي كتاب گلستان هنر«)، 1336حسين نخجواني(   4
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ي خود رسيد. هنرمندان فراواني نيز با كمال زبردستي و مهـارت  و ديگر هنرها به درجة اعلا
توان به افرادي چـون بهـزاد، عليرضـا     مشغول به كار بودند كه از جملة هنرمندان برجسته مي

عباسي، ميرعلي جامي و ميرعماد حسيني اشاره كرد. تعدد و وفور هنرمندان باعث شد آثـاري  
وشنويسان و هنرمندان عصر صـفوي و پـيش از آن   شرح حال خ نگاشته شود كه به اختصار به

هايي كه بر مرقعات شـاه اسـماعيل،    يعني دورة تيموريان اختصاص داشته باشد؛ همچون مقدمه
  بهرام ميرزا، شاه طهماسب و اميرنجيب بيگ نوشته شده بودند.

قويونلوهـا   گونه كه ذكر شد، صفويان وارثان هنر درخشـان تيموريـان هـرات و آق    همان
دادند. شـاه اسـماعيل يكـم     ند و شاهان صفوي به گسترش و اعتلاي هنر اهميت بسياري ميبود

قويونلوهـا را تختگـاه خـود قـرار داد، هنرمنـدان مكتـب        كـه تبريـز، پايتخـت آق    پس از آن
ق.) و پسـرش، يعقـوب    882- 872آرايي تبريز را كه قبلاً مورد حمايت اوزون حسـن (  كتاب

همچنين وي پس از جنگ مرو با ازبكـان   1ختيار خود گرفت.ق.) بودند، تحت ا 896- 883(
هاي هنري آن شـهر را بـه ارث    و شكست آنان، خراسان را به قلمرو خود منضم كرد و سنت

ق.) و نماينـده برجسـته    911- 875برد. شاه اسماعيل، بهزاد نقاش مشهور سلطان حسين بايقرا (
ن بايقرا و وزير دانشمندش اميرعليشير را كه مورد عنايت و التفات سلطان حسي مكتب هرات

با خود به تبريز برد. بهزاد در تبريز سرپرستي گروهي از هنرمندان آنجا را به عهده  2نوايي بود
گرفت و مكتب تبريز را در نگارگري به وجود آورد. در دوره سلطنت شـاه طهماسـب نيـز،    

يدند و نقطـه اوج آن را  آرايي بـه منتهـي درجـه كمـال رس ـ     سازي و كتاب فنون مختلف كتاب
نقاشـي مينيـاتور و قطعـات     250اي از  دانسـت كـه مجموعـه    شاهنامه طهماسـبي توان در  مي

ق.) نيـز بـه انـواع     1038- 986خوشنويسي بسيار ارزشمند است. در دوره شـاه عبـاس يكـم (   
 كرد. از دلايل گسترش و اي از هنرمندان مي هنرهاي ظريفه توجه بسيار شد و او حمايت ويژه

توان به رفاه اقتصادي، امنيت سياسي و آرامش عصر شاه  توسعه هنر و حمايت از هنرمندان مي
  3عباس اشاره كرد.

اثر قاضي منشـي احمـد    گلستان هنريكي از آثار مهمي كه در اين عهد به نگارش درآمد، 
از  گلستان هنـر نگارش درآمده است.  ق. به 1006ق.) است كه در  1015حدود  - 953قمي (

                                                 
  .496، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي، ص تاريخ ايران دوره صفويان)، 1380وهش دانشگاه كمبريج (پژ   1
، 4الدين همايي، زير نظر محمـد دبيرسـياقي، ج   ، مقدمه جلالالسير حبيب)، 1353( خواندمير حسين الدين همام بن الدين غياث   2

  .362ص  تهران: خيام،
  .135 پژوهش دانشگاه كمبريج، همان، ص   3
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عدود منابع مسـتقلي اسـت كـه اطلاعـات ارزشـمندي دربـارة شـرح احـوال خوشنويسـان،          م
دهـد. مؤلـف    كاران و ديگر اصناف مشابه در ايران عصر صفوي ارائه مي نگارگران و تذهيب

تن از نقاشان و مـذهبان را آورده اسـت.    41خوشنويس و  165در اين كتاب شرح حال و نام 
ك كرده و با برخي از آنان رابطه شاگردي و يا دوستي داشـته  وي زمان بيشتر هنرمندان را در

نويسي ايران جزئيات فراواني از هنرمنـدان   است. به همين جهت با نگرشي نو در تاريخ تذكره
  كند. عصر صفويه را بازگو مي

مناقـب  ، مصطفي عالي افندي كتابي را با عنـوان  گلستان هنرحدود يك دهه پيش از نگارش 
زمين عثماني به نگارش در آورده بود. اين اثر از نظر فهرست موضـوعي و ارائـه   در سر هنروران

  شود.   هايي نيز ميان دو اثر ديده مي هايي دارد و البته تفاوت مطالب با گلستان هنر شباهت
هـاي   نگارنده در مقاله حاضر سـعي دارد، ضـمن معرفـي مختصـر نويسـندگان و ويژگـي      

صورت تطبيقي مـورد   از نظر ظاهري و محتوايي و مضامين بهروزگار ايشان، دو اثر مزبور را 
نقد و بررسي قرار دهد و پس از نقد ادبي بر آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد: آيـا نگـارش   

نتيجة نياز آن روز جامعه عصر صفوي و شـكوفايي فرهنـگ و هنـر     گلستان هنركتابي چون 
خصـوص   جود آمده در سـرزمين عثمـاني و بـه   و آن دوره بوده يا صرفاً تقليدي است از آثار به

  ؟مناقب هنروران
  شرح مختصر زندگي قاضي احمد قمي

هماسب، شـاه  طدر عصر شاه نگاران مهم عصر صفويه است كه  قاضي احمد قمي يكي از تاريخ
صاحب آثـاري چـون    ويزيسته است.  مي كمو شاه عباس يه شاه محمد خدابند، اسماعيل دوم

  .است منتخب الوزراءو  جمع الخيار، مجمع الشعراء، ستان هنرگل، التواريخ صهًْخلا
الدين حسـين حسـيني قمـي معـروف بـه ميرمنشـي از        قاضي احمد فرزند ميراحمد شرف

فاضلان، دانشمندان، شاعران و منشيان دربار شاه طهماسب صفوي و همواره مـورد توجـه وي   
ان و بـرادرزاده شـاه طهماسـب    بوده است. ميرمنشي وزير ابراهيم ميرزا صفوي، حاكم خراس ـ

  1اي والا داشته است. بوده و در دربار وي در شعر و انشا و خوشنويسي مرتبه
 1ق در قم متولد شد و تا يازده سالگي در همان جا زندگي كـرد.  953قاضي احمد در سال 

                                                 
  . 57، تصحيح و تحشية احمد سهيلي خوانساري، تهران: منوچهري، ص گلستان هنر)، 1383قاضي احمد قمي(   1
، تصحيح احسان اشراقي، تهـران: دانشـگاه تهـران،    التواريخ خلاصهًْ)، 1383القمي ( الحسيني الحسين الدين شرف قاضي احمدبن   1

  .318ص 
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به همراه پدر در خدمت سلطان ابراهيم ميرزا به مشـهد رفـت و بيسـت سـال      964سپس در 
ويك سالگي در آنجا روزگار گذراند. وي در اين مـدت در سـاية توجـه ابـراهيم      سي يعني تا

ميرزا و تربيت پدر خود دوران جواني را طي كرد و در محضر شاعران و بزرگان بـه كسـب   
علم و دانش پرداخت و توفيق ديدار استادان مشهوري چون شـاه محمـود نيشـابوري، ميرسـيد     

ق. مولانـا شـيخ كمـال     965وي شـد. او همچنـين در   احمد مشهدي و مالك ديلمـي نصـيب   
وي رسم پيچك، از رسوم فنـون   1سبزواري، شاگرد مولانا عبدالحق را در مشهد ملاقات كرد.

  2سازي را نيز از مولانا علي اصغر كاشاني، پدر آقا رضا مصور فرا گرفت. نقاشي و كتاب
در همين سـال سـلطان    3.ق. به زيارت عتبات عاليات مشرف شد 974قاضي احمد در سال 

» در آن مجلس خلد آيين«سليمان عثماني از دنيا رخت بربست و قاضي احمد به همراه پدرش 
نوشـتند، حضـور    در جمع ادبا و فضلايي كه براي تسليت و تهنيت سلطان سليم ثاني نامـه مـي  

و  الـدين لاري و بسـياري از بزرگـان    داشت. وي در هنگام اقامـت در عتبـات، مولانـا مصـلح    
الدين منصور شيرازي را در خدمت شاه سليمان  نويسندگان مشهور اين قرن و شاگرد ميرغياث

الدين لاري از جمله علماي مهاجر به دربار عثماني بود كـه   مولانا مصلح 4عثماني ملاقات كرد.
  5را در تاريخ سلاطين عثماني نوشته بود. الادوار مرآهًْكتاب 

لطنت رسيدن شاه اسماعيل دوم، قاضي احمد مأمور شد بعد از مرگ شاه طهماسب و به س
نگاران  تاريخ صفويه را از شاه اسماعيل اول تا شاه اسماعيل دوم بنويسد. او در اين كار از تاريخ

كـه مولانـا    سـعدين  مطلـع و برآن شد تا كتاب خود را در برابـر تـاريخ    6گذشته پيروي كرد
لطنت سلطان ابوسعيد بهادر الجايتو تا ايام حشـمت  الدين عبدالرزاق سمرقندي از ابتداي س كمال

اما اين اتفاق نيفتاد و بـا مـرگ شـاه     1سلطان سعيد شهيد ابوسعيد گوركان نوشته بود، بنگارد.
وجود آمد، نگارش كتاب  اسماعيل و نبودن حامي و مشكلات ديگري كه براي قاضي احمد به

  2دوره شاه عباس يكم انجام داد. به تعويق افتاد. قاضي احمد سرانجام اين كار را در
                                                 

  .38قمي، همان، ص    1
  .81، ص 2، ش هاي تاريخي بررسي، »التواريخ و گلستان هنر قاضي احمد قمي نگارنده خلاصهًْ«)، 1354يي(مدرسي طباطبا   2
  .461قمي، همان، ص    3
  .580همان، ص    4
  از سوي ميراث مكتوب به چاپ رسيده است. 1393به تصحيح جليل ساغروانيان در  الادوار الادوار و مرقات مرآت   5
  .5قمي، همان، ص   6
  جا. انهم   1
  جا.  همان   2
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اسـتيفاي   988بيـگ ديـدار كـرد. در     سفري به تبريز داشت و با مولانـا علـي   987وي در 
الصداره شاه سلطان محمد پدر شاه عباس را بـه وي تفـويض كردنـد.     شرعيات با وزارت ديوان

طغيـان   خان به آن شهر و به وزارت شهر قم منصوب شد و در حمله مرتضي قلي 994وي در 
شـاه   996در  1هاي شهر را برعهده داشت. امراي قزلباش، خود وي محافظت از يكي از دروازه

عباس يكم پدر خويش، شاه محمد خدابنده را از كار بركنار كرد و خود بـه تخـت سـلطنت    
شود كه قاضي احمد در دستگاه شاه عباس نيز از جايگـاه خـوبي    گونه استنباط مي نشست. اين

را بـه نـام شـاه     التواريخ خلاصهًْكتاب خود،  999مورد توجه بوده است. زيرا در برخوردار و 
  عباس صفوي به پايان برد و به وي اهدا نمود.

جـا   ق. در اردوي نظامي بود و پس از دو سـال گرفتـاري در آن   1004قاضي احمد در سال 
بـوس   پـاي  ق. بـه  1005صـفر   4آرزوي ديدار وطن و خويشان خود را داشت. او در جمعـه  

ق. قاضـي احمـد بـه سـعايت      1007مشرف شد و منصب كلانتـري گرفـت. در اوايـل سـال     
جهان قزويني و تهمتي كه به وي زده شد، از كار ديواني  ميرصدرالدين محمد، پسر ميرزا شرف

دهد كـه در ايـن سـال ميـان وي و      توضيح مي گلستان هنرمعزول گرديد و به قم رفت. او در 
الشعرايي نـاقص   كه ميرصدرالدين تذكرهًْ وجود آمد مبني بر آن اختلافي به ميرصدرالدين محمد

الشـعراي   خواست كـه از تـذكرهًْ   آماده كرده بود و براي تكميل آن و اهدايش به شاه عباس مي
قاضي احمد استفاده كند. اما قاضي احمد با پيشنهاد وي موافقت نكرد و از او عـذر خواسـت.   

  شد و به وي تهمت زد و سعايت او را نزد شاه عباس كرد.اما ميرصدرالدين راضي ن
وگو با قاضي احمد،  پس از اين ماجرا قاضي احمد به قم رفت. براي حل اين مسئله و گفت

قسـم يـاد    قرآن كـريم ق. امير ابوالولي اينجو به قم آمد و قاضي احمد بر  1007در همين سال 
ز زندگي قاضي احمد در دست است مربوط گناه است. آخرين تاريخ مكتوبي كه ا كرد كه بي

است كه وي در دارالسـلطنه قـزوين بـا مولانـا محمـدامين عقيلـي رسـتمداري         1015به سال 
  1خوشنويس ملاقات كرده است.

  شرح مختصر زندگي مصطفي عالي افندي
ترين اديبان، متفكران و مورخـان عثمـاني    ق.) يكي از بزرگ1008- 948مصطفي عالي افندي (

                                                 
  .734قمي، همان، ص    1
  .99- 97، صص گلستان هنرقمي،    1
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عبـداالله نـامي از غلامـان عثمـاني      دهم هجري قمري است. وي فرزند خواجه احمدبندر قرن 
يكي از مراكز فرهنگي قرن نهـم، بـه دنيـا آمـد. در شـش       1،ق. در گليبولي 948است كه در 

و نزد سروري تفسير و فقه خواند. او  كافيهسالگي تحصيل را آغاز كرد و نزد حبيب حميدي، 
رهنگي جامعه و خانواده خود از تعليم و تربيت خـوبي برخـوردار   گيري از امكانات ف با بهره

هاي فارسي و عربي را فراگرفت و تحصيلات عالي را در مدرسة صـحن   شد، از خردسالي زبان
در اوايل جواني به حلقة شـاعران   2ثمان، از مؤسسات مشهور آموزشي عصر خود، كامل كرد.

سـرود و در اشـعارش ابتـدا     . او شـعر نيـز مـي   و اديبان پيوست و با شاهزادگان مراوده داشت
  3تخلص كرد.» عالي«و سپس » چشمي«

به فرمان شاهزاده سليم (سليم دوم) عثماني مقام انشاء به وي محول شد. مصـطفي   968در 
پاشـا، مشـهور بـه     مدت شش سال در ديـوان كتابـت مصـطفي    به شام رفت و به 970عالي در 

  رسمي بود. دار تنظيم مكاتبات لالاپاشا، عهده
كه مصطفي عالي كاتب شاهزاده بود، مـدتي بـه اسـتانبول آمـد و      رسد هنگامي به نظر مي

اي به سلطان سليم نوشت و  جا بماند. بنابراين نامه تصميم گرفت براي نگارش آثار خود در آن
شرح حال خود را به نظم و نثر بيان كرد. اما سلطان قبول نكرد و گفت كـه كسـان شـاهزاده    

د در درگاه بمانند. مصطفي عالي به همراه لالاپاشا كه به سرداري سپاه يمـن انتخـاب شـده    نباي
  بود، مدتي نيز در مصر زندگي كرد. 

كـه   از جملـه وقتـي   4پاشـا همـراهش بـود.    مصطفي عالي در بسياري از سفرهاي مصـطفي 
د، مصـطفي  عنوان سرعسكر سپاهيان عثماني مأمور حمله به ايران و قفقـاز ش ـ  پاشا به مصطفي

در سفر نظامي وي به شرق دور، چلـدر، گرجسـتان، فـتح شـروان و      1عالي در خدمت او بود.
عالي افندي در اثناي لشكركشي به قفقـاز،   2پاشا بوده است. تعمير قلعة قارص در كنار مصطفي

هاي شاهدان ديگر از فتوحـات   ها و مكاتبات رسمي و همچنين مشاهدات خود و روايت نامه
                                                 

1  Gelibolu. 
  .171، تهران: طهوري، ص تاريخ روابط ايران و عثماني در عصر صفوي)، 1392نصراالله صالحي (  2
  .6 ، ترجمه و تحشية توفيق هـ سبحاني، تهران: سروش، صمناقب هنروران)، 1369مصطفي عالي افندي (  3
، تهـران: اميركبيـر،   عالم آراي عباسي)، 1350پاشا نك: اسكندربيگ تركمان ( براي آگاهي بيشتر از سفرهاي نظامي مصطفي   4

  .232 -  231صص 
بـه كوشـش يـونس     ،تاريخ عثمان پاشا (شرح يورش عثماني به قفقاز و آذربايجان و تصرف تبريـز) )، 1387عبداالله ( ابوبكربن   1

  .126،  15كي به عثماني، مقدمه و توضيحات نصراالله صالحي، تهران: طهوري، صص زيرك، ترجمه از تر
  .420، ترجمة نصراالله صالحي، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، صنگاري و مورخان عثماني تاريخ)، 1391نصراالله صالحي (   2
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 شا را ثبت كرد و بعـدها بـا افـزودن مينياتورهـايي بـه آن، اثـر فـاخري بـا عنـوان         پا مصطفي
   1نگارش درآورد. به  نامه نصرت

پاشا مورد سعايت حاسدان قرار گرفت و از مقام خود بركنار شد  پس از مدتي لالامصطفي
بول ق. به استانبول بازگشت. البته در هيچ منبعي مشخص نشده كـه عـالي بـه اسـتان     976و در 

رخ  997سوزي استانبول كـه در   بازگشته است يا نه، اما از اشاره به برخي وقايع از جمله آتش
از دفتـرداري خزينـه    994او در  2رسد وي در آن زمان در استانبول بوده است. داد، به نظر مي

اي  در كربلا رفت و در آنجـا سـقاخانه   بغداد عزل شد و در روز عاشورا به زيارت مرقد شهدا
  3نيز بنا كرد.

دانسـت. وي   خوبي مـي  عالي افندي به صنعت خط وقوف داشت و آداب خوشنويسي را به
از  4زاده پيرمحمـد خـط نسـخ و ثلـث را فـرا گرفـت.       در استانبول نزد استاداني چون شكراالله

مصطفي عالي آثار بسياري به نظم و نثر باقي مانده كه برخي نيز به او منسوب است. البته پيش 
نگار بودن شهره است. عنوان برخي از آثـارش   كه به شاعري شهرت داشته باشد به تاريخ ناز آ

، نامـه  فرصـت ، نامـه  نصـرت ، هفـت مجلـس  ، مناقب هنـروران ، الاخبار كنُهعبارت است از: 
ــدهًْ ــواريخ زب ــار، الت ــا، صــدف صــدگهر، كنزالاخب ، مهــر و مــاه، گــل صــدبرگ، مهــر و وف
و غيره. عالي افندي در  نامه وقف، حقايق الاقاليم، عالم التوحيدم، قواعدالمجالس، السالكين رياض
  ق. در شهر جده از دنيا رفت. 1008

  مقايسه زندگي قاضي احمد قمي و مصطفي عالي افندي
توان متوجـه شـد كـه تشـابهاتي در شـرايط       با مقايسه زندگي قاضي احمد و مصطفي عالي مي
كه هر دو در دستگاه پادشـاهان   از جمله اينزندگي و زمانه هر دو شخص وجود داشته است. 

هـاي مهمـي را در    تربيت شدند و باليدند. هر دو مورد توجه شاهان زمان خود بودند و كتاب
نگارش درآوردنـد. هـر دو    به الاخبار كنُهو  التواريخ خلاصهًْتاريخ صفويه و تاريخ عثماني يعني 

نزد استادان معروف تعليم خط ديدند و  مند بودند و در خصوص خوشنويسي علاقه به هنر و به
نگارش درآوردند. در آخر نيز، هر دو در اواخر عمر  هر دو كتابي دربارة زندگي هنرمندان به
                                                 

  .172 -  171 صصتاريخ روابط ايران و عثماني در عصر صفوي، نصراالله صالحي،    1
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سر بردند. شايد تنها تفاوت زندگي آن دو را بتوان سفر عالي افندي به مصر  در گوشه عزلت به
  و سفرهاي نظامي بيشتر وي دانست. 

  هنر گلستانمعرفي اجمالي 
يكي از آثار مهم قاضي منشي احمد قمي، در شرح احـوال خوشنويسـان، نقاشـان،    گلستان هنر 

سازان و كاغذسازان است. اين كتاب توسط احمد سهيلي خوانساري تصحيح و  صحافان، قلمدان
ق. و  1004داراي دو تحريـر، يكـي در اواخـر     گلستان هنـر به چاپ رسيده است.  1366در 

كـه   ت. البته در تاريخ تحرير نخست نظرات مختلفي وجـود دارد، چنـان  ق. اس 1015ديگري 
و احمـد سـهيلي خوانسـاري آن را قبـل از      1داند ق. مي 1006احمد گلچين معاني تاريخ آن را 

را نـام بـردن از    گلسـتان هنـر  گلچين معاني علت تأليف دوبـارة   2كند. ذكر مي ق. 1000سال 
دانـد.   نوان فرزندي شاه عباس يكم، در نسخة نخست مـي افرادي چون فرهاد خان قرامانلو با ع

   3زيرا نام اين شخص در تدوين دوم حذف شده است.
قاضي احمد در مقدمة كتاب اذعان دارد كه بسياري از بزرگان و استادان كه حق اسـتادي  

شناسـد.   به گردن شاگردان خود دارند، نام آنها در پرده خفا مانده است و كسـي آنهـا را نمـي   
ابراين قاضي احمد تصميم به تأليف چنين كتابي در شـرح احـوال هنرمنـدان و اسـتادان فـن      بن

رسيده و از خرمن فضل  گويد كه چون به خدمت اهل فضل مي باره مي گرفته است. وي در اين
حـدوث قلـم و   «اي خوب و پاكيزه دربارة  چيده، به خاطرش رسيده كه نسخه آنان خوشه مي

و شـرح حـال   » االله و سلامه عليـه  پناه امير مؤمنان صلوات ه شاه ولايتپيدا شدن و اسناد آن ب
استادان فن، خوشنويسان، نقاشان، افشانگران و ساير هنرمنداني كه به اين طبقه تعلـق دارنـد و   

هاي مختلف و  طريق ساختن مركب و ترتيب ساير لون«و همچنين » اند اهل كتاب و كتابخانه«
   1رد.به رشته تحرير درآو» تذهيب

قاضي احمد مخاطبان كتابش را دوستان خود و همچنـين يـاران و شـاهزادگان و بزرگـان     
وي  2توانند از اين كتاب كسب كمال نمايند. داند كه به اين فنون علاقه و رغبت دارند و مي مي

                                                 
  .708، تهران: دانشگاه تهران، ص 2، ج هاي فارسي تاريخ تذكره)، 1350احمد گلچين معاني (   1
  .6، ص گلستان هنرقمي،    2
  .709، همان، ص گلچين معاني   3
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اگـر چيـزي تـرك شـده     «در انتها اميدوار است كه خوانندگان كتاب را از نظر گذرانيـده و  
فرمايند و اگر چنانچه سهوي يا چيزي زايد و ناپسند باشـد، بـه قلـم اصـلاح سـر      باشد، داخل 

  اين مسئله نشان از روح بزرگ و انتقادپذير نگارنده كتاب دارد. 1».كشند
را در يك مقدمه، چهار فصل و يك خاتمه تأليف كرده اسـت.   گلستان هنرقاضي احمد 

مقله در قرن دوم هجري  اطان از ابنهاي مربوط به خوشنويسان به شرح حال خط وي در فصل
مـاني   تا روزگار معاصر خود و همچنين شرح حال نقاشان به اجمال پرداخته و به هنر نقاشـي 

  ).1نيز اشاره كرده است (جدول 
  مناقب هنرورانمعرفي اجمالي 

ق. در دوره حكومت سلطان مرادخان بن  995را در سال  مناقب هنرورانمصطفي عالي افندي 
به زبان تركي تأليف كرده است. ايـن كتـاب توسـط دكتـر      2ليم خان بن سليمان خانسلطان س

ده  مناقـب هنـروران  به چاپ رسيده اسـت.   1369توفيق سبحاني ترجمه و تحشيه شده و در 
  سال قبل از گلستان هنر به نگارش در آمده است. 

خوشـحال و  اربـاب معـارف   «عالي در مقدمه خود اشاره كرده كه در زمان سلطان مـراد  
و ميل و رغبت به صاحبان علوم و فنون و توجـه بـه هنرهـا و    » اند البال اصحاب لطايف مرفه

  3كمالات گوناگون وجهه همت قرار گرفته است.
وي دليل نگارش كتاب را ضـرورت تحقيـق دربـاره كاتبـان و خوشنويسـان و قاطعـان و       

كسـاني بودنـد، در كـدام سـرزمين      كه آنها چه داند. پرداختن به اين گران و نقاشان مي تذهيب
اند. همچنـين در زمـان    اند و تربيت شده اند و در نزد كدام استاد يا استادان تعليم ديده زيسته مي

رغبـت بـه قطعـات و    «بنـابراين   1انـد.  كمال رسـيده  كدام پادشاه و در سايه توجه چه كسي به
بين و اخوان  دوستان خردهخطوط و تصاوير و تذاهيب مظبوط موافق رأي كاملان بود. بعضي 

دان كه منتظر چنين تدقيقي بودند، متعجب بودند كه چرا تو كه تـاكنون قريـب بيسـت     خرده
اي، در اين زمينه كتـابي   جلد تأليف و رساله متنوع به رشته تحرير درآورده و شهره آفاق شده

  2».كني؟ تأليف نمي
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 1جـان نگاشـته اسـت.    حسـن  بـن  را به درخواست سعدالدين مناقب هنرورانمصطفي عالي 
الاسـلام   حـافظ محمـد اصـفهاني، مـورخ و شـيخ      بن جان خواجه سعدالدين افندي، فرزند حسن

شـمار   عثماني در سدة دهم هجري است. وي در زمرة عالمان و شاعران بزرگ عصر خـود بـه  
آمد كه به سه زبان فارسي، تركي و عربي تسلط كامل داشـت و بـه هـر سـه زبـان شـعر        مي
هاي مختلف چند تأليف و ترجمـة مهـم بـاقي     د. از خواجه سعدالدين افندي در زمينهسرو مي

 2مانده است.
تـفاده كـرده كـه        اثر قطـب  رسالة قطبيهمصطفي عالي در كتاب خود از  الـدين محمـد يـزدي اس

  3نويس است و سپس سرگذشت چند خوشنويس ديگر را بر آن افزوده است. نستعليق 52سرگذشت 
در يك مقدمه، پنج فصل و خاتمه به نگارش در آمـده اسـت. نگارنـده     مناقب هنروران

مقله آغـاز كـرده و تـا عصـر خـود ادامـه داده و تعـدادي از         شرح حال خوشنويسان را از ابن
نويس را نيز معرفي كرده است. سپس مطالبي را در معرفي قاطعان، مصـوران و   هنرمندان چپ

  ). 1مذهبكاران به نگارش در آورده است (جدول 
  نقد و بررسي محتواي گلستان هنر با مناقب هنروران

  ها شباهت - 
به معرفي، زندگي و شـرح حـال خوشنويسـان و     مناقب هنرورانو  گلستان هنرهر دو كتاب 

يـك دهـه قبـل از     مناقب هنـروران گونه كه ذكر شد  نقاشان و مذهبان اختصاص دارد. همان
كـه در دو سـرزمين جداگانـه     ر دو كتاب بـا ايـن  به نگارش در آمده است. اما ه گلستان هنر

هاي بسياري به يكديگر دارند. هر دو كتـاب از نظـر محتـوايي     اند، شباهت نگارش در آمده به
بسيار ارزشمند و قابل تأمل و تحقيق بسيار هستند. هر دو مـتن شـامل مقدمـه، چنـد فصـل و      

  است.ها آورده شده  هاي فصل خاتمه هستد كه در عنوان
هـا و موضـوعات دو كتـاب بـه      قابـل مشـاهده اسـت، عنـوان     1طور كه در جدول  همان

اي دربارة خط و خوشنويسـي   يكديگر شباهت بسياري دارد. يعني هر دو نويسنده ابتدا مقدمه
تر از مقدمه مصطفي عالي است. قاضـي   كوتاه گلستان هنراند. مقدمه قاضي احمد در  بيان كرده

                                                 
  .19عالي افندي، همان، ص   1
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و دقيق خط و نقطه پرداخته و انواع خـط از جملـه عربـي،     احمد در مقدمه به تعريف كامل
حميري، يوناني، فارسي، سرياني، عبراني، رومي، قبطي، بربري، اندلسي و هندي را معرفي كرده 
است. او در عين اشاره به شروع كتابت عربي توسط حضرت آدم و سپس ادريـس نبـي، آغـاز    

ط كوفي و نگارش آن توسـط حضـرت   دهد. سپس به خ خط را به تهمورث ديوبند نسبت مي
دانـد و   علي(ع) اشاره كرده است. در حالي كه مصطفي عالي شروع خط را از ادريس نبـي مـي  

كند. بعد از آن نيز سخناني از افلاطـون   حديثي درباره اشاعه خط از حضرت علي( ع) ذكر مي
  آورد.  و جالينوس درباره خط مي

 اقب هنرورانهاي گلستان هنر و من . فهرست فصل1جدول 

 مناقب هنروران گلستان هنر
 صدرالكتاب مقدمه مؤلف

مقدمه: در باب احداث قلم و پيدا شدن خـط
و اسناد آن به حضرت اميرالمؤمنين علي عليـه  

 السلام و موضوع علم خط

مقدمه: قاعده در اصناف خوشنويسان، ضرورت خوشنويسي 
اجـرت  ها (خطوط)، قاعده لازم در  و اهميت آن، انواع قلم

 كتابت، تكمله درباره اولين خطاطان
فصل اول: در ذكر خط ثلث و ما يشـبه بـه و

 پيدا شدن آن 
  

فصل اول: كاتبان وحي، تحقيق در اهميـت شمشـير و قلـم،    
  نكته در برتري قلم بر شمشير

  فصل دوم: استادان شش قلم و خطاطان هفتگانه روم  فصل دوم: در ذكر خوشنويسان تعليق
 در ذكر خوشنويسان نسخ تعليق فصل سيم:

  
فصل سوم: نستعليق نويسان، تنبيه، سخني درباره سلطان علـي  

 و ميرعلي
فصل چهارم: در ذكر احوال نقاشان و مذهبان

سازان و قاطعان خط و افشـانگران و   و عكس
  صحافان

فصل چهارم: در ذكر خطاطـان و اسـتادان نـامور ايرانـي و     
  اند ي مشق كردهرومي كه خط چپ نوشته و ديوان

فصل پـنجم: قطاعـان، تصـويرگران، طراحـان، جلدسـازان،       ______
 كشان، وصالانگران، جدولتذهيب

خاتمــه كتــاب: دربــاب تــذهيب و جــدول و
 رنگ الوان و ساختن مركب به انواع مختلف

 خاتمه كلام

 ذيل: درباره قلندر چاوش وصال ______
 

شرح حال خوشنويسان و نقاشان اختصـاص دارد.  هاي بعدي هر دو كتاب به معرفي و  فصل
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اند. بـه عبـارت    بندي تاريخي نام خوشنويسان و نقاشان را آورده هر دو نويسنده بر اساس زمان
ديگر توالي تاريخي در هر دو متن به خوبي رعايت شده است و هر دو معرفـي هنرمنـدان از   

اند. همچنين در هـر دو كتـاب از    حدود قرن سوم قمري شروع كرده و تا عصر خود ادامه داده
هـاي   بر اين، قاضـي احمـد در بخـش    اشعار، آيات و احاديث بسياري استفاده شده است. افزون

  هايي را نيز بيان كرده است. مختلف كتاب، متناسب با موضوع قابل بحث حكايت
تـر مـورد نقـد و بررسـي قـرار دهـيم، متوجـه         اما هر چه دو كتاب را به صـورت دقيـق  

  ها مورد بررسي قرار گرفته است. شويم. در ادامه اين تفاوت هاي زيادي ميان آنها مي تفاوت
  تفاوت در اطلاعات كمي دو متن - 

طور  به 2هايي دارند كه در جدول  از نظر اطلاعات كمي نيز دو متن مزبور با يكديگر تفاوت
  مشخص ذكر شده است. 
  مناقب هنروران و گلستان هنر. تعداد هنرمندان مندرج در 2جدول 

خوشنويسان نام كتاب
اعم از نسخ و 

 نستعليق

چپ
  نويسان

جدول   افشانگران وصالان كارانمذهب قاطعان نقاشان
  كشان

  صحافان

گلستان 
  هنر

165 - 29 1 5 - 1 1  1  

مناقب 
 هنروران

175 30 20 5 16 1 -  -   -  

  

خوشنويسـان   مشخص شده است، هر دو كتاب بيشتر به شرح حـال  2كه در جدول  چنان
قاضي احمد دليل ايـن   1اند و كمتر به شرح حال نقاشان و مصوران پرداخته شده است. پرداخته

چون استادان اين فن بيش از آنند كه در دايره احصا و حيطه احصار «كند:  امر را چنين بيان مي
را  شناسـان ايشـان   توان درآورد و افزون از آنند كه در كارگاه صوركم فاحسن صـوركم روي 

كنندگان راقم را  توان شمرد. اگر تمامي مهندسان و نقاشان را درين اوراق مذكور سازد مطالعه
اما مصطفي عالي دليل به اختصار پرداختن به مصوران را ذكـر   2».به دراز نفسي منسوب سازند

                                                 
براي اطلاعات بيشتر درباره بخش نقاشي و نقاشان، البته از ديدگاه هنري و نه تاريخ نگاري نـك: علـي اصـغر ميرزايـي مهـر         1

هنرهـاي   - نشـريه هنرهـاي زيبـا   ، »مقايسه تطبيقي گلستان هنر و مناقب هنـروران (بخـش نقاشـي و نقاشـان)    «)، 1391(
  .55- 45 ، صص49، ش تجسمي

  .132، ص گلستان هنرقمي،    2
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يت دو كتاب بسيار نكرده است. بنابراين از نظر ساختاري ظاهري كتاب و همچنين از نظر كم
  هاي آنها بسيار جزئي است.  هم شبيه هستند و تفاوت به
  تفاوت در شرح حال هنرمندان - 

كه قاضي احمد به جزئيات بسيار بيشتر از مصطفي عالي پرداخته است. وي به سـال   از جمله اين
تولد يا مرگ، محل زندگي، جزئيات تعليم و تعلمّ، حتي متأهل يا مجرد بودن هنرمنـدان توجـه   

تـر   و تمام موارد را بيان كرده است. در صورتي كه توضـيحات عـالي افنـدي كلـي     بسياري داشته
  آمده است. 3است. براي نمونه شرح حال مولانا قاسم شاديشاه انتخاب شده و در جدول 

  . مقايسه شرح حال محمدقاسم شاديشاه3جدول 
  مناقب هنروران گلستان هنر

كاتبـانمولانا قاسم شاديشاه؛ وي نيز از خوشنويسان و
مقرر خراسان بود و او را قرينه مولانا محمـد نـور و   

نــويس بــوده و بــا مــزه  داننــد. وي قطعــه خنــدان مــي
نوشته و تا سنه خمسين و تسعمائه در حيات بـود.   مي

اما قلم در دست و قلمتراش در مشت داشته و هر روز 
كـرده، از   نوشته و به قلمتراش اصلاح مـي  پنج بيت مي

يرمحمد حسـين بـاخزري اسـت    شاگردان خوب او م
 1كه اسم او مذكور خواهد شد.

و يكي ديگر به نام محمدقاسم شاديشـاه اسـت كـه    
بختي ميمـون و طـالعي همـايون داشـت و اسـتادي      

نمون بـود و داراي نزاكـت قلـم. روزي كـه      مسرت
قسام ازل و رسام جريده لم يزل لطايف و معارف را 

بين نام كرد، الحق ج بين خلايق و عوارف قسمت مي
برده به مزيت حسن خط قرين شد و افعال مسطور 
وي بر لوح با املاي كراماً كاتبين، چون قلمـش بـر   

 1رتبه راتبه تعيين گشت.
  

افزون براين در برخي موارد در حالي كه قاضي احمد درباره بعضي از مورخان بيش از ده 
د سطر معرفي كرده است صفحه مطلب نگاشته است، مصطفي عالي آن هنرمند را تنها در چن

  توان به شرح زندگي مولانا محمد ابريشمي اشاره كرد. كه از آن جمله مي
  تفاوت در ديدگاه نويسندگان دو اثر - 

چـه را   در آن است كه قاضي احمد هر آن مناقب هنرورانو  گلستان هنراز ديگر نقاط تمايز 
مزارهاي شاهان كه  ها و سنگ هاز جمله به كتيب ؛نيز كه مشاهده كرده، به ثبت رسانده است

به دست خوشنويسان مشهور نگاشته شده اشاره كرده است. او همچنين دربارة ديدارهاي خود 
                                                 

  .90- 89، صص گلستان هنرقمي،   1
  .66عالي افندي، همان، ص    1
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چنين  مناقب هنرورانبا بسياري از هنرمندان معاصر خود جزئياتي را بيان كرده است. اما در 
در واقع كتاب خـود   رسد كه قاضي احمد نظر مي خورد. بنابراين چنين به مباحثي به چشم نمي

ها به نگارش در آورده، هرجا كه توانسـته از   ها و شنيده را با تحقيق، تفحص، مشاهدات، ديده
اش استفاده كرده و ميان هنرمندان مقايسه نيز انجام داده اسـت. در   ها و نظرات شخصي تحليل

مورد بررسي قـرار  تري  طور دقيق توان تاريخ نگاري هنر عصر صفوي را در اين متن به واقع، مي
خـورد و بيشـتر متنـي اسـت كـه تنهـا        كمتر به چشم مـي  مناقب هنرورانداد. اما اين امر در 

  اطلاعات هنرمندان در آن گردآوري و تنظيم شده است.
  تفاوت در منابع مورد استفاده - 
نكـرده  اي  قاضي احمد در هيچ كجاي كتاب خود به منبع يا منابعي كه از آنها استفاده كرده اشاره 

ها براي نگارش اثر خـود   ها و تذكره طور دقيق از كدام كتاب دانيم قاضي احمد به است و ما نمي
اما اسـم، شـهرت،   «كند كه:  طور دقيق بيان مي كه مصطفي عالي به استفاده كرده است. در صورتي

ــذكره دولتشــاهنشــان، در  شــأن آن زمــان معــارف معرفــت، كنيــه و نســب خطاطــان ذي  و  ت
كه بـر حسـب    بيان شده است. نهايت آن تحفه سامينوايي و از آثار متأخران در  لنفايسا مجالس

  1».هايي رخ داده است مرور زمان، در تعيين نام استادان و ترتيب تلمذ آنان مسامحه
  تفاوت در ارائة شرح حال ساير هنرمندان و هنرها  - 

ي موارد هنگام سختن گفـتن از  شويم كه قاضي احمد در برخ متوجه مي گلستان هنربا مطالعة 
دانان، سازهاي عصر خود، خوانندگان و  هنرمندان خوشنويس، اطلاعات جالبي دربارة موسيقي

حافظ باباجـان از  «گويد:  عنوان نمونه در شرح احوال حافظ باباجان مي دهد. به نوازندگان مي
نواخت. بعضـي   نيكو مينوشته و ساز و عود را  تعليق را خوش مي تربت زاوه است. او نيز نسخ
كرده و او برادر حافظ قاسـم   اند. وي زرنشاني هم مي قديم دانسته 1او را قرينه مولانا عبدالقادر

خواننده بوده كه در خوانندگي مشهور آفاق است و نظير خـود نداشـته. پـدر ايشـان حـافظ      
هرات به عراق بوده، آخر از  عبدالعلي تربتي در خدمت پادشاه مرحوم سلطان حسين ميرزا مي

  2».افتادند و در عراق متوطن گشتند
                                                 

  .55عالي افندي، همان، ص    1
دانان و نوازندگان است و در ادوار موسيقي تأليفـات   هـ. ق)، از مشاهير موسيقي 837- 754( الحافظ المراغي غيبي بن عبدالقادر   1

  بسيار مفيد دارد.
  .101، ص گلستان هنرقمي،    2
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شـود و مصـطفي عـالي تنهـا بـه معرفـي        چنين توصيفاتي ديده نمي مناقب هنروراناما در 
  عنوان خوشنويس، نقاش، مذهب، قطاع و... پرداخته است. هنرمندان به

  تفاوت در خاتمه و فصل پاياني دو كتاب - 
مي با يكديگر تفـاوت چنـداني ندارنـد و تنهـا يـك      هاي هر دو كتاب از نظر ظاهري و ك فصل

تـادان نـامور     «هم اختصاص دادن فصلي با عنوان  تفاوت وجود دارد و آن در ذكـر خطاطـان و اس
توسط مصطفي عالي است كه قاضي » اند ايراني و رومي كه خط چپ نوشته و ديواني مشق كرده

تـر از   يك  مناقب هنروراناحمد به آن نپرداخته است و در واقع  تـان هنـر  فصل مجـزا بيش  گلس
نويسان معروف را از عهد سلطان حسين بـايقرا   تن از چپ 30دارد. مصطفي عالي در اين فصل نام 

تا عصر خود آورده است. دليل عدم توجه قاضي احمد به اين مسئله شـايد ايـن بـوده كـه قاضـي      
مـالي مشـغول بودنـد، جـزو      نويسان را كه به امور اداري و مسائل نويسان و سياقت احمد ديواني

هنرمندان به معناي اخص قرار نداده است. همچنين مصطفي عالي پس از خاتمـة كتـاب، عنـوان    
در هر كتاب، پـس از  «را آورده و دليل آن را چنين بيان كرده است: » ذيل: درباره قلندر چاوش«

بـذل خـدمت و   تحرير ابواب و تسطير فصول و افزودن لوحه و جدول و ساير زيب و زينـت و  
رسد نگارنـده متناسـب    نظر مي با اين توصيف به». سازد دقت، استاد صاحب هنر جلدي معتبر مي

ال معـروف، يعنـي چـاوش قلنـدر را بيـاورد. در           ديده تا در ذيل كتاب خـود، شـرح حـال وصـ
  بخشي جداگانه به موضوع وصالي و وصالان اختصاص ندارد. گلستان هنركه در  صورتي

اي دربـاره جـدول    ر، قاضي احمد در خاتمـه كتـاب مطالـب بسـيار ارزنـده     از طرف ديگ
كشيدن و انواع جدول، ماليدن لاجورد روي كاغذ، شستن لاجورد، قاعـده طـلا حـل كـردن،     

هاي سرخ، سفيد، آسماني و گلگون و طريقه نوشته از كاغذ بردن را بيـان كـرده    ساختن رنگ
  گونه مطالب خالي است. جاي اين ورانمناقب هنركه مباحثي كاربردي است، اما در 

  گيري نتيجه 
شويم كتابي كه وي تأليف  متوجه مي گلستان هنربا بررسي زندگي قاضي احمد و مطالعه دقيق 

كرده، نياز زمانه بوده است و شرايط براي نگارش كتابي با چنين كيفيتي فراهم بوده اسـت. در  
كـه چـون بسـياري از     كنـد بـه ايـن    ره مـي گونه كه ذكر شد، خود قاضي احمد اشا واقع همان

اند، تصميم به نگارش چنين كتابي گرفته است و مخاطبـان   عصر وي گمنام مانده هنرمندان هم
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گان هسـتند. زيـرا در دورة صـفويه هنرهـايي چـون       كتابش هم دوستان و بزرگان و شاهزاده
سيده بود، در نتيجه سازي به اوج اعتلاي خود ر خوشنويسي، نگارگري و فنون مربوط به كتاب

كـه خـود در    ها شناخته شوند و قاضي احمد نيز به دليـل ايـن   نياز بوده تا هنرمندان اين حوزه
سايه شاهزاده ابراهيم ميرزا باليده بوده، در نزد بسياري از خوشنويسان بنام تعليم ديـده بـوده و   

بستري مناسـب توانسـته    كه با بسياري از هنرمندان ملاقات داشته است، در تر از همه اين مهم
مقلـه   كه خود وي نيز مدعي است كه اگر سحبان و ابن اين كتاب را به نگارش درآورد. چنان

  آيند، ولي او ياراي تأليف آن بوده است. هم زنده شوند، از نگارش چنين كتابي برنمي
ا نكتة قابل توجه اين است كه قاضي احمد در هيچ كجاي كتاب خود به منابعي كه از آنه

نبرده است. اما آنچه از شـواهد و   مناقب هنروراناي نكرده و نامي نيز از  استفاده كرده، اشاره
آيد از جمله اشاره وي به سفر به عتبات عاليات و ملاقات بـا بسـياري از اديبـان و     قرائن برمي

ز توان گمان برد كه وي با مصطفي عـالي افنـدي ني ـ   فاضلان، نويسندگان و بزرگان عثماني، مي
را نيـز   مناقـب هنـروران  اي از كتـاب   ملاقاتي داشته و بعداً نيز با وي در ارتباط بوده و نسخه

پيش از تأليف اثر خود ديده است. البته اگر اين احتمالات درست باشد، تنها در آن حـد بـوده   
عصر خود بـه   كه قاضي احمد نيز تصميم بگيرد تا كتابي به فارسي در شرح حال هنرمندان هم

 مناقـب هنـروران  طور كه در مقاله نيز اشاره شـد   رش درآورد. زيرا از نظر محتوايي هماننگا
تنها به ارائة اطلاعات خام مربوط به معرفي و زندگي هنرمندان و همچنـين شـرح تعليمـات    

بر آن مطالـب زيـادي دربـارة     ، افزونگلستان هنركه در  خوشنويسان اختصاص دارد. در حالي
خورد و حتي تا جايي كـه بـراي نگارنـده     نگي و تاريخ هنر به چشم ميمسائل اجتماعي، فره

مقدور بوده هنرمندان و آثار آنان را نقد كرده و در حد امكان به مقايسـه آنهـا بـا يكـديگر     
  پرداخته است. 

وجـود آمـده در سـرزمين     برداري صرف از آثـار بـه   توان گرته را نمي گلستان هنردر نتيجه 
بايد به فراهم شدن بستر مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي نگـارش  عثماني دانست. بلكه 

اي را ناديـده   توان مبادلات فرهنگي در هر عصـر و زمانـه   چنين كتابي اذعان داشت. هرچند نمي
كه در عهد صفويه نيز با عثمانيان تبادلات فرهنگي بسياري وجود داشته اسـت و   انگاشت، چنان

  اند. كرده هاي يكديگر استفاده مي مندان از آثار و نگاشتهنويسندگان و بزرگان و هنر
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  نگاري فارسي در دورة عثماني تأملاتي در تاريخ

  
1نصراالله صالحي  

  
  
  
  
يـزدهم   عثمان يا ع آل چكيده:     تـم ميلادي ثمانيان در اواخـر قـرن س يـن    قمـري  /هف از يـك اميرنش

اـني تبـديل         محلي در غرب آناتولي به پـس بـه يـك امپراتـوري جه تـقل و س تدريج به يك دولت مس
يـر       شدند. اگرچه در دولت عثماني، سنت تاريخ اـ بعـد از تكـوين، س نگاري با تأخير زياد پديد آمـد، ام

نگاري در جهان اسـلام تبـديل شـد.     مهم تاريخ هاي يانكه به يكي از جر يا گونه تكاملي پيدا كرد، به
متعددي صـورت گرفتـه    يها نگاري عثماني پژوهش و روند تكامل تاريخ يريگ تاكنون دربارة شكل

اـري فارسـي در شـكل    ، جايگاه و ابعاد تاريخحال يناست. باا اـني هنـوز      يـري گ نگ اـري عثم اـريخ نگ ت
اـدي از    صورت همه جانبه بررسي به نشده است. يكي از دلايل اين امر عدم تصحيح و انتشار شـمار زي

بدليسـي در دسـت    هشـت بهشـت  نگاري فارسي است. چنانكه هنـوز تصـحيح منقحـي از     آثار تاريخ
اـ    يها نيست. البته در سال اخير تعدادي از آثار فارسي در ايران و تركيه تصحيح  و منتشر شده اسـت. ب
نگاري فارسي در عثماني پديـد   نه و مجال مناسبي براي بررسي جايگاه و ابعاد تاريخانتشار اين آثار، زمي

نـاخت     يژهو نگاري عثماني به يخآمده است. پرداختن به تار براي ما ايرانيان از آن حيث كـه موجـب ش
اـريخ شود ينگاري ايران م بهتر و بيشتر تاريخ اـني ا   ، نيز داراي اهميت زيادي است، زيرا ت اـري عثم ز نگ
اـن فارسـي، عناصـر       يريگ همان آغاز شكل اـدي وامـدار زب و نيز در مرحله اوج و كمال خود تاحد زي

اـ شـكل گرفتـه اسـت:      اين پرسـش دربارة نگاري ايران بود. پژوهش حاضر  يخايراني و الگوهاي تار ه
آن چه عوامل و عناصري  يريگ تاريخ نگاري عثماني در چه شرايط تاريخي شكل گرفت؟ در شكل

اـ روش      نقش داشتند؟ جايگاه و ابعاد تاريخ نگاري فارسي در عثماني چگونه بـود؟ پـژوهش حاضـر ب
  .دهد يمزبور پاسخ م يها تحليلي و با استفاده از منابع و مĤخذ به پرسش - تاريخي و رويكرد توصيفي

  
نگاري عثماني، امپراتـوري   نگاري فارسي، تاريخ نگاري، تاريخ تاريخ كليدي: هايواژه
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Some Considerations on Persian Historiography in 
the Ottoman Empire  

 
 
Nasrollah Salehi1 
 
 
 
 
 

Abstract: Ottomans, as a local emirate in West Anatolia, gradually became an 

independent state and even a global empire in the late thirteenth century. Although the 

tradition of the historiography in the Ottoman state emerged with some delays, however 

after the formation, it evolved and became one of the main trends of Islamic 

historiographies. So far, there have been numerous studies about the formation and 

evolution of Ottoman historiography. However, the position and impacts of Persian 

Historiography in the formation of Ottoman Historiography as a whole has not been 

investigated yet. Because some of the main Persian sources have not been edited and have 

remained unpublished, for instance, we still have not a critical edition of Bitlisi’s Heşt 

Bihişt at hand yet. However, in recent years a number of sources have been edited and 

published in Iran and Turkey. With the publication of these works, there is a good chance 

to review the position and dimensions of the emerged field. Addressing the Ottoman 

historiography, especially for us as Iranians, may be helpful to understand the 

historiography of Iran better, and is also of great importance, because from the beginning 

the formation of Ottoman historiography and also at the culmination of its perfection, it was 

greatly indebted to Persian language, Persian elements and models. This study is based on 

these questions: In what historical circumstances Ottoman historiography was formed? 

What elements were involved in its formation? What was the position and aspects of 

Persian historiography in Ottoman Empire? The present study answers these questions by 

using the desk-study and via historical and analytical approach. 
 

Keywords: Historiography, Persian historiography, Ottoman historiography, Ottoman 

Empire. 
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  مقدمه
نگاري عثماني است. تاكنون دربارة  نگاري در جهان اسلام، تاريخ مهم تاريخ هاي يانيكي از جر

ارزشمندي صورت گرفتـه اسـت.    يها نگاري عثماني پژوهش و روند تكامل تاريخ يريگ شكل
نگـاري ايـران سـخن بـه      ها هرچند به صورت جسته و گريخته از تأثير تاريخ در اين پژوهش

جانبه به اين مسئله پرداخته نشده است. پـرداختن   طور همه اما با اين حال هنوز به ميان آمده،
براي ما ايرانيان از آن حيث كه موجب شناخت بهتـر و بيشـتر    يژهو نگاري عثماني به به تاريخ

نگاري عثماني از همان آغـاز   ، داراي اهميت زيادي است، زيرا تاريخشود ينگاري ايران م تاريخ
و نيز در مرحله اوج و كمال خود تاحد زيادي وامدار زبان فارسي، عناصر ايرانـي   يريگ شكل

  نگاري ايران بود. و الگوهاي تاريخ
  نگاري عثماني تاريخ يريگ شكل
و توسعه اين دولت شكل نگرفـت، زيـرا    يريگ نگاري در دولت عثماني همزمان با شكل تاريخ

نزدهم كه مصادف بـا دومـين سـدة تشـكيل     نخستين اثر تاريخي درست در ابتداي سدة نهم/پا
 ،دولت عثماني بود، به نگارش درآمد. پديدآورندة اين اثر، احمدي، بيش از آن كه مورخ باشد

، يك اثر تاريخي به نـام  اسكندرنامهشاعر بود. با اين حال، وي به قسمت پاياني اثر خود يعني 
حساب  كه نخستين تاريخ منظوم عثماني بهعثمان را نيز افزود. اين اثر  آل تواريخ ملوكداستان 

   1عنوان يك منبع مهم مورد استفاده بسياري از مورخان ديگر قرار گرفت. ، بعدها بهآيد يم
) بجـز  ق.855- 824 .از زمان تأسيس دولت عثماني تا دوران سـلطنت مـراد دوم، (حـك   

به رشتة تحريـر  را  يا نامه مناقبنيز  ،، نخستين مورخ عثماني، يخشي فقيهاسكندرنامة احمدي
كهـن بهـره    نامة يعكه هرچند عاشق پاشازاده و شمار ديگري از مورخان بارها از اين وقاآورد 

برده بودند، اما متأسفانه خود اين اثر در طول زمان از بـين رفتـه و امـروزه اثـري از آن بـاقي      
   2نمانده است.

دوم و محمـد دوم آغـاز شـد، آنـان بـا      در زمان مـراد   بار يننگاري در واقع براي نخست تاريخ
تـند، در پـي آن    استفاده از چند اثر تاريخي كه خود بر چگونگي تدوين و تنظيم آنها نظارت داش

    3حكومت بر اقوام گوناگون امپراتوري تحكيم كنند. بر يبودند كه ادعاي خاندان عثماني را مبن
                                                 

1  Necdet Öztürk (1999), “Osmanlilarda Tarih Yaziciliğı Üzerine”, Osmanli,  Cild VIII, Ankara: Yeni Türkiye 
Yayınları, p. 257. 

2  Öztürk, Ibid. 
  .254، مشهد: آستان قدس، ص 1زاده، ج ، ترجمة محمد رمضانتاريخ امپراتوري عثماني و تركية جديد)، 1370استانفورد شاو (   3
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(از سومين سال سلطنت مـراد  ق.  827نگاري عثمانيان از اوايل قرن نهم يعني از سال  تاريخ
بي، از فارسي  بي ابن الاوامر علائيه في امورالعلائيهدوم به بعد) آغاز شد و نخستين آنها ترجمة 

عثمانيـان   ،به نوشتة بروكلمان 1به تركي توسط يازيجي اوغلي علي، به نام سلطان مراد دوم بود.
، چنانكـه مورخـان   هـا  يرانير تاريخ از ادر علوم تحقيقي و دقيق از اعراب پيروي كردند، و د«

ها پر  ، بعدها نيز كه زبان تركي معمول شد، نوشتهنوشتند يقديم ترك آثار خود را به فارسي م
بود از كلمات عربي و فارسي و سبك نگارش نيز تقليدي از فارسي بـود كـه از چنـدين قـرن     

لفظي بود و مورخان عرب نيز  هاي يرايهپيش، در كتب تاريخ رواج داشت و داراي تكلفّات و پ
  2.»چندي آن را تقليد كردند

نگـاري عثمـاني سـه عنصـرِ زبـان       و روند تكامل تـاريخ  يريگ چنانكه اشاره شد در شكل
بـه توضـيح   در ادامه نگاري ايراني نقش بسزايي داشت.  فارسي، عناصر ايراني و الگوهاي تاريخ

  .پردازيم يم اين عناصر
  زبان فارسي  .الف

و  خوانـان  يختـركمن آنـاتولي، تـار    هـاي  يـگ عثمانيان، در دربار سلاطين سلجوقي و ب پيش از
خوانان حضور داشتند. اين سنت به عثمانيان رسيد و در دورة آنها ادامـه يافـت. بـا     نامه مناقب

هـا و   نامـه  تـر مناقـب   گذشت زمان، دربار و طبقات بالاي جامعه به اشـكال اديبانـه و پختـه   
منـد شـدند. داسـتان     ، علاقـه شـد  يكه با اسلوبي ادبي و عمدتاً فارسي نوشته م ييها نامه غزوات

   3شمار آورد. ها به نمونهاين عنوان يكي از نخستين  به توان ياحمدي به تركي را م
سلاطين عثماني از آغاز تشكيل دولتشان به زبان و ادب فارسي با عشـق و علاقـة خاصـي    

هشتم هجري، آسياي صغير يكي از مراكـز بسـيار مهـم    ، چنانكه در قرن هفتم و نگريستند يم
خصوص عدة كثيري از عارفان  هب گوي يادب فارسي و محل اجتماع شاعران و نويسندگان فارس

شـيوا بـه    يايراني بود كه بدان ديار مهاجرت كردند و بساط تعليم و تربيت گستردند و آثـار 
   4زبان فارسي پديد آوردند.

                                                 
، ترجمة »نگاري عثمانيان نگاران عثماني و روش تاريخ خلدون بر تاريخ هاي ابن تأثير انديشه«)، 1368( ندق اوغليتكين داغ و ف   1

  . 547، ص 3، ش1، سمجلة تحقيقات تاريخيوهاب ولي، 
  .307، ترجمة هادي جزايري، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص تاريخ ملل و دول اسلامي)، 1383كارل بروكلمان (   2

3   İnalcık, Halil (1962), “The Rise of Ottoman Historiography”, Historians of The Middle East (ed.) Bernard 
Lewis, and P. M. Holt, London: Oxford University Press, p. 163. 

. 32، تهـران: اميركبيـر، ص   هجـري)  عناصر فرهنگ و ادب ايراني در شعر عثماني (از قرن نهم تا دوازدهم)، 1385دين (يشادي آ   4
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زبان فارسي هنوز زبان رسمي و زبان مكاتبـه و تـأليف و شـعر و    به هنگام فتح استانبول، 
عثمـاني   يهـا  ادب بود. خود فاتح از دوستداران زبان و فرهنگ ايراني بود و اشعاري در تذكره

به نام او آمده است. در تواريخ عثماني آمده است كه فـاتح بـه روز فـتح وقتـي قـدم در كـاخ       
  :خواند يم اين شعر را نهاد يامپراتوري بيزانس م

ــوم نوبــت مــي ــد بــر طــارم افراســيابب  زن
  

 1قصر قيصـر عنكبـوت  دركنديداري مپرده  
  

بعد از استقرار در قسطنطنيه پايتخت بلندآوازة بيزانس، درباري پرجلال و شكوه  ها يعثمان
 در سراسر قرن نهـم  2پاية آداب و رسوم دربار ساساني بنياد گرفته بود. وجود آوردند كه بر به
و از  ند، كساني كه در زبان فارسي توانايي بالايي داشتميلادي /پانزدهم و شانزدهمدهم قمريو 

استعداد خوبي برخوردار بودند، از سـوي دربـار عثمـاني مـورد توجـه و اقبـال زيـادي قـرار         
. از ايـن رو،  شـد  يزبان، يافـت نم ـ  راحتي در ميان عثمانيانِ ترك . اما چنين افرادي بهگرفتند يم

. اين امر، تاحد زيادي موجب شد يمناصب و مقامات خاص به ايرانيان اهل قلم اعطاء مبرخي 
   3.شد يرشك و حسد درباريان ديگر م

) ق.824- 855 .) و مـراد دوم (حـك  ق.791- 760 .در فاصلة سـلطنت مـراد اول (حـك   
 شاهد ترجمة بيشتر آثار فارسي و عربي به تركي هستيم كه به امـراي حـاكم آنـاتولي تقـديم    

بلكه بعـدها در قسـطموني، ازميـر، مانيسـا و      يانگرم نه تنها در دربار آل ها يت. اين فعالشد يم
قـانون  اثرات خود را بـروز داد. تمـام آثـار طبـي كـه در رأس آنهـا       و قونيه نيز پيگيري شد 

ابن سينا قرار داشت به زبان تركي ترجمه و به امراي ترك تقديم شد. ترجمـة آثـار    الطب يف
   4ن تركي در فاصلة سلطنت مراد اول و دوم شروع گرديد.به زبا

علمي دوران سلطان مراد دوم در زمان سلطان محمـد دوم معـروف بـه     هاي يتنتيجة فعال
) بروز كرد. دورة محمد دوم از هر نظر به منزلة رنسانسي است كه ق.886- 855 .فاتح (حك

عنـوان يـك    ان محمـد فـاتح را بـه   دولت عثماني را دچار تحول اساسي كرد. اصولاً بايد سـلط 
فرمانرواي تجديدكنندة حيات علمي به حساب آورد، زيرا در دورة وي تنها به ترجمـة آثـار   
                                                                                                                   

، نك: رضـا خسروشـاهي   »اند سرودهسلاطيني كه از آل عثمان شعردوست و شاعرنواز بوده و خود به فارسي شعر «براي آگاهي از 
  .85- 78، فصل دوم، صص 4، تهران: انتشارات دانشسراي عالي، ش شعر و ادب فارسي در آسياي صغير تا سدة دهم)، 1350(

  .30، ص3ش  آشنا،، ترجمة احمد مرجاني نژاد، »نويسي در امپراتوري عثماني خواني و شاهنامه شاهنامه«)، 1374انار (محمد ك    1
  .30؛ و نيز كانار، همان، ص 144- 143، تهران: پاژنگ، صصزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني)، 1369محمدامين رياحي (    2

3  Sara Nur Yildiz, “Historiography (xiv) The Ottoman Empire” Iranica, Vol. XII. p. 403.  
  .547تكين داغ و فندق اوغلي، همان، ص     4
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بـه رشـتة تحريـر     يشهـا  قديمي بسنده نشد، بلكه آثار زياد ديگري به نام وي و يا صـدراعظم 
  2شماري از اين آثار به زبان فارسي بود. 1درآمد.

 تا آغاز قـرن دهـم  : «نويسد يلامنازع زبان فارسي در قلمرو عثماني ممناژ نيز دربارة نفوذ ب
ادبيات عثمـاني، مقهـور نفـوذ زبـان و ادبيـات       يها ، تقريباً همة شاخهميلادي /شانزدهمقمري

[ادبيات فارسي] مطالعه شده و زبـان نيـز تـا آن     يها فارسي شده بود: بر روي الگوها و نمونه
با شـاعران و   يچشم ندگان [عثماني] آرزو داشتندكه در همدرجه پيشرفت كرده بود كه نويس

   3نثرنويسان ايراني، بتوانند آثاري به ظرافت و زيبايي آثارآنان خلق كنند.
  عناصر ايراني

)، تعدادي از دانشمندان دستگاه او م.1473/ق.878بعد از شكست اوزون حسن از محمد فاتح (
از جمله محمد شـريحي، محمـد منشـي،     4ه يافتند.به عثماني مهاجرت كردند و به دربار او را

نفـوذ   5علي حصن كيفي و ابواسحق تبريزي كه تـا مرتبـة طغرانويسـي سـلطان محمـد رسـيد.      
دانشمندان ايراني در عثماني بدان حد بود كه از هفت طبيب خاص سلطان محمد فاتح، چهـار  

   6اند. ني بودهدو تن ايرا» اركان اربعة علم در دربار«نفر و از نمايندگانِ 
از ميان عالمان و دانشـمندان ايرانـي كـه بـه دربـار عثمـاني راه يافتنـد، تعـدادي هـم بـه           

آثار تاريخي فارسي، عمدتاً از سوي ايرانيـان مهـاجري   «كه  يا نويسي روآوردند به گونه تاريخ
اسـت.  كه به دربار عثماني پناه آورده و زير حمايت دربار عثماني بودند، به نگـارش درآمـده   
قويونلـو   اين ايرانيانِ مهاجر، عمدتاً از دانشمندان، مردان اهلِ قلم و يا از مقامات سابق دربار آق

 هاي يارزشمند از آگاه هاي ينهادبي ايراني و نيز گنج يها ها در انتقال سنت و صفوي بودند. آن
                                                 

  جا. تكين داغ و فندق اوغلي، همان    1
 در اين زمينه نگاه كنيد به مقاله عارف دمير با اين مشخصات:    2

Arif Demir (2012), “FATIH Sultan Mehmed Dönemi Musiki Nazariyatçıları ve Eserleri”, Journal of Islamic 
Research, 23 (1), pp.1-9. 

3   Victor L. Menage (1962), “The Beginnings of Ottoman Historiography”, Historians of The Middle East (ed.) 
Bernard Lewis, and P. M. Holt, London: Oxford University Press, p. 168. 

ايرانيـان روم (رجـال ايرانـي دربـار     «)، 1388- 1387بيشتر در اين زمينه، نك: سيدمحمد طباطبائي بهبهـاني (  براي آگاهي    4
پژوهشي دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه     - فصلنامة علمي 3، ضميمة شماره »عثماني/سدة هشتم تا دهم هجري)

  .تهران
ي مدارس ايراني به آن سرزمين، از ها سنتمپراتوري عثماني (و انتقال مهاجرت علماي ايران به ا«)، 1375توفيق حيدرزاده (    5

  .72- 71، صص 21و  20، ش. پياپي فصلنامة فرهنگ،  »اوايل دورة تيموري تا اواخر عهد صفوي)
  .60- 59همان، صص     6
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   1.»داشتند اي ندهكن يينشرق اسلامي به قلمرو عثماني، نقش مهم و تع هاي يندست اول، از سرزم
محمد فاتح از نظر علاقه به شعر و شاعران، نظير سلطان محمد غزنـوي و سـلطان سـنجر    

دربار محمد دوم مجمع شاعران و نويسندگان ايراني بود. از طرف ديگر، شـاعر بـودن و    2بود.
ن ايراني بودن آن چنان مفهوم واحدي يافته بود كه شاعران از مردم روم هم خـود را بـه ايـرا   

شـاعري مـتخلص بـه لئـالي از مـردم      : «نويسد ييكي از پژوهشگران ترك م 3.دادند ينسبت م
 4»كـرد  يدسـت آورد، ادعـاي ايرانـي بـودن م ـ     توقات تركيه، براي اينكه منزلت بـالاتري بـه  

هـا   نام لئالي بعـد از سـال   درويشي سرگردان به«: نويسد يمعروف عثماني، لطيفي م يسنو تذكره
از عبـدالرحمن   يا شرق، سرانجام به دربار عثماني آمد و با خود اخبار تـازه در  ياحتس سير و

ايراني است، توانسـت بـه حلقـة     كرد يجامي و مصاحبانش در هرات آورد. لئالي كه وانمود م
درباريان خاص سلطان محمد فاتح، يعني جايي كه ايرانيان از ارج و منزلت عظيمي برخـوردار  

هـا و ماجراهـاي سـفرش بـه دربـار       وهلة نخست به دليل داسـتان  بودند، وارد شود. او كه در
درهـم   اش يبـت سلاطين ديگر مورد اقبال قرارگرفته بود، ديري نگذشت كه تمـام جذبـه و ه  

واقع معلوم شد كه او از تركان منطقة توقات آناتولي بوده و خود را ايراني (=  شكست، زيرا به
. »محمد اخراج گرديد باز از دربار سلطان ن شياد و حقهّعنوا متعجم) جا زده است. از اين رو، به

عثماني، حكايت مزبور را با نقل اشعاري كه به خود لئالي منسوب  يسنو عنوان تذكره لطيفي به
را در دربار و نظام اداري  ها يرانيوتاب داده و تلاش كرده تا مقام و موقعيت ممتاز ا كرده، آب

   5عثماني به خوبي روشن سازد.
- 1451/ق.886- 855 .، در دورة سلطان محمد دوم، معروف بـه فـاتح (حـك   بار ينستنخ
نگـاري بـه عثمـاني     ) بود كه دولت عثماني از عناصر ايراني براي انتقال تجربـة تـاريخ  م.1481

پشتيباني كـرد. در دورة حكومـت وي، عثمانيـان قسـطنطنيه را تصـرف كردنـد و راه اقتـدار        
هم ساختند. از دورة محمد فاتح، بـا حمايـت چشـمگيري كـه     جانبة دولت عثماني را فرا همه

نگـاري   دولت عثماني از نويسندگان آثار تاريخي و ادبـي بـه عمـل آورد، زمينـه بـراي تـاريخ      
درباري كه هدف اصلي آن، ستايش و تمجيد از اقدامات محمدفاتح و اعـتلاي تصـوير سلسـلة    

                                                 
1  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 403.   

  .35آيدين، همان، ص     2
  .35همان، ص     3
  .150، به نقل از رياحي، همان، ص 25ن بر ديوان قبولي، ص مقدمة ارتيلا   4

5  Sara Nur Yıldız (2005), “Persian in the Service of the Sultan: Historical Writing in Persian under the 
Ottomans During the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, Studies on Persianate Societies, Vol. 2, p. 145.   
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مِ محمدفاتح، نقش اصلي را در حمايت از عنوان صدراعظ عثماني بود، فراهم شد. محمودپاشا، به
ادبيـات  بـراي  از اديبان و شاعران را در دربار گردآورد و  يا ادبا و مورخان ايفا كرد. او حلقه

حمايـت و   يحـه قر فارسي اهميتي خاص قائل شد. او همچنين از ايرانيان بـا اسـتعداد و خـوش   
   1پشتيباني كرد.

شـكراالله (تـأليف    يخالتوار بهجتي فارسي هستيم: در دورة فاتح شاهد تأليف سه اثر تاريخ
) اثـر  م.1478/ق.882( غزانامـة روم ) و م.1475/ق.880معالي ( خنُكارنامة)، م.1459/ق.864

نگـاري فارسـي عثمـاني در دورة     كاشفي، سه نمونه از آثاري است كه بر مبنـاي سـنت تـاريخ   
انـد. درحـالي كـه بـه نظـر       محمدفاتح با حمايت محمودپاشاي صدراعظم به نگارش درآمـده 

، شكراالله داراي اصل و نسب ترك بوده و در عنفوان جواني به خدمت دربار عثمـاني  رسد يم
دو مورخ ديگر، از قلمرو ايران به عثماني مهاجرت كرده بودند: معالي اهل طوس  بود؛ درآمده

   2بوده و كاشفي از حوالي شروان.
را در ستايش  غزانامة رومرسي خود به نام اثر منظوم فا م.1456/ق.860كاشفي در حدود 

عنوان يك منبـع   از غزوات سلطان محمد فاتح نوشت. اين اثر كه به سلطان اهداء شده بود، به
كـه در دورة محمـد    رسـد  يتاريخي حاوي اطلاعات اصيل و دست اول زيادي است. به نظر م

، بـه اوج  شود يياد م »ييگو اهنامهش«فعاليت ادبي كه عموماً از آن با عنوان  يا دوم (فاتح) گونه
رونق و شكوفايي رسيده است. شماري از شاعران ايراني كه بعداً در پايتخت عثماني حضـوري  

نظر و حمايت سلطان عثماني، نه تنها بـه رقابـت بـا نويسـندگان      چشمگير داشتند، براي جلب
    3با يكديگر برخاستند. رحمانه يرقابت شديد و ببا عثماني كه 
رة فاتح، بعد از كاشفي، به نام نويسندگان ديگري ماننـد حميـدي، معـالي و شـهدي     در دو

اند. در قسمتي از تذكرة لطفي  بوده ييگو ادبي نظير شاهنامه هاي يتكه درگير فعال خوريم يبرم
تـا بـه مـدح     گيرند يسي شاعر از دربار، حقوق و مقرري ماهانه و سالانه م: «خوانيم يچنين م

                                                 
1  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 404.   
2  Ibid, pp. 404-405.  

  يلدز در مقالة ديگر خود با تفصيل بيشتر به اين سه شاعر پرداخته است. نك: 
Sara Nur Yıldız (2012), “Ottoman Historical Writing in Persian, 1400-1600”, A History of Persian 
Literature, (Ed. Ehsan Yarshater), Vol. X, Persian Historiography, Ed. Charles Melville, New York: I. B. 
Tauris, pp. 443-455.  

3  İnalcık (1962), Ibid, p. 163.  
ر، نوشته است. نك: كانـا  848شاهنامه فارسي در قلمرو عثماني دانسته و تاريخ تأليف آن را  نيتر يميقدرا  غزانامة رومكانار 

  .31همان، ص 
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گفت كه  توان يبا اطمينان م 1.»تح) بپردازند و تاريخ منظومي براي او بسرايندسلطان محمد (فا
دربـاري در اواسـط قـرن نهم/پـانزدهم      نويسـي  يخعنوان نخستين شـكل تـار   به يسينو شاهنامه

، تمجيد و ستايش از اقدامات سلطان وقت به شكلي ييگو وجود آمد. كاركرد اصلي شاهنامه به
عمومي براي  هاي يخاقدام به نوشتن تار يساننو رچند،گاهي نيز شاهنامهادبي و هنرمندانه بود، ه

   2.كردند يخاندان عثماني م
) كه دهة پاياني سلطنت او ق.918- 886 .فاتح و در دوران بايزيد دوم (حك بعد از محمد

مصادف با ظهور صفويه و اعلام سلطنت از سوي شاه اسماعيل بـود، دورة جديـدي در جـذب    
مندان ايراني به دربار عثماني فراهم شد. ايـن جريـان ناشـي از دو امـر بـود: يكـي       علما و دانش

نام سنيّ و ديگر علاقـه و احتـرام خـاص     شاه اسماعيل نسبت به علماي صاحب هاي يريسختگ
بايزيد نسبت به علما و دانشمندان، چنانكه به برخي از شاعران و عالمان ايرانـي شخصـاً نامـه    

و با عالمان ايرانـي   كوشيد ياعزاز علما م«بار خود دعوت كرد. بايزيد در نوشت و آنها را به در
 الـدين  يرجمالاحمد تفتازاني، م الدين يفدواني، نورالدين عبدالرحمن جامي، س ينالد نظير جلال

عطاءاالله، و نيز با دولتمردان آخرين پادشاه تيموري، سلطان حسين بـايقرا و اميرعليشـير نـوايي    
. بنابراين، علماي سنيّ فرستاد يم هايي يبراي دانشمندان مذكور، هدايا و مستمرمكاتبه داشت و 

به دليـل   -  كه پس از برآمدن شاه اسماعيل، موفق به مهاجرت نشده بودند، سرزمين عثماني را
رابطة ديرين دوستانة بين برخي علماي عثماني و ايراني و نيز بـه خـاطر وجـود ايرانيـاني كـه      

عنوان مقصـد مناسـبي بـراي     به -  اند كوچيده و به درس و بحث مشغول بودهپيشتر به عثماني 
    3.»اقامت برگزيدند

- 886 .فارسي در دربار عثماني بعـد فـاتح در دورة بايزيـد دوم (حـك     نويسي يخسنت تار
) نيز ادامه يافت. در اوايل سلطنت او، دو اثر تاريخي فارسي به رشـتة تحريـر درآمـد:    ق.918

به نثر، به قلم محمـد امـين    م.1484/ق.889تأليف  عثمان آل يخالتوار كتاباني يكي تاريخ دودم
كـه تنهـا    بايزيدنامهبن حاجي خليل القونوي، و ديگري تاريخي به نظم از مؤلفي گمنام به نام 

   1نسخة خطي آن در كتابخانة دانشگاه كمبريج موجود است.
                                                 

1  Ibid.   
2  Ibid . 

  .74حيدرزاده، همان، ص    3
1  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 407.    
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اساسي در  يهم/شانزدهم به بعد، تغييراز نيمة دوم سلطنت بايزيددوم، يعني از اوايل سدة د
 كه در آن نقش عنصر ايراني برجسته و مهم بـود  -  عثمانيان نگارانة يختار يها علائق و دغدغه

- 880كـه در دهـة    هـايي  نامه يعجاي مجموعه وقا به بار ينوجود آمد. بدين صورت كه ا به - 
نگـاري   تـاريخ  رسـمي  يمـه به زبان تركي محلي از سـوي تشـكيلات ن   م.1490- 1480/ق.890

، علاقة زيادي به تأليف و خلق آن دسته از آثار تـاريخي كـه بتواننـد بـه     شد يعثماني تأليف م
پيـدا   ،درخور توجه، تصويري امپراتورگونه از حاكميت عثماني به نمـايش بگذارنـد   يا گونه

وقـايع  صورت گرفـت تـا    ييها ، تلاشميلادي /شانزدهمقمري ، از اوايل سدة دهمرو ينشد. ازا
تاريخي به دو زبان فارسي و تركي، با سبكي متكلفّانه و آراسته به صنايع ادبي روايـت شـوند.   

نگـاري دودمـاني    دو اثر بسيار مهـم و تأثيرگـذار در تـاريخ    ،بدين لحاظ، به دستور بايزيددوم
كمـال   را بـه فارسـي و ابـن    بهشت تاريخ هشتعثماني به رشتة تحرير درآمد. ادريس بدليسي، 

نگـاري   را به زبان تركي، تأليف كرد. ايـن دو اثـر، در رشـد تـاريخ     عثمان تواريخ آلشازاده، پا
دودماني به سبك انشاء متكلفّانة درباري تأثير بسزايي گذاشتند. تـأليف دو اثـر مـذكور، بـه     

مـوازي و همزمـان در هـر دو     ييهـا  به منزلة تلاش توان يترتيب به زبان فارسي و تركي را م
   1حساب آورد. نگاري دودماني درباري به فراهم كردن زمينة ايجاد سنت تاريخ زبان براي

عثمان به زبان فارسي بنويسد كه به ظرافت و طمطـراق   بدليسي بر آن بود تا تاريخي براي آل
كمال نيز قصد آن را داشـت تـا    ديگري باشد كه پيش از آن نوشته شده بود. ابن يها تاريخِ خاندان

 2تركي از چنان قابليتي برخوردار است كه بتوان با آن، آثـار بـديعي پديـد آورد.   نشان دهد زبان 
كـه از همـان    يا گونه بدليسي بعد از چهار سال تلاش اثر شايسته و درخور توجهي خلق كرد، به

 يهـا  در كتابخانـه  هشت بهشتخطي متعدد از  يها زمان مورد توجه قرار گرفت. وجود نسخه
كمال با وجود ارزش و اهميتي كه  كه اثر ابن ار اين كتاب است. در حاليجهان مؤيد رواج و اشته

بدليسي تأثير عميقي بر مورخـان سـدة   «داشت، چندان مورد توجه قرار نگرفت. از ديد اوزجان 
دهم و يازدهم گذاشت، يكي از نتايج اين تأثير اين بود كه بعد از او مورخان رسمي كه در سـدة  

تـند  ي، غالباً عنوان مطالب خود را به فارسي مكردند يآثار خود م دوازدهم اقدام به نوشتن . در نوش
كمال كه به زبان تركي نوشته شده بود، تـا همـين اواخـر نـه تنهـا       ابن عثمانِ تواريخ آلحالي كه 

    1.»گرفت يعنوان منبع نيز مورد استفاده قرار نم شناخته شده نبود، بلكه به
                                                 

1 Ibid.  
2  Menage, ibid, p. 168.  
1   Abdülkadir Özcan (1988), “Historiography in the reign of Süleyman the Magnificent”, in The Ottoman 

Empire in the Reign of Süleyman the Magnificent II, (ed):Tülay Duran, İstanbul: The Historical research 
Foundation Istanbul Research Center, p. 168.   
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وبيش مشابه اوزجان داشـته   و كمال پاشازاده نظري كم مناژ نيز درخصوص دو اثر بدليسي
 يهـا  عصر بدليسي، يعني كمال پاشازاده تنها اخيراً با معرفي نسخه اهميت مورخ هم: «نويسد يم

خطي تاريخ او شناخته شده است. او برخلاف بدليسي تاريخ خود را به تركي نوشت، امـا بـه   
ايپشـرلي   1».پرتصنعّ و متكلفّانه استفاده كرد، همانند مؤلف آن از سبك هشت بهشتتقليد از 

كمال با اينكه به سه زبـان عربـي، تركـي و فارسـي      ابن: «نويسد ينيز نظر مشابهي ابراز داشته م
مسلط بود؛ اثر مزبور را به تركي نوشت تا نشان دهد كه اين زبان چيزي كم از فارسي نـدارد  

در حقيقت يك اثر كامل و  ،نگاري ز لحاظ تاريخكمال، تا زمان تأليف، ا اثر ده جلدي ابن ]...[
ها مورد توجه قرار نگرفتـه و بـا گذشـت     . با اين حال، اثر وي تا مدتشد يجامع محسوب م

   2.»زماني دراز بود كه ارزش و اهميت آن دانسته شد
ابوالفضل محمدالدفتري، متخلص به فضلي، اقدام به نوشتن ذيلي بر اثـر   ،بعدها، پسر بدليسي

را در  920/1514معروف است. اين ذيل، تا وقـايع سـال    بهشت ذيل هشتدرش كرده كه به پ
   3.گيرد يبرم

فارسي بعد از بايزيـد دوم نيـز ادامـه يافـت. در دورة كوتـاه سـليم اول        نويسي يخسنت تار
تركي هـم از   هاي نامه يمبه فارسي نوشته شد و سل ها نامه يم) برخي از سلق.926- 918 .(حك

- 926فارسي تأثير پذيرفت. در زمان جانشين سليم يعنـي در دورة سـليمان قـانوني (    هاي يختار
كـه در   نويسـي  نامـه  يمدر دورة قانوني سنت سـل  4نگاري به اوج شكوفايي رسيد. ) تاريخق.974

 كشـفي  نامـة  يمسـل بـه   تـوان  يزمان پدرش آغاز شده بود ادامه يافت. براي يك نمونة بارز، م
اسـت،   تاريخ سـلطان سـليم كشـفي   ) كه عنوان رسمي آن م.1524/ق.931محمد چلبي (وفات 

عمدتاً منظوم، و گاه به صورت پراكنده به  - اشاره كرد. اين اثرِ سه زبانة فارسي، عربي و تركي
يعني در آستانة به سلطنت رسيدن سليمان  م.1521- 1520/ق.927- 926در حوالي و نثر است 

   5سروده شده است.
حتي بعد از دورة سليمان نيز بنا به درخواستي كـه وجـود داشـت، ادامـه      نويسي نامه يمسل

يافت. سليمان در اواخر دوران سلطنت خود، ابوالفضل محمدالدفتري فرزند بدليسي را مـأمور  
                                                 

1  Menage, ibid, pp. 176-177. 
2  Mehmet İpşirli (1999), “Osmanli Tarih Yaziciliği”, Osmanli, Cild: VIII, Ankara, Yeni Türkiye Yayinlari, p. 248. 
3  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 408.     

تاريخنگـاري عثمـاني در دورة سـليمان    «)، 1391براي آگاهي بيشتر دربارة تاريخنگاري اين دوره، نك: عبدالقادر اوزجـان (    4
  .219- 171صص ترجمة نصراالله صالحي، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام،  تاريخنگاري و مورخان عثماني،، »قانوني

5. Sara Nur Yildiz, ibid, p. 408.     
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فارسي پدرش كه در اثر مرگ نابهنگـام او، ناتمـام مانـده بـود را      نامة يمسل نويس يشكرد تا پ
اثر مزبور كه به نظم و نثر فارسي تأليف شده بود، بـا عنـوان   تكميل كند. صورت تكميل شدة 

   1دوباره نامگذاري شد. شاهنامه يمسل
) گونة مهم ديگري يسنو /شاهنامهيچ (=شاهنامه» يج شهنامه«در دورة قانوني با ايجاد منصب 

ي، فارسي به سبك شاهنامة فردوسي رواج يافت. تأليف و خلق آثار تـاريخي فارس ـ  نويسي يخاز تار
يـد كـه بـه امـر      تحت حمايت و تشويق سلاطين عثماني، زماني به اوج رونق و شكوفايي خود رس

يـلادي  1550(اوايـل دهـة   قمـري    950سلطان سليمان، در اواخر دهة  يـا   يج ـ )، نهـاد شـهنامه  م
كه متصدي  يو درست همانند بقية نهادهاي رسمي دولت عثماني، براي كسشد گو تأسيس  شاهنامه

   2نيز حقوق و مقرري مشخص و منظمي در نظر گرفته شد. شد، يم منصب مزبور
) نيز شاهد تـأليف آثـار   ق.982- 974 .بعد از دورة قانوني، يعني در دورة سليم دوم (حك

اثـر تـأليف شـده در     ينتر مورخان ايراني هستيم. مهمدست  بهتاريخي برجسته به زبان فارسي 
لاري است. لاري اصالتاً از اهالي لارسـتانِ   ينالد مصلح الاخبار الادوار و مرقات مراتاين دوره، 

تاريخ فارسـي لاري   3او تقديم كرد.به را  الادوار مراتايران بود، بعد از تاجگذاري سليم دوم، 
اعتنا و اصيل در شرق جهان اسلام از شهرت و اعتبـار خاصـي    عنوان يك تاريخ عمومي قابل به

  4برخوردار بوده است.
) به تركي ترجمه و به م.1599/ق.1008ا توسط خواجه سعدالدين (وفات اثر لاري بعده 

) به سـلطنت  ق.1003- 982 .عنوان مراد سوم (حك شاهزاده مراد كه شاگرد او بود و بعداً به
رسيد، تقديم شد. از آنجا كه خواجه سعدالدين بـاب دهـم اثـر لاري را نـاقص و فاقـد ارزش      

د از ترجمة اثر او، اقـدام بـه نوشـتن تـاريخ مسـتقلي      ترجمه تشخيص داده بود، خود شخصاً بع
   5كار لاري بود. كنندة يلكرد، كه در واقع ادامه و تكم يخالتوار تاجدربارة عثماني به نام 
  نگاري ايراني تأثير روش تاريخ

و تكامل خود بجـز زبـان فارسـي و عناصـر ايرانـي،       يريگ نگاري عثماني در روند شكل تاريخ
                                                 

  اين اثر توسط حجابي قرلانقيچ تصحيح و منتشر شده است. با اين مشخصات:   1
Hicabi Kırlangıç (2001), İdrîs-i Bidlîsî-Selim Şah-nâme, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay. 

2  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 409.       
3  Ibid, p. 408.  

، مـرآت الادوار و مرقـات الاخبـار   )، 1393اين اثر با اين مشخصات تصحيح و منتشر شده است: مصلح الـدين محمـد لاري (     4
  ج، تهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب. 2تصحيح سيدجليل ساغروانيان، 

5  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 409.        
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فارسـي زمينـة    هـاي  يخنگاري ايراني نيز بـود. بـا تـأليف نخسـتين تـار      تاريخ يها وامدار روش
دربـاري و   نويسـي  يختـار «دربـاري فـراهم شـد. بـه تعبيـر ايپشـرلي        نويسـي  يختار يريگ شكل

درباري چنانكه پيشـتر اشـاره شـد در دورة     نويسي يختار 1.»، متأثر از ايران بوديسينو شاهنامه
به اوج رسـيد. بدليسـي بـه تعبيـر اوزجـان       عثمان تواريخ آلو  هشت بهشتبايزيد با نگارش 

نگاري  او با نهايت دقت و ظرافت، با الگو قرار دادن سبك تاريخ 2بود.» نمايندة مكتب ايراني«
   3متكلفّانه و مصنوع ايراني، اقدام به نوشتن تاريخ عثماني كرد.

يزدي بود. او بـا   ينالد شرفبدليسي متأثر از مورخان بزرگ ايراني نظير جويني، وصاف و 
الگو گرفتن از آثار اين مورخان دست به تأليف تاريخ عثماني از آغاز تأسـيس ايـن دولـت تـا     

بدليسي از همان زمان تـأليف مـورد توجـه مورخـان      هشت بهشتزد.  م.1503/ق.908سال 
رزوي بعـد در آ  يهـا  عصر او قرار گرفت تا جايي كه بسياري از مورخان آن دوره و دوره هم

خلق اثري همانند اثر بدليسي بودند. از ميان مورخاني كه بيشترين تأثير را از بدليسي و اثـر او  
عـالي و مـنجم باشـي احمـد دده اشـاره       ]مصطفي[به خواجه سعدالدين و  توان ي، ماند يرفتهپذ

يسي، بدل يا خواجه سعدالدين با مبنا قرار دادن روايات تاريخي سلسله«يلدز معتقد است  4كرد.
   5.»تا پايان سلطنت سليم، اقدام به نوشتن تاريخي با سبك بسيار متكلفّانه و مصنوع كرد

نگـاري ايرانـي، بـا الگـوگيري از      رسمي عثماني علاوه بر تأثيرپذيري از تاريخ نويسي يختار
كـه   يسينو شاهنامة حكيم فردوسي، تحول و گسترش بيشتري يافت. به تعبير ايپشرلي شاهنامه

جديـدي  » چاشـني «نگاري عثماني به منزلة  ة سليمان قانوني پديد آمد، درواقع در تاريخدر دور
در امپراتـوري عثمـاني    آمد يشمار م ادبي و تاريخي به يا كه در ايران گونه ييسرا بود. شاهنامه
ها، به رويدادهاي دربـار و   رسمي تحول و گسترش يافت. در اين شاهنامه نويسي يخدر قالب تار

 . از اواسـط سـدة دهـم   شـد  يحكمرانان با سبكي ادبي و مدح و مبالغه پرداخته م ـ هاي يتفعال
افـراد متعـددي مـأمور    مـيلادي  /هفدهم قمري تا اواسط سدة يازدهمميلادي /شانزدهم قمري

   1تدوين شاهنامه به صورت منظوم و منثور شدند.
به منصـب   هم يدرپ طور رسمي، ، پنج نفر بهميلادي /شانزدهمقمري در نيمة دوم قرن دهم

                                                 
1  İpşirli, p. 249.  
2  Özcan, p. 168.  
3  İnalcık (1962), Ibid, p. 167.  
4 İpşirli, p. 248.  

İnalcık (1962), Ibid, p. 167. 
5  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 409.          
1 İpşirli, p. 249.  
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گو، نوشتن تاريخ عمـومي تـا زمـان سـلطان      انتخاب شدند. وظيفة اصلي شاهنامه ييگو شاهنامه
وقت عثماني، به نظم فارسي و به سبك شاهنامة فردوسي در بحر متقارب بود. بعد از تـأليف  

. بـدين صـورت كـه گروهـي از     شد يها م ها، مبالغ گزافي صرف تصويرسازي آن متن شاهنامه
هـا ترسـيم    زيبايي براي شـاهنامه  يها هنرمندان نگارگر در كارگاه هنري كاخ سلطنتي، نگاره

ها، شكوه و جـلال بخشـيدن    . هدف از اين كار، درست همانند تأليف خود شاهنامهكردند يم
   1به سلسلة عثماني بود.

 )،م.1561/ق.969 (وفـات  معروف عبـارت بودنـد از: عـارف چلبـي     يسنو چهار شاهنامه

ــيدلقمان (بعــد )،م.1569/ق.977فلاطــون (ا ــيتعل )،م.1602/ق.1010 از س  /ق.1036( زاده يق
 2، سيدلقمان از جايگاه خاص و اسـتثنايي برخـوردار اسـت.   يساننو ). در ميان شاهنامهم.1627

همـة   ،، توانمنـدي در سـرودن شـعر فارسـي بـود. بنـابراين      ييگو شرط تصدي منصب شاهنامه
ها دستيار سيدلقمان ايراني بود، همگـي يـا از    با يك استثناء كه او هم سالالبته  يانگو شاهنامه

ايران به عثماني مهاجرت كرده بودند و يا اينكه اصل و نسب ايرانـي داشـتند. عـارف (وفـات     
گـو، نـوة عـارف مشـهور ايرانـي، ابـراهيم        عنوان نخستين شاهنامه ) بهم.1562- 1561/ق.969

  نحلة صوفية خلوتيه بود. گلشني، مؤسس شاخة گلشنيه از 
عارف از سوي سلطان سليمان مأموريت يافت تـا بـا الهـام از شـاهنامه فردوسـي، تـاريخ       

سـلطان   خـاطر  يت، رضـا رفت يخاندان عثماني را به نظم درآورد. كار او هرچه بيشتر پيش م
روز آقچـه در   70. از اين رو، مقرري عارف خيلي سريع افزايش يافت و به شد يبيشتر جلب م

بيت از شاهنامه، سلطان سليمان با انتخـاب   سي هزاريا  بيست هزاررسيد. بعد از سروده شدن 
گروهي از خطاطان و نقاشان از آنها خواست تا به استنساخ و تزئين اثر بپردازند. اين گروه در 

مخصوص آنها ساخته شده بود، مسـتقر شـدند و بـه     سرا يساختمان مجزايي كه در كاخ توپقاپ
   3ام وظيفه محوله پرداختند.انج

را برعهـده داشـت، شخصـي بـه نـام       ييگـو  دومين فردي كه مدت كوتاهي منصب شاهنامه
از ايران به عثماني مهـاجرت كـرده بـود.     يرزام افلاطون بود كه همراه با شاهزادة صفوي، القاص

و هفت سال گو، يعني سيدلقمان ارموي كه بيست  در دورة سومين شاهنامه ييگو منصب شاهنامه
                                                 

1  Sara Nur Yildiz, ibid, p. 409.           
2  İpşirli, p. 249.  
3 Christine Woodhead (1983), “An Experiment in Official Historiography: The Post of Şehnameci in the 

Ottoman Empire”, WZKM, No. 75, Wien, p. 160. 
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   1آمده بود. يادن دار اين منصب بود، به اوج اعتبار و اهميت خود رسيد. وي در اروميه به عهده
فرهنگي ايـران و   يها سيدلقمان كه اصالتاً از اهالي اروميه بود، تاحد زيادي زير نفوذ سنت

ثمـاني مقـام   ع هـاي  يالـت ادبيات فارسي قرار داشت. از آنجا كه سيدلقمان در ابتدا در يكي از ا
عنوان قاضي معروف بـود. بنـا بـه گفتـة عـالي،       عنوان شاعر كه به قضاوت داشت، اصولاً نه به

 يچ عنوان شهنامه صوقللي محمدپاشا (كه لقمان مدتي منشي مخصوص او بود) در انتصاب او به
بود بـه نظـر    يسينو دار منصب شهنامه كه سيدلقمان عهده ييها نقش مؤثري داشت. در طي سال

كه مقام و موقعيت اين منصب به صورت چشمگيري افزايش يافته باشـد. انتصـاب او    رسد يم
آقچـه   سـي هـزار  كه هر سـال  » زعامت«و » متفرقه«به اين مقام همراه بود با واگذاري مقام 

   2افزايش يافت. 20/0، عايدي سيدلقمان نسبت به عارف در حدود رو يندرآمد داشت. از ا
بود، ده اثر برجسته تأليف كرد. از ايـن آثـار    يچ دار منصب شهنامه هدهلقمان در زماني كه ع

پنج مورد به نظم فارسي، چهار مورد به نثر تركي و يك مورد هم به نظم تركي است. اين آثـار  
كه محتواي آنها دقيقاً در ربط بـا مسـائل    يا تقسيم كرد: دسته توان يرا بنا به محتوا به دو دسته م

اند بيشتر به سبك و سـياق   ست؛ و دستة ديگر كه بر مبناي سالشمار تأليف شدهسياسي و نظامي ا
    3ها حاوي مسائل فرهنگي و اجتماعي است. درباري بوده و بخش عمدة آن هاي يختار

كـه بـه دورة سـليم دوم     م.1581/ق.991در  خـان  يملقمان با تكميل دو جلد شاهنامة سـل 
درباري همچنان ادامه  يسينو پروژة شاهنامه ) مربوط است، بهم.1574- 1566/ق.982- 974(

فارسي، خود را سرگرم تأليف آثاري بـه تركـي،    يها داد. وي همزمان با كار بر روي شاهنامه
فارسي در دروة عثماني، با تأليف اثر دو جلـدي   ييگو براي مراد سوم كرده بود. پروژة شاهنامه

، بـه  گيـرد  يدربرم ـ 996/1588تـا سـال    ، از سوي لقمان كه دوران مراد سـوم را نامه شاهنشاه
   4.رسد يسرانجام م

با تأليف آخرين شاهنامة فارسي از سوي لقمان كه به دورة مراد سـوم اختصـاص دارد، تـلاش    
ديگري از سوي دولت عثماني براي نوشتن تاريخ عثماني به فارسي صورت نگرفت. بنابراين، ديگـر  

بدليسي است  شرفنامةك مورد استثناء نيستيم؛ وآن شاهد پديد آمدن آثار تاريخي به فارسي جز ي
  1به رشتة تحرير درآمده است. م.1603/ق.1012و  م.1597/ق.1005 يها كه در ميان سال

                                                 
1  Sara Nur Yildiz, “Historiography…, p. 409-410, Woodhead, p. 161. 
2  Woodhead, p. 161.  
3 Woodhead, p. 164. 
4 Nur Yildiz, ibid, p. 410.    
1  Ibid . 
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بنابراين، اثر لقمان نشانگر فراز و فرود تأليف آثار تاريخي فارسي با پشتيباني دولت عثماني 
 هـاي  يـري گ در جهـت  يا رات عمـده ، تغيي ـمـيلادي  /شـانزدهم قمري است. تا اواخر سدة دهم

زبان معتبري  - فرهنگي دربار عثماني بروز كرد. چنانكه علاقه و اشتياق نسبت به زبان فارسي
  1، كاهش يافت.يكباره ناگهان و به - كه از قرن نهم/پانزدهم مورد توجه دربار بود

  گيري نتيجه
گاري عثماني است. حـدود دو  ن نگاري در جهان اسلام، تاريخ هاي مهم در تاريخ يكي از جريان

نگاري فـراهم شـد. در واقـع از     يري تاريخگ شكلهاي  ينهزمسده پس از تشكيل دولت عثماني، 
نگـاري   قمري (مصادف با سومين سال سـلطنت مـراد دوم) تـاريخ    827اوايل قرن نهم يعني از 
بـان فارسـي،   نگاري عثماني سه عنصر ز يري و روند تكامل تاريخگ شكلعثمانيان آغاز شد. در 

نگاري عثماني نقـش   نگاري ايراني نقش بسزايي داشت. در تاريخ عناصر ايراني و الگوهاي تاريخ
هريك از اين سه عنصر برجسته و بارز است. هريك از آثار تاريخي پديد آمـده در عثمـاني   

رسي نوعي متأثر از يكي از عناصر سه گانه است. با وجود آنكه از اواخر سدة دهم، زبان فا به
تدريج به حاشيه رانده شد، و زبان تركـي عثمـاني    نگاري، به عنوان يك زبان معتبر در تاريخ به

نگاري تبديل شد، با اين حال باز هم عناصر سه گانة ياد شده بـه نـوعي    به زبان غالب در تاريخ
 يني خود ادامه دادند.آفر نقشبه 

  
  منابع و مĤخذ

، ب ايراني در شعر عثماني (از قرن نهم تـا دوازدهـم هجـري)   عناصر فرهنگ و اد)، 1385( دين، شادييآ - 
 .تهران: اميركبير

عثمـاني و روش   نگـاران  يخخلـدون بـر تـار    ابـن  هـاي  يشـه تـأثير اند «)، 1368تكين داغ و فندق اوغلـي (  - 
  .3، ش1، سمجلة تحقيقات تاريخي، ترجمة وهاب ولي، »نگاري عثمانيان تاريخ

مدارس ايراني  يها علماي ايران به امپراتوري عثماني (و انتقال سنت مهاجرت«)، 1375حيدرزاده، توفيق ( - 
، 1، ش10/س4، ش9، سفصلنامة فرهنـگ ، »به آن سرزمين، از اوايل دورة تيموري تا اواخر عهد صفوي)

 .21و  20پياپي 

                                                 
  .410يلدز در ادامه به برخي علل افول موقعيت زبان فارسي در دربار عثماني اشاره كرده است. همان، ص   1
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 )، زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، تهران: پاژنگ. 1369رياحي، محمدامين ( - 

، تهران: انتشارات دانشسـراي  شعر و ادب فارسي در آسياي صغير تا سدة دهم)، 1350خسروشاهي، رضا ( - 
  .85- 78 صصفصل دوم،  ،4عالي، ش 

زاده، مشهد: آستان  )، تاريخ امپراتوري عثماني و تركية جديد، ترجمة محمد رمضان1370شاو، استانفورد ( - 
 قدس.

جال ايراني دربار عثماني/سدة هشتم تا دهـم  ايرانيان روم (ر)، 1388- 1387سيدمحمد ( ،طباطبائي بهبهاني - 
  پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. - فصلنامة علمي 3، تهران: ضميمة شماره هجري)

احمـد   ة، ترجم ـ»شاهنامه خواني و شاهنامه نويسي در امپراتـوري عثمـاني  «)، 1374كانار، محمد (پاييز  - 
  .3ش  آشنا،مرجاني نژاد، 

، ترجمـة نصـراالله صـالحي،    »در امپراتـوري عثمـاني   يسـي نو منصب شهنامه«)، 1387يستينه (وودهد، كر - 
  ، پروين استخري، تهران: خواهان.فر يانجمشيد ك خواهان، نامه مزدك
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1395 پاييز/  30/  شمارة هشتمسال 

  
  ري اسلاميشه مدارس و تبديل استانبول به كلان برآمدن يك شهر اسلامي:

  
  

  1مهدي عبادي
  

  
  
  
  
  

نهاد مدرسه از طريق تثبيت و رونق بخشيدن به حيات آموزشي و مذهبي در شهر استانبول  چكيده:    
اـني نقـش     ـشـهري اسـلامي   م.)، در ارتقاي جايگاه شهر استانبول به كلان1453ق./857پس از فتح ( عثم

وسيله محمد دوم (فاتح) صورت گرفت،  به استانبول بهبديلي را ايفا كرد. اگرچه انتقال پايتخت عثماني  بي
اـتح، از     مذهبي عثماني و كلان  - اما تبديل آن به مركز آموزشي شهري اسلامي در دوره خـود محمـد ف

طرق ديگر از جمله تأسيس جوامع و مدارس باشكوه ميسر گرديد. در سايه تأسيس و فعاليت تعداد قابل 
هايي كـه در   مدارسِ صحن (مدارس ثمانيه) و حضور استادان و طلبهتوجهي از مدارس و در رأس آنها 
شـهر   كردند، حيات اسلام شـريعتي و مدرسـي در پايتخـت و كـلان     اين مدارس تدريس و تحصيل مي

جديد عثماني شكل گرفت. به دنبال اين مهم، مدارس از دو منظرِ وجهه ظاهري شـهر و تثبيـت و رونـق    
بديل و  شهري اسلامي نقش بي در آن، در روند تبديل استانبول به كلانبخشيدن به حيات ديني و مذهبي 

  مهمي را ايفا كردند.
  

  استانبول، مدارس عثماني، محمد فاتح، مدارس صحن ثمان  كليدي: هايواژه

                                                 
  m.ebadi@pnu.ac.ir  نوراستاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه پيام    1

  18/02/95يد: تاريخ تأي    04/07/94دريافت:  تاريخ      
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The Emergence of an Islamic City: The Madrasas 
and Converting Istanbul into an Islamic Metropolis 
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Abstract: The Madarsas played a unique role in promoting Istanbul into an Islamic-

Ottoman metropolis by consolidation and boosting the educational and religious life of the city 
after the conquest (1453 A.D.). Although the transforming of the Istanbul to the Ottoman’s 

capital took place by Mehmet II (the Conqueror), but the changing of city into the Ottoman 
educational-religious center and Islamic metropolis, carried out viaother ways, including 
building of the magnificent mosques and madrases. As a result of building and activities of the 

significant number of madrasas, especially Madaris-i Sahn (Sahn-I Thiman), Madrasa’s teachers 
(ustad) and students (Talaba) could teach and study in this madrasas, and inform the life of 

official Islam (Sharia) and Islam of Madrasa in the new Ottoman capital and metropolis. 
Consequently, the Madrasas had played an important and unique role in outward image and 

establishment and flourishing of religious life in Istanbul and converting it into an Islamic 
metropolis. 

 
Keywords: Istanbul, Ottoman Madrasas, Mehmet the Conqueror, Madaris-i Sahn-i 

Thiman. 
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  مقدمه
م.) صـورت  1331ق./731( 1با تأسيس اولين مدرسه در قلمرو عثماني كـه پـس از فـتح ازنيـق    

و مهـم   نهاد مدرسه در كنار نهادهايي مانند جامع (مسجد) و بازار، به عنصري ثابـت  2گرفت،
فرهنگـي    -  در شهرهاي عثماني تبديل گرديد. اهميت مدرسه در حيات شهري و زندگي دينـي 

اي بود كه تأسيس مدرسه در كنار جامع، به بخشي از سياست  گونه ها در همان اوان به عثماني
از اين رو، بلافاصله پس از فتح هر شهري، به ويژه اگـر آن شـهر متعلـق بـه      3فتح درآمده بود.

گرديد. در اين ميان، اگر شهر مفتوحه بـراي   اي در آن بنا مي مسلمانان بود، جامع و مدرسهغير
اي داشت، براي نشان دادن اين امر، اغلب بناهاي باشكوهي از نوع  سلاطين عثماني اهميت ويژه

گرديد. بناي مدارس باشـكوه اغلـب بـا ايـن هـدف صـورت        جامع و مدرسه نيز در آن بنا مي
ها و حيات علمي و مدرسي در شهر، جايگاه آن شـهر   ا رونق بخشيدن به فعاليتگرفت تا ب مي

خاص ارتقاء يابد و اهميت آن نيز بـر همگـان آشـكار شـود. زمـاني كـه شـهر اسـتانبول در         
م. فتح و بلافاصله به عنوان پايتخت جديد دولت عثماني انتخاب شد، بـا توجـه   1453ق./857

هاي اصلي و مهـم، چگـونگي و رونـد تبـديل آن بـه       دغهبه ماهيت بيزانسي شهر، يكي از دغ
اي كه اين مهم هم در حيات فرهنگـي و اجتمـاعي آن نمـود     گونه شهري اسلامي بود؛ به كلان

پيدا كند و هم ظاهر آن را به شهري اسلامي نزديك نمايد. در سطور آتي به تبيين اين مسـئله  
صـحن ثمـان، چگونـه در تبـديل     پرداخته خواهد شد كه مـدارس و در رأس آنهـا مـدارس    

عثماني در همان مقطع كوتاه پس از فتح و در زمـان   -  شهري اسلامي استانبولِ نومفتوح به كلان
  م.) ايفاي نقش كردند.1481- 1451ق./866- 855فرمانروايي محمد فاتح (حك 

  فتح استانبول و تأسيس مدارس
تـح   شـهر قسـطنطنيه بـود. محمـد دوم     يكي از تحولات عمدة اوايل عهد فرمانروايي محمد دوم ف

تـح   1451ق./855مشهور به محمد فاتح پـس از جلـوس بـر اورنـگ سـلطنت در       م.، درصـدد ف
                                                 

  نيز ضبط شده است.» هًْنيقي«) كه در منابع اسلامي به صورت Nicaeaشهري باستاني و بيزانسي نيكائيا (   1
 شـمارة  نسـخة مجلس شوراي اسـلامي،   كتابخانة، هشت بهشت)،  ه1084ن بدليسي (كتابت در سنه حسام الدي بن ادريس  2

  .172، به كتابت محمد معصوم زنوزي، ورق 8762
، ش 8، سفصـلنامه تـاريخ اسـلام   ، ترجمة مهدي عبـادي،  »مدارس امپراتوري عثماني«)، 1386اوغلو ( الدين احسان اكمل   3

  .153، ص 29
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كـه در روز   2»دارالحرب بـه دارالاسـلام  «و تبديل آن از  1پايتخت بيزانس برآمد. فتح قسطنطنيه
ه  857الاولي  يجمادسه شنبه بيستم  سـلطان   بـراي  3م. صـورت گرفـت،  1453ق./بيستم و نهم مـ

و  4»فـاتح «محمد دوم اعتبار و شهرت فراواني را در جهان اسـلام بـه همـراه داشـت و او را بـه      
پس از فتح استانبول، اين شهر از سوي محمد فاتح به عنوان پايتخت وي  5ملقب ساخت.» ابوالفتح«

به مهمترين زودي بايد استانبول  اين انتخاب بدين معني بود كه به 6و دولت عثماني انتخاب گرديد.
                                                 

، صص مطبعهًْ عامره، استانبول: عثمان تواريخ آل)، 1332پاشازاده ( تح قسطنطنيه (استانبول) نك: احمد عاشقدر مورد روند ف   1
، مترجمي قاروليدي، استانبول: احمد احسـان و شركاسـي،   تاريخ سلطان محمدخان ثاني)، 1328؛ قريتووولوس (142- 141

معـارف   ـ ان فرانتس بـابنكر، اسـتانبول: معـارف وكـالتي    ، حاضرلايسلطان محمد فاتح فتحنامة)، 1955؛ قوامي(85- 46صص 
سـي،   ، استانبول: تـاريخ عثمـاني انجمنـي مجموعـه    تاريخ ابوالفتح)، 1332- 1330بك ( ؛ طورسون66- 56باصيم أوي، صص 

- 448.، صص Ruhi Tarihi Oxford Ntjshast”, Belgeler, c. XlV, sa. 18“: عثمان تواريخ آل)، 1992؛ روحي(56- 41صص
 Die altosmanischen anonymen, in text:)1992(ف]المؤل تواريخ آل عثمان [مجهول؛ 709- 688، صص2؛ نشري، ج449

und übersetzung herausgegeben von Friedrich Giese, Breslau, Im Selbstverlage Breslau XVI. ؛ 74، ص
 ,önsoz, index ve içindekileri haz. Şerafettin Turan. دفتـر:  7، تواريخ آل عثمان)، 1957( كمال ابن الدين شمس بن احمد

Ankara, Türk Tarih Kurumu خانـة   يمتقـو ، استانبول: 5، ج الاخبار كنه)، 1277(؛ كليبولولو مصطفي عالي 72- 42، صص
  .260- 254عامره، صص 

 .39قوامي، همان، ص    2
 hazırlayanlar Faik Reşit Unat, Mehmed Altay Köymen, Ankara, Türk :نمـا  كتـاب جهـان  )، 1995محمد نشري (   3

Tarih Kurumu )1995 ت)، 1274بك( ؛ احمد فريدون70، ص7كمال، همان، ج  ؛ ابن704، ص2)، جĤ1 ج السـلاطين  منش ،
 ,Halil İnacık (1997), “Istanbul”, The Encyclopeadia of Islam؛ و نيز نـك:  240، 237، صصهًْعامرهًْ مطبعاستانبول: 

New edition, vol. iv, p. 224.  
رواج عام يافته است، » فاتح«ي تاريخي مربوط به عثماني و در ميان پژوهشگران اين حوزه، لقب ها پژوهشبا وجود اينكه در    4

(به عنوان نمونه نك، » ابوالفتح سلطان محمدخان غازي«لازم به ذكر است كه در اسناد و منابع عثماني، از وي اغلب با لقب 
؛ 314، ص1سـي، ج  ، طابعي احمد جودت، در سعادت، اقـدام مطبعـه  سياحتنامه)، 1314درويش اولياء چلبي( بن ظلي محمد

ابوالفتوحـات و  «) يـا  10 ، صهًْمطبعـهًْ عـامر  ، استانبول: حديقهًْ الجوامع)، 1281آيوانسرايي ( حسين اسماعيل بن حافظ حسين
 Fatih Mehmet II vakfiyeleri, Ankara, Vakıflar :)1938» (سي سلطان محمد فاتح وقفيه«المغازي سلطان محمد غازي

Umum Müdürlüğü،  مانـده از ايـن دوره نيـز     شود. بر روي سنگ قبرهاي باقي ) ياد مي8بك، همان، ص  ؛ طورسون25ص
ر شده ذك» ابوالفتح سلطان محمدخان غازي«، »فاتح سلطان محمدخان«، »ابوالفتح سلطان محمدخان«القاب وي به صورت 

 .F. İsmail Ayanoğlu(1958), “Fatih Devri Ricali Mezar Taşları ve Kitabeleri”, Vakıflar Dergisi, sa. 4, sاست (

(كليبولولو مصـطفي  » استانبول فاتحي«نيز در اثر خود از محمد دوم به عنوان  الاخبار كنه). همچنين مؤلف 208 ,207 ,206
 Geliboluluكنـد (  يـاد مـي  » فـاتح پايتخـت روم  «) و 37ص  خانة عامره، يمتقواستانبول:  ،1، ج كنه الاخبار)، 1277عالي (

Mustafa Âli (1997) , Kitabü’t-tarih-i künhü’l-ahbar (Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki 901 ve 920 
No. lu nüshalara gore), haz. Ahmet Uğur ve öte., Kayseri, Erciyes Üniversitesi., c.11, s. 515.(  

5  John Wilkinson Gibb (1902) , A History of Ottoman poetry, vol. 2, ed. Edward G. Brown, London, Uzak & 
co., vol. 2, p. 22; Bernard Lewis (1972), Istanbul and the civilization of the Ottoman Empire, Norman and 
London, University of Oklahoma Press, p. 3; and see A. D. Alderson (1956), The structure of the Ottoman 
dynasty, Oxford, The Clarendon Press., pp. 111, 114. 

  .710، ص2؛ نشري، همان، ج 57بك، همان، ص  طورسون    6
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شهر عثماني تبديل شود و از نظر اهميت از دو پايتخت پيشين يعني بروسـه و ادرنـه پيشـي     كلان
گيرد. اين مهم بيش از هر چيز در اثر تبديل استانبول به شهري اسلامي و تغيير هويـت و چهـرة   

تانبول شد. از ايـن رو، اس ـ  نشين مقدور و ممكن مي ظاهري آن از شهري مسيحي به شهري مسلمان
اي ديني و مـذهبي نيـز    بايد از وجهه 1الجيشي و سياسي، در كنار برخوردار بودن از اهميت سوق

تـح، تأسـيس نهادهـاي دينـي در      2گرديد. برخوردار مي بر همين اساس به فاصلة كوتاهي پس از ف
بـا   3استانبول، در اولويت سياست محمد فاتح براي تبديل استانبول به شهري اسلامي قرار گرفـت. 

توجه اينكه در اين زمان، بين حيات ديني شهرهاي عثماني با نهاد مدرسه و طبقة مدرسي ارتباط 
تـانبول) در گـرو برپـا     وثيقي وجود داشت، بخش قابل توجهي از تحقق اين مهم (اسلامي سازي اس

داشتن مدرسه در اين شهر كهنسال بيزانسي سابق بود. آگاهي از چنين ضـرورتي موجـب شـد تـا     
 5اي برپا گرديـد،  و در جوار آن مدرسه 4فزون بر اينكه كليساي مشهور اياصوفيه به جامع تبديلا

بـا   6بيش از صد كنيسه و دير همگي به مساجد و تعدادي نيز به مدرسه و خانقاه تبـديل شـدند.  
اين وجود، روشن بود كه تبديل استانبول به شهري اسلامي و مبدل ساختن آن به مركـز علمـي و   

ي بيزانسـي بـه   هـا  ناساختمتنها با تبديل  7عثماني،») دارالعلمِ« نامة فاتح وقفشي (يا به تعبير آموز
  شد و مستلزم تهميدات بيشتري بود.   مساجد و مدارس محقق نمي

  دلايل بناي مدارس صحن (ثمانيه)
ل با توجه به دلايلي كه گفته شد، بناي يك مجموعة بزرگ و باشكوه ديني و علمي در استانبو

مشتمل بر يك جامع و هشت مدرسـه در اطـراف آن، بـه همـراه يـك بيمارخانـه و يـك        
                                                 

م.) كه به قلم ملاگوراني نوشـته  1461- 1453ق./865- 857محمد فاتح براي اينال سلطان مملوكي مصر (حك.  فتحنامةدر    1
عنوان شهري غير اسلامي كه وسط ممالك اسلامي بـاقي مانـده    شده است، به اين مطلب اشاره شده كه فتح قسطنطنيه، به

 :Sydney Nettleton Fisher (1959), The Middle East)؛ قس. 236، ص1بك، همان، ج  داشته است (فريدون ضرورتبود، 

A History, New York, Alfred A. Knopf, pp. 193-4.  
2   Halil İnalcık (1969/1970), “The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and the 

Byzantine Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 23/24, p. 233. 
، »هجـري)  10- 8هاي  كلاسيك: سده دورةترش مدارس در قلمرو عثماني (عوامل مؤثر بر گس«)، 1389نك: مهدي عبادي (   3

  .86، ص43، ستاريخ تمدن اسلامي پژوهشنامة
 .621بدليسي، همان، ورق    4
  .260، ص5عالي، همان، ج    5
 ,Muzaffer Gökman (1943), Fatih medreseleri, İstanbul)؛ و نيـز نـك:   34( 30، ص »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   6

Ak-Ün Matbaası, s. 15. 
  ).52( 39 ص همان،   7
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اي با اين عظمت، نيازمنـد زمـان    عمارت در دستور كار قرار گرفت. از آنجاكه بناي مجموعه
توانست تبديل شدن استانبول به مركز اصلي علمي و فرهنگي عثماني  زيادي بود و همين امر مي

عنـوان محـل موقـت ايـن مـدارس       زد، هشت كنيسه از كنائس شهر بـه را با تأخير مواجه سا
هشتگانه در نظر گرفته شد و براي هر كدام نيز مدرسي از عالمان برجسته انتخاب گرديد كه 

الدين مصطفي بن يوسـف بروسـوي مشـهور بـه      مصلح 1م.)،1482ق./887علاءالدين طوسي(د. 
م.[؟]) و مـلا عبـدالكريم (د.   1497ق./903. ملا زيـرك (د  2م.)،1488ق./893زاده (د.  خواجه

   4از آن جمله بودند. 3م.)1489ق./895
                                                 

زاده بـر   علماي برجسته و نامور ايراني حاضر در بلاد روم در اين زمان بود كه به گزارش طاشكپري جملةعلاءالدين طوسي از    1
اني با توجه به علوم عقلي و نقلي تسلط داشت. او در زمان سلطان مراد دوم به بلاد روم مهاجرت كرده بود و اين سلطان عثم

ايرانـي واگـذار    برجستةپدرش محمد اول (سلطان محمد چلبي) را به اين عالم  مدرسةجايگاه والاي علمي وي، تدريس در 
كرد. پس از اينكه علاءالدين طوسي منصب تدريس در مدارس صحن را برعهده گرفت، محمـد فـاتح همـواره بـراي اذعـان      

يجة رنجـش از  نتطوسي در  ظاهراًشد. با اين اوصاف،  در جلسات تدريسش حاضر ميبيشتر بر جايگاه علمي او، برخي اوقات 
با نظرات حكماء (فيلسوفان)  تهافت الفلاسفهًْبررسي و مقايسه آراي غزالي در  دربارةزاده  محمد فاتح به دليل اينكه اثر خطيب

صـراف داد و بـه ايـران و خراسـان بازگشـت      تـرجيح داد، از تـدريس در مـدارس عثمـاني ان     الـذخر را بر تأليف او موسوم به 
، بيـروت: دارالكتـب العربـي،    الشقائق النعمانيهًْ في العلماء الدولهًْ العثمانيـهًْ )، 1395/1975زاده ( مصطفي طاشكپُري بن (أحمد
 ).61- 60صص 

م.)، از 1458ق./863. سلطانيه بروسه و از شـاگردان خضـربك ابـن جـلال (د     مدرسةالتحصيلان  زاده از جمله فارغ ملاخواجه  2
مدرسان شهير عهد مراد دوم و محمد فاتح و اولين قاضي شهر استانبول و مدرسِ اين مدرسه بود. با توجه به اينكه پـدر وي  

هاي علمي  ). با توجه به توانايي76ص ، زاده، همان مشهور شد (نك: طاشكپري زادهفردي تاجر و ثروتمند بود، وي به خواجه 
هاي علمي وي، او را به عنـوان   توانايي مشاهدةبك وي را به دربار عثماني معرفي كرد. سلطان محمدفاتح با زاده، خضر خواجه

؛ بـراي آگـاهي   78- 76عسكر منصوب گرديد (همان، صـص   معلم و مصاحب خود برگزيد و پس از مدتي نيز به عنوان قاضي
 Saffet Köse (1998), “Hocazâde Muslihuddin Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslamزاده نك:  خواجه دربارةبيشتر 

Ansiklopedisi, c. 18, İstanbul, İSAM, /207 et seq..( 

الاسلامي،  ملاعبدالكريم نيز در اين زمان جمله مدرسيان و علماي صاحب نفوذ و مشهور عثماني بود تا جايي كه به مقام شيخ   3
الاسـلامي ملاعبـدالكريم (د.    شـيخ  دورةهـا نيـز دسـت يافـت.      يـه عثمـاني  يعني بالاترين مقام و منصب در تشـكيلات علم 

م. تــا ســال 1468ق./873م. و يــا احتمــالاً 1460ق./865م.) بعــد از درگذشــت فخرالــدين عجمــي در ســال 1489ق./895
 ؛ محمـد 96- 95زاده، همـان، صـص    ملاعبـدالكريم نـك: طاشـكپري    دربارةم. بوده است (براي آگاهي بيشتر 1473ق./878

؛ حاجي خليفه 178- 179، صص هًْعامر هًْمطبع، استانبول: حدائق الشقائق)(هًْ شقائقترجم)، 1269مجدالدين ادرنوي مجدي (
الـدين   ، أشـراف و تقـديم أكمـل   الـي طبَقـات الفحُـول    الوصـول سـلَّم  )، 2010كاتب چلبي ( القسطنطيني عبداالله بن مصطفي
، 2الـدين أويغـور، ج    الأرناووط، تدقيق صالح سعداوي صالح، اعـداد الفهـارس صـلاح   اوغلي، تحقيق محمود عبدالقادر  احسان

 Mehmet İpşirli (2005), “Mollaو نيز نك:  299- 298، صص هًْالأسلامي هًْاستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ و الفنون و الثقاف

Abdülkerim Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,, c. 30, İstanbul, İSAM, s. 239.(  
، زاده ؛ طاشـكپري 621، 101، صـص  7كمـال، همـان، ج    ؛ ابن706، ص 2؛ نشري، همان، ج 143پاشازاده، همان، ص  عاشق   4

 . 74، ص 7كمال، همان، ج  ؛ و نيز نك: ابن117؛ مجدي، همان، ص 75- 74 صص، همان
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هاي عمراني استانبول بعـد از فـتح بـه     يتفعالاگرچه اغلب بناي اين مجموعه را در جهت 
كنـد   از مطالبي كه ادريس بدليسي دربارة علت بناي ايـن مجموعـه ذكـر مـي     1آورند، شمار مي

كه در بناي آن از سوي فاتح سه انگيزة مختلـف دخالـت داشـت:    توان چنين نتيجه گرفت  مي
اسلامي  ـ براي آخرت، برجاي گذاشتن يادماني براي فتح و نيز ايجاد نماد ديني 2اندوختن حسنه

در واقع وجود بناهاي ديني عظيم در استانبول از جمله كليساي اياصوفيه كـه بـه    3در استانبول.
طرح مباني هـر  «بودند و » در نهايت رفعت بنا«و » و بهاءدر غايت رتبت زينت «قول بدليسي 

هاي اسلامي را كه مبـين   يژگيوتر از آنها با  ، ايجاد بنايي عظيم»كدام محير عقول و افهام است
  نمود.  و نمودار قدرت و عظمت اسلام باشند، بيش از پيش ضروري مي

گر پيروزي و برتري اسـلام باشـد،   توانست نمايان اگرچه تبديل اياصوفيه از كليسا به جامع مي
و حداقل در سـطح   تر بزرگاما وجود عناصر معماري مسيحي و در شرايطي كه بناي اسلامي 

داد. بر همين اساس نيز بناي  الشعاع قرار مي داشت، تا حدودي اين برتري را تحت آن وجود نمي
ح درصـدد برآمـد   اين مجموعة ديني و مذهبي عظيم در دستور كار قرار گرفت و محمـد فـات  

اسـلامي    -  تا به صورت نماد ديني» انشاء مسجد جامعي نمايد جامع محاسن صوري و معنوي«
براي تحقق اين مهم بود كه براي بناي اين مجموعه محلي مرتفـع   4استانبول باشد.» الاسلامِ قبهًْ«

شد تا به نوعي  در نظر گرفته 6هاي هفتگانه اين شهر روي يكي از تپه 5در شمال شهر استانبول،
تر از همة بناهاي تاريخي شـهر   اي در شهر نمودار شود و حتي عظيم عظمت آن براي هر بيننده

همتـايي بنـاي ايـن     به نظر آيد. به احتمال زياد به همين دليل نيز در تواريخ عثماني اغلب از بـي 
                                                 

 Ömer Lütfi Barkan (2000), “Fatih Cami ve İmareti Tesislerinin 1489-1490 Yılına Âitبـه عنـوان نمونـه نـك:        1
Muhasebe Bilançoları”, Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik tarihi: Osmanlı devlet arşivleri üzerinde 

tetkikler-makaleler, yay. haz. Hüseyin Özdeğer, İstanbul, İstanbul Üniversitesi., c. 2, s.1054.  
  بدليسي در ذكر عواملي كه موجب بناي اين مجموعه گرديد بعد از ذكر اين انگيزه به اين بيت فارسي نيز اشاره كرده است:   2

  ).684(بدليسي، همان، ورق » كه ديوار عقبي كند زرنگار   زر و نعمت آيد كسي را به كار«
 .685- 683نك: همان، ورق   3
 . 685- 684همان، ورق   4
  .685همان، ورق    5
هـاي   شهر در نظـر گرفتـه شـد، در محـل خرابـه      گانة هفتهاي  چهارم از تپه تپةمحلي كه براي بناي اين مجموعه بر روي    6

) همسـر امپراتـور ژوسـتينيان    Teodora) بـود كـه از سـوي تئـودورا (    Saints Apotre كليساي حواريـون (سـنتز آپـوترسِ/   
)Justinianترجمـة  تاريخ امپراطوري عثمـاني )، 1387؛ يوزف هامر پورگشتال (8 ) ساخته شده بود (آيوانسرايي، همان، ص ،

  ؛672، تهران: انتشارات اساطير، ص2فر، ج  ميرزازكي مازندراني، به اهتمام جمشيد كيان
  M. Şerafeddin Yaltkaya (1940.), “Tenzimattan evvel ve Sonra Medreseler”, Tanzimat I (Yüzüncü 

Yıldönümü Münasebetiyle), İstanbul, Maarif Matbaası, s. 463; Gökman, s. 19; Cahid Baltacı (1976), XV-
XVI. Asırlarda Osmanlı medreseleri: teşkilat, tarih, İstanbul, İrfan Matbaası, s. 350; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı (1984), Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilati, Ankara, Türk Tarih Kurumu, s. 618, 95-96. 
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تح پـس از  كند خاكسپاري محمد فـا  آنچه كه اين نظر را تأييد مي 1مجموعه سخن رفته است.
  2گذار آن نيز باشد. گر عظمت بنيان مرگ وي در اين مجموعه است تا در عين حال تداعي

م. آغاز 1463ق./867كه در  3»عمارت عامره«بناي اين مجموعه، به تعبير برخي مورخين 
ي اين مجموعـه كـه   ها قسمتترديد مهمترين  بي 4م. به پايان رسيد.1471ق./875شده بود، در 
گانة  و مدارس هشت 5بخشيد، جامع باشكوه اي ديني و اسلامي نيز مي بدان وجههدر عين حال 

عثمـاني مـورد   » مـدارس عاليـه  «بزرگ ساخته شده در اطراف آن بودند كه اغلب به عنـوان  
ي   6توجه بودند. اين امر تنها به دليل ساختمان و بناي باشكوه آن نبود، بلكه در كنار آن، مدرسـ

ترين علماي آن زمان واگذار گرديد كه همين امـر نيـز بـر     ه برجستههر يك از اين مدارس ب
شـود كـه ايـن     اگرچه به طور كلـي گفتـه مـي    7افزود. شهرت و شوكت آنها بيش از پيش مي

لـري)   و بعدها به مدارس صحن (صحن مدرسـه » مدارس ثمانيه«مدارس هشتگانه، در ابتدا به 
عمـارت   نامـة  وقفكنند. در متن عربي  أييد نمياما شواهد تاريخي اين نظر را ت 8مشهور شدند،

در حالي كه در  9ذكر شده است.» المدارس العاليهًْ الثمانيهًْ«، نام مدارس به صورت محمد فاتح
و نيز در اغلب منابع تركي معاصر و يا نزديك بـه دورة محمـد فـاتح، از     نامه وقفمتن تركي 

اولياء چلبي نيز به ايـن نكتـه    10شود. اده ميبراي اشاره به اين مدارس استف» سكز مدرسه«لفظ 
                                                 

نيز بـه همـين مناسـبت در توصـيف ايـن       مرآت كائنات؛ مؤلف 578، ص1به عنوان نمونه نك: خواجه سعدالدين، همان، ج   1
اساسي چون زمين ثابت بنايي چون فلك محكم نديده هيج سياحي نظيرش «مدارس صحن اين بيت فارسي را آورده است: 

 ).402جا]: ص  ، استانبول: [بي2، ج مرآت كائنات)، 1290زاده ( نشانجيالدين محمد  (محي» در همه عالم
 .7- 6، صص2؛ خواجه سعدالدين، همان، ج886- 885بدليسي، ورق    2

3   Âli, c. 11, s. 518; 267زاده، همان، ص  صولاق . 

، ص 1سرايي، همـان، ج  ؛ آيوان138، ص 1)؛ اولياء چلبي، همان، ج 49- 48( 38- 37، صص »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   4
 .401، ص 2زاده، همان، ج  ؛ قس. نشاجي8

 ,Robert Anhegger (1954)اين جامع تنها جامع بزرگي است كه از سوي سلطان محمد فـاتح در اسـتانبول بنـا گرديـد (       5

“Eski Fatih Camiʿi Meselesi”, Tarih Dergisi, Cilt 6, Sa. 9, s. 145نيز بنا كرد كـه از   ). با اين حال وي جوامع ديگري
وفازاده، جامع غلطه، جامع قلعه سوري، جامع قلةجديـده و مسـجد اسـكي     توان به جامع ملازيرك، جامع شيخ آن جمله مي

  )).358- 357(192 ص، »سي وقفيه سلطان محمد فاتح(«عمارت اشاره كرد 
؛ خواجـه سـعدالدين   401، ص 2، ج زاده، همـان  )؛ نشـانجي 263( 125)، 262( 144 ص، »سـي  سلطان محمد فاتح وقفيه«  6

 .,Âli, c. 11, s.519؛ 578، صهًْعامر هًْمطبع، استانبول: 1، ج تاج التواريخ)، 1280افندي (
  .687؛ بدليسي، همان، ورق 63بك، همان، ص  )؛ طورسون52( 39 ص، »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   7

8  Uzunçarşılı, s. 7; Fahri Unan (2008), “Sahn-ı Semân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35, 
İstanbul, İSAM, s. 532. 

 .Fatih imareti vakfiyesi, haz. O)، چاپ شده به صورت نسخه برگردان در: 1945] (عمارت سلطان محمد فاتح نامة وقف[   9

N. Ergin, İstanbul, İstanbul Belediyesi 13، سطر 2، ص .  
المؤلـف]، ص   [مجهـول  تـواريخ آل عثمـان  ؛ 143پاشازاده، همان، ص  )؛ عاشق52( 39، ص »سي فاتح وقفيه سلطان محمد« 10

100. 
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 1مشـهور بودنـد،  » مدارس ثمانيـه «اشاره كرده است كه اين مدارس هشتگانه در ميان علما به 
تـوان   از اين رو، مـي  2شود. ياد مي» صحن مدرسلري«فاتح از آنها با نام  نامة قانونحال آنكه در 

دو عنوان مذكور بـراي ايـن مـدارس رواج    گفت كه از همان دورة محمد فاتح، استفاده از هر 
شـد، اطـلاع قابـل     ياد مـي » صحن«داشت. دربارة اينكه چرا از اين مدارس هشتگانه، با عنوان 

اعتنايي در دست نيست. با توجه به قرار گرفتن ايـن مجموعـه در مركـز شـهر اسـتانبول (آن      
صحن يا مدارس صحن ثمان  اند كه به همين دليل نام مدارس برخي بر اين نظر بوده 3روزگار)،

گليبولولو مصطفي عالي افندي نيز پيش از اين به اين مطلب اذعان داشـته   4ها داده شده بود. بدان
به موجب اينكه در ميدان [وسط] دارالملك استانبول قرار گرفتـه  «است كه مدارس مذكور 

اغلـب تحـت    با اين وجود، امروزه از مدارس صـحن،  5».بودند به مدارس صحن مشهور شدند
  شود. ياد مي 7»دارس صحن ثمانم«و نيز  6»مدارس فاتح«عنوان 

  آموزش در مدارس صحن
يگـر در غـرب آن قـرار    دچهار مدرسه از مدارس صحن در شرق جامع فاتح و چهار مدرسه 

دنيز) و به چهار مدرسه دوم مـدارس بحـر    كه به گروه اول مدارس بحر سفيد (آق 8اند گرفته
 1لـر)  هـا (سـوخته   علاوه بر اين، براي آماده سـاختن سـوخته   9شود. نيز گفته ميدنيز)  سياه (قره

                                                 
 .314، ص 1همان، ج  اولياء چلبي،  1
 كتبخانـة نامـه اولـوب ويانـه     )، سلطان محمدخان ثاني طرفنـدن تنظـيم اولنـان برنجـي قـانون     1330(آل عثمان نامة قانون   2

سندن استنساخ ايديلمشدير، اسـتانبول: احمـد احسـان و شركاسـي(مطبعة جيليـق عثمـانلي        خهامپراطوريسنده موجود نس
 .20، 14شركتي)، صص 

 .401، ص 2زاده، همان، ج  ؛ نشاجي70- 60؛ قوامي، ص 74، 49- 48، ص »سي سلطان محمد فاتح وقفيه: «نك   3
4 Uzunçarşılı, op. cit.; Gökman, s. 21. 
5   Âli, c. 11, s. 513, 518; 267سي، ص  هًْمطبع محمودبكاستانبول:  زاده، صولاق تاريخ)، 1297زاده( محمد همدمي چلبي صولاق . 

 Hüseyin Atay (1981), “Fatih- Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nameler”, Vakıflarنـك:    6

Dergisi, sa. 13, s. 172 et seq.  
  .Baltacı, s. 350; Unan, s. 532نك:     7
ها دربارة اين مـدارس مـورد توجـه قـرار داد:      يفتوصتوان به عنوان يكي از بهترين  را مي هشت بهشتاين بيان بدليسي در    8

هشت مدرسة مؤسسه بر اشكال هندسه بيكديگر متصّل و چهار چهار متقابل و در پيشگاه هر مدرسه و وسط حجرات قبـة  «
). بدرالدين محمد 686- 685، صص7(بدليسي، همان، ج » جهت مجمع افاده و تدريسدرس خانه بر وضع كنبدي برجيس 

م. استانبول را از نزديك ديده است، توصـيف خـوبي از مجموعـة جـامع و     1530ق./936م.) كه در 1577ق./984عامري (د. 
)، 2004ي الدمشـقي ( مدارس صحن و ديگر بناهاي مرتبط با آن به دست داده است (نك: بدرالـدين محمـد العـامري الغـزّ    

 :بيـروت  وار السويدي للنشر والتوزيع : دأبو ظبيهًْ، المهدي عيد الرواضي، حققها و قدم لها هًْفي المنازل الرومي هًْالمطالع البدري
 ).123- 122الطبعهًْ الأولي، صص للدراسات والنشر،  هًْالعربي هًْالمؤسس

9  Mehmed, İpşirli (1993),“şahn-i Thamān”, The Encyclopeadia of Islam, New edition, vol. vii, p. 842; Unan, s. 
532; and see Gökman, s. 25-9; Baltacı, s. 351. 
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، يـك  هـا  بدانجهت تحصيل در مدارس عالي صحن، در كنار هركدام از آن مدارس و متصل 
از ايـن مـدارس    نامـة فـاتح   وقـف بـا ايـن وجودكـه در     2مدرسة ديگر نيز ساخته شـده بـود.  

امـا ايـن مـدارس     3ياد شده اسـت، » مدارس صغري«يا » مدرسه پچه[بچه]«به نام  تر كوچك
گانـة   هشت مدارس ينابا احتساب  4مشهور بودند.» موصلة صحن«يا » تتمه«بيشتر به مدارس 

ها، در واقع تعداد مدارس موجـود در   صحن و هشت مدرسة تتمه يا موصلة صحن منضم بدان
كـه در كنـار درب غربـي    ضـمن آن  5مجموعة فاتح در استانبول در مجموع شانزده مدرسه بود.

در هـر كـدام از مـدارس     6جامع، يك دارالتعليم نيز براي تعليم قرآن به كودكان بنا شده بود.
 2حجـره بـراي دانشـمندان و     15حجـره بـراي معيـد،     2حجره وجود داشت كه  19صحن، 

در واقـع مـدارس ثمانيـه در مجمـوع      7حجره نيز براي فراّش و بواب در نظر گرفته شده بود.
هـا اختصـاص يافتـه     حجره به طلبـه  120كه از اين تعداد، روي هم رفته  8حجره داشت 152
علاوه بر اين، در هر كدام از مدارس تتمه، يك حجره (و در مجمـوع مـدارس هشـت     9بود.

به طور كلـي، در   10كردند. حجره) وجود داشت كه در هر كدام از آنها سه طلبه سكونت مي
   11توانستند به تحصيل بپردازند. طلبه همزمان مي 312هم رفته  مدارس ثمانيه و تتمه روي

دروس ارائه شده در مدارس صحن، به ماننـد اغلـب مـدارس عثمـاني بـه علـوم اسـلامي        
 12رفتند. ها به شمار مي ترين آن اختصاص داشت كه فقه، اصول فقه، تفسير، حديث و كلام مهم

                                                                                                                   
خواندنـد، سـوخته    كردند دانشمند و به آنهايي كه در مـدارس تتمـه درس مـي    هايي كه در مدارس صحن تحصيل مي طلبه   1

 Murat Akgündüz (2002), XIX. Asır Başlarına kadarو نيز نك:  ؛688، ص7شدند (نك: بدليسي، همان، ج ناميده مي

Osmanlı devletinde şeyhülislamlık, İstanbul: Beyan Yayınları, s. 26.( 
 .621، 101، صص 7كمال، همان، ج  ؛ ابن706، ص 2؛ نشري، همان، ج 688؛ بدليسي، همان، ورق143پاشازاده، همان، ص  عاشق   2
 ).267( 147)، 52( 39، صص »سي وقفيه اتحسلطان محمد ف«  3
 . 267زاده، همان، ص  ؛ صولاقÂli, c. 11, s. 513, 518؛ 688بدليسي، همان، ورق    4
  ).52( 39 ص، »سي وقفيه سلطان محمد فاتح«   5
ايـن مجموعـه   )؛ علاوه بر دارالتعليم، يك دارالشفاء، يك خانقاه و دو حمام ديگـر نيـز در   359( 139)، 52( 39صص  همان،   6

).همچنـين بـراي سـهولت دسترسـي     Âli, c. 11, s. 513؛ 689- 688، صـص 7جا؛ بدليسي، همان، ج ساخته شده بود (همان
ي (دارالكتبي) تأسيس گرديد ا كتابخانهي مورد نياز خود، در كنار اين مجموعه ها كتابها به  مدرسان و دانشمندان و سوخته

  ). 63بك، همان، ص  (طورسون
7   Âli, c. 11, s. 513; 267زاده، همان، ص  صولاق . 
8  Unan, op. c.it. 
9   İpşirli, op. cit., vol. p. 842. 
10   Âli, c. 11, s. 513, 518; 267زاده، همان،  ص  صولاق . 
11   Hamilton Alexander Roskeen Gibb and Harold Bowen (1957), Islamic society and the west: a study of the 

impact of western civilization on Moslem culture in the Near East, London/New York/Torento: Oxford 
University, vol. 12, p. 145. 

12   Franz Babinger (1978), Mehmed the Conqueror and his Time, trans. Ralph Manheim, ed. William C. 
Hickman, Princeton: Princeton University, p. 296; Uzunçarşılı, s. 33. 



 129                                                                      شهري اسلامي برآمدن يك شهر اسلامي: مدارس و تبديل استانبول به كلان

م كه به دليل اهميت ايـن مـدارس، اغلـب    توجه به ماهيت دروس و نيز در نظر داشتن اين مه
پرداختند، مدارس مـذكور بـه مهمتـرين مركـز دينـي و       علماي برجسته در آنها به تدريس مي

تبديل شدند تا جايي كه اغلب علمـاء   2و يكي از مراكز عمدة اسلام مدرسي 1فرهنگي عثماني
تباط بودنـد و اغلـب يـا    و مدرسيان مشهور و مهم قلمرو عثماني، به نوعي با اين مدارس در ار

 3مدرس و استاد اين مدارس بودند و يا اينكه تحصيلات خود را در آنها به اتمام رسانده بودند.
اين مطلب از ديد ناظران در آن دوره نيز پنهان نمانده است تا جايي كه بدليسي همين مطلـب  

ي هـا  دسـتگاه مدارس با  را مورد توجه قرار داده و حتي با بياني نغز چگونگي ارتباط ميان اين
  4مختلف دولت عثماني را ترسيم كرده است.

توانـد جايگـاه مـدارس     علاوه بر مطالبي كه ذكر شد، توجه به چند نكته ديگر نيـز مـي  
نامـة   قـانون ثمانيه را از نظر علمي و مذهبي در حكومت عثمـاني بـه خـوبي نشـان دهـد. در      

مورد توجه » مدارس عاليه«عنوان  ن مدارس به)، به صراحت اينامة محمد فاتح عثمان (قانون آل
تـرين علمـاي قلمـرو     از آنجايي كه استادان و مدرسان اين مدارس، از برجسته 5اند. قرار گرفته

افراد مورد نظر براي مناصب عالي قضايي و ديني از ميـان آنهـا    غالباًرفتند،  عثماني به شمار مي
صحن ملالـري) در مقـام مولويـت محسـوب و     علاوه بر اين، ملاهاي صحن ( 6شد. انتخاب مي

همچنـين قاضـي دارالسـلطنه     7هـا دانسـته شـده اسـت.     بك جايگاه آنها بالاتر از همة سنجاق
شد، هم پاية بكلربك شمرده شده  (استانبول) كه غالباً از ميان مدرسيان اين مدارس انتخاب مي

امل آمـوزش مدرسـي در   توان گفت كه يكي از مراحل مهم تك بر همين اساس نيز مي 8است.
                                                 

1   Semavi Eyice, “Fâtih Camii ve Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,, c.12, İstanbul, 
İSAM., s. 244, 247. 

  .37، ص 5نك: عالي، همان، ج    2
 . İpşirli, op. cit., p. 843; Eyice, op. cit, s. 2نك:    3
انـد و   از منتهيان مسالك تحصيل علوم و منتميان بذكا و حدت طبع در افانين فهوم در هر مدرسه جمعي مجـاور و مـلازم  «   4

اند و بحسب قابليت و بتقاضاي فضيلت از مجالس اين مدارس هـر چنـد سـال     بامر مطالعه و مذاكره و افاده و استفاده مداوم
را بملازمت درگاه خلافت ممتاز ميگردانند و نواب همايون آن جماعت را در بلاد  جمعي از قابان [؟] فاضل و مستعدان كامل

رسانند و بمقتضاي تفاوت مقـادير   يمممالك سلطاني از قاضي و داني قاضي و مدرس ساخته بتدريج بمراتب و مناصب اعزاز 
ايت هر يك را بمقـدار راتـب و رايـت او    سازند و در درجات رعايت و عن يمفهوم فردا فردا هر كدام بوظيفه و مرسوم موسوم 

  ).688- 687(بدليسي، همان، ورق » افرازند مي
 ية مدارس ثمانيه دانسته شده است.پا هماياصوفيه نيز  مدرسةجا  ؛ لازم به ذكر است كه در همان20، ص عثمان آل نامة قانون   5
 U. Heyd and E. Kuran (1986), “Ilmiyye”, The؛ و نيـز نـك:   358، »سـي  سـلطان محمـد فـاتح وقفيـه    «جـا؛   همـان    6

Encyclopeadia of Islam, New edition, vol. iii , p. 1153.. 
 جا. ، همانعثمان آل نامة قانون   7
  جا. همان   8
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دورة عثماني در تأسيس مدارس صحن در استانبول تبلور يافت و در واقع از اين زمان بـه بعـد   
مندي خاص خـود را پيـدا كـرد كـه طـي آن       بود كه تشكيلات علمية عثماني ساختار و نظام

م.، مدرسـان مـدارس   16ق./10در نيمة اول قـرن   1مدارس صحن در رأس آن قرار گرفته بود.
  2رفتند. حن ثمان، همچنان بزرگترين مدرسان قلمرو عثماني به شمار ميص

  مدارس ديگر استانبول در عهد محمد فاتح 
مدارس صحن كه زمينة تبديل استانبول به مهمترين مركز علمي و فرهنگي عثمـاني را فـراهم   

ي كه اين از جمله مدارس ديگر 4تنها مدارس ساخت محمد فاتح در استانبول نبودند. 3آوردند،
توان به مدرسة ساخته شده در كنار قبـر منسـوب بـه ابوايـوب      سلطان در اين شهر ساخت مي

اشاره كرد. علاوه بر اين، اهتمـام سـلطان    7هو مدرسه اياصوفي 6مانند مدرسة زيرك 5انصاري،
                                                 

1   Mehmet İpşirli (2000), “İlmiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 22, İstanbul: İSAM, , s. 141; 
see Âli, c. 11, s. 520-524. 

 .122العامري، همان،     2
 .588- 577، صص 1؛ خواجه سعدالدين، همان، ج 64- 63بك، همان، صص  نك: طورسون   3
م. به پايان رسانده، تأسيس مدارس مختلف از سوي  15ق./9را در اواخر قرن  سلطان محمد فاتح فتحنامةقوامي كه اثر خود    4

(قـوامي،  » دخي درلوُ مدارس ايدده بنيادْ اچنِدْه شُـغل اده عبـاد و سـعدآد   «بيان داشته است:  سلطان عثماني را بدين شكل
 ).22همان، ص 

محل قبر ابوايوب انصاري باهم اختلاف داشتند و در اين مدت  دربارةپس از فتح استانبول، با توجه به اينكه روايات باقيمانده   5
م. از دنيا رفت، تغييراتي را به خود ديـده  673ق./53شهر در سال  محاصرةبت به زماني كه وي در طي نيز محل سور نيز نس

الدين از مريدان حاج بيرام ولي كه نزد وي حاضر بود، بـه عنـوان نظـر درسـت      شمس بود، سلطان عثماني در نهايت نظر آق
؛ 66بـك، همـان، ص    ؛ طورسـون 143اشازاده، همان، ص پ پذيرفت و در كنار آن جامع، مدرسه و خانقاهي را بنا كرد (عاشق

عثمـان چلبـي لامعـي     بـن  ؛ محمـود 714، ص 2؛ نشـري، همـان، ج   690- 689؛ بدليسي، همان، ورق 51قوامي، همان، ص 
زاده،  ؛ طاشـكپري 99، ص7كمـال، همـان، ج   ؛ ابـن 688- 687، صص هًْمطبعهًْ عامر، استانبول: نفحات الانس ترجمة)، 1270(

كردنـد   كردند كه هر كدام روزي دو آقچه دريافت مي مذكور، چهارده طالب تحصيل مي مدرسة). در 141- 140همان، صص 
 ,Fatih Mehmet II vakfiyeleri :)1938» (سـي  ايـوب وقفيـه  «داشت  و مدرس آن نيز روزانه سي و شش آقچه دريافت مي

287-311(1-49) , Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü. ؛ 690)؛ بدليسي، همان، ورق 12- 10(292- 291، صصÂli, 

c. 11, s. 515-6 .(ساعين در علوم شرعي «هاي آن به  اين مجموعه و حجره مدرسةابوايوب انصاري،  مجموعة نامة وقف بنا بر
هـاي ايـن    )؛ براي آگاهي از موقوفه11( 292، ص »سي ايوب وقفيه(«وقف شده بود » اصلي و فرعي و ساير علوم شريف نقلي

 ).24- 12(298- 292عه نك: همان، صص مجمو
اولين مدارس تأسيس شده در استانبول بود، در واقع كليسـايي بـه نـام     جملةاياصوفيه كه از  مدرسةزيرك همراه با  مدرسة  6

بود كه پس از فتح شهر از سوي سلطان به مدرسه تبديل شد و تدريس در آن از  )Pantokratoros/Pantakratorپانتوكراتور (
 ,Eyice؛ 44- 42، ص»سـي  وقفيـه  سـلطان محمـد فـاتح   («م.[؟]) سپرده شد 1497ق./903سوي سلطان به ملا زيرك (د. 

“Fâtih Camii ve Külliyesi”, op. cit؛Osman Nuri Ergin  (1945), “Fatih Sultan Mehmedin Vakfiyeleri”, Fatih 

imareti vakfiyesi, s. 10-41, haz. O. N. Ergin, İstanbul: İstanbul Belediyesi, s. 11;   20). با اين حال بعـد از حـدود 
  ). 118، ص 1سال بناي مستقلي براي اين مدرسه نيز ساخته شد (آيوانسرايي، همان، ج 

)، از 314، ص 1كند (اوليـاء چلبـي، همـان، ج     ياد مي» ياصوفية كبيرا مدرسة«لبي از آن با نام اياصوفيه كه اولياء چ مدرسة   7
ي ها اتاقفوقاني اياصوفيه و در محل  طبقةزيرك، در  مدرسةاولين مدارس تأسيس شده در استانبول است كه به مانند  جملة
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و نيـز تجـار و    1، امراءوزراعثماني به بنيان نهادن مدارس مختلف در استانبول، موجب شد تا 
تـوان بـه    از جملة اين مدارس مـي  2ماي برجسته به تأسيس مدرسه در پايتخت روي آورند.عل

مدرسة عتيـق   6محمد پاشا، روم 5مدرسة مراد پاشا، 4مدرسة داوود پاشا، 3مدرسة محمود پاشا،
                                                                                                                   

 :Ahmet Süheyl, Ünver (1946), Fatih, külliyesi ve zamanı ilim hayatı, İstanbulهاي اين بنا گشـوده شـد (   يشكش
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, s. 9; idem(1947), İlim ve Sanat bakımından Fatih devri notları, İstanbul: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, s. 68; Baltacı, s. 26, 474 ز سـوي  ). اولين مدرسي كه براي تدريس در اين مدرسـه ا
م.) بود. پس از مدتي محمد فاتح در 1460ق./885علي مشهور به ملا خسرو (د.  بن فرامرز سلطان عثماني تعيين شد محمدبن

سـلطان محمـد فـاتح    «؛ و نيـز نـك:   3، ص 1مستقلي نيـز بنـا كـرد (آيوانسـرايي، همـان، ج       مدرسهكنار جامع اياصوفيه، 
 :Ekrem Hakkı Ayverdi (1973), Osmanlı mimarisinde Fatih devri, İstanbul)؛ نـك:  57( 42، ص »سـي  وقفيـه 

İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü, c. iii, s. 318     پـس از فـتح    دورة). اگرچـه تأسـيس مدرسـه در همـان
 ,Ünver, Fatihم. ساخته شد (نك: 1466ق./869م.) صورت گرفت، اما بناي مستقل مدرسه احتمالاً در سال 1453ق./857(

külliyesi ve zamanı ilim hayatı, s. 11.(  
، محمد فاتح، به امراء و وزراء خود دستور داد تا براي عمران و آبـاداني شـهر عـلاوه بـر بنـاي      تاريخ ابوالفتحبنا گزارش مؤلف    1

  ).66بك، همان، ص  جامع، عمارت و بناهاي مشابه، مدارسي را نيز بنا نمايند (طورسون
2   Âli, c. 11, s. 519. 

غير مدرسي اين دوره ساخته  اعظم يروزم.)، اولين 1474ق./879يلة محمود پاشا (د. وسمحمود پاشا در استانبول به  مدرسة   3
م.) بدين مقـام  1451ق./857غلامان (قوللر) بود كه اصليتي صرب يا بلغار داشت و بعد از اعدام خليل پاشا ( طبقةشد كه از 

م. 1473ق./878م. تـا  1472ق./877ي ها سالم. در اين مقام بود. او بين 1467ق./872م. يا 1466ق./871منصوب شد و تا 
 Şehabeddin؛ 11- 9صص  :، فرييبوركحديقهًْ الوزرا)، 1969زاده ( بار ديگر بدين مقام منصوب گرديد (تائب احمد عثمان يك

Tekindağ (2000), “Mahmud Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 27, İstanbul, İSAM, s. 376-
) در كنار جامع پاشاي مذكور و در 191، ص 1محمود پاشا در محل يك كليساي بيزانسي (آيوانسرايي، همان، ج مدرسة). 7

 ). Ayverdi, op. cit., iii, s. 443; Baltacı, s. 289م. ساخته شد (1472ق./877
 Ekrem Hakkıم.) ساخته شد(1499ق./904يلة قوجه (درويش) داود پاشا (وسم.به 1485ق./890داود پاشا در سال  مدرسة   4

Ayverdi (1953), Fatih devri mimari eserleri, İstanbul, İstanbul Fethi Derneği, s. 16  وي در عهد محمد فاتح بـه .(
م. و به مدت پانزده سال وزير 1497./ق902م. تا 1483ق./888ي ها سالبايزيد دوم و بين  دورةمقام وزارت دست يافت و در 

  ).105- 104، صص 1؛ آيوانسرايي، همان، ج 15زاده، همان، ص  اعظم عثماني بود (عثمان
  ؛ و نيز نك:204، ص 1محمد فاتح بنا شد (همان، ج دورةيلة خاص مراد پاشا، از وزراي وساين مدرسه به    5
 İstanbul vakıfları tahrir defteri: 953 (1546) tarihli(1970), neşr. Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, 

İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü, s.307 م. 1475 - 1474ق./879). با توجه به اينكه مراد پاشا در
؛ 204، ص 1، همـان، ج قويونلو كشته شـد (آيوانسـرايي   م.) و در جنگ با اوزون حسن آق1473ق./878بلي ( در جنگ اتلوق

)، تكميـل بنـاي   354، ص هًْعـامر  هًْ، استانبول: مطبع4، ج مشاهير عثماني تذكرةيا خود  سجل عثماني)، 1311محمد ثريا (
 ,Baltacıم.) به انجام رسيد (1501ق./907يلة برادرش وزير اعظم مسيح علي پاشا ( د. وسم. به 1478ق./882مدرسه بعد از 

s. 567.(  
ــا (د.  روم محمــد   6 ــين   1474ق./879پاش ــه ب ــود ك ــاتح ب ــد ف ــا ســالم.[؟]) از وزراي اعظــم محم ــا 1568ق./872ي ه م. ت

 ,”Şehabeddin Tekindağ (1970), “Mehmed Paşa, Rûmجاي محمود پاشـا در ايـن منصـب بـود (     م. به1471ق./875

İslam Ansiklopedisi, c. vii, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, s. 594اي  ي كه وي به اين مقام ارتقا يافت، صدقه). زمان
). با ايـن حـال، وي در   191پاشازاده، همان، ص  شد قطع گرديد (عاشق كه از سوي دولت عثماني به علما و فقرا پرداخته مي

ه، پاشـازاد  اي نيـز بنـا كـرد (عاشـق     رود، علاوه بر جامع و عمـارت، مدرسـه   اسكدار كه امروزه بخشي از استانبول به شمار مي
  ).Idem, 595م. ساخته شد (1472ق./876مذكور در  مدرسة). 195، ص 2جا؛ آيوانسرايي، همان، ج  همان
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و مدرسة  4مدرسة زيني چلبي 3ي،ملا گورانمدرسة  2مدرسة خواجه خيرالدين، 1ابراهيم پاشا،
ويـژه   ترديد، تأسيس اين تعداد مدرسه، در كنـار بناهـاي ديگـر بـه     ره كرد. بياشا 5تخته قاضي

كننده چهـره شـهر اسـتانبول بـود و بـدان ظـاهري اسـلامي         جوامع و مدارس، خود دگرگون
بخشيد و موجب شد تعداد زيادي از استادان برجسـته و مشـهور مدرسـي و طالبـان علـوم       مي

توان به علمـاي مشـهوري ماننـد مـلا      ز آن جمله ميشرعي در استانبول حضور پيدا كنند كه ا
زاده (د.  الدين ابراهيم مشهور به خطيـب  الدين محمد بن تاج م.)، محي1480ق./893گوراني (د. 

  م.) اشاره كرد.1480ق./885م.) و محمد بن فرامرز مشهور به ملا خسرو (د. 1496ق./901
  گيري نتيجه

بول در دوره محمد فاتح و در رأس آنهـا مـدارس   توجه به تعداد مدارس تأسيس شده در استان
اي اسلامي به استانبول بـه تبـديل شـدن آن بـه مهمتـرين       مهم صحن/ثمانيه، با بخشيدن وجهه

اي را در تبـديل اسـتانبول بـه     مركز مدرسي و آموزشي عثماني، عملاً نقش مهم و تعيين كننـده 
ايـن مـدارس و حضـور اسـتادان و     شهري اسلامي ايفا كردند. در سايه وجود و فعاليـت   كلان

                                                 
م.)، وزيـر اعظـم بايزيـد دوم فرزنـد خليـل پاشـاي مقتـول        1500ق./905يانگذار اين مدرسـه جنـدرلو ابـراهيم پاشـا (د.     بن   1

 زاده، م. اين منصب را در اختيار خود داشت (عثمان1500ق./905- م.1498ق./903ي ها سالم.) بود كه بين 1453ق./857(
م. را به عنوان 1479ق./883سال  حديقهًْ جوامع). اگرچه مؤلف 27- 26، صص 1؛ آيوانسرايي، همان، ج 19- 17همان، صص 

م.، 1546ق./953سال  دفتر تحرير اوقاف استانبول)، در 26، ج 1تاريخ بناي جامع ابراهيم پاشاي مذكور ذكر شده (همان، ج
 İstanbul vakıfları tahrirابراهيم پاشا قيد شـده اسـت (   نامة وقفم. به عنوان تاريخ ثبت 1493ق./آوريل899اواسط رجب 

defteri, s. 82 خيـر جليـل   «و » من دخله كان آمنـاً «يبة آن به صورت كت). علاوه بر اين، تاريخ ابتدا و انتهاي جامع بر روي
 Semavi Eyice, “İbrâhim Paşa Külliyesi”, Türkiyeجـامع ابـراهيم پاشـا نـك:      يبـة كتيد شده (بـراي تصـوير   ق» مؤبد

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 21, İstanbul: İSAM, s. 340        كـه بـه حسـاب ابجـد سـال آغـاز بنـاي آن (
سند صحت و درستي  ). در واقع اين دو307، ص 1م. بود (اولياء چلبي، همان، ج 1529ق./935م. و اتمامش 1494ق./889

م.) 1453ق./857كند، ضمن آنكه ابراهيم پاشا كه پس از قتل پدرش خليـل پاشـا (   گزارش آيوانسرايي را با ترديد مواجه مي
مورد غضب سلطان محمد فاتح قرار گرفته بود، از شرايط لازم براي بناي جامع و مدرسه در استانبول برخوردار نبود و پس از 

توان گفت كه بناي مدرسه پـس از   م.) و به همراه وي به استانبول بازگشت؛ از اين رو، مي1481ق./886جلوس بايزيد دوم (
 اين تاريخ صورت گرفته است.

م.) از مدرسيان اين دوره كه 1476ق./880يلة خيرالدين پاشا (د. وسم. و به 1470ق./874خيرالدين پاشا كه در سال  مدرسة   2
؛ و نيز نك: 53، ص 1؛ آيوانسرايي، همان، ج190رفت، ساخته شد (مجدي، همان، ص  ار مياز اساتيد محمد فاتح نيز به شم

Ayverdi, Osmanlı mimarisinde Fatih devric. iii, s. 512.( 
آن در سـال   نامـة  وقـف  بنـا بـر  م.) بـود و  1488ق./893باني ايـن مدرسـه، ملاگـوراني از مدرسـيان شـهير عهـد فـاتح (د.           3

 ).Baltacı, s. 311ه شده بود(م. ساخت1484ق./889
يحيـي   بن ؛ و نيز نك: عطاءاالله195، ص 1جي محمد فاتح بود (آيوانسرايي، همان، ج  باني اين مدرسه، زيني محمد، روزنامچه   4

 ).544و  531، صص هًْهًْ عامرطبعخان، استانبول: 1، ج ذيل الشقائق)، 1269زاده عطائي ( نوعي
  ).519، ص 1م.) بنا شد (همان، ج 1469ق./873ة قاضي محمد افندي (د. يلوستخته قاضي كه به  مدرسة  5
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كردند، حيات اسلام شريعتي و مدرسـي در   هايي كه در اين مدارس تدريس و تحصيل مي طلبه
شهر جديد عثماني ميسر شد و بـه تعبيـر عـالي افنـدي حضـور ايـن تعـداد از         پايتخت و كلان

امي رعايت شرع نبوي و صيانت ديـن مصـطفوي در تم ـ  «مدرسيان و علما در استانبول موجب 
مدارس با تأثيرگذاري در روند تبديل پايتخت جديد عثماني از دو منظـرِ   1».جهات آن گرديد

سـازي   بديلي را در اسلامي وجهة ظاهري و تثبيت حيات ديني و مذهبي در آن، نقش مهم و بي
توان گفت كه اگر انتقال مركز دولـت بـه شـهر تـاريخي و      اين شهر ايفا كردند. از اين رو، مي

ستانبول (قسطنطنيه)، با هدف افزودن بر شهرت جهاني دولت عثماني و مبدل سـاختن آن  مهم ا
هـا در سـايه    به قدرتي جهاني صورت گرفت، تبديل آن به مركز ديني و مذهبي براي عثمـاني 

  تأسيس جوامع و مدارس ممكن و مقدور گرديد.
  

   و مĤخذ منابع
  .هًْ، استانبول: مطبعهًْ عامرحديقهًْ الجوامع)، 1281حسين ( اسماعيل بن آيوانسرايي، حافظ حسين - 
 önsoz, index ve. دفتـر:  7، تـواريخ آل عثمـان  )، 1957الـدين (  شمس بن كمال (كمال پاشازاده)، احمد ابن - 

içindekileri haz. Şerafettin Turan, Ankara, Türk Tarih Kurumu .  
فصـلنامه تـاريخ   ، ترجمـة مهـدي عبـادي،    »يمدارس امپراتوري عثمان«)، 1386الدين ( اوغلو، اكمل احسان - 

  .29، ش 8، س اسلام
ج، طابعي احمـد جـودت، در سـعادت، اقـدام      1، سياحتنامه)، 1314درويش ( بن اولياء چلبي، محمد ظلي - 

  سي. مطبعة
 Fatih Mehmet II vakfiyeleri, 287-311(1-49) , Ankara, Vakıflar :)1938» (سـي  ايوب وقفيـه « - 

Umum Müdürlüğü.  
، كتابخانة مجلس شـوراي اسـلامي،   هشت بهشت)،  ه1084الدين (كتابت در سنه  حسام بن ليسي، ادريسبد - 

  ، به كتابت محمد معصوم زنوزي.8762نسخة شمارة 
ــ [مجهــول تــواريخ آل عثمــان -   Die altosmanischen anonymen, in text und:)1992(ف]المؤل

übersetzung herausgegeben von Friedrich Giese, Breslau, Im Selbstverlage Breslau 
XVI .  

  .هًْعامر هًْ، استانبول: مطبعمشاهير عثماني هًْياخود تذكر سجل عثماني)، 1311ثريا، محمد ( - 
                                                 

1   Âli, c. 11, s. 519. 
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  . هًْ، استانبول: مطبعهًْ عامرتاج التواريخ)، 1280خواجه سعدالدين افندي ( - 
 .Ruhi Tarihi Oxford Ntjshast”, Belgeler, c“): عثمـان (تـاريخ روحـي    تـواريخ آل )، 1992روحي( - 

XlV, sa. 18.  
 ,Fatih Mehmet II vakfiyeleri, 14-198(1-360), Ankara :)1938» (سـي  سلطان محمد فاتح وقفيه« - 
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  دارالكتب العربي. 
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  خانة عامره. ، استانبول: تقويمكنه الاخبار)، 1277لي، كليبولولو مصطفي (عا - 
، حققهـا و قـدم لهـا    هًْفي المنازل الرومي ـ هًْالمطالع البدري)، 2004محمد( العامري الغزيّ الدمشقي، بدرالدين - 

للدراسات والنشر،  هًْالعربي هًْالمؤسس :بيروت وار السويدي للنشر والتوزيع د :أبو ظبي، هًْالمهدي عيد الرواضي
  الأولي. هًْالطبع

- 8هاي  عوامل مؤثر بر گسترش مدارس در قلمرو عثماني (دورة كلاسيك: سده«)، 1389عبادي، مهدي ( - 
  .43، سپژوهشنامة تاريخ تمدن اسلامي، »هجري) 10

  جا]. ، فرييبورك: [بيالوزرا هًْحديق)، 1969زاده، تائب احمد ( عثمان - 
  .هًْعامر هًْ، استانبول: طبعخانذيل الشقائق)، 1269زاده ( نوعي عطائي، عطاءاالله بن يحيي - 
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)، سلطان محمد خان ثاني طرفندن تنظيم اولنان برنجي قانوننامه اولـوب ويانـه   1330(نامة آل عثمان قانون - 

سندن استنساخ ايديلمشـدير، اسـتانبول: احمـد احسـان و شركاسـي       كتبخانة امپراطوريسنده موجود نسخه
  جيليق عثمانلي شركتي). (مطبعه

، مترجمـي قاروليـدي، اسـتانبول: احمـد احسـان و      تاريخ سلطان محمـدخان ثـاني  )، 1328قريتووولوس ( - 
  شركاسي.

معـارف   ـ وكالتي، حاضرلايان فرانتس بابنكر، استانبول: معارف فتحنامة سلطان محمد فاتح)، 1955قوامي( - 
  باصيم أوي.
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  بغداد عثماني ييآرا مكتب كتاب ةنقش ايرانيان در توسع

  
  1فر فرخ فرزانه

  
  
  
  
  
  
؛ ي حدفاصل دو قدرت سياسـي مهـم در منطقـه بـود    سرزميندهم هجري  سدةبغداد در  چكيده:    

قدرت دولت عثماني در بغداد  يها هيدوم اين قرن، پا ةتدريج در نيم هدولت عثماني و دولت صفوي. ب
هنـري   يها ديرينه در برپايي كارگاه يا نهيشييان، پشد. بغداد كه پيش از اين، تحت حمايت ايران استوار

اـره يافـت.      خلق و  هنرمنـدان و   گـرد آمـدن  نسخ مصور باشكوه داشـت، در ايـن دوره شـكوفايي دوب
اـم   را فراهم ييآرا مكتبي جديد در كتاب يريگ شكل زمينةاصحاب هنر در بغداد،  آورد كه امروزه با ن

اـن  پرسـش ايـن اسـت كـه     . شـود  يمبغداد عثماني شناخته  ييآرا مكتب كتاب اـ چـه انـدازه   ايراني در  ت
و تاريخي  ا رويكرديب رو شيپپژوهش  اند؟ بغداد عثماني تأثيرگذار بوده ييآرا مكتب كتابپيشرفت 

تـادان ادب و   حضوركه نشان داد  بررسي. اين پردازد يمبه بررسي موضوع  تحليليروشي  و فعاليت اس
بغـداد و نـوع آرايـش     ييآرا و گسترش مكتب كتاب يريگ بر شكل اريبسيهنر ايراني در بغداد، تأثير 

  است. در عصر حاكميت عثمانيان داشته ها باكت
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  ffarrokhfar@yahoo.com  استاديار دانشكده هنر، دانشگاه نيشابور    1
  06/06/95تاريخ تأييد:      07/12/94تاريخ دريافت:     



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  140

The Role of Iranian in Development of Book-
Designing School of Ottoman Baghdad 
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Abstract: In 16th Century, Baghdad was the area divided between two important 

regional political powers: Ottoman and Safavid. Gradually in the second half of the 

century, the Ottoman government took power in Baghdad. Baghdad again flourished in this 

period, meanwhile earlier was under Iranian-backed, had long history of artistic workshops 

and produced magnificent illustrated manuscripts. The association of artists and artisans in 

Baghdad led to the formation of a new school in Art that today known as Book-Designing 

School of Ottoman Baghdad. The question is that: How Iranians much have been 

influencing on the development of Book-Designing School of Ottoman Baghdad? The 

results of this research emphasize that immigration and activities of Iranian artists at 

Baghdad had a major influence on the formation and expansion of the Book-Designing 

school of Baghdad and upon the type of book layouts in Ottoman era. The research method 

is historical analytical ones. 

 

Keywords: Safavid, Ottoman, Book-Designing School of Baghdad, Iranian artists, 
Shiite content. 
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  مقدمه
عنـوان مـذهب    دهم هجري و اعلام مـذهب تشـيع بـه   سدة آغاز  صفوي در حكومتتشكيل 

دولت صفوي نيـز   ؛ايران برانگيخت برضدرسمي كشور، دولت سني مذهب عثماني را سخت 
نمـايش   بـراي عنوان پايگاهي مهـم   بغداد به بر. سيطره گرفت شيپ درآنان  با يا خصمانهش رو

هـا و   بـود و سـبب بـروز كشـمكش     دولـت اعتقـادات از اهـداف اصـلي دو     ةقدرت و اشـاع 
 چيرگـي بـا تضـعيف دولـت صـفوي و      ،دهم هجـري  سدة اواخردر  شد. بسياري يها جنگ

 ، بـا هنگـام هر حـاكم شـد. در ايـن    عثمانيان بر بغداد، دوران كوتاهي از صلح و آرامش بر ش ـ
زمينـة  و نقاشـي جـاني دوبـاره يافـت و      يـي آرا كتاب يها هنرمندان در بغداد، كارگاه حضور
  مكتبي جديد را فراهم ساخت.  يريگ شكل

 در دوران نفـوذ اگرچـه   ،بغـداد  يـي آرا كه مكتب كتاب استاهميت اين موضوع از آنجا 
 تأثير مكاتب هنـري ايـران و بـا مضـامين شـيعي      آثار، تحتبيشتر ، اما ان شكل گرفتعثماني
تـا  ايرانيـان   كه شدند. با اين توصيف، هدف اصلي اين پژوهش پاسخ به اين پرسش است ايجاد

در  رسـد  ياند؟ به نظر م بغداد عثماني تأثيرگذار بوده ييآرا مكتب كتاب گسترشدر چه اندازه 
نفـوذ   ةكان عثماني بـر بغـداد، پيشـين   سياسي تر ةرغم سلط دهم هجري، به سدةپاياني  يها دهه

  بغداد داشته است. هنر ةنقش اصلي در توسع ،فرهنگ و هنر ايراني در منطقه
مكتـب  « و مقالـة  1نقاشـي بغـداد عثمـاني   كتاب مورد استفاده در اين نوشتار،  بعامناز ميان 

 ولـي ، رنـد تاريخي را در بر داخشي از اطلاعات ب 2»نگارگري بغداد با تأكيد بر مضامين شيعي
 يهـا  اسـناد و تـذكره  افـزون بـر آن،   . ندمرجع كاملي نيسـت  ،به پرسش تحقيقدادن پاسخ  براي

فعاليـت ايرانيـان مهـاجر در     بـارة اطلاعـات جـامع و مهمـي در   كه حـاوي   عثماني و صفوي
بـر پايـة   ايـن پـژوهش   دارنـد.   در اين تحقيـق اهميـت بسـيار   است، هنري بغداد  يها كارگاه

ي مكتـب  ري ـگ شـكل به بررسي نقش هنرمنـدان ايرانـي در    ،تحليلي روش تاريخي و اطلاعات
  .پردازد يميي بغداد آرا كتاب

  دهم و يازدهم هجري يها تحولات سياسي بغداد، سده
سلاطين يعني  ،دهم هجري، شهر بغداد، تحت حاكميت دو قدرت بزرگ آن روزگارسدة در 

                                                 
1  Rachel Milstein (1990), Miniature Painting in Ottoman Baghdad, Mazda Publishers. 

، 2دوره  ،ياسـلام هنردوفصـلنامه مطالعـات   ، »كيد بر مضامين شيعيأمكتب نگارگري بغداد با ت« ،)1388( فر ستهيشامهناز    2
 .76- 59صص  ،4ش
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قدرت هر كدام بر ديگري،  گرفتن يشيپ داشت و اين جايگاه با عثماني و پادشاهان صفوي قرار
 نـواحي مختلـف ايـران در سـال     تصـرف . شاه اسماعيل صـفوي پـس از   شد يدست به دست م

در آن زمـان،   1به تصرف درآورد.و بغداد را  كرد حمله نيالنهر نيب ةبه منطق م.1508ق./914
عباسي قرار داشت.  محمدالمتوكل علي االله، مردي از تبار عباسيان در جايگاه تشريفاتي خلافت

از مقـام خـود در خلافـت اسـلامي      نگاران، اين شخص به نفع سلطان سليم اول به گفتة تاريخ
ي كرد، ميراث مقدس نبوي را در اختيار او گذاشت و كليدهاي حرمين شـريفين را  ريگ كناره

 ةاميرالمـومنين و خليف ـ را ) سـلطان عثمـاني   م.1517ق./923( آن پـس از به وي تسـليم كـرد.   
  2.مسلمين خواندند

كه از طرف شاه تهماسب حاكم منطقه كلهر بـود،   ذوالفقار بيك م.1528ق./935 سالدر 
به را  نيالنهر نيقسمت اعظم بو ايران بود  زير نفوذبغداد كه كرد؛ حكومت مركزي قيام عليه 

نت داد طبق سر و دستوا اعلام كرد.تصرف درآورد و خود را مطيع سلطان سليمان اول عثماني 
 سـال  در ،خطبه به نام سلطان عثماني بخوانند. شاه تهماسب ،، در مساجديخلفاي اموي و عباس

در ايـن ميـان،   . در آوردنـد  محاصـره بـه  را  آنجا فرستاد تابه بغداد  ييهانيرو م.1530ق./937
بغـداد   فرستادند. بدين ترتيبرا براي شاه تهماسب  شو سر كشتهاو را  ،كيبرادران ذوالفقارب

  3.به تصرف ايران درآمداره دوب
بـه   م.1554و  1548، 1534ق./962و  955، 941يهـا  در سال، سلطان سليمان اول عثماني

شـهر   بـه  از طرف ايـران  اعزام گروهيبا  م.1555ق./ 963 سال در سرانجام. يورش بردايران 
 يهـا  الـت يموجـب قـرارداد آماسـيه، ا    شـد. بـه  منعقـد   ميان دو كشور يپيمان صلح ،آماسيه

ارمنسـتان   ،آذربايجان و ارمنستان شرقي در اختيار دولت صفوي قرارگرفت و گرجستان غربي
صـورت   در اين قرارداد كـه بـه   4.شد عرب) به دولت عثماني واگذار (عراق نيالنهر نيغربي و ب

كه با پيروان مذهب شيعه با مدارا رفتاركند و  توافق كردسلطان عثماني  ،نامه انجام شد ةمبادل
كه از صدور هرگونـه   تأكيد كردي به فرماندهان مرز، همچنين نمايد تيار ايراني حماواز ز

                                                 
 .18ص ، تهران: شركت سهامي انتشار، تاريخي اختلافات ايران و عراق يها نهيزم ،)1364( پارسادوستمنوچهر    1
، تهـران:  1، ترجمـة دكتـر هـادي انصـاري، ج    ي اجتماعي از تاريخ عراق معاصـر ها دگاهيدتاريخ عراق؛ )، 1389علي الوردي (   2

 .33، ص الملل سلامي، شركت چاپ و نشر بينسازمان تبليغات ا
 .25همان، ص ، پارسادوست   3
كريم كشـاورز، تهـران:    ة، ترجمتاريخ ايران: از دوران باستان تا پايان سده هجدهم ميلادي)، 1354( پطروشفسكي و ديگران   4

 .485ص انتشارات پيام، 
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  1.كنند يدستوري كه موجب منازعات مرزي شود، خوددار
هاي تحت تصـرف عثمانيـان و انعقـاد     سرزمين يريگ پس از بازپس ،شاه عباس اول صفوي

. بـا  شدبغداد  به فتح موفق م.1623ق./1033سال ، در م.1618ق./ 1027قرارداد سراب به سال 
كـه   م.1638ق./1048 سـال  دو كشور بار ديگر شروع شد و تا يها جنگ، بغداد يريگ بازپس

ميـان   مذاكرات صلح ،پس از آن 2.كرد، ادامه يافت بغداد را تصرف دوبارهسلطان مراد چهارم 
د و سـرزمين  بغـدا  ،نامه ماني. طبق اين پانجاميدقرارداد ذهاب  دو دولت صورت گرفت كه به

، حاكمـان ايرانـي بـراي هميشـه از     از آن پـس  .مانـد ي در تصرف دولت عثماني باق نيالنهر نيب
  حاكميت بر بغداد ناكام ماندند.  

  فرهنگي بغداد يها نهيزم
) ق.963ادبـي مـلا محمـد فضـولي (متـوفي       يهـا  تي ـدهم هجـري، فعال  سدة نخست ةدر نيم
بغداد شـكل گرفـت. شخصـيت فضـولي، سـيماي      زبان آذربايجاني در  شاعر ترك نيتر بزرگ

 گفت ي. وي به فارسي، عربي و تركي شعر مدهد يم شانخوبي ن مردمان آن روزگار بغداد را به
ها در آن زمان در بغداد  اين زبان ةهر س« 3:جان الدردِ ة. به گفتكرد يهر سه زبان تكلم م هو ب

ميقـاً بـه اعتقـادات شـيعيان احتـرام      سني مـذهب بـود، امـا ع     . اگرچه فضولاند شده يتكلم م
  4.». آثار وي بازتاب عنايت وي به عقايد شيعي مذهبان استگذاشت يم

 توان يكه م يا گونه جهان اسلام است؛ بهدر ديگر  منطقةتشيع در عراق بيش از هر  پيشينة
پـيش از   .گسـترش يافـت   ديگـر نقـاط   درادعا كرد تشيع اساساً در اين محيط شكل گرفت و 

غلبـة  خلافـت عباسـي و   وط فعاليـت چنـداني نداشـتند. سـق     مجاليت مغولان، شيعيان حاكم
قيدهاي گذشـته و در   رفع؛ با ديآ يبراي شيعيان به شمار م يعطف نقطة بر عراق و ايران، مغولان

دست  براي ابراز وجود به يدور از تعصب مغولان، شيعيان فرصت مغتنم سياست ديني به ةنتيج
تـلاش كـرده و در   قـدرت  بـراي كسـب    هـا شـيعيان بار  ان،صفويكومت حپيش از  5.آوردند

                                                 
 .27همان، ص پارسا دوست،    1
   ؛162ص ، تهران: انتشارات پژوهشكده تاريخ اسلام، نگاري و مورخان عثماني تاريخ ،)1391نصراالله صالحي (   2

Ayşin Yoltar-Yıldırım (2009), Ottoman Decorative Arts, Republic of Turkey Ministry of Culture and 
Tourism, Ankara: p. 137. 

3  John Eldred. 
4  Milstein, ibid, p. 3. 

، مشهد: بنياد كيد بر عصر عبدالمجيد دومأعتبات عاليات در روابط ايران و عثماني قرن نوزدهم؛ با ت ،)1393( رسول عربخاني   5
 .43ص اسلامي آستان قدس رضوي،  يها پژوهش
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 گـاه  چي، تشـيع ه ـ يصفو لياسماع تا زمان شاه حال،با اين  شدند. دولتتشكيل  موفق بهمواردي 
رسمي شدن مذهب شيعه با  1.بود صورت فراگير مذهب رسمي دولت و جامعه ايراني نشده به

هـاي تشـيع در قـرن دهـم      عنـوان قطـب فعاليـت    بهعراق  ،شاه اسماعيل اول به فرماندر ايران 
  بيش از پيش مورد توجه شاهان صفوي قرارگرفت. ،هجري

 ،سپاهيان تحت فرمـان سـلطان سـليمان    م.،1554ق./ 962 صلح آماسيه در پيش از قرارداد
از دسـت  . بـه تصـرف درآوردنـد    عراق عرب را و سه بار آذربايجان و عراق عجم را تخريب

در دوران زيرا  ن آمد؛بسيار گرا، معتقد بود يا عهيبراي شاه تهماسب كه ش تعتبات عاليا رفتن
زائـران شـيعي، در    قامـت عنوان يكي از مراكـز مهـم ا   حكمراني صفويان بر بغداد، اين شهر به

مهـم آن  يكـي از نقـاط تجـاري    كه شهر بغداد  همچنين بود.مسير مكه و كربلا مورد توجه 
كننـدگان و   براي مصـرف  و پايگاهيتجاري بازرگانان ايراني هاي  فعاليت مركز روزگار بود،

   بود. مشتريان شيعي مذهب
ديگري نيز اهميت داشت. حكمرانان عثماني شهر بغـداد   ةشهر بغداد براي عثمانيان از جنب

پـل ارتبـاطي ميـان تركيـه،      بغـداد  ،نظـر آنهـا  . از دنديد يسوي خليج فارس م به يگذرگاه را
عثمانيان بر قلب خاورميانه، عامـل مهمـي بـراي رونـق تجـارت       سلطةو  ،مديترانه و هند بود

هـا   . در دوران حكمراني عثمانيان بر بغداد، امنيت عبور و مرور راهرفت يمبه شمار المللي  بين
ي هـا  گونـه از اين روي شرايط مساعدي براي رشد  .شد برقرار و قوانين جامع و مشخصي اجرا

 مختلف هنر فراهم شد.

 هنري بغداد يها كارگاه گسترشانيان در اير نقش

هنري را از ايرانيـان، عيسـويان سـوريه و فلسـطين و اهـالي آسـياي        ناصرع نخستينمسلمانان 
بـا   ،چنـد سـال بعـد    ؛شـد  در دمشق آغـاز  ناصر. تركيب و سپس تكامل اين عگرفتندمركزي 
خلافـت عباسـي   ز مرك كهاين شهر انتقال يافت. با اين، به در بغداد عباسي فتمقر خلااستقرار 

حفـظ   ،خراسـان  ويژهسپاه  خصوص به ،با اقوام ايرانيرا  خود بود، همواره پيوند نيالنهر نير بد
ورهاي ايـران  تهاي واقعي يا خيالي خانداني با امپرا خاطر شباهته عباسيان ب كرد. در حقيقت،
 ـبـاقي مان  نيالنهر نيوري بتباستان، يك امپرا كـه سرمشـق فاتحـان    هـاي ايرانـي    د. از سـنت دن

صرف خود را  تهمبيشتر ساختن بناهاي باشكوه بود. فرمانروايان اموي و عباسي  ،قرارگرفت
                                                 

 .38ص ، تهران: انتشارات كانون انديشه جوان، فراز و فرود صفويان ، )1388گل ( غلامرضا صفت   1
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  1نمايان شد.كمتر  ييآرا هنر نقاشي و كتاب كردند، وهاي زيبا  ساختن مساجد و كاخ
 هـا  يرانيا گذاري بيشتر، موجب تأثيرعباسيان حكومت ةنفوذ مستقيم رجال ايراني در بدن

فرهنگي از جمله هنرهاي تصويري بغداد شد. با گسترش نهضت ترجمـه،   يها تيفعال مةهدر 
 زير پرچم بسياريو نسخ مصور گرد آمدند اين شهر در  انيآرا بسياري از خوشنويسان و كتاب

 656تا زمان سقوط المستعصـم بـاالله (   م.750ق./133. اين جريان از سال پديد آمداين نهضت 
داشت. از مهمترين خوشنويسان ايراني تبـار ايـن دوره،    خت عباسيان ادامه) در پايتم.1258ق./ 

دوم هجري  سدةدر  2.»در شهر بغداد، مالك خط و قلم و رقم شده بود«كه  استمقله  علي ابن
يقطينـي، ابـراهيم صـغير، ابوموسـي      .داشـت  نقاشي بيشتر به تذهيب و تزيين قرآن اختصـاص 

   3.ستنديز يم دورهاين  در ،مذهّبين مشهوره ؛ از جملسقطي، محمد عماد، ابن بن
بغـداد   آن زمـان،  . دررخ دادهفتم هجري  سدة در ،گمان يبغداد، ب ييآرا تولدّ مكتب كتاب

اين  .آوردند يمي نقاط به آنجا رو همةو علما و دانشمندان از  بودمركز فرهنگي جهان اسلام 
 باها  ها در علم طب و نجوم و آنچه عرب و رساله ها تيها، حكا داستان ةبه ترجم ،دانشمندان

 ةدر كتابخاننگهداري براي را  يب و مصورزيباي مذه يها و نسخه پرداختند ،بودند ناآشناآن 
زيـادي هسـتند.    يها داراي نگاره ،كه در اين دوره مصور شد ييها كتاب 4آوردند. خلفا فراهم

 عجايـب المخلوقـات  جـزري،   مـل الحيل الجـامع بـين علـم و الع    يها ها كتاب مشهورترين آن
 ورقـه و گلشـاه   ةمنظوم ـديگـر،   يها است. از نسخه مقامات حريريو  كليله و دمنهقزويني، 

مكتب سلجوقي  ،. اين نسخهاستعيوقي است كه نگارگر آن هنرمند ايراني عبدالمومن خويي 
 .دهد يمپيوند بغداد را با مكاتب سلجوقي ايران 

ق./ 656(پـس از هجـوم مغـولان     ،نگـارگري ايـران  تحـول   پژوهشـگران،  به باور همـة 
تبريـز   هاي مراغـه و شـهر  ايلخانان،سلطنت  دوراندر  شد.آغاز و در عصر ايلخانان  م.)1258

شهر بغـداد را   ،خود يها بودند. شيلا بلر در پژوهش آرايي كتابمهمترين و مشهورترين مراكز 
در دوران  5.بـرد  يمنام ايلخانان  ةورخوشنويسي د ةمراكز مهم توليد نسخ و توسع نيز در شمار

                                                 
 .38ص ، 22 ش		،2 ، دورهنشريه هنر و مردم، »مكتب بغداد- هاي آن؛ عراق هاي آسيا و جلوه تاريخ نقاشي« ،)1343نوشين نفيسي (   1
تذكره خط و خطاطان شامل خطاطان، نقاشان مذهبان و قاطعان جلدسازان ايرانـي و عثمـاني    ،)1369حبيب االله اصفهاني (   2

 .20- 19صص  نشر مستوفي، :رحيم چاوش، تهران ة، ترجمانضمام كلام الملوكه ب
انتشارات بنياد فرهنـگ ايـران،    :، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهرانگلستان هنر، )1352قاضي ميراحمد منشي قمي (   3
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 .39همان، ص نفيسي،    4

5  Shila S. Blair (2008) Baghdad: Calligraphy Capital under the Mongols, in Islam Medeniyetinede Baghdad 
(Medinetus-Selam) Uluslararasi Sempozyum, Kasim, Istanbul: pp. 297-315. 
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فرصـتي  گستردند، بغداد تا تبريز  بربيش از نيم قرن، حاكميت خود را كه  جلاير آل حكومت
داشـتند، از   يـي آرا طـولاني در كتـاب   ةسـابق  يـك كه هر  شهرتا هنرمندان اين دو  فراهم شد

در دربار  يا افتهيالايش نقاشي پ يريگ ببرند. اين تجارب به شكل يبيشتر ةتجارب يكديگر بهر
  جلايريان در بغداد انجاميد. 

داشـتند.   بـاور و بـه مـذهب تشـيع     نـد مبادي آداب و رسوم ايرانيـان بود  جلايريان كاملاً
. اسـت بغـداد   ييآرا كتاب دوبارةو پيشرفت سريع و نوزايي  يحكومت آل جلاير، دوران احيا

 حضـور لايـري بغـداد، بـه جهـت     . مكتـب ج سـت ا ايـن دوره  معتبر تاداناحمد موسي از اس
مكتـب در مصورسـازي   ايـن  . داشتماهيتي ايراني  ،مصور يها نسخه ةهنرمندان ايراني در تهي

مصور شده داراي مضامين  هاي بابيشتر كت .چندان توجهي به مضامين مذهبي نداشت ها باكت
 ـ  يهـا  تاريخي و افسانه يها علمي، فني و ادبي بودند كه معرف حماسه . هسـتند ران عاميانـه اي

در زمان غازان خان حكمران ايلخـاني، در تبريـز    تر شيپكه  االله فضل يدالدينرش جامع التواريخ
 نگارش كهجلايريان است  دوراناز برجاي مانده  اثر ي و مصور شده بود، نخستينبردار نسخه

 ـ ةكه امروزه بهترين نمون كرماني يديوان خواجود. كشي به درازاآن شش سال  ري مكتب جلاي
نوشته شـد  ميرعلي تبريزي به نستعليق  م. به دست1396ق./799، در سال شود يمشناخته بغداد 

  ، رسم كرد.نگارگران ايراني نيتر يكي از معروف ،استاد جنيدرا آن  يها و نگاره
 مكتـب  جهـان اسـلام بـود و   فرهنگـي   مهممركز  اين شهر، دبغدا بهتيمور  پيش از ورود

، عالمان و كاران بيبهترين نگارگران و تذه، تيموربه دستور . داشت رونق يي در آنجاآرا كتاب
، ايـن حـال  شدند. بـا   به آسياي ميانه كوچانده ،مذهبي و هنري ،ساير نمايندگان حيات فكري

هنرمنـدان ايرانـي    ميـان هنري اين شهر نشـد. از   يها كوچ هنرمندان موجب خاموشي كارگاه
به استاد استادان ملقـب  كه  استدان حكيم جعفر تبريزي مولانا اظهر از شاگر، فعال در بغداد

 1درگذشت.المقدس  در بيت ق.880به سال در اوايل عمرش از هرات به بغداد رفت و. وي بود
خانـدان تيمـوري،    ةسـلط  زيـر مناطق  ي) و نابسامانم.1404ق./807( تيمور درگذشت پس از

شـيراز، تبريـز و بغـداد،     در شهرهاي نانخورد. ظاهراً در دربار تركما ديگر رقم ةشرايط به گون
نسخ،  ييآرا شد. كتاب براي هنرمندان فراهم يتر مناسب مجالنسبت به شهرهاي ناآرام تيموري، 

هنرمندان بسياري را بـه دربـارش    ،هجري، زماني كه پيربداق قراقويونلونيمة سدة نهم حداقل تا 
هنـري بغـداد    يها تيفعال م.1466ق./871داشت. پس از اعدام پيربداق به سال د، رواجكر دعوت

                                                 
 .118- 117همان، صصاصفهاني،    1
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  1انجام نشد.در آن سامان  چشمگيريو تا پايان قرن دهم هجري فعاليت هنري كاهش يافت 
 بغداد عثماني ييآرا مكتب كتاب

و  ،يافـت  روم بـه آسـياي صـغير راه    نفيس از عصر سـلجوقيان  هاي ابسنت توليد و تزيين كت
، از اين سنت پيروي و دربار خود را با دانستند يروم مسلاجقة دار  عثمانيان نيز كه خود را وام

يـي  آرا كتـاب فعاليـت مكتـب   . كردندمجلل و حضور هنرمندان و نقاشان پربار  يها كتابخانه
م. يعني دوران حاكميـت سـه   1606تا  1574ق./1015تا  982هاي بغداد عثماني در فاصلة سال

كوچك حسن ، )م.1574 - 1598ق./982- 1007(حك:ي علي پاشا ها نامحكمران عثماني به 
و  2،محمـد پاشـا   (صـوقللي) پسر وزير سوگلو، )م. 1598- 1603ق./1007- 1012 پاشا (حك:
مصور  يها توليد نسخهصورت گرفت.  )م.1603 - 1606ق./1012- 1015(حك: يوسف پاشا

. ايـن جريـان كـه يكبـاره و     افـت پايان يو اندكي پس از آن  م. 1605ق./1014 بغداد در سال
شورش شيعيان  و نيز شهراين  ةصفويان به بغداد و محاصر پياپي يها هاني روي داد، با حملهناگ

از حكمـران وقـت بغـداد،     ،يوسـف پاشـا   يريگ كنارهبه  ها انيدارد. اين جر در كربلا ارتباط
 يـي آرا ، دوران درخشـان مكتـب كتـاب   اين وقايع در پي.3انجاميد.آشوب بيشتر شهر  وسمتش 

  .ديرس ه پايانبغداد عثماني ب
در شهر بغداد در عصـر  مصور توليد نسخ  يها معرفي حاميان كارگاهبه در اين بخش، ابتدا 

 نقـش  پـردازيم و سـپس   مي - اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم هجري - حاكميت عثمانيان
  كنيم. ميبررسي را در توسعة اين مكتب  هنرمندان ايراني

  حاميان
توليـد نسـخ    يها نهيمين مخارج و هزأهنرمندان و ت ازحمايت  ،هنري يها كارگاه يريگ شكل

ايـران و عثمـاني،    يـي آرا مكاتـب كتـاب  بيشتر قوي و ثروتمند بود. در  انمصور، نيازمند حامي
در  رسـد  ياما به نظر م ،آمدند يمبه شمار پادشاه، شاهزادگان و درباريان مهمترين حاميان هنر 

  اند. بوده حاميان از سنخ ديگري اينشهر بغداد 
شناسـايي حاميـان    امكـان  بر اسناد و منابع مكتوب، يكي از مهمترين شواهدي كـه  افزون

                                                 
1  Milstein, ibid, p. 94. 
2  Sokollu Mehmed Pasha. 
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 هـاي  سـال  ةست. در فاصلا ، موضوع و مضامين آثارسازد يم هنري بغداد را فراهم يها كارگاه
 متفاوت در بغداد توليد يها نسخ مصور با موضوع گونهسه  م.1606تا  1590ق./1015تا  999

اند و  مولانا و صوفيان پرداخته ةنام مصوري هستند كه به زندگي يها نة نخست، نسخهشد. گو
 ـشدند يمحمايت مولويان از سوي  رسد يمبه نظر  ي . دوران حاكميت عثمانيان بر بغداد، دوران

، براي حكمرانـان سـني   جاعناصر قوي مذهب شيعي در آن با وجود بود. كنترل شهر پر آشوب
از سـوي سـلطان    1پاشـا  ةد. حكمرانان عثماني بغداد كه اغلب بـا رتب ـ بو دشوار يمذهب كار

ويـژة   مذهبان در بغداد، مراكز مذهبي مختلفي ، به منظور تحكيم قدرت سنيشدند يمگماشته 
يكي از شعب درويشـان   نام بهبود كه  2. يكي از اين مراكز، تكيه مولويكردند ريدا سنتاهل 

تكيـه  اين حمايت  بابسياري از آثار مصور بغداد  رسد يمنظر  بهشد. ي انداز قونيه در بغداد راه
اين مركز كه پيروان مولانا جلال الدين بلخي آن را تشكيل دادند، گـرايش عرفـاني    پديد آمد.

قدرتمنـد   يهـا  با تشكلبراي رويارويي  ،داشت. تكيه مولوي از سوي حكمرانان عثماني بغداد
  3.نبود بهره يدولت عثماني ب يها تيحما از گمان يشد و ب برپاشهر بغداد  شيعي
بـه   رسد يم كه به نظر رديگ يمرا در بر  دوم، آثاري چون تبارشناسي يا تاريخ جهان ونةگ

انـد. در   شـده  شخصي و يا هداياي سلطنتي، سـفارش داده  ةدستور حكمرانان وقت، براي استفاد
هنـري   يهـا  اصلي كارگاه يكي از حاميان ،حكمرانان عثماني بغداد، كوچك حسن پاشا ميان

دهـم و يـازدهم    يها سده است. بسياري از نسخ مصور تبارشناسي و تاريخي بغداد شناخته شده
  اند.  توليد شده اوهجري، در دوران حكمراني 

. از آنجايي كه پردازند يكه به شرح حوادث مذهب شيعه مهستند  ييها سوم، نسخه ونةگ
از نسـخ   گونـه اند، احتمالاً حاميان اين  يان نگهداري شدهدر مراكز مولو ،اين نسخ پس از توليد

 ـ چيكه ه رسد ياند. با اين شرح به نظر م نيز مولويان بوده ايـن سـه گـروه،     يهـا  از نسـخه  كي
  1.اند هنري دربار آزاد بوده ةدرباري نبوده و از قيد چارچوب و شيو
                                                 

1   Paşa ،زيـر نظـر   نامـه دهخـدا   لغت) 1377؛ علي اكبر دهخدا (ديگرد يمبه سران دولت عثماني اعطا بلند مرتبه كه  يا رتبه ،
 .5361ص  انتشارات دانشگاه تهران، :تهران ،4محمد معين و سيد جعفر شهيدي، ج

پدرش  يها شهياندمولانا جلال الدين بلخي بود. سلطان ولد كه در پي نهادينه كردن  يها شهياندطريقه مولويه در چهارچوب    2
را ثبات بخشيدند و در  يگر يمولو يها هيپا. پس از آن پيروانش شود يمبود، بنيانگذار اصلي اين طريقت و پير دوم شناخته 

 .بازكردند يياماكن مختلف تكايا
3  Milstein, ibid, p. 95. 
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  بغداد عثماني ييآرا نقش ايرانيان در توسعه مكتب كتاب
نخسـت بـا اسـتناد بـه منـابع و اسـناد        ؛ردي ـگ يم ـسه موضوع مورد بررسي قرار بخش اين در 

بـه  . سـپس  ميپـرداز  يهنري بغداد م ـ يها معرفي هنرمندان ايراني فعال در كارگاه ، بهمكتوب
آثـار مكتـب   از موضـوعي   يبنـد  طبقـه  ،اين مضامينبه توجه ايرانيان  منظور آگاهي از ميزان

هاي بصري آثار و ميزان گـرايش آن بـه    . در بخش آخر ويژگيشود يبغداد ارائه م ييآرا كتاب
 .شود يوردهاي هنري ايران بررسي و تحليل مادست

اين « :دهد يچنين شرح م يافند يعال يثبت اسامي هنرمندان، مصطفبارة در هنرمندان: .الف
نــا بغــداد بــودم، از مولا ةدارالخلافــ دار نــهيخز، زمــاني كــه دفتــردارِ صــداقت ســمير حقيــر
كه در آن عصر سرآمد نويسندگان و بخت سرمديِ نازك نويسان عراق  يزديمحمد نيالد قطب

اخان جهـان و زمـر      ةبود، درخواست كردم كـه رسـاله مختصـري دربـار      ةپنجـاه تـن از نسـ
اين رساله تنظيم  پاية كه بر مناقب هنروران 1.»شد . آن رساله حاضركند فيلأت سانينو قينستعل

شناسايي هنرمندان ايراني فعال در دربـار عثمـاني   براي همترين منابعي است كه شده، يكي از م
ميـرزا حبيـب االله اصـفهاني و تعليقـات      خـط و خطاطـانِ   ةتذكر ،بر آنافزون . ديآ يكار م به

اسناد ارزشمندي هسـتند كـه در ايـن     ،مرحوم فكري سلجوقي بر ديباچه دوست محمد هروي
 .شود يها ارجاع داده م بخش بدان

سـدة  دهـم و آغـاز    سـدة هاي پايـاني   شواهد موجود، كاتبان ايراني بسياري در سال پايةبر 
هنرمندان ايراني كـه بـه بغـداد    ميان يازدهم هجري در بغداد به كتابت آثار مشغول بودند. از 

وي از اصفهان به هرات آمده نزد « به گفتة اصفهاني: ست كهكردند باباشاه اصفهاني ا مهاجرت
رعلي هروي كمر شاگردي به ميان بست تا بـه درجـه كمـال رسـيد. وي عاقبـت از      جناب مي

ميـرزا   2».هجـري درگذشـت  1012يـا   996هرات به جانب بغداد رفته و در همانجا به سال 
جناب بابا به عراق عرب رفتند و مدتي در بغـداد  : «سدينو يحبيب االله در وصف اين هنرمند م

. عاقبـت الامـر در سـال    اند فرموده يباباشاه عراقي رقم م و در قطعات و كتب كردند يكتابت م
شـاگرد   ،هنرمنـد ديگـر عبـدالباقي تبريـزي     1.»نـد نهصد و نود و شش در بغداد رحلـت نمود 

                                                 
 .20ص انتشارات سروش،  :پور سبحاني، تهران توفيق هاشم ة، ترجماقب هنرورانمن، ) 1369افندي ( عالي احمد بن مصطفي   1
ذكر برخي از خوشنويسان و هنرمندان؛ تعليقات مرحـوم فكـري سـلجوقي بـر ديباچـه       ،)1349عبدالرئوف فكري سلجوقي (   2

 .46ص افغانستان آكادمي، نشر كرده، كابل: ، انجمن تاريخ و ادب؛ دوست محمد هروي
 .252همان، ص ني، اصفها   1
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در بغداد متـوطنّ و در مولـوي خانـه سـاكن و انـيس      «علابيگ و ملقب به دانشمند است كه 
شاگرد مير سيد احمـد   ،ا قانعي مشهديملّاز  ،االله اصفهاني حبيب ةدر تذكر 1.»مصطفي دده بود
شخصـي سـتوده   « 2اسـت؛  بيشتر اوقات در بغداد سكونت داشته او كه كند يمنام برده و اشاره 

مذهب و درويش مشربي است. اگر چه در مشهد به تحصيل پرداخته، اما بعـد از وصـول بـه    
شهدي اسـت كـه   محمد رحيم م« هنرمند ديگر 3.»مرتبه استعداد، در شام مسكن گزيده است

هويدا شـد. چـون ايـن     يهجر 990در زمان ما، قطعاتش پيدا و بضاعت كتابتش در اثناي سال
حقير به بغداد رسيدم، به يكي دو قطعه او دسترسي يافتم. چون از كيفيـت ظهـور او استفسـار    

شناسان آن ديار جويا شدم، گفتند كه از سيد احمد تلمذي  كردم و مداومت مشق او را از خط
ام يافته و بعد از آنكه به قوت راسخ رسيده و بنام شده، مدت ده سال تمام در گوشه انزوايي تم

  4.»است به مشق پرداخته
همچنين مولانا حسنعلي از خوشنويسان مقرر و از شاگردان مولانا سيد احمد، كاتـبِ دربـار   

كتابـت را بـا    ؛ گويي كه آيتجادكرديوي در اسلوب استاد خويش تغييري جزيي ا« 5؛صفوي بود
عـزم  بـه  مدت چهار سال در بغداد بـه سـربرد، سـپس    «مولانا حسنعلي  6.»ركرديي تفسأحسنِ ر

  7.»شد زيارت حرمين الشريفين به حجاز رفته در سال هزار و سه در حجاز فوت
در يزد تولد يافته، بيش از بيست «الدين محمد يزدي است كه  مولانا قطب هنرمند ايراني، ديگر

. ملـّاي مزبـور، در اوايـل و    كند يكه با تمكنّ در محميه بهيه دارالخلافه بغداد زندگي مسال است 
بود. ابتدا با تلمذ از مقصود علي ترك، ثانيـاً   ثور شدهأاواخر، با خدمت به چهار استاد، مسرور و م

لثاً بـا خـدمت بـه    االله كه واقعاً از تعاليم او متلذذّ شد، ثا هًْبا مشق گرفتن از معزالدين شاگرد مير هب
شيوه  مولانا ملك و سپس با كسب تربيت از ميرحيدر بخاري. اما با نظر به شهرت و مهارت و هم

 بود زيشاگرد مالك بدانند. چون در عراق زندگي گذرانده، جااو را بودن، مناسب چنان است كه 
   1.»اند ، اما در اين باب مسامحه كردهنوشتند يكه شاگرد معزاّلدين نيز م

                                                 
 .77- 76همان، صص    1
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 ـ  ا واجه عبدالقادر هنرمند ايراني ديگريخ . او درگذشـت بغـداد   ةسـت كـه در دارالخلاف
بـي نظيـرِ عـالم و پـيش      نيـز  در سياقت و اسلوب دفترداري«نويسي،  بر مهارت در چپ افزون

اربابِ رقم از هر حيث مقبول و مسلمّ بود. در اسلوب دفتـر، سـردفتر و در معـارف و امـلا و     
  1».نامدار و نامور بود انشاء، در سرزمين ايران

مكتـب بغـداد عثمـاني، نـام و      ةماند ها يا آثار باقي از تذكره كي چيان، در هكاتببرخلاف 
ندارد. از اين روي، با هدف جستجوي تأثيرات هنري مكاتب  نشاني از ديگر هنرمندان وجود

داد، بـه بررسـي مضـامين و    و به منظور اثبات حضور و فعاليت هنرمندان ايراني در بغ ـ ،ايران
 .ميپرداز يهاي بصري آثار م ويژگيسپس 
آثار مصور مكتـب  دربارة خود  يها ميلستين در پژوهشموضوعي آثار:  يبند طبقه .ب

نخسـت   ةاسـت: طبق ـ تفكيـك كـرده   مجـزا   ةبغداد عثماني، آثار موجود را به پـنج طبق ـ 
مختلف  يها . نسخهپردازد يدين مزندگي پيامبران و مبلغان به  است كهبزرگان  ةنام زندگي
4 ،نفحـات الانـس   3،هًْاحـوال القيام ـ  2فضـولي،  السـعداي  هًْحديق

و  5فضـولي  قصـص الانبيـاي   
  . رنديگ يم در اين گروه قرار 6الصفا هًْروض

ست كه به زندگي پيـامبر اسـلام(ص) و ائمـه معصـومين(ع) و     ي ادوم شامل آثار ةدست
 7افلاكي، ثواقب المناقبِفضولي،  السعداي هًْحديقمختلف  يها نسخه .پردازد يوقايع شيعيان م
  دارند. در اين دسته جاي 9الشهداءهًْروضو  8مقتل الرسولجامي،  نفحات الانسِ
. انـد  سـته يز يدهـم هجـري م ـ   سدةپيش از  است كهصوفياني  ، داستان عارفان ودستة سوم
جملـه آثـاري هسـتند كـه در ايـن زمينـه       از  نفحات الانـس و  2جامع السير 1،ثواقب المناقب

                                                 
 .98همان، ص    1
 ،)1385( فـر  سـته يشال و نيويورك موجود است: مهناز پاريس، بريتانيا، استانبو يها موزهاز اين كتاب در  بسياري يها نسخه   2

 .138- 121صص  ،10ش ،دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامي، »الشهداء نسخه خطي حديقهًْ«
آثار هنـر تـرك و اسـلامي،     ة) و موزR.392( استانبول توپقاپي سراي، - موزه بريتانيا،لندن - بروكلين - آزاد فيلادلفيا ةكتابخان   3

 استانبول.
 چستربيتي، دابلين. ةبخانكتا   4
 ).H.1227( استانبول توپقاپي سراي،   5
 بريتانيا، لندن و موزه هنر اسرائيل، اورشليم. ةكتابخان   6
 مورگان، نيويورك. ةكتابخان   7
 موزه هنر ترك و اسلامي، استانبول.   8
 برلين.   9
 مورگان، نيويورك. ةكتابخان  1
 ).H.1230( توپقاپي سراي، استانبول 2
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  .كنند يم در خور توجه ارائه ييها نگاره
بيشـترين   نسبت به ديگر طبقات، و پردازند يوقايع تاريخي و تبارشناسي مدستة چهارم به 

و برخـي   3ليلـي و مجنـون  ، همايون نامه 2،شاهنامه 1،ديوان الباقي. گذارند يرا در اختيار مآثار 
  اند. از جمله اين گروه 4جامي جامع السيرو  اءالسعد هًْحديقنسخ 
از  برگـي  مصـور و يـك نگـاره تـك     ةچند نسخكه  نسخ تبارشناسي هستند دستة پنجم 

  5.بغداد به اين گروه تعلق دارند ييآرا آثار مصور مكتب كتاب مجموعه
ايـن مكتـب بـر    ، دهـد  يم ـنشـان   بغـداد  يـي آرا مصور مكتب كتاب بررسي مضموني آثار

 موضـوعات  (ع)، عرفـاني و گـاه  تي ـب شرح زندگي پيامبر(ص) و اهـل نظير  مذهبيموضوعات 
مضـامين تـاريخي و حماسـي و    تاريخي كه مورد توجه شيعيان و ايرانيان است، تأكيد دارنـد.  

ي هنري دربار ها كارگاهي سلاطين و سرداران عثماني كه در ها يدلاورو  ها ييكشورگشاشرح 
 .شود ينم، در اين آثار ديده گرفت يمعثماني قرار استانبول مورد توجه حكمرانان 

 ـآرا بيشتر هنرمندان و كتـاب  ،دهم هجري سدة آغاز دربصري:  يها يژگيتحليل و. ج  اني
هنرمنـداني هسـتند كـه تحـت تـأثير       نخسـت داشتند. گـروه   عثماني به دو گروه اصلي تعلق

داشـتند   نـداني كـه تمايـل   دوم هنرم ةدسـت  ؛انـد  پراحساس مكاتب ايراني قرارگرفته يها وهيش
عثماني را هم در انتخاب موضوع و هم در كاركرد و نوع پرداخت آن بـه نمـايش    ييگرا واقع

شهادت امام حسـين(ع) و زنـدگي    ةدهم در زمين سدةبه ويژه در اواخر اين گرايش  6.گذارندب
نسـخ   نيتـر  در ادامه تحليل بصـري كوتـاهي از برجسـته    7.است نمايان تشيب پيامبر(ص) و اهل

  .شود يمكتب بغداد عثماني ارائه م
امـام   بـه ويـژه  نوع زندگي و شـهادت اهـل بيـت(ع)     ة، بازگوكنندالسعداء هًْحديق ةنسخ

يـادبودي از ايـام محـرم، در مراسـم عـزاداري و      ماننـد   شيعيان بـه  ميانحسين(ع) است و در 
عثماني و ايراني در نقاشي ت از تأثيرا يا زهي. در اين نسخه آمشود ياز آن استفاده م يخوان روضه

، يگر تيحس روا مانند هاي نقاشي عثماني ) ويژگي1شكل ( .شود يم دهيدو سطح نسبتاً برابر د
                                                 

 .رودآينلد متروپوليتن، نيويورك و موزه هنر مدرسه طراحي ةموز   1
  توپقاپي سراي، استانبول.   2
 ملي پاريس. ةكتابخان   3
  ).H.1230( توپقاپي سراي، استانبول   4

5  Milstein, ibid, pp. 4-27. 
6  Norah M. Titley (1983), Persian Miniature Painting and its Influence on the Art of Turkey and India, the 

British Library Collections, London, the British Library Collections, p. 133. 
 .60ص ، ، همانفر ستهيشا   7
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تحـرك،   ايسـتا و كـم   يهـا  حجيم و بزرگ عثمـاني، صـحنه   يها كوتاه، نوع كلاه يها كرهيپ
قرمز  رنگه ويژه هاي گرم ب رنگ ترجيحرنگي اندك با  ةبه فضاي تنفس و گزين يتوجه يب

 ،در فضـاي معمـاري    است. نمايش پرسپكتيو مرسوم ايراني، سعي در ارائه جزئيـات بـه   نمايان
رخ و شكستن كادر تصـوير   سه يپرداز كوشش در تركيب نوشتار در سطح كادر تصوير، چهره

  . دهد يهايي است كه تأثير نقاشي ايراني را نمايش م از مهمترين ويژگي
 )2شكل (. است ثير هنر ايراني با قدرت بيشتري به نمايش درآمدهتأ الصفا هًْروض ةدر نسخ

تلاش هنرمند براي نمايش فضاي چندپلاني و روايـت همزمـان چنـد    افزون بر موارد پيشين، 
درخشـان   يهـا  . اين همان اصلي است كه در مكتـب دهد يرا نشان م اثر واقعه، ويژگي ايراني

 همانندتأثير هنر عثماني  با اين حالشهرت دارد.  ايران به نمايش فضاي چندساحتي ييآرا كتاب
  پيشين وجود دارد. ةنگار
  

           

  2الصفا هًْروض. 2شكل     1السعدا هًْحديق. 1شكل 
به شرح شـهادت اهـل بيـت(ع)    است كه ترين آثار مكتب بغداد  يكي از مهم مقتل الرسول

                                                 
1  Hesna Haral (2006), OSMANLI MİNYATÜRÜNDE KADIN (Levnî Öncesi Üzerine Bir Deneme), Yüksek 

Lisans Tezi, Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM, İstanbul: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 13. 
2  Milstein, ibid, Plate VII. 
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نگـاره از كـادر تصـوير،     يايـن نسـخه و خـروج اجـزا     يهـا  نگـاره  يبند بي. تركپردازد يم
  )3شكل (. دهد يمنشان ايراني را  يها نگاره يبند بيتأثيرپذيري از ترك

اسـت و همـان    بـا وجـود اينكـه تصـاوير تقليـدي از سـبك ايرانـي        سير النبي ةدر نسخ
اسـت.   نمايـان جديد تركي نيز در آن  ة، سبك و شيودهد يهاي نسخ پيشين را نمايش م ويژگي

كارگيري قلـم   هيراني و تركي، استفاده از رنگهاي قومي، جزئيات كم و بهاي سبك ا از تفاوت
  ) 4شكل (1.و قلم موهاي پهن است

  

           
  3سيرالنبي. 4شكل       2مقتل الرسول .3شكل 
مولويه است. در اين نسخه، هنرمند تصوير  ةشرحي بر احوال مشايخ سلسل ثواقب المناقب

كـه قداسـت و نزديكـي    اسـت  نوراني ترسيم كرده  ةبا هال (ع) را در كنار پيامبر(ص)تيب اهل
  ) 6و  5شكل (. دهد يم شانايشان به پيامبر(ص) را ن

كتاب مكتب بغداد در بيـان حقـايق عرفـاني و ذكـر      نيتر مهم نفحات الانسخطي  ةنسخ
هاي هنر ايرانـي ماننـد مـوارد پيشـين      ي اين نسخه نيز ويژگيها نگارهدر احوال عارفان است. 

 ـ يان است. افزون بر آن نما  ةهنرمند با پوشاندن چهره پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) و ترسـيم هال
  )8و  7شكل (. است كردهخود به ائمه(ع) را تصوير  ةنوراني بر اطراف بدن ايشان، توجه ويژ
                                                 

 .66، همان، ص فر ستهيشا   1
 .73همان، ص    2

3 Milstein, Plate XII. 
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  2السيرجامع  .6شكل                               1ثواقب المناقب. 5شكل                   

                
  2نفحات الانس .8شكل                        1جامع السير .7شكل                  

ي رانيوردهاي هنر اادهنده دست بغداد عثماني انعكاس ييآرا مكتب كتاب« به عقيدة باربارا فلمينگ
                                                 

 .74، همان ص فر ستهيشا   1
2  Nurhan Atasoy & Filiz Çağman (1974), Turkish Miniature Painting, Translated by Esin Atıl, Istanbul: 

Publications of the R.C.D. Cultural Institute, Plate.37. 
1  Milstein, Plate.XV. 

 .72، همان، ص. فر ستهيشا   2
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سبكي اين مكتب بـه   هاي ست. حضور مداوم هنرمندان ايراني در بغداد باعث شده كه برخي ويژگيا
اـدين    ،در بررسي نسخ مصور مكتب بغـداد  1.»باشد تا به سنت تركي تر كيسنت ايراني نزد تـأثير بني

ايـن   ةو توسـع  يري ـگ كـه شـكل   شود يذهن متبادر م بهاست و اين نكته نمايان مكاتب هنري ايران 
 تمردان، ادبا و هنرمندانهنري درخشان دوران پيشين و نفوذ گستردة دول ةبر سابق تكيهمكتب، جز با 

اـنعي بـر    از اين روي،است.  نبوده شدنيايراني،  اـني، م فعاليـت   ايحضور حكمرانان سني مذهب عثم
  .شود يهاي هنر ايراني محسوب نم آثار با مضامين شيعي و ويژگي خلقهنرمندان ايراني و 

  گيري نتيجه
يكـي از مراكـز مهـم     غـداد نشـانگر آن اسـت كـه ب   مروري بر تاريخ فرهنگي هنري شهر بغداد، 

هنرمندان از اين منظر،  است.تشيع ويژه  ، بههاي ادبي هنري جهان اسلام مطالعات مذهبي و فعاليت
دهـم   سـدة  در اواخـر  كـه  بغـداد  ييآرا اند. مكتب كتاب داشته يا دهيايراني نقش چشمگير و پرفا

قـديمي،   يهـا  متنـوعي از طـرح   ةمجموع ـشكل گرفت، هجري تحت حمايت حكمرانان عثماني 
كـار   بـه  هاي شخصي هنرمندان فردي و خلاقيت يها وهيدر كنار شرا هاي تركيبي  ها و روش مدل

 دهـد  يعثماني و صفوي نشان م ـ ييآرا ميان سنت كتاب ة. مقايسپديد آورد التقاطي يسبكگرفت و 
هـا   رنج از تاريخ صدر اسلام و به نمايش گذاشتن ييها كه مكتب بغداد در به تصويركشيدن صحنه

هـاي بصـري بسـياري را از مكاتـب هنـري ايـران        ويژگي ،(ع)پيامبر خاندانقهرمانانه  كارهايو 
بـه   آشكارااز توليدات مصور مكتب بغداد،  كي چيست كه هبايسته ااند. توجه به اين نكته  گرفته

يـوخ   ،حامياني از سنخ مولويان چه بساسفارش دربار تهيه نشده و  آنهـا  از و حكمرانـان محلـي   ش
  .اند كرده يپشتيباني م
 يهـا  از هنرمنـدان ايرانـي فعـال در كارگـاه     شماري نامموجود،  يها اسناد و تذكره از برخي

دسترسي  ، همچنيناسناد و مستندات مكتوباندك بودن  اما؛ گذارد يهنري بغداد را در اختيار م
. نتايج كلي پژوهش سازد ينم ميسرديگر هنرمندان را  شناساييها،  نسخهمحتواي كامل به نداشتن 
، بـيش  آثار مصور مكتب بغداد عثمـاني  ،نفوذ سياسي عثمانيان بر بغداد رغم كه به استآن  بيانگر

و پايدار هنـر   عميقفرهنگي  يها شهيرعثماني باشد، از  تأثير رقباي سني مذهبتحت  از آن كه
  .در بغداد داشت، تأثير پذيرفته است چند صد ساله كه پيشينة يايران

                                                 
1  Barbara Felmming (1996), Turkish Religious Miniatures and Album Leaves, Dreaming of Paradise, Islamic 

Art from Collection of the Museum of Ethnology Rotterdam, Materill & Snoech, p. 89. 
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يـخ      طريقت قادريه از نخستين سلسله: چكيده هاي منظم صوفيانه در جهان اسـلام و منتسـب بـه ش
اـ دوازدهـم هجـري     سدة فاصلةم) است كه در 1166 ـ  1077ق./ 561ـ470عبدالقادر گيلاني ( هشتم ت

اـيي دولـت   در جغرافياي پهناوري از سودان تا ميان مسلمانان چين، از هند تا دورتـرين سـرح   دات اروپ
بغـداد عصـر    فرقـة » هزار و يـك «عثماني پراكنده شد. منشأ نخستين اين طريقت عراق و شهر تاريخي 

تـر بـر مـذهب حنبلـي        ـعباسي بود. از مكتب جنيد انشعاب يافت و پيروان آن ابتدا بيش شكوه سلجوقي 
اي  وده شـد. پرسـش اساسـي   بودند؛ اما بعد مخصوصاً در مصر و كردستان به پيروان شافعي آن هم افز

اـني    كه اين مقاله حول محور آن سامان يافته، اين است كه چرا طريقت قادريه در ايران دفـع و در عثم
اـري مهـم    حداقل از دو جهت براي دولت انهيصوفجذب شد؟ اين طريقت  هاي ايراني، صفوي و افش

بعد به جهت حضـور پررنـگ    ةمرتبرويكرد ضدشيعي كه اين طريقت داشت و در  واسطة بهبود. ابتدا 
اـطق         دولـت  منازعةو مؤثر قادريه در جغرافياي مورد  اـني يعنـي عـراق امـروزي و من اـي ايـران و عثم ه

هاي ايران و عثماني جانب دومي را داشت و دولـت آن را   كردنشين. طريقت قادريه همواره در جنگ
ايران نسبت به آن دفعـي بـود، بـر    كرد. بالطبع، سياست دولت  به قيامت و پايان جهان خاكي متصل مي

خلاف عثماني كه سياستي جذبي بـراي ايـن طريقـت داشـت. حاصـل ايـن سياسـت دفـع و جـذب،          
    متوقف ماندن طريقت قادريه در ايران و گسترش آن در قلمرو دولت عثماني بود.

  طريقت قادريه، عثماني، ايران، صفويه، افشاريه :كليدي يها واژه
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A Comparative Study of Iran and Ottoman’s Policy 
towards Qadiriyya 

 
 
Sabah Ghanbari1 
Sabah Khosravizadeh2 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Qadiriyya is the first systematic dynasty of Sufi in the Muslim world that its 

name is derived from Abdul-Qadir Gilani (1077–1166 AD). The order is widespread among 

Muslims, from India to Sudan and the European frontiers of the Ottoman Empire between the 

eighth and twelfth - century AH. The first origin of Qadiriyya was Iraq and the historic city of 

“One Thousand and One” sects, i.e. Baghdad, which has survived the Mongolian conquest, 

and remained an influential Sunni institution. This period was the grandeur era of the Seljuk-

Abbasid. The Qadiriyya was divided from Junayd School, and its followers were initially 

followers of Hanbali School, however, especially in Egypt and Kurdistan, a growing number 

of Shafi'i followers were added to them. The basic question of this paper is that why the 

Qadiriyya was rejected in, and meanwhile was welcomed in the Ottoman Empire? This Sufi 

order was important for Iranian governments, i.e. Safavid and Afsharid, at least for two 

reasons: first due to the anti-Shi'ism approach of this doctrine, and second, because of the 

strong and effective presence of Qadiriyya in the disputed areas between Iran and Ottoman 

governments, i.e. today’s Iraq and the Kurdish regions. Qadiriyya, with regard to the Iran and 

Ottoman wars, was always supportive of Ottoman and, believed that its state will last until 

resurrection and the end of the world. Consequently, the Iranian government’s policy towards 

it was rejecting, contrary to the Ottoman’s that had adopted a welcoming approach. The result 

of these contrary policies was that Qadiriyya was suppressed in Iran, bur spread throughout 

the territory of the Ottoman Empire. 
 

Keywords: Qadiriyya doctrine, Ottomans, Iran, Safavid, Afsharid 
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  مقدمه 
، آن هم از قـرن هفـتم تـا    رنديگ يموقتي دو ملت يا دو دولت قدرتمند در همسايگي هم قرار 

ايران و عثمـاني تنهـا    مناسبات باشد. كند يمي كه به ذهن خطور ا كلمهچهاردهم، شايد اولين 
هستند كه به قول اسـتاد فقيـد تـاريخ دكتـر     مرز نيستند بلكه دو تمدن همسايه  دوسرزمين هم

مولانـا  شاعر نامدار  مثلاًبه همين جهت است كه امروز  1.برند يمباستاني پاريزي از هم ارث 
همان اندازه كه در ايران جايگاه دارد در تركيه نيز  الدين محمد بلخي مشهور به مولوي جلال

ترك زيـادي دارنـد كـه شـايد     هـاي تـاريخي مش ـ   محل توجه است. ايران و عثمـاني تجربـه  
دهد. مهـاجرت   خوبي پيوند تاريخ دو ملت را نشان مي ترين آنها مشروطه باشد كه به برجسته

دوطرفه مردم و حتي دولتمرداني مثل شاهزاده بايزيد و القاص ميرزا پديـده روشـني در تـاريخ    
كشـور مـؤثر    ايران و عثماني است كه مخصوصاً مهاجرت دسته اول در عميق كردن پيوند دو

هاي مرزي نيست  بود. تاريخ ما با عثماني تنها جنگ چالدران، فتح تبريز، فتح بغداد يا كشاكش
هاي نزديكي هستند كه در كنار  ها بودند. در واقع ايران و عثماني شريك كه برنده آن اروپايي

لامي است كـه  اي از اين دار قالي تصوف اس اند. قطعه كمك كرده» دار قالي تمدن«هم به بافتن 
اگر سهم اين دو را از آن كم كنيم شايد چيزي از آن براي ارائه بـاقي نمانـد! شـاذليه، رفاعيـه،     

اللهيه، نوربخشيه و غيره تنها بخشـي از ايـن سـهم هسـتند كـه       بكتاشيه، مولويه، ذهبيه، نعمت
هـاي   دهنـد. برخـي از شـاخه    اي از تاريخ فرهنگي مسلمانان را نشان مـي  هركدام خود گوشه

تـوان بـه    هـا مـي   درخت تصوف در ايران و عثماني مشترك است كه از ميان مشهورترين آن
طريقت قادريه اشاره كرد. اين طريقت در جغرافياي محل منازعه اين دو يعني در عراق شـكل  

گذار قادريه شيخ مشهور ايراني ـ عبـدالقادر گيلانـي ـ متولـد روسـتاي نيـف در         گرفت. بنيان
طـرح  » مدرسـه نظاميـه  «خزر بود. عالمي كه افكار خود را در بغداد عصـر   همسايگي درياي

هاي عثماني، آسياي صغير، بالكان و بين النهرين ديد.  كرد، اما شكوفايي آن را تاريخ در سرزمين
هاي مختلفي است كه از هند تا بوسني صاحب زندگي و  طريقت قادريه ميراث مشترك ملت
بنـا دارد كـه در ايـن نوشـتار تنهـا بـه دو صـاحب ايـن          فرهنگ هستند. اما پژوهش حاضـر 

 اي از زمـان  ريگ يعني ايران و عثماني اشاره كند و سياست آنها را نسبت به آن در برهه مرده
م.) نشان دهد. آثار پژوهشي دربـارة مسـئله تحقيـق حاضـر در     1750- 1501ق./1163- 907(

                                                 
 .17، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، ص مشروطه عثماني)، 1389حسن حضرتي (   1
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ده مستقيم ندارند. مـروري بـر پيشـينه    اي است كه چندان امكان استفا هاي پراكنده واقع نوشته
نوشتة اسماعيل حقـي اوزون   تاريخ عثمانيپژوهش ياد شده، حاكي از آن است كه آثاري نظير 

قيام شيخ محمود برزنجـي و مـردم   »: چيم دي«، اثر برنارد لوئيس؛ ظهور تركيه نوين؛ چارشلي
 يادداشـت خواجه افنـدي؛   ، نوشتة احمد1919ـ 1932كرد عليه استعمار بريتانيا در كردستان 

اثر محمدرئوف توكلي از جملـه مراجـع متعـدد     تاريخ تصوف در كردستان و؛ رفيق حلمي اثر
انـد،   تاريخي است كه هر يك به شكلي به موضوع پژوهش در حيطه مورد نظر ما پرداختـه 

 ترين اطلاعات اين مراجـع مربـوط بـه نفـوذ     اند. مهم اما به مسئله تحقيق حاضر نزديك نشده
طريقت قادريه به عثماني و ايران و گسترش آن است. مقايسه اطلاعات اين منابع با هم به مـا  

اي سياست ايران و عثمـاني نسـبت بـه طريقـت      در رسيدن به هدف خود يعني بررسي مقايسه
  كند. قادريه كمك مي

  طريقت قادريه، پيدايش و گسترش در ايران و عثماني
  الف. پيدايش و گسترش

قادرگيلاني سرسلسله طريقت قادريه در جغرافياي عراق و مشخصاً در بغداد افكـار  شيخ عبدال
هاي شيخ عبدالقادر، دانشجويان زياد و تأليفـات متعـدد او    خود را ارائه كرد. ثمره علمي تلاش

است كه هر كدام از آنها به نوبه خود، قسمتي از تفكرات او را اشاعه و بسط دادند. در ابتـدا  
العبر في خبر داده شد. » القادريون«خ عبدالقادر در بغداد و بعدها به مريدانش عنوان به اولاد شي

عنـوان   ترين كتبي است كه از قادريه به م.) از قديمي1347ق./747تأليف ذهبي (متوفي  من غبر
پس محتمل است عنوان قادريه يا قادريون  1كند. طريقتي مشخص با مريداني خاص صحبت مي

  در جغرافياي عراق طرح شده باشد.   براي اولين بار
چند دهـه بعـد از مـرگ شـيخ عبـدالقادر، فرزنـدان و شـاگرادن او تـا دورتـرين نقـاط           

هـاي سياسـي و اجتمـاعي كـه در بغـداد       هاي اسلامي پراكنده شدند. علاوه بر ناكامي سرزمين
آمده   وم الزاهرهالنجنصيب قادريون شد، وظيفه ارشاد تبليغ نيز در اين پراكندگي مؤثر بود. در 

- 575الدين ابوالمظفر عبيداالله بن يونس حنبلي وزيـر خليفـه الناصـر (حـك.      است كه جلال
م.) خانه عبدالقادر گيلاني را خـراب و فرزنـدان او را پراكنـده كـرد و     1225ـ1180ق./622

                                                 
نـا]،   الدين المنجد، كويت: [بـي  ، الجزء الثاني، تحقيق الدكتور صلاحالعبر في خبر من غبر)، 1963الدين احمد ذهبي ( شمس   1

 .222ص 
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را هـاي او   گفته شده است كه كسي را فرستاد تا شبانه قبر عبدالقادر را نبش كنند و اسـتخوان 
با توجه به محدوديت منابع، علت دقيق اين تعرض بـه خانـدان عبـدالقادر     1در دريا بياندازند.

درستي مشخص نيست. موسي فرزند شيخ به سوريه و علاءالدين بغدادي، سيد محمد غـوث،   به
ابراهيم و عبدالعزيز از نوادگان شيخ به ترتيب به سوريه، هنـد و مـراكش مهـاجرت كردنـد.     

رافه در مصر مهمترين سند حضور نوادگان عبـدالقادر در آن سـرزمين اسـت. امـا     آرامگاه الغ
خاطر وجود قبر شيخ عبدالقادر و هسته مركزي خانواده او در عراق همواره اين منطقه براي  به

پيروان طريقت قادريه داراي اهميت بوده است. به خاطر همين مركزيت است كـه اسـماعيل   
گذار واقعي طريقت قادريه در تركيـه و شـيخ اسـماعيل     ) بنيانم.1632ق./1041رومي (متوفي 

م.) مؤسس شاخه برزنجي طريقت قادريه در كردسـتان  1745ـ  1670ق./1157- 1080ولياني (
  2براي اخذ اين طريقت به بغداد رفتند.

گيري بود در سوريه نيز آوازه  درست در زماني كه طريقت قادريه در عراق در حال شكل
مهـاجرت فرزنـدان و نوادگـان و البتـه      3و مريدان او و افكار آنها پيچيده بود. شيخ عبدالقادر

در شـام تشـكيل   » قـادريون «تدريج موجب شد تا هسته دوم  مريدان شيخ عبدالقادر از عراق به
شود. حالا علاوه بر عراق، شام نيز پايگاه عمده طريقت قادريه شده بود. مهاجرت ارادتمنـدان  

تدريج تعداد زيادي از صوفيان و عارفـان آنجـا دل    وريه تا حدي بود كه بهشيخ عبدالقادر به س
ندرت حنفـي بـوده    مذهب بيشتر شيوخ قادري در سوريه حنبلي و به 4به محبت قادريه بستند.

است و بيشتر آنها در شهرهاي دمشق، بعلبك، حلب و حماة اقامت داشتند. با توجه به تـاريخ  
دوران شـكوه ايـن طريقـت در آنجـا      توان يمسدة سيزدهم را اقامت شيوخ قادري در سوريه، 

تدريج مهاجرت شيوخ قادري از سـوريه بـه سـوي مصـر و      دانست. در نيمه دوم همين سده به
در ميان طرفداران برجسته قادريه در مصر، علاوه بر صوفي و حتـي   5مشخصاً قاهره آغاز شد.

                                                 
 هًْالعام ـ هًْالمصـري  هًْ، مصر: نشر المؤسس ـالنجوم الزاهره في ملوك و قاهرهتا]،  تغري بردي[بي ابن يوسف لمحاسنا ابن الدين جمال   1

 .142ـ140و النشر، صص هًْ لتأليف و الترجمه و الطباع
يقـات  ، تهران: مؤسسه مطالعـات و تحق 3، ترجمة دكتر وهاب ولي، ج تاريخ عثماني)، 1372اسماعيل حقي اوزون چارشلي (   2

 .568فيق، ص  ، بغداد: چاپخانه شهبنه ماله زانياران)، 1404؛ عبدالكريم مدرس (457فرهنگي، ص 
ــادفي حنبلــي (   3  ــ 1956ت ــاهره: الطبع ــدالقادر، الق ــد الجــواهر فــي مناقــب عب ــ هًْ)، قلائ ــدين 55ـ   51، صــص هًْالثاني ؛ نورال

 للتـراث،  هًْالازهري هًْالمكتب جا]: [بي ،الرباني قطب مناقب بعض في الانوار معدن و الاسرار هًْبهج ،)1421( شطنوفي يوسف بن علي
 .22ص 

فـلاح عبـدالحي ابـن    ابـي  ؛5؛ تـادفي حنبلـي، همـان، ص    43ـ ـ40؛ شطنوفي، همان، صـص 440، ص 20ذهبي، همان، ج    4
 .703، بيروت: نشر دارالكتب العلميه، ص 4، جالشذرات الذهب في اخبار من ذهبتا]،  حنبلي[بي عماد

 .33ـ32شطنوفي، همان، صص    5
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ي از طرفداران شـيخ در مصـر مثـل    ا عده. خورد يمچشم  بيشتر از آن فقيه، محدث و اديب به
المجيد مبارك و علي بن ازدمر اصالتي بغـدادي دارنـد. يكـي از معروفتـرين مروجـان       ابن شيخ

عبدالصمد كسي است كه قادريه را در سده سيزدهم بـه مصـر بـرده     قادريه در مصر، محمدبن
ه شد. زماني كه چند ي تبليغي، مصر محيطي مناسب براي رشد قادريها تيفعالاست. در نتيجه 

ي از خاندان شيخ راهي مصر شدند بازار اين طريقت در ا عدهدهه بعد از مرگ شيخ عبدالقادر 
   1مصر بسيار گرم بود.

  ب. گسترش قادريه در حاكميت عثماني
كه طريقت قادريه توسط اشرف و عبداالله رومي در اواخر سده پـانزدهم   دهد يمنشان  ها يبررس

 هـا  قـت يطرري عثماني شد ولي اندازه سرعت نشر آن به اندازه توسـعه سـاير   وارد مركز امپراتو
م.) 1631ق./1040االله افندي اولين پير قادريه در عثماني و اسماعيل رومي (متـوفي   نبود. شيخ فيض

گذار واقعي اين طريقت در آنجـا اسـت. او بـه بغـداد رفـت و خـود را بـه         از اهالي طوسيا بنيان
لاني منتسب كرد و با عنوان پيرثاني به استانبول بازگشت و تا زمان فـوتش  طريقت عبدالقادر گي

(خانقاه قادري) واقع در محله توپخانه به ارشاد پرداخـت. او خانقـاه و تكايـاي    » خانه قادري«در 
تـرش   2زيادي در بسياري از شهرها داير كرد و موجب انتشار قادريه در قلمـرو عثمـاني شـد.    گس

ي موجود در عراق، سوريه، مصـر  ها قتيطرتا بصره و مصر، سبب گسترش مرزي قلمرو عثماني 
و آناتولي و روم گرديد. طريقت قادريه در عثماني تحت نفوذ بعضـي از شـيوخ منتفـذ خـود بـه      

ي مختلفي چون اشرفيه، اسديه، روميه، اكبريه، هلاليه منشعب شد. امـا ايـن انشـعابات    ها شاخه
ي هـا  رقابـت دهنده آشـفتگي و   نها در باورها و آداب باشد، نشانبيشتر از آنكه بيانگر تمايزات آ

حـدي بـود    ي و ايلي در ميان آنها است. نفوذ وگسترش طريقت قادريه در عثماني بـه ا طبقهقومي، 
م.) بـر طبـق   1876- 1839در دوره تنظيمـات (  كه توجه سلاطين عثمـاني را نيـز جلـب كـرد.    
هـاي   هاي بكتاشي كه اهـل طريقـت   عضاي خانقاهتصميمات اتخاذ شده در نشست علما و شيوخ ا

عنوان قيوم منصوب شدند. در كنـار خيـل    نقشبنديه، قادريه و سعديه بودند براي مدت طولاني به
افراد ترور شده صوفيان، گروه زيادي تبعيد گرديدند و به شهرهايي در آناتولي كه تحت سـيطره  

 3.گرايانه قرار داشت فرستاده شدند فكره متعصب سني

                                                 
 ،1، حققه و ضبط نصبه، الدكتور جبرائيل سليمان جبور، ج هًْالعاشر هًْبا اعيان المئ هًْالكوكب و السائر)، 1949الدين الغزي ( نجم   1

 .251المرسلين، ص  هًْلبنان: مطبع
 .457، ص 3چارشلي، همان، ج    2
 .126، ترجمة فهيمه ابراهيمي، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، ص اي غربي و مركزينقشبنديه در آسي)، 1389اليزابت اوزدالگا ( .3
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ي اسـلامي خـود   ها استيسم.) در چارچوب 1909- 1876سلطان عبدالحميد دوم (حك. 
ي تصـوف و  ها سلسلههاي جوان نيز سعي در استفاده از اهرم  توجه داشت. ترك ها قتيطربه 

طريقـت قادريـه از جملـه     1ي آنهـا بـراي پيشـبرد تبليغـات سياسـي خـود داشـتند.       هـا  خانقاه
هـاي جـوان قرارگرفـت.     ر همين راستا مـورد توجـه تـرك   ي بود كه دا انهيصوفي ها قتيطر

طـور كلـي اضـمحلال امپراتـوري      ضربه سختي بود. به ها قتيطرسقوط خلافت عثماني براي 
ها وارد ساخت و حيات آنها را تبديل به زنـدگي مخفيانـه    عثماني، ضربه شديدي به اين گروه

يني و تضعيف قشر علمـاي مـذهبي   انزواي سياسي، فعاليت زيرزم 2توأم با ترس و هراس نمود.
تدريج در دوران جمهوري تركيه دست به احيـاي   و از جمله قادريه به ها قتيطرسبب شد تا 

خود بزنند و در بازخيزي اسلامي تركيه مؤثر واقـع شـوند. طريقـت قادريـه پـس از سـقوط       
قرارگيـرد   امپراتوري عثماني و تأسيس نظام جمهوري در تركيه مجبور شد تا بيشتر در انـزوا 

ي سياسـي و اجتمـاعي آن دوران دور كـرد. حمـلات     هـا  آشـوب اما همـين انـزوا؛ آنهـا را از    
شـدت موضـع    گرايان ترك بيشتر متوجه علماي مذهبي شد كه در برابـر اصـلاحات بـه    ملي

گيري كردند. سه خاندان مهم قادريه در كردستان تركيه، شمزينان يا نهريـه، شـيخ بهاءالـدين    
 3ان شيخ فهيم اروسي هستند كه اولي برزنجي و دومي و سومي طالباني هستند.كفراوي و خاند

بتليس و تيلو دو مركز مهم نشر و ترويج تعاليم قادريه در كردستان تركيه بود. در بـين مشـايخ   
م.) در ارشـاد مريـدان آن   1734ق./1146خصوص شيخ اسماعيل فقيراالله (متـوفي   قصبه تيلو، به

اي يافت. مركـز خانـدان اروسـي منطقـه حكـاري اسـت و شـيخ         حظهسامان توفيق قابل ملا
 شود.  محسوب مي ها آنعبدالكريم پسر شيخ طه از مشهورترين شيوخ 

  ج. گسترش قادريه در كردستان ايران
با اينكه شيخ عبدالقادر گيلاني، سرسلسله قادريه، نژاد و منشأ ايراني دارد ولي طريقت او خيلي 

م. كـه عصـر گسـترش    15و  14ق./9و8ي هـا  سدهيد به اين علت كه در دير به ايران رسيد. شا
هاي صوفيانه در ايران گرم بود به همين واسطه مجالي براي اشـاعه   قادريه است بازار طريقت

ي ضدشيعي قادريه و حمايت ابزاري عثمـاني  ها آموزهتر از آن  اين طريقت پيش نيامد. اما مهم
ي بعدي هم چندان در ها سدهث شد تا اين طريقت نتواند در از آن عليه دولت ايران بود كه باع

                                                 
 .566جا]: ناشر مترجم، ص  ، ترجمة محمدعلي سبحاني، [بيظهور تركيه نوين)، 1372برنارد لوئيس (   1
 .22زارت امور خارجه، ص ، تهران: مركز چاپ و انتشارات وتعامل دين و دولت در تركيه)، 1380محمدرضا حيدرزاده نائيني (   2
 .65ـ63، تهران: انتشارات سبز، صص تذكره عرفاي كردستان)، 1380نادر كريميان سردشتي (   3
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ي كردنشين آذربايجان غربـي  ها استانغير از كردستان رواج يابد. كردستان ايران شامل  ايران به
(جنوب آن به مركزيت مهاباد)، كردستان و كرمانشاه (بيشتر شامل شهرهاي جـوانرود، پـاوه،   

قصرشيرين) با مذهب غالب اهل سنت بود. اين مناطق روانسر، ثلاث باباجاني، سرپل ذهاب و 
م. از طريق كردستان عراق امروزي با قادريه آشنا شدند. سردار 18ق./12تدريج در سده  تنها به

طوايـف سـني مـذهب    : «سـد ينو يم ـمقتدر درباره وضعيت مـذهبي مـردم كـرد اهـل سـنت      
يـا قـادري هسـتند... نفـوذ و      شافعي و پيرو طريقت نقشـبندي و  تماماًكرمانشاهان و كردستان 

قدرت حقيقي در طوايف سني مذهب با مشايخ طريقت است علماي شـريعت در برابـر آنـان    
   1».مجبور به تسليم و سازش هستند

پيوند طريقت قادري با ايران به مراتب فراتر از اصل و نسب ايراني شيخ عبـدالقادر اسـت.   
ي كار ارشاد و تبليغ را در مناطق كرُدنشين ايـران  ي از فرزندان و ياران سيد اسماعيل وليانا عده

مثل سنندج، بوكان، بانه، كرمانشاه، جوانرود، ثلاث باباجـاني و ذهـاب انجـام دادنـد. مشـايخ      
ي معروف قادريه اواخر عهد صفوي و اوايل دوره افشاريه بـه كرمانشـاه   ها خانداني از ا سوله

ابر و چياران  رمانشاه آمد و در بخش بيمهاجرت كردند. شيخ حسن پدر شيخ رسول دوم به ك
وند سـاكن شـد و روسـتاي معـروف تكيـه در       ناحيه دربند كرمانشاه و در ميان طوايف همه

. ايـن نـام   رساند يمحوالي سرابله را آباد و مركز خود قرار داد. سوله در لغت معناي شوري را 
ب غربي سليمانيه و ناحيـه  داغ درجنوب و جنو هاي قره زار در ميان كوه معرف مقداري شوره

ي از اولاد سيد ياسين فرزند سيد قلندر فرزنـد سيدعيسـي   ا سولهجنوبي شهرزور است. سادات 
داغ برگشت. از ايـن   احدب هستند. با مرگ شيخ حسن، فرزندش شيخ رسول دوم به سوله قره

- 1212قاجــار (حــك.  شــاه يفتحعلــزمــان تــا هنگــامي كــه شــيخ رســول ســوم در زمــان 
م.) در ايران ساكن شد. شيوخ قادري بيشتر در عراق ساكن و تنها بـراي  1834ـ 1798ق./1250

. با همت و تلاش شيخ رسول طريقت قادريه در ايران گسترش آمدند يمتبليغ و ارشاد به ايران 
  زيادي پيدا كرد و به نوعي تثبيت شد.

رآمد بـود، در زمـان   شيخ محمد صالح فرزند شيخ قادر قازانقايي كه در علوم ظاهر و باطن س
م.) در نواحي مرزي كرمانشاه با عراق استقرار 1848- 1834ق./1264 - 1250محمد شاه قاجار (

طـور مشـخص نـواحي غربـي آن مرهـون       گسترش طريقت قادريه در كرمانشاه و به 2پيدا كرد.
                                                 

، تحريـر و  ايل سنجابي و مجاهدت ملي ايران: خاطرات علي اكبر خان سـنجابي سـردار مقتـدر   )، 1380علي اكبر سنجابي (   1
 .11ـ  10ص تحشيه كريم سنجابي، تهران: نشر پژوهش شيراز، ص

 .325،  257، تهران: نشر سها، صص تاريخ تصوف در كرمانشاه)، 1374محمدعلي سلطاني (   2
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حدي بود كـه شـيخ محمـود فرزنـد او در      هاي خاندان شيخ محمد صالح است. نفوذ آنها به تلاش
خان مسعودالسلطنه قبادي از دنيا رفت براي مدتي به  م. هنگامي كه مصطفي1909ق/ 1327سال 

شيخ طاها فرزند شيخ محمود مثـل پـدرش    1مذهبي ثلاث باباجاني برگزيده شد. - رياست سياسي
باك و مورد اعتماد اهالي بود. او در دو سوي مرزهاي ايران و عثماني مريـداني داشـت.    شجاع، بي
صفاءالدين هاشمي فرزنـد ديگـر شـيخ محمـود در منطقـه مـرزي قيطـول در غـرب          حاج شيخ

كرمانشاه سكونت گزيد و از هرگونه دخالت در امور سياسي و حكومتي خودداري كـرد. شـيخ   
م. اقـدام بـه احـداث تكيـه و     1931ق./1349صفاءالدين مريدان خيلي زيادي پيدا كرد. در سـال  

ين چند خاندان معروف ديگر در امر اشاعه طريقت قادريـه  مسجد در كرمانشاه كرد. علاوه بر ا
در ايران كوشا بودند. خاندان سيدطاهر سـيدزاده هاشـمي در كرمانشـاه، خانـدان وفاسـلامي در      
سنندج، خاندان حاج سيدجمال جعفري در ديواندره، خانـدان زنبيـل، خانـدان شـيخ عبـدالكريم      

  هاي معروف قادري در ايران هستند.   انداني از جمله خا كوكهكرپچنه و خاندان شيخ مصطفي 
  طريقت قادريه؛ باورها و اعتقادات

براي فهم تأثيرات سياسي و اجتماعي يك طريقـت ناچـار از فهـم باورهـا و اعتقـادات آنهـا       
هستيم. قادريه از نظر مذهبي اهل سنت و اغلب حنبلي و در مرتبه بعد شافعي و حنفي بودنـد.  

و جامعه متأثر از باورهاي مـذهبي آنهـا بـوده اسـت. در نگـاه       نگاه آنها به قدرت، حكومت
گري  گري و فتنه تاريخي اهل سنت، قدرت و حكومت همواره مقدس و شورش عليه آن ياغي

هـاي   مثـل غالـب گـروه    آنهابه قادريه تعميم داد.  توان يممعني شده است. اين نوع نگاه را نيز 
، امـا در نهايـت   دادنـد  يملفا و سلاطين تمييز اهل سنت هرچند بين خلفاي راشدين و ديگر خ

گرايي سياسي آنها اسـت   كه اين پذيرش به معناي واقع ديآ يم. به نظر رفتنديپذ يمسلطه آنها را 
و نه براساس عقايد طريقتي، چرا كه از نگاه طريقتي تنها حكومتي كه تحت لـواي روح شـيخ   

رد. پـس بـا ايـن عقيـده هـر قـدرت و       عبدالقادر و به رياست شيخ صالح باشد، مشـروعيت دا 
سلطه خود را به آنها بقبولاند و نه مشـروعيتش را. در تصـوف قادريـه     تواند يمحكومتي تنها 

عنـوان نمونـه انسـان كامـل رهبـري آيينـي و سياسـي         قدرت سياسي مقدس است و شـيخ بـه  
ا قادريه در درون حكومت رسمي، همواره يـك نـوع حكومـت سـايه ر     كاريزماتيكي دارد.

ولـي   رفتيپـذ  يم ـتشكيل داده است. درست است كه اغلب سلطه حكومتي قدرت رسمي را 
                                                 

 .257همان، ص    1
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هرحال از نگاه طريقتي مشروعيت آن را قبول نداشـت و از تشـكيلات منسـجم هـم      چون به
. هـيچ خليفـه و سـلطان و صـاحب قـدرتي      زد يم ـبرخوردار بود، دسـت بـه اعمـال قـدرت     

شروعيت و حتي سلطه داشته باشـد. چـون مريـد    بيشتر از يك شيخ بر درويش م توانست ينم
. اين اعتبار و اقتدار شيخ، سـاير مراجـع قـدرت را بـه وسوسـه      شناسد ينممقامي بالاتر از شيخ 

. حاصل تعامل ساير مراجع قدرت و اعتبار مثل خليفـه،  انداخت يمجويي  برداري يا ستيزه بهره
  سلطان و فقها با شيخ، در نهايت افزايش توان او بود.

 .اصلي هر انسان معتقد به روز حساب وكتاب، رسيدن به بهشت است هاي دغدغهيكي از 
در  مختلف مربوط به اين دغدغه اسـت.  هاي طريقتبخش مهمي از باورهاي اديان، مذاهب و 

حساب يا پـس از عـذاب بـه     طريقت قادريه بهشت از دسترس درويش دور نيست چرا كه بي
حـافظ   و وجـودي نظريـه وحـدت   معتقد به مانند كبرويه طريقت قادريه ه 1.رسد يمبهشت 
 بـدين  وجـود  ، وحدتعربي از ديد ابن 2.است و خدمت محبت وعشق، ديني شعائر و ها سنت
 وجود يعني است حقيقه حقه وحدت آن، وحدت و است حقيقت يك وجود كه است معني
 نيست، آن مثالا و جنسي يا نوعي يا عددي وحدت نوع از نيز وحدت اين و است وحدت عين
   3.است الوجود واجب يگانه ذات وحدت مانند بلكه

 كوشـش  گـاهي  اگرچـه  گزينند مي را بر جبر مذهب ،در باب مسئله آزادي يا اختيارآنها 
 كلامـي  هـاي  حلقـه  در كـه  بدانچه توسل با مذهب اين تفريط و افراط هاي جنبه از تا دارند

 و بنـده  اعمـال  همـه  توقـف  و ورزنـد  نـاب اجت شـود  مـي  ياد آن از »كسب« عنوان به اشعري
 دانند مياما در مجموع اعتماد بر كسب را شرك  ،نكنند ادعا خدا مشيت به را او هاي فعاليت

. شيخ عبـدالقادر تصـوف را دور و   يعني اعتماد به شر كت ديگران با خدا در خلق و ابقاي عالم
خواهـد طـوري زنـدگي     دانش مياو از مري 4جدا از مردم و جامعه آنها در نظر نگرفته است.

كنند كه انگار هيچ حقي بر كسي ندارند و همه كس به گردن آنها حق دارد. وظيفه مريـدان  
قادري اداي اين حق است. در طريقت قادريه مريد نبايد خودخواه باشد بلكه بايـد نسـبت بـه    

   5دارد.همراهانش روحيه بخشندگي داشته باشد. مريد قادريه حق تندي و آزار كسي را ن
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گذار طريقت قادريه صاحب شخصـيتي برجسـته بـود كـه در      شيخ عبدالقادر گيلاني بنيان
دوره عمادالدين و نورالدين زنگي جنبشي دينـي بـه راه انـداخت و در مبـارزه و جهـاد عليـه       

هـاي   تعـدادي از طلبـه   1ها با تحريك پيروانش و تعليم جهـادي آنهـا شـركت داشـت.     صليبي
الدين ايـوبي همكـاري سياسـي روشـني انجـام       الدين زنگي و سپس صلاحطريقت قادري با نور

توان به اسعد بن منجاي بن بركات، علي بـن بـردوان بـن زيـد،      دادند. از جمله اين اشخاص مي
حامد بن محمود بن حراني و زين الدين علي بن ابراهيم بن نجا اشاره كرد. علي بن بردوان مورد 

بود. حامد حراني از سوي نورالدين زنگي صاحب مقام و احترام احترام فراوان نورالدين زنگي 
در حران شد. ابن نجا هم نماينده رسمي شيخ عبدالقادر گيلاني در مصر و نزد شيخ عثمـان بـن   
مزروقي، از رهبران اهل سنت در زمان حاكميت فاطميان بر مصر بود. شـيخ عثمـان سياسـت    

جغرافياي فاطميان از طريق تصـوف پـيش بـرد.    آميز اهل سنت را بر  نفوذ تدريجي و مسالمت
  2ابن نجا با اسدالدين شيركوه ايوبي همكاري نزديك داشت.

  شيخ عبدالقادر برخي از افكار و باورهاي سياسي و عقيدتي شيعه را مورد نقد قرار داده است:
  امامت تنها در ميان فرزندان امام علي (ع) است .1
  جهاد منوط به ظهور امام زمان است .2
  تأخير انداختن نماز عصربه  .3
  عدم مشروعيت خلفاي سه گانه اسلام .4

در مدل پيشنهادي شيخ براي خلافت اسلامي، حق امامت تنها مختص فرزنـدان امـام علـي    
النفس مشروعيت دارد. در همكاري او بـا   نيست، پس در ديدگاه او خلافت اموي يا عباسي في

ه فكري شيخ، سلطان اسلام هـم زيـر نظـر    توان استدلال كرد در منظوم نورالدين زنگي هم مي
خليفه از مشروعيت برخوردار است. تأكيد شيخ قادريه بر جهاد به معناي تلاش براي كمك 

شـيخ حسـن گلـه زرده برزنجـي ـ از شـيوخ        3ها اسـت.  ها عليه صليبي ها و بعد ايوبي به زنگي
به صحابه را هـر چنـد    م. كينه نسبت1742ق./1154نامدار قادريه ـ در نامه خود به نادرشاه  

توأم با محبت اهل بيت باشد، موجب گمراهي دانسته است. او درباره مذهب امام صادق هـم  
                                                 

 .11، 10، 7صلابي، همان، صص   1
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  1معتقد بود كه به علت نابودي يارانش تدوين نيافته است.
  مناسبات سياسي دولت عثماني و طريقت قادريه

  الف. جنبه تأييدي در مناسبات
عامل وحدت يا تفرقه قابل تمييز است. دولت عثماني  عنوان در جوامع ديني، مذهب همواره به

گـري   و طريقت قادريه دليلي قوي براي متحد شدن داشتند كه به وجه مشترك آنها يعني سني
مـذهبانش در دولـت عثمـاني     گشت. افكار و باورهاي شيوخ و دراويش قادريه براي هم بر مي

كـرد. بـراي مثـال از منظـر      ي پيدا ميرفت؛ بلكه گاهي جنبه تأييد بدعت يا كفر به شمار نمي
ديني قوي بودن شريعت در آيين قادريه مورد ستايش عالمـان دولـت عثمـاني بـود و از جهـت      

گشت.  سياسي كه اهميت بيشتر داشت به پذيرش مشروعيت و حق حاكميت اين دولت بر مي
مر واقع قابـل  عنوان ا در مدل پيشنهادي و مورد قبول قادريه، حكومت خليفه و حتي سلطان به

قبول است. اين تساهل سياسي در منظومه آيين قادريه براي دولت عثماني جذابيت داشـت بـه   
همين جهت به تأييد و حمايت آن پرداخت. اين حمايت مخصوصاً براي شـيوخ قـادري داراي   
اهميت بود چرا كه براي برجستگي در ميان رقباي خود مثل نقشبنديه و براي بروز سياسي به 

حتاج بودند. شيوخ متنفذ قادري در كردستان عراق امروزي كه بخشي از ولايـت موصـل   آن م
ترين خانـدان   تحت حاكميت عثماني بود، اصلاً دوست نداشتند از طريق پاشاي بابان ـ معروف 

حكومتگر در كردستان عراق ـ با باب عالي در ارتباط باشند. بديهي است كـه ظهـور سياسـي     
بود. حداقل از دوره شيخ اسماعيل ولياني و بـرادرش شـيخ حسـن گلـه     آنها يك مرتبه و آني ن

  زرده يعني در ميانه سده هجدهم شاهد اين تعامل هستيم. 
نامه نادرشاه در هنگام تصرف منطقه سليمانيه به شيخ حسن مشهور است. شـاه ايـران در   

شروعيت خود را خواهد كه به خدمت او برود تا به اين ترتيب م اين نامه از شيخ برزنجي مي
پذيرد و او را از حمله به  در لشكركشي به كردستان براي مردم آنجا توجيه كند ولي شيخ نمي

دارد. شـيخ حسـن در ايـن نامـه بـه عمـر طـولاني         موصل، مركز اداري كردستان بر حذر مـي 
جهـت نيسـت كـه از جانـب      بـي  2كند. بيني مي حكومت عثماني اشاره و آن را تا قيامت پيش

بـه شـيخ   » قازان قايه«به شيخ حسن و » گله زرده«روستاي » سنگاو«و » داغ قره«ثماني دولت ع
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تـر   به اين ترتيب در ميانه در سده هجدهم شاهد نقش فعال 1اسماعيل ـ برادرش ـ بخشيده شد.  
ورزي هستيم. مبناي سياست آنها يعني تأييد حاكميت عثماني از همين  شيوخ قادري در سياست

م. ادامـه داشـت. در ايـن سـال     1917ق./1336قبـل از جنـگ جهـاني اول     زمان تا يك سال
ترين شيخ برزنجي، با فاصله گرفتن از عثماني بـه سـمت انگلـيس     تدريج شيخ محمود، سياسي به

ها با خاندان حكومتگر بابان نيز بر مبناي همين سياست تعريف شده بود.  رفت. رابطه برزنجي
م.) ـ از متنفـذترين شـيوخ قـادري ـ بـا واليـان        1836- 1735ق./1252- 1148شيخ معـروف ( 

اي داشت كه مبتني بر خط مشي كلي سياست قادريه نسبت به ايـن   عثماني بغداد روابط حسنه
دولت بود. هر چند سياست شيوخ قادري نسبت به اميران بابان تأييدي بود ولـي بايـد در نظـر    

ي داشـت. بـه همـين جهـت شـيخ      داشت كه در اصول كلي سياست آنها عثماني بر بابان برتـر 
م.) و در مقابـل محمـود   1803ـ   1783ق./1218- 1197معروف را در كنـار ابـراهيم پاشـا (   

بينيم. البته نبايد از پيونـد   م.) وابسته دولت ايران مي1783ـ 1779ق./1197- 1193پاشاي اول (
معـروف  م.) رقيب شيخ  1827- 1779ق./1242 - 1193محمود پاشا با مولانا خالد نقشبندي (

شيخ قادري همواره از همبستگي خود با دولت عثماني و بابان براي پيشبرد اهـداف   2غافل شد.
م. طـي  1813ق./1227برد. شـيخ معـروف در    طريقتي و منافع گروهي و شخصي خود سود مي

به سعيد پاشا والي بغداد، از او خواست تـا  » تحرير خطاب في الرد علي خالد الكذاب«اي  نامه
قدرت معنـوي   3آييني و اجتماعي مولانا بكاهد و شهرت او را تحت تأثير قرار دهد. از مرتبه

حدي بود كه طبق نوشته كلوديوس ريـچ، نماينـده كمپـاني هنـد      و البته سياسي شيخ معروف به
شيخ خالد نقشبندي در نتيجـه دشـمني شـيخ    «شرقي، موجب فرار مولانا خالد از سليمانيه شد: 

م. 1820بابان و مخالفت علما مجبور شد تا از سليمانيه فرار كنـد. در  معروف قادري و پاشاي 
  4».يوسف بك حاكم بيشدر پسر خواهر شيخ خالد نيز به ايران و نزد عباس ميرزا فرار كرد

كه شيوخ قادري و دولت عثماني در خط مشي كلي سياسـت خـود،    مينيب يمبه اين ترتيب 
اين مسير منافع ايران را ناديده گرفت و امـارت بابـان   تأييد همديگر را پيش بردند. قادريه در 
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را تنها در كنار عثماني تأييد كرد. در مقابل عثماني نيز با حمايت خود از آنها عرصه را بـراي  
  ظهور سياسي اين طريقت فراهم ساخت.

  ب. مشاركت دادن سياسي
كردنـد.   تـر  يقـو ي تدريج با مشاركت در قدرت پيوند خود را با دولت عثمـان  شيوخ قادري به

اتحاد سياسي شيوخ برزنجي و دولـت عثمـاني بـه حـدي رسـيد كـه سـلطان عبدالحميـد دوم         
م. بـا روسـيه از   1878ـ   1877ق./1295- 1294م) در جنگ 1909- 1876ق./1327- 1293(

م) ـ شيخ متنفذ قـادري كردسـتان ـ تقاضـاي      1887ـ1793ق./1304- 1207كاك احمد شيخ (
حـدي بـود    نفوذ ديني كاك احمد در كردستان به 1ال نيرو كرد.تحريك مردم به جهاد و ارس

كه در زماني خيلي كوتاه توانست تقاضاي سلطان را اجابت كند. اين شيخ قادري چه در زمان 
كـاك احمـد    2شيخ كردسـتان قـرار دارد.   نيتر مقدسحيات و چه بعد از مرگش در جايگاه 

ــده     ــه فرمان ــود را ب ــوبان خ ــدان و منس ــي از مري ــوهي نيروي ــات:   اش ن ــعيد (وف ــيخ س ، ش
م)، به كمك سپاه سلطان فرستاد. بهانه اين جنـگ شـورش بلغارهـا بـود كـه      1909ق./1327

ايـن   3فرصت دخالت را براي تزار روس فراهم ساخت تا خود را ناجي مسيحيت نشـان دهـد.  
م ي بـزرگ اعـزا  ا جبههبراي اولين بار بود كه يك شيخ قادري نيرويي نظامي را تدارك و به 

گونه مسئوليت دولتي نداشت و تنها به عنوان جهاد  . در اين زمان كاك احمد شيخ هيچكرد يم
مريدان خود را جمع و روانه جنگ ساخت. واقعة حاضر را بايد نقطه عطفي در تاريخ سياسي 

عنوان يك وزنه سياسي به حسـاب   اين طريقت به حساب آورد چرا كه بعد از آن همواره به
اين جنگ براي شيوخ قادري امكان تـدارك و نگهـداري نيـرو،     تر مشخصاث . ميرآمدند يم

در عرصـه   تر فعالتر از همه حضور  ي نظامي و مهمها كيتاكتو  ها سلاحآشنايي با مدرنترين 
  سياسي منطقه بود.

جنگ جهاني اول و مواجهه عثماني با دو قدرت روس و انگليس در خاورميانـه فرصـت   
شيخ قادري ـ فراهم ساخت تا پيوند خاندان خود را بـا    نيتر ياسيسـ   مناسبي براي شيخ محمود

ي غيرقابـل انكـار در   ا وزنـه كند. در اين زمان شيوخ متنفـذ قـادري    تر مستحكمدولت عثماني 
معادلات سياسي كردستان عراق بودند. جنگ بصـره نقطـه آغـاز نمـايش شـيخ بـود. در سـال        

                                                 
 .246 ص، هًْوزارةالثقاف هًْمطبع: السليمانيه، انحائها و سليمانيه تاريخ)، 2002( بگ زكي محمدامين   1
 .231 ص ئاراس،: ولير هه، شيعري و ري باوه و بير، هرد روه په، ژياني، باني تاله زاي ره شيخ)، 2001( باني تاله رهم موكه   2
 .246 ـ 245 صص محمد امين زكي بگ، همان،   3
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- 1337اشـغال شـد. سـلطان محمـد ششـم (      اه ـ يس ـيانگلوسـيله   م. بصره بـه 1914ق./1332
م.) فتواي جهاد داد و از تمام مسلمانان خواست تا براي حفظ اسـلام و  1922ـ1919ق./1341

دولت عثماني مقابل اشغالگران و مسيحيان و يهوديان قيام كننـد. ژنـرال خليـل پاشـا فرمانـده      
محمود در سليمانيه كـرد.   صورت ويژه پيام سلطان عثماني را تقديم شيخ لشكر پنجم عثماني به

شيخ بعد از يك ساعت گفتگو درخواست سلطان عثماني را پذيرفت و كمتر از يـك مـاه بـا    
نيروهاي سوار و پياده شامل مريدان و يارانش در ميان عشـاير بـه سـمت بصـره رفـت تـا در       
جنگ شعيبه شركت كند. اين جنگ هشت ماه طول كشيد و با شكسـت عثمـاني بـه انجـام     

م.، نيز ادامـه  1917ق./1335مكاري شيخ محمود با دولت عثماني در جنگ پنجوين، رسيد. ه
جنگيدنـد. دو   هـا  روسداشت. اين بار ياران شيخ قادري شانه به شانه سـربازان عثمـاني عليـه    

جبهه در مريوان و بانه براي نيروهاي مستقر عثماني و كرد در پنجوين عليه روسيه باز شد. در 
دچار شكست شدند و تجهيـزات و تـداركات نظـامي را بـه درياچـه       اه روسجبهه مريوان 

زريبار ريختند و با دست خالي به سنندج رفتند. در جبهه بانه نيز قواي روسيه دچار شكسـت  
دست قواي متحد شيخ محمود و عثماني افتاد. تعـداد زيـادي از نيروهـاي     شد و غنايم زيادي به

  شيخ در اين جنگ كشته شدند. 
اين پيروزي اتحاد شيخ محمود با دولت عثماني به پايان خود نزديك شـد، چـرا كـه    رغم  علي

فرماندهي نظامي عثماني هفت نفر از كدخدايان و رؤساي عشاير كرد را به جرم سستي در جنگ 
لـيمانيه    تر يعالهر چند فرماندهي  1دستگير و بدون اطلاع شيخ قادري تيرباران كرد. عثمـاني در س

باران را خيلي زود با اصرار شيخ محمود مجازات كرد؛ ولي جدايي شيخ محمـود از  عاملان اين تير
تـان خودمختـاري      در  خواسـت  يم ـمنافع دولت عثماني قطعي شده بود. شيخ محمـود بـراي كردس

كه دولت عثماني بعد از جنگ جهاني اول عرصه را در عراق كامل بـه بريتانيـا باختـه بـود.      حالي
چه «ر شيخ محمود و يارانش در جنگ شعيبه و پنجوين نوشته است: رفيق حلمي در تحليل حضو

هـا را از   در جنگ شعيبه و چه در جنگ پنجوين شيخ محمود شجاعت خود را نشـان داد. روس 
مرزهاي عراق دور كرد و به داخل ايران كشاند. به اين ترتيب در آخـرين روزهـاي جنـگ اول    

  1».ردم او را شناختندجهاني شهرت شيخ محمود پيچيد و بسياري از م
                                                 

 1932 كردستان در بريتانيا استعمار عليه كرد مردم و برزنجي محمود شيخ قيام، »دي چيم«)، 1379( افندي خواجه احمد   1
 .16 مؤلف، ص نشر: ، تهران1ج ، محمدي احمد ترجمة، 1919 ـ

 .50 ص، شفق چاپخانه: بغداد، يادداشت )،1356حلمي ( رفيق   1
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با پايان جنگ جهاني ژنرال احسان نوري پاشا، فرمانده لشكر ترك در موصل، طي پيامي 
به شيخ محمود از طرف دولت عثماني از او خواست تا حكمدار ولايـت سـليمانيه شـود. امـا     
شيخ محمود كه متوجه نارضايتي مردم از عثماني و ناتواني ايـن دولـت بـود، سـربازان تـرك      

م. مقتدرانـه وارد  1918ق./1336ها تحويل داد و در اواخـر   ستقر در سيليمانيه را به انگليسيم
  1سليمانيه شد.

  مناسبات سياسي دولت ايران و طريقت قادريه
پيوند طريقت قادريه با ايـران از تأسـيس نخسـتين آن شـروع شـد. شـيخ عبـدالقادر در مقـام         

شمال ايران، گيلان بود به همين جهت بـه شـيخ    سرسلسله آن، ايراني و متولد روستاي نيف در
هاي آن تحصيل كـرد و   گيلاني شهرت داشت. شيخ عبدالقادر در بغداد عصر سلجوقي و نظاميه

افكار خود را ارائه داد كه محيطي با فرهنگ ايراني بود. نام و آوازه شيخ عبدالقادر خيلي زود 
ز طريقت قادريه شـكل نگرفتـه بـود. ايـن     به داخل فلات ايران هم رسيد اما در اين زمان هنو

گيري چند سده بعد درست زماني رخ داد كه ايران در حال گـذر از مـذهب سـنت بـه      شكل
مذهب شيعي بود. وقتي در سدة هشتم و نهم هجري طريقت قادريه در عراق و شام و مصر در 

نظـر مـذهبي    شد. طريقت قادريـه از  گيري بود ايران آماده ورود به عصر شيعي مي حال شكل
ها امامـت شـيعي را    عنوان سني و شاخه تندروتر آن حنبلي با تشيع فاصله زيادي داشتند. آن به

رسـيد. در طريقـت قادريـه     قبول نداشتند و همين براي جدايي اين دو از هم كافي به نظـر مـي  
 آييني بودند كه با مذهب شيعي در تضاد آشكار جاي امامت، صحابه ملاك و معيار درست به

گشـت كـه منـوط بـه      قرار داشت. افتراق ديگر قادريه با منظومه سياسي شيعي به جهاد برمي
شد در حالي كه قادريه هيچ شرطي براي به تأخير انداختن جهاد ندارد. از  ظهور امام زمان مي

تـوان   جهت فقهي نيز مثلاً جمع نماز در شيعه مورد پذيرش قادريه نبود. با اين توضيحات مـي 
ت قادريه و ايران شيعي به اندازه كافي دليل براي جـدايي از هـم داشـتند. از همـه     گفت طريق

هاي ايراني صـفوي و افشـاري    تر حمايت دولت عثماني از اين طريقت بود كه دولت ها مهم اين
ها و تبليغات ضدشيعي شيخ عبدالقادر و قادريه به حـدي بـود كـه     را نگران ميساخت. آموزه

م. زماني كه شاه اسـماعيل بغـداد را تصـرف كـرد، كتابخاتـه و      1058ق./ 914بعدها در سال 
                                                 

، محمـدي  احمد ترجمة، بيستم قرن اواسط تا نوزدهم قرن پايان در كرد وشنفكرير و سياسي مبارزات)، 1379( رمزي قزاز   1
  .92ص  مترجم، ناشر: سنندج
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مدرسه شيخ را خراب كرد، خانواده او را مورد اذيت و آزار قرار داد و آنها را پراكنده كـرد.  
تا اينكه سلطان سليمان قانوني بغداد را تصرف و كتابخانه قادريه را احيا كرد و براي آن وقف 

هـا   م. بغداد را از دسـت عثمـاني  1623ق./1023شاه عباس صفوي در  فراوان قرار داد. اما وقتي
م. سلطان 1638ق./1048اش را ويران كرد تا دوباره در سال  خارج كرد، مزار شيخ و كتابخانه

   1مراد چهارم، سلطان عثماني، ضمن سلطه بر بغداد، كتابخانه و مزار شيخ را آباد كرد.
راطوري عثماني به قادريه نشان از وجهه سياسي رويكرد دفعي و جذبي دولت صفويه و امپ

غيـر از   آن دارد. صفويه به قادريه حساسيت سياسي داشتند شايد به همين جهت اين طريقت به
كردستان در هيچ جاي ايران نتوانست نفوذ كند. در مقابل عثماني، طريقت قادريه را موافـق بـا   

مالك خـود يعنـي مصـر، شـام، بـين      ها خود تشخيص داد و به گسترش آن در تمام م سياست
النهرين، آناتولي و غيره كمك كرد. رويارويي ديگر قادريه بـا دولـت ايـران بـه لشكركشـي      

ر هنگام تسخير منطقه سـليمانيه د در نادر شاه گردد.  نادرشاه به عراق عليه دولت عثماني برمي
سادات متنفذ  م.) از1677ـ 1762ق./1176- 1088( م. به شيخ حسن گله زرده1742ق./1152

برزنجي نامه نوشت و او را دعوت به همكاري در جنگ بـا عثمـاني كـرد. شـيخ در جـواب      
دعوت شاه ايران را نپذيرفت و در مقابل او را از حمله به موصل و عثماني بر حـذر داشـت و   

و اينكـه حملـه بـه     انـد  دادهاستدلال آورد كه عرفا از ادامه حكومت عثماني تا قيامت خبـر  
در مجموع خط مشي كلي سياست دولت شيعي ايران در  2ه معناي شكست نادر است.موصل ب

برابر قادريه بر مبناي منزوي كردن آن بود به همين جهت هرگز اجازه نداد اين طريقـت بـه   
  صورت منسجم خارج از مرزها، كردستان مجالي براي بروز پيدا كند.

  گيري نتيجه
نوعي بيان رابطـه تصـوف و سياسـت در شـكل      به موضوعي كه براي مقاله حاضر انتخاب شد

اي سياست دو دولت ايران و عثماني نسبت به طريقت قادريه بود. اين طريقـت   بررسي مقايسه
صوفيانه در فرهنگ ايراني طرح و تأسيس شد؛ اما در عثماني مجالي براي رشد و گسترش پيدا 

طريقت قادريه را با اسـتفاده از   هاي ايران و عثماني نسبت به كرد. مقاله حاضر سياست دولت
توان گفـت   كارگيري منابع معتبر تاريخي نشان داد. در جمع بندي نهايي مي روش توصيفي و به

                                                 
 .187ـ 186صلابي، همان، صص    1
 .76محمد خال، همان، ص    2
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تـر از آن   اي و مهـم  علت پيوندهاي مذهبي و عقيده كه دولت عثماني بر خلاف دولت ايران به
د تا آن را گسترش دهـد.  سياسي، طريقت قادريه را مورد تأييد و حمايت قرار داد و تلاش كر

دولت عثماني در چارچوب اين خط مشي، طريقت مذكور را در عرصـه سياسـي و اجتمـاعي    
مشاركت داد كه حاصل آن بروز سياسي و نقش فعال اجتماعي آن بود، امـا در مقابـل دولـت    

اي و سياسي با طريقـت قادريـه، دليـل كـافي بـراي       شيعي ايران به جهت تفرقه مذهبي، عقيده
يي از اين فرقه صوفيانه داشت به همين واسطه خط مشي كلي سياسـت ايـران نسـبت بـه     جدا

طريقت قادريه بر مبناي منزوي كردن آن بود كه در نتيجه مجالي براي بروز اين طريقـت در  
  غير از كردستان فراهم نشد. حاكميت ايران به
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ايران: خاطرات علي اكبرخـان سـنجابي سـردار     ايل سنجابي و مجاهدت ملي)، 1380سنجابي، علي اكبر ( - 

  ، تحرير و تحشيه كريم سنجابي، تهران: نشر پژوهش شيراز.مقتدر
 نقشـبنديه : در ،»كردستان در مجدديه ـ خالديه ميراث و اورمان نقشبنديه شيوخ«، )1389شاكلي، فرهاد ( - 

 تـاريخ  پژوهشـكده : تهران هيمي،ابرا فهيمه ترجمة اليزابت اوزدالگا، نظر زير ،مركزي و غربي آسياي در
 اسلام.

 ،الربـاني  قطـب  مناقـب  بعـض  في الانوار معدن و الاسرار هًْبهج )،1421( يوسف بن علي نورالدين شطنوفي، - 
 للتراث. المكتبةالازهرية جا]: [بي

، ترجمة دارا رشيد، سليماني، كتيبخانة سـارا،  شيخ عه بدول قادري گه يلاني)، 2010صلابي، علي محمد ( - 
 پي يه كهم.چا

، الامـارت العربيـه: دارالقلـم،    هكذا ظهر جيل صلاح الدين و هكذا عادت القدس)، 2002عرسان، ماجد ( - 
 .هًْالثالث هًْالطبع

 .1 العد ،كورد زانياري كوري گوفاري ،»نقشبندي خالد مولانا«، )1973العزاوي، عباس ( - 

،حققـه و ضـبط نصـبه، الـدكتور     العاشـره  الكوكب و السائره با اعيـان المئـه  )، 1949الغزي، نجم الدين ( - 
  المرسلين. هًْ، لبنان: مطبع1جبرائيل سليمان جبور، ج 

 الاولي. هًْجا]: الطبع ، [بيالشيخ عبدالقادر الجيلاني)، 1997قحطاني، سعيد ( - 
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  ، تهران: انتشارات سبز.تذكره عرفاي كردستان)، 1380كريميان سردشتي، نادر ( - 
  ني. نشر: تهران، زماني كريم و زماني مسلم ترجمة، الاسرار سر )، 1385عبدالقادر ( گيلاني، - 
  جا]: ناشر مترجم. ، ترجمة محمدعلي سبحاني، [بيظهور تركيه نوين)، 1372لوئيس، برنارد ( - 
  .هًْالثقاف هًْوزار هًْمطبع: السليمانيه، انحائها و سليمانيه تاريخ )،2002بگ ( زكي امين محمد - 
 التمدن. هًْمطبع: بغداد ،البرزنجي النودهي عروفالم الشيخ )،1961خال ( محمد - 

  ، بغداد: چاپخانه شه فيق.بنه ماله زانياران)، 1404مدرس، عبدالكريم ( - 
 ، تهران: انتشارات روزبه.نقد صوفي)، 1380يوسفي پور، محمدكاظم ( - 
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  تقال دانش از مدرسه سمرقند به امپراطوري عثمانيبررسي نقش ملاعلي قوشچي در ان

  
  1سرشت كين رجيا

  2اريصادق شهر
  
  
 

  
  

اـل دانـش و      سياست: چكيده گذاري علمي و نوع روابط حاكمان با يكـديگر در پيشـرفت و انتق
لـح      اـر را بـه ص اـن روزگ . ايـن  دي ـگذران يم ـفرهنگ اثرگذار است. حكومت عثماني معمولاً با تيموري

يـن دو سـرزمين تحـت       هموضوع موجب ب ايـن دو   طرةيس ـوجود آمدن ارتباطات علمـي و فرهنگـي ب
اـل دانـش         تـاره امپراطوري بود. تمركز اين مقالـه بـر روي نقـش ملاعلـي قوشـچي در انتق ي و شناس ـ س

اـ        مدرسةرياضيات از  سمرقند به مدارس عثماني است. نشان داده خواهـد شـد كـه قوشـچي چگونـه ب
بيـگ حجـم عظيمـي از     آن يعنـي الـغ   گـذار  انيبنسمرقند پس از مرگ فروپاشي مدرسه و رصدخانه 

ي كه اثرات آن حتّـي در ابتـداي دوران انقـلاب    طور بهاطلاّعات علمي را به كشور عثماني انتقال داد، 
يـات و    تنها نه. اثرگذاري قوشچي شود يمعلمي اروپا نيز مشاهده  تـاره در انتقال دانـش رياض ي شناس ـ س

يـن خـواهيم      ي ريگ شكلبلكه در  مدارس علمي نوين در سرزمين عثماني قابـل ملاحظـه اسـت. همچن
ي مـدارس علمـي جديـد در سـرزميني     ريگ رونقديد كه چگونه فروپاشي يك مدرسه علمي موجب 

    .گردد يمديگر 

  نجوم ،يسمرقند، عثمان ان،يموريت ،يقوشچ :كليدي يها واژه
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Investigating the Role of Mullā Alī Qūshjī in 
Transferring Knowledge from Samarqand School to 

Ottoman Emperorship 
 
 
Iraj Nikseresht 1 
Sadegh Shahriyar2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Scientific policy-makings and type of relations of rulers with each other are 

effective in development and transfer of knowledge and culture. Ottoman government usually 

was in peace with Timurid. This led to scientific and cultural relationships between both 

territories ruled by these two emperorships. This paper is focused on the role of Mullā Alī 

Qūshjī in transferring knowledge of astronomy and mathematics from Samarqand School to 

Ottoman schools. It will be shown that how Qūshjī, after collapsing school and Samarqand 

observatory after the death of its founder, i.e. Ulugh Beg, transferred a huge volume of 

scientific information to Ottoman country, up to the pint that its impacts were seen even at 

early of era of European scientific revolution. Qūshjī’s effectiveness is not only noticeable in 

transferring knowledge of mathematics and astronomy, but also in forming new scientific 

schools in Ottoman territory. Also, we will see that how collapsing a scientific school causes 

development of new scientific schools in another territory. 
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  و امپراتوري قدرتمندتيموريان، عثمانيان، دو همسايه و د
ق ادامه يافـت   811تا سال  بين فرزندان او منازعه براي دستيابي به قدرتپس از مرگ تيمور 

پايـان  م. 1409مـه   13/.ق 811ه سـال  حجال ذي 27در  »شاهرخ«با به قدرت رسيدن  كه نهايتاً
آغـاز  ب انتسـا  كـه ايـن   ،نهـاد  سـمرقند را بـه فرمـانروايي    گيب الغ ش. او فرزند ارشدگرفت
به مـوازات و   گبي است. الغ ياسلام دورةعلم  يك مكتب علمي سترگ در تاريخي ريگ شكل
 شاهرخسال پس از مرگ  2ت مد تنها به و كرد يمشاهرخ بر سمرقند حكومت  ةيالحما تحت

 ـ  .تيموريان را بر عهده داشت طرةيستحت  يها نيسرزمي تمامي يفرمانروا  انحكومـت تيموري
  1 .به زوال نهاد رمانروايان ديگري به خود ديد و رفته رفته روف گيب الغپس از 

ي ها ييكشورگشاچنگيز و نوادگانش،  يها يزير خون دورةبا تيموريان  سلسلة زمانيِ تواليِ
او بعد از مرگش براي نيل بـه قـدرت بـا     خانوادةكه  يا گسترده يها جدالتيمور و  يمحابا يب

روي نشـاني از   هـيچ  آنهـا بـه   طرةيس ـسـرزمين تحـت    سبب شود توانست يميكديگر داشتند، 
تـلاش   دهنـدة  نشانعملكرد تيموريان  مجموعةبرعكس، ا خود نبيند. امبه ي را پيشرفت و ترقّ

هاي علمي بخشي از ايـن   ايجاد مدارس جديد و پيشرفت 2ايجاد تمدني بزرگ است. آنها براي
 سازي بود. فرايند تمدن

ي و هنگـامي كـه چنگيـز، تيمـور و اخلافشـان مشـغول       ي هفتم و هشتم هجرها سدهدر 
تاخت و تاز بودند، در همسايگي ايران يعني سرزمين آناتولي، امپراطوري عثماني شكل گرفت 

امپراطوري اسلامي پس از فروپاشي خلافـت عباسـيان    نيتر بزرگ عنوان بهاز آن  توان يمكه 
اروپا  قارةاول قلمرو حكومت عثماني را تا دوم قرن چهاردهم ميلادي بايزيد  مةينياد كرد. در 

دوم قرن پانزدهم سلطان محمد دوم (فاتح) موفقّ به فتح قسطنطنيه  مةينگسترش داد و در اوايل 
و  3سلطان جهان اسلام تبديل كـرد  نيتر معروفشبه به  شد. فتح قسطنطنيه، محمد دوم را يك

قدرت، ثـروت، نظـم اجتمـاعي و رفـاه      4انيد.اعتبار رس درجةحكومت عثماني را به بالاترين 
ي است. قلمرو عثماني در اروپا تـا نزديكـي شـهر ويـن،     زدن مثالمردم آن سامان در اين دوران 

                                                 
قدرت، سياست و مـذهب در ايـران   )،  1392( فوربزمنز بئاتريسساختار قدرت در حكومت تيموريان رجوع كنيد به:  دربارة   1

  مولي.انتشارات ، تهران: حسن اسدي، ترجمة عهد تيموري
 .64، ترجمة يعقوب آژند، تهران: انتشارات جامي، ص تيموريان به روايت كمبريج، »تيمور در ايران«)، 1379ه. ر. رويمر (   2
 .394، ص ، ترجمة محمد آرام، تهران: اميركبيرتاريخ اسلام)، 1381پ.م هولت و آن .ك. س لمبتون (   3
تاريخ  فصلنامة، »فتح قسطنطنيه«)، 1386بيشتر در خصوص فتح قسطنطنيه رجوع كنيد به: محمود طاهري ( مطالعةبراي    4

 .129- 97، صص 29ش، 8، ساسلام
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 گرفت يمعربستان را دربر  رهيجز شبهي جنوب درياي مديترانه و ها نيسرزمي از ا عمدهبخش 
 نيتـر  مهماروپاييان غربي، اين دولت از منظر  1.ديرس يمو از شمال به رود رن و شرق به ايران 

ي فرهنگي، سياسي و نظـامي بـا   ها تعارضو داد و ستد و  رفت يم شمار بهتجليّ تمدن اسلامي 
در  هـا  يعثمـان قـدرت   2.كـرد  يمي غربيان از اسلام را بازي ها انگارهآن نقش اصلي در تكوين 

نـي يافتـه بـود كـه سـلطان      قرون نهم و دهم هجري (پانزدهم و شانزدهم ميلادي) چنـان افزو 
ي كه به پادشاه فرانسه نوشت عظمت و اقتدار خـود و پـدرانش را بـه    ا نامهسليمان عثماني در 

بزرگـي در دوران همسـايگي ايـن     مخاصمةجالب اين است كه هيچگاه  نكتة 3رخ او كشيد.
بود. تنهـا   ي بين آنها حاكما دوستانهامپراطوري بين ايران و عثماني رخ نداد و بر عكس روابط 

در زمان ايلدريم بايزيد اول، تيمور به عثماني تاخت و او را مغلوب كرد. همين روابط دوستانه 
  تيموري به سرزمين عثماني بود. دورةيكي از عوامل مهم انتقال علوم از ايران 

  بودن دانشمندان  نيسرزم يبزندگي قوشچي، داستان 
و  دان ياض ـيرم، حكيم، منج ،»اعلي قوشچيملّ«به  معروف »د سمرقنديمحم بن ين عليالدءعلا«

 4 عهـده داشـت.   تيموري بر گبي دربار الغ منصب قوشچي را در ايراني است. پدر او شناس زبان
كـه   »رومـي  زادة يقاض ـ«ت و رياضيات را از ئد شد و هيسمرقند متولّق. در  806سال  وي در
تـا   827ي هـا  سـال قوشچي بين  5.فتفرا گرگ بي سمرقند بود و نيز شخص الغ مدرسةس مدر
نجوم را به » ملاّجامي«و در آنجا نزد  دربراي تكميل معلومات خود به كرمان سفر ك ق. 831

را تصـنيف   في حلّ اشكال معدل القمرللمسير هًْرسالاو  ،در بازگشتخوبي رياضيات آموخت. 
گ بي ـ يت تهيه زيـج الـغ  تي مديرمد زاده يقاضبعد از مرگ  شچيوق. نمودتقديم  گبي و به الغ

                                                 
زاده، مشـهد:   ، ترجمـة محمـود رمضـان   تاريخ امپراطوري عثماني و تركيه جديـد )، 1370نگاه كنيد به: استانفورد جي شاو (   1

، تهـران:  مشـروطه عثمـاني  )، 1389؛ حسـن حضـرتي (  201- 107رات آستان قدس رضوي معاونت فرهنگـي، صـص   انتشا
 .104- 102، صص 1پژوهشكده تاريخ اسلام، چ

 .50حضرتي، همان، ص   2
،  يلام ـ اس ـ  لاب ق ان  وزش و آم  ارات ش ـ ت ان  ان ازم : س اه : آگ ران ه ت ،ده ن اي اسم پ ق وال اب ةرجم ت ،رب خ ع اري ت  ،)1366( ي ت ح  وري خ  پ ي ل ي ف  3

، ترجمـة احمـد   امپراطوري عثمـاني و سـنتّ اسـلامي   )، 1377( . همچنين نگاه كنيد به: نورمن ايتسكويس568- 563 صص
 توكلّي، تهران: نشر پيكان. 

4  Fazlıoğlu, İhsan (2007), “Qūshjī: Abū al Qāsim Alā al Dīn Alī ibn Muḥammad Qushči zāde”,Thomas 
Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference, New York: 
Springer, p.947. 

5  Saliba, George (2004). “Reform of Ptolemaic Astronomy at the Court of Ulugh Beg”, Studies in the History 
of Exact Sciences in Honour of David Pingree, Edited by Charles Burnett, Jan Hogendijk, Kim Plofker and 
Michio Yauo, Bills: leiden, p.813. 
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و بر زيج و اشاراتي كـه  اه به شرح انتقادي ا با توجام .را نيز برعهده داشته است (زيج سلطاني)
اين  ةيته مديريت ي درمعلوم نيست كه او در چه مراحلي و تا چه حد ،به اشكالات آن كرده
   1زيج نقش داشته است.
گذرانيد و در آنجا اثر الهـي و بسـيار   را در هرات  يا دورهبيگ قوشچي  پس از مرگ الغ
را تصـنيف و بـه سـلطان تيمـوري      ين طوسـي شرح تجريد خواجه نصيرالدمعروف خود يعني 

تـرين كتـب كلامـي در همـه      بدون ترديد يكي از مهم دالاعتقاديتجر 2...كردتقديم  »ابوسعيد«
يكـي از   و شـرح قوشـچي   3ي زيادي بر آن نوشـته شـده اسـت   ها شرحقرون اسلامي است كه 

اوزون  ،سپس عازم سفر حـج شـد. بعـد از اينكـه ابوسـعيد      ترين اين شروح است. قوشچي مهم
آق قويونلو  ه اوزون حسناو به تبريز رفت و مورد توج ،شكست داد ق.873حسن را در سال 

به استانبول رفت و  »د فاتحسلطان محم«با  قرارداد سازشقرار گرفت و از سوي وي براي عقد 
 ـ    وي در نهايـت قيت به آذربايجان بازگشت. با موفّ د فـاتح بـا همـه    بـه دعـوت سـلطان محم

اياصوفيا بـه   مدرسةبه استانبول رفت و در ق.  878اطرافيانش (خانواده و دانشجويان) در سال 
سال در استانبول نزيسـت و دارفـاني    3يا  2ليف كتبي پرداخت. اگرچه او بيش از أتدريس و ت

كـه در ادامـه بـه آن     ل اسـت مأمختلف قابل ت يها جنبهاو از  ار حضورآثا ام ،را وداع گفت
، كلام و الاهيات يشناس زبانشناسي، رياضيات،  اليت او شامل ستارهفع حوزةخواهيم پرداخت. 

كـه در   ييها رسالهكتب آموزشي و يا  صورت بهتصانيفي  ها نهيزمكه در هريك از اين است 
هم به زبان عربي و هم به زبان فارسي دارد.  ،دهي پرداخته شآنها به موضوع خاص  

تاي  4رياضي باقي مانده است كه يكي از آنها به زبان فارسي و  نةيزمرساله در  5از قوشچي 
نجومي به زبان فارسي يا عربي نگاشته است. همچنـين آثـاري در    رسالة 9او  ند.هستديگر عربي 

تـعاره  يفرساله توان به  از جمله آنها ميجاي مانده است كه  ي از او بهشناس زبانمورد  اشـاره   الاس
 .  در استانبول درگذشت.ق 879پنجم ماه شعبان سال  به روايتي در قوشچي كرد.

  سمرقند به سرزمين عثماني  مدرسةنقش قوشچي در فرآيند انتقال دانش از 
در  4.كـرد  يم ـي بود كه بر سمرقند حكومت مستقلّ شاهزادة گبي الغ .م1409/.ق 812از سال 

                                                 
1  Saliba, ibid. 

 .59- 58نگاه كنيد به: حيدرزاده، همان، صص    2
جمال الدين حلي در شـرج تجريـد    المراد كشفترجمه و شرح فارسي )، 1388مثال نگاه كنيد به: ابوالحسن شعراني ( طور به   3

 ، تهران: انتشارات هرمس.الاعتقاد خواجه نصيرالدين طوسي
 .115صجا]:  ان: [بي، ترجمة يعقوب آژند، تهرتيموريان به روايت كمبريج، »جانشينان تيمور«)، 1379ه.ر. رويمر (   4
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رلين دانشمندي بود كه بتاريخ اسلام او او    ن او را تنهـا  اخ ـتخـت حكومـت تكيـه زد و مور
هاي رياضي و حكمي را  به دانش گبي شايد بتوان علاقه الغ 1.نامند يمرد حكمران ارسطو گشا

  2.اند از دانشمندان ايراني دانست كه در هنگام حكمراني ملازمان او بودهمتأثر بيشتر 
تسلطّ وي به فنون رياضي و  فكري و يها ييتوانانچه كه غيرقابل انكار است آحال ر در ه

بيـگ،   الـغ  3.اشاره شده است خصوص برخي شواهد در ايناست كه در منابع تاريخي به  نجوم
نهادهـاي علمـي در تـاريخ     نيزتريانگ شگفتمعروف خود را كه يكي از  رصدخانةمدرسه و 

  ند بنا نهاد.، در سمرقشود يمعلم محسوب 
ــاختمان  ــابنس ــة ةي ــمرقند  مدرس ــال س ــاز . م1417/ق. 820در س ــد آغ ــال ش و در س

لاعـي در دسـت   از نام سازندگان و معماران ايـن مدرسـه اطّ   4به پايان رسيد. .م1420/ق.823
مدرسـه  ن اس ـمدرمشـهورترين   5بسياري داشـته اسـت.   شناسانة ييبايز، اما ظاهراً ارزش نيست

 ـ  زادة ياضق عبارت بودند از: االله شـيرواني  دخوافي، ابوسـعيد ابـواهي، فـتح   رومي، مولانـا محم، 
ايـن مدرسـه را    پژوهان دانشدولتشاه سمرقندي تعداد  .ين كاشانيالد معين و ين كاشانيالد غياث

  6.بيش از صد نفر عنوان كرده است
ز فرزنـد  بيـگ ا  آمده بر سر جانشيني او، الـغ  وجود بهي ها منازعهپس از مرگ شاهرخ و 

خود شكست خورد و در جمع روحانيت متعصب محاكمه شد. به او قـول دادنـد رصـدخانه    
ديگـري   محكمـة ماند و او به فعاليت علمي خود ادامه خواهد داد، اما در همان شب  باقي مي

مكتب رياضـي و   ،ن علماخمور 7بيگ را به مرگ محكوم كرده و كشتند. تشكيل دادند و الغ
   8.دانند نظام علمي و فلسفي عثماني مي يريگ شكلبستر و محل  عنوان بهرا نجومي سمرقند 

موسس مكتب علمي سمرقند تحت تأثير مستقيم مكتب علمي مراغـه قـرار    عنوان بهبيگ  الغ
عملي آن در ذهن او بسيار زياد بـوده اسـت.    جنبة خصوص بهداشته و بر اين اساس اهميت علم و 

                                                 
 .632 ص، به كوشش محمد رمضاني، تهران: نشر كلاله خاور، تذكرهًْ الشعراء)، 1335( سمرقندي دولتشاه  1
 .216 ، تبريز: انتشارات چهر، صپور ياحمد، ترجمة حسين الغ بيك و زمان او )،1336( ولاديميرواسيلويچ بارتولد   2
 .224  بارتولد، همان، ص   3
 .198  همان، ص   4

5  Fazlioglu(2008), p.10. 
 .362 صهمان،  ،دولتشاه سمرقندي   6
سخني در شناسـايي  «به اين منابع نيز رجوع كرد: احمد فيروزنيا،  توان يمبراي كسب اطلاعات بيشتر غير از منابع ياد شده    7

ه صفر؛ غلامحسين صـدري افشـار   ، مركز انتشارات علمي وزارت علوم و آموزش عالي، شمارمجله دانش و پژوهش، »الغ بيك
 ، تهران: وزارت علوم و آموزش عالي.و نهادهاي علمي و آموزشي ايران ها سازمانسرگذشت )، 1355(

8  Fazlioglu(2008), p.12. 
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مانند رياضيات و نجوم (در مقابل الهيـات و ادبيـات) از مانـدگاري    او معتقد بود كه علوم محض 
 تواند ينمبيشتري در طول تاريخ برخوردار هستند و گذر زمان و تغيير شرايط سياسي و اجتماعي 

بشـري   جامعةابزاري نافع براي  عنوان به توان يمبر بالندگي آنها اثر سوء بگذارد. همچنين از آنها 
. ايـن نگـرش   رفت يم شمار بهعنوان مثالي خوب از دانش نافع  ميان نجوم بهدر اين  1بهره جست.

چراكـه نجـوم در    2.ابزاري بسيار مهـم قـرار داشـت    عنوان بهدر امتداد ديدگاه مغولان به نجوم 
  ي و ... استفاده عملي داشت.نيب طالعي، نگار خيتاري، هواشناسي، شناس مياقل

و  هـا  نگـرش م و رياضـيات عـلاوه بـر اينكـه بـه      بـه نجـو   گي ـب الغمندي  بنابراين علاقه
گشت قطعاً دلايل سياسي، نظامي، اجتماعي و اقتصادي داشت. اعتقاد  ي شخصي او برميها تجربه

ي آينده كـه در  نيب شيپسماوي (اجرام علوي) بر مسائل جهان تحت قمر و  حوزةبه اثرگذاري 
 ن و تيموريان بوده است.سماوي تعلقّ دارد، يكي از اعتقادات مغولا حوزةواقع به 

تـقل و پايـدار در گـذر زمـان     « عنوان بهبيگ به علوم محض  نوع نگرش الغ » يك عامـل مس
بـه   اش يعلمسمرقند و كشته شدن او، ميراث  رصدخانةسبب شد كه پس از فروپاشي مدرسه و 

تفّـاقي بـا   چنين ا ماند يمنقاط ديگر جهان اسلام تسريّ يابد. ممكن بود اگر مدرسه سمرقند باقي 
سـمرقند ميـراث علمـي آن را بـه هنـد، مصـر و        مدرسـة . نسل اول شـاگردان  افتاد ينماين ابعاد 

ادامـه   هـا  مهـاجرت خصوص عثماني بردند. بعد از به قدرت رسيدن شاه اسماعيل صـفوي ايـن    به
توفيـق   3يافت و نسل دوم و سوم شـاگردان مكتـب نجـومي سـمرقند وارد صـحنه علـم شـدند.       

لي را از   » مهاجرت علماي ايـران بـه عثمـاني   «ي تحت عنوان ا مقالهدر  حيدرزاده فهرسـت مفصـ
تيموري و صفوي به امپراطوري عثمـاني و يـا بـرعكس مهـاجرت      دورةدانشمندان ايراني كه در 

، ارائه نموده است. در اين فهرست اسامي آشنايي چـون علاءالـدين علـي چلبـي فنـاري،      اند كرده
  .خورد يمچي، ميرم چلبي، ابن عربشاه و بسياري ديگر از مشاهير به چشم رومي، قوش زادة يقاض

  ؛داند يمبه سرزمين عثماني   مخصوصاًًحيدرزاده سه عامل اصلي را موجب تشديد مهاجرت علما 
اـمي رونـق مـدارس و     گـذار  هيسرماي باثبات و شروع هرج و مرج و فقدان ها حكومتبرافتادن  ح

اـر آمـدن       عثمان اقتدارمراكز علمي،  اـن و هنرمنـدان و در نهايـت روي ك اـ از عالم يان و حمايت آنه
 4حكومت صفوي در ايران كه البتهّ دليل اخير به دانشمند مورد بحث در اين مقاله ارتباط ندارد.

                                                 
 .118 رويمر، همان، ص  1
 .11  ، ص27، ش 8، سفصلنامه تاريخ اسلام، »مراكز علمي ايران در دوره ايلخانان«)، 1386پروين تركمني آذر (   2

3  Fazlioglu(2008), pp. 20-21. 

  .51  حيدرزاده، همان، ص   4
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اما در ميان تمامي دانشمندان مهاجرت كرده به عثماني نقش قوشچي از برجستگي خاصي 
مهاجرت قوشچي به سرزمين عثمـاني دو نقـل قـول اصـلي     چگونگي  دربارةبرخوردار است. 

، داسـتان را چنـين بيـان    هشـت بهشـت  وجود دارد. حيدرزاده ضمن بيان دو روايت از كتاب 
را نوشـت و بـه    خواجه نصيرالدين طوسـي  شرح تجريدالاعتقادقوشچي در هرات  :كه كند يم

ه ابوسـعيد قـرار نگرفـت.      سلطان ابوسعيد تيموري تقديم نمود. اما اين اثر چندان مـورد  توجـ
مورد اقبال سلطان قرار داشتند. از سويي ديگر در دربـار سـلطان    كمتربرعكس افرادي با دانش 

ي فرسـتاده و او را  ا تحفهمحمد از فضايل قوشچي سخن به ميان رفت و سلطان محمد براي او 
سپس بـه داسـتاني    1رفت.به دربار خود دعوت كرد و حقوق نسبتاً بالايي را براي او در نظر گ

كه در منابع بيشتري آمده است؛ قوشچي از طرف اوزون حسن براي بستن پيمان  كند يماشاره 
صلح به دربار سلطان محمد رفته، مورد استقبال او قرار گرفته و سپس ماندگار شده است. البتهّ 

هر دو اتفّاق افتاده باشـند  ي ندارند، اما امكان اينكه با كمي تغيير زمان هماين دو واقعه اگرچه 
وزير و مشاور سلطان محمد در امور علمي مشغول به  عنوان بهوجود دارد. از آن پس قوشچي 

فعاليت شد. اما سؤال مهم اين است كه بعد از حضور قوشچي چه تغييراتي در شـكل مـدارس   
 دورة؟ پـيش از  عثماني داده شد و نقش قوشچي در اين تغييرات چگونه و چه اندازه بوده است

. به شد يمسلجوقي اداره  دورة ةينظامعثماني به سنتّ مدارس  دورةسلطان محمد فاتح مدارس 
ترويج علم فقه بود، البتهّ بيمارسـتان و   ژهيو بهاين صورت كه هدف اصلي تعليم علوم مذهبي و 

بي بـود.  هايي در كنار اين مدارس وجود داشت. اما نگاه غالب، تدريس علـوم مـذه   رصدخانه
خصوص  يي بود كه حاكمان اوليه عثماني بهها روشاحداث مسجد و در كنار آن مدرسه جزو 

ي كه توسط اورهان غازي پـس از فـتح   ا مدرسه(مثل  بستند يم كار بهي مفتوحه ها نيسرزمدر 
ي خاصـي در  بند درجهو  شد يماداره  نامه وقفشهر ازنيك تأسيس شد.) اين مدارس بر اساس 

استاد بود كه در چهـارچوب   عهدةكامل بر  طور بهود نداشت. آموزش در اين مدارس آنها وج
سلطان محمد تصميم گرفت استانبول يا همان قسـطنطنيه را بـه    2.گرفت يمنامه صورت  وقف

ي استانبول مسجدي ساخت و در كنار آن هشـت  ها تپهدارالعلم تبديل كند. او بر روي يكي از 
ه «عنـوان   را ايجاد كرد و هشت مدرسه كوچك به» ثمانيه مدارس«معروف به  مدرسة » تتمـ

                                                 
 .59- 58، همان، صص  حيدرزاده   1
، شـماره  8، ترجمـة مهـدي عبـادي، س   فصلنامه تاريخ اسلام)، مدارس امپراطوري عثماني، 1386احسان اوغلو ( نيالد اكمل    2

 .155 ص ،29مسلسل 
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نظـام آموزشـي ايـن مـدارس را      1ساخت و به اين ترتيب نظام آموزشي جديدي را بنـا نهـاد.   
  2قوشچي تدوين نموده است.

دور از واقعيت باشـد.   تواند ينمهيچ عنوان  اين مسئله كه قوشچي طراّح اين مدارس بوده به
سمرقند و آگـاهي از نقـاط قـوت و ضـعف آن      مدرسةشچي با نظام آموزشي آشنايي كامل قو

 نامه وقفمهم اين است كه در  نكتةارزشمندي بوده كه قوشچي در اختيار داشته است.  تجربة
بايد علاوه بر دانش مـذهبي از علـوم    ها آناين مدارس براي اولين بار تأكيد شده كه مدرسين 

 طور به اش مدرسهبيگ در  ين همان رويكردي است كه اولين بار الغا 3باشند. مند بهرهعقلي هم 
  4. )شود يممراغه هم ديده  مدرسةي اين تفكرّ در ها رگهكامل آن را دنبال كرد. (البتهّ 

و نظام علمي اروپا شـباهت داشـته و    ها دانشگاهاينكه مدارس ثمانيه تا چه حد به  دربارة
ا      ميزان اثرگذاري آنها چه اندازه بو ده، هنوز تحقيقات مورخين علـم كامـل نشـده اسـت، امـ

ي هـا  دانشـگاه آموزشـي   برنامـة ي آموزشي شـبيه  ا برنامهي قوشچادعاهايي وجود دارد. ظاهراً 
اروپايي آن زمان تنظيم كرده است. به هرحال اطمينان داريم كه اين مدارس با نوع جديدي از 

. حتـّي ايـن   انـد  گرفتهمي مرسوم بوده، شكل نظام آموزشي وراي آنچه در مدارس دوران اسلا
  5و دستمزدهاي مشخصّ براي اساتيد بوده است. ها دورهمدارس داراي كتب، 

درسي ايـن مـدارس    برنامةگونه كه اشاره شد تأثيرگذاري قوشچي در تأسيس و تنظيم  همان
 عنـوان  بـه قيقـه  بيگ به علوم د غيرقابل انكار است. در ابتداي اين بخش اشاره شد كه رويكرد الغ

عوامل گسترش مدرسه و رصـدخانه سـمرقند بـود. ايـن نـوع نگـاه        نيتر مهمدانش نافع يكي از 
هيچگاه تا آن زمان چنين اقبالي به آن  امانبود،  فرد بهاسلامي منحصر  دورةاگرچه در تاريخ علم 

لاف ادبيـات  بيگ معتقد بود علوم دقيقه به زمان و مكان مرتبط نيست و برخ وجود نداشت. الغ
 ـدهميشگي است و البته نافع. قوشچي تعلـيم    ،كنند يمتغيير  ها حكومتو الهيات كه با تغيير   دةي

د در     چنين مكتبي بود. اگرچه تأسيس مدارس ثماني جزئي از سياست فتح بود كـه سـلطان محمـ
تـه چـون قوش ـ    چي سر داشت، اما پياده كردن چنين سياستي نياز به مشورت دانشـمنداني كاركش

                                                 
 .156احسان اوغلو، همان، ص     1
 .157 - 156همان، صص     2
 . 158  همان، ص    3
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ي هـا  نيسـرزم . شـايد اگـر زوال دامـان    كننـد  يمداشت كه منابع تاريخي نيز اين مسئله را تأييد 
و در بخـش آخـر ايـن     داشـت  يم ـي بزرگ را در پي ها تحول، بسياري از گرفت ينماسلامي را 

ي نظام خورشيد مركزي اشاره خواهيم كرد. در هر صـورت تغييـر در   ها جرقهّمقاله به يكي از 
  زماني بسيار پر اهميت و نقش قوشچي در آن غير قابل انكار است. بازةعلم در اين نگرش به 

  تدوين منابع علمي جديد
 فارسي هيئتقوشچي در مدت توقفّ خود در هرات و پس از آن در عثماني به ترتيب دو كتاب 

 1زده  دست به نوآوري جديدي رسالة فتحيهرا به نگارش درآورد. اگرچه او در  رسالة فتحيهو 
را ترجمـة عربـي    فتحيـه تـوان   اي است كه با كمي اغماض مي اما شباهت اين دو كتاب به اندازه

فتحيه در امتـداد سـنتّي از نگـارش كتـب      فارسي هيئت و رسالة دانست. دو كتاب فارسي هيئت
في  هًْالتذكراند كه نگارش آنها با كتاب مشهور خواجه نصيرالدين طوسي يعني  نجومي قرار گرفته

بندي كتب نجومي دورة اسلامي افزودند  اين آثار نوع جديدي را به دسته 2آغاز گرديد. هًْعلم الهيئ
ا بـه    وجـه جنبـة    هـيچ  و هرچند حاوي مباحثي كليّ دربارة اصول بنيادي دانش نجوم بودنـد، امـ

الي اين مقدماتي نداشتند و فهم آنها منوط به تدريس اساتيد مجربّ بود و دانشجويان در سطوح ع
هـايي در   علاوه در هر يك از اين كتب احتمال برخورد با نوآوري نمودند. به كتب را مطالعه مي

معرفـي شـده اسـت.     تـذكره كـه در تكملـة   » جفت طوسـي «دانش نجوم نيز وجود داشت. مثل 
از هاي انتقادي نيز هستند. بعـد   بنابراين اين آثار علاوه بر سطح بالاي علمي تا حدودي داراي جنبه

و  الافلاك هًْالادراك في دراي هًْنهايو  هالشاهي هًْالتحّفالدين شيرازي با دو اثر  خواجه نصير، قطب
  اين مسير را ادامه دادند.   السوول في تحصيل الاصول هًْنهايشاطر با  ابن

اين سنتّ نگارش كتب نجومي بعد از دانشمندان مكتب مراغه توسط قوشچي در مكتـب  
ادامه يافت. در نگاه اول، تفـاوت چنـداني بـين     فتحيهو  فارسي هيئتف كتب سمرقند با تصني

ا بررسـي بيشـتر، مـا را بـه وجـود         تـوان  ينم ـو كتب قبلـي   فارسي هيئت و فتحيه يافـت. امـ
اهميت اين موضـوع وقتـي بيشـتر     1.شود يمبرده رهنمون  يي بين اين كتاب با كتب نامها تفاوت

                                                 
علـم نجـوم    فلسـفة كتاب است كه موضوعي مناقشه انگيـز در   مقدمةطبيعي از  فلسفةين نوآوري حذف مقدمات منظور از ا   1

 .باشد يم
مجلّـه  حسـن طـارمي،    ترجمـة ، »خواجه نصيرالدين طوسي تذكرةسخني درباره «)، 1381( نگتنيويلرجوع كنيد به: جان    2

  .64 - 47، صص 45و 44، ش فرهنگ
  سرشـت،  راهنمـا دكتـر ايـرج نيـك     استاد ،نامه كارشناسي ارشد پايان  ،»آثار و آراء نجومي قوشچي« )،1389شهريار ( صادق   1

  .48- 38صص    دانشگاه تهران،
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و مبـاني   ها شهياندبا  فتحيهو  فارسي هيئتاط بين نوع نگارش كه متوجه ارتب شود يمآشكار 
طبيعي، اصرار در بيان  فلسفةفكري قوشچي باشيم. توجه بسيار محدود به مقدمات مربوط به 

ه بـه    ي جـايگزين  هـا  مـدل مطالب كاربردي بدون اتكّاي زياد به مباني تئوريك و عدم توجـ
تـا   فارسي هيئـت و  رساله فتحيه. هاست تفاوتاين تسلط قوشچي به آنها ) از جمله  رغم يعل(

 عنوان بهو حتيّ در قرن حاضر  شدند يماسلامي شناخته  دورةمنابع اصلي نجوم  عنوان به ها سال
يي بر اين دو كتاب نوشـته شـده كـه    ها شرح. شوند يمي علميه تدريس ها حوزهمنابع درسي در 

اهميت اين دو كتاب مباحـث بسـياري    بارةدراست.  فارسي هيئتبر  شرح لاريآنها  نيتر مهم
 بـه نـام   يكي از نوادگان قوشـچي  پردازيم. قابل طرح است كه به دليل مجال اندك به آن نمي

از يـك   تيئه ي فارس شرحي نگاشته است. هًْالفتحي ةرسال نام داشته است كه بر »ميرم چلبي«
قدمه و سه مقاله است. مقاله شامل م فتحيهمقدمه و دو مقاله و قسمت خاتمه تشكيل شده و 

نسـبت بـه    ها بابدوم تعداد  مقالةاست. در  تيئه  يفارساول  مقالةدقيقاً برگردان  فتحيهاول 
است، اما محتواي مطالب تغييري نكرده است. از باب ششم بـه بعـد    تر كميكي  تيئهي فارس

  يفارس ـ خاتمـة ان قسـمت  وجود دارد. مقاله سوم در واقـع هم ـ  ها يبند فصلاندكي تفاوت در 
 ـزي محاسـبه كـه معمـولاً در    ها روشقوشچي  فتحيهاست، با اين تفاوت كه در  تيئه  هـا  جي
و اهميت آنها اين است كه اين  فتحيهو  فارسي هيئتمهم درباره  نكتةرا آورده است.  نديآ يم

اربردي نجـوم  هاي ك اند و در آنها بيشتر به جنبه كتب كمتر بر مباني نظري نجوم تمركز داشته
از نجوم به عنـوان يـك فـن     فارسي هيئت طوري كه قوشچي بارها در پرداخته شده است. به

مركـز   . به اين ترتيب حتيّ پس از انقلاب علمي و سقوط نظام زمـين برد يمجاي دانش) نام  (به
  شدند. هاي اسلامي مثل ايران و عثماني تدريس مي ها در مدارس علميه سرزمين اين كتب سال

ز متون علمي ديگري كه توسط قوشچي نگاشته شد و نقش به سزايي در انتقال علوم رياضي به ا
است  رساله محمديه في الحسابو بديل عربي آن يعني  ميزان الحسابسرزمين عثماني دارد، كتاب 

يم با زبان عربي نوشته شده و به سلطان محمد تقديم و با نام او تنظ ميزان الحسابتر از  كه مشروح
شده است كه قوشچي با تصنيف اين دو كتاب كسرهاي اعشاري كاشـاني را بـه سـرزمين عثمـاني     

  2.فيثاغورسي نجات دهد - كند رياضيات را از فلسفه عرفاني  او در اين اثر تلاش مي 1منتقل كرد.
                                                 

 سـدة اسـلامي از   دورةنامه رياضيدانان  زندگي)، 1375درباره كسرهاي اعشاري و منبع آنها رجوع كنيد به: ابوالقاسم قرباني (   1
، تهـران: مركـز نشـر    كاشاني نامـه  ،)1368( ؛ ابوالقاسم قرباني362، ص 2: مركز نشر دانشگاهي، چ، تهرانيازدهم سدةسوم تا 

 .194- 177، صص 2دانشگاهي، چ
2 Fazlıoğlu(2007), p. 948. 
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  ي جديدها جيزي رصدي و تنظيم ها تيفعال
و شرح آن است. اگـر   بيگ زيج الغدارد،  يا جداگانهمتن ديگري كه تنظيم و انتقال آن داستان 

هاي نجومي را به دو بخش نظري و عملي تقسيم كنيم، در بخش  با اندكي تساهل بتوانيم فعاليت
. حاصل رصدها در كتبي به نام آمد يمفعاليت به حساب  نيتر مهمعملي انجام عمليات رصدي 

عـات ديگـري نيـز بودنـد. يكـي از      شـامل جـداول و اطلاّ   ها جيز. البتهّ شد يمي آور جمع زيج
بـود   بيگ زيج الغاسلامي  دورةي تاريخ علم ها رصدخانهو البته  ها جيزترين و مشهورترين  مهم

 170اي كه رصدخانه بر فراز آن بنا شـده اسـت،    سمرقند تهيه شد. محوطه رصدخانةكه در 
دخانه يعني ربع دايـره  قسمت اين رص نيتر مهممتر ارتفاع دارد.  21متر عرض و  85متر طول، 

سردابي در داخل زمين كنده شده بـوده اسـت. روش رصـد روش     صورت بهيا ربع جداري آن 
سـاده، ميـل سـتاره     رابطـة دست آوردن ارتفاع با كمك يـك   بوده است كه با به النهّار نصف

آلـت  ايـن   لةيوس بهاست.  آمده يمدست  كه استواي آسماني است به النهار معدل رةيدانسبت به 
تنها ستارگان جنوب قابل رصد بودند. بـراي سـتارگان قسـمت شـمالي در ايـن رصـدخانه از       

 رصـدخانه قابل يادآوري است كـه ايـن    1شده است. دستگاه ابتكاري خواجه نصير استفاده مي
ها معلوم  سال تنظيم زيجمراغه و با ابعادي دو برابر آن ساخته شده بوده است.  رصدخانةشبيه 

 ـ ،آغاز محاسبات قيد گرديـده  تاريخق.  841عضي موارد سال نيست و در ب ا در مقايسـه بـا   ام
رصـدخانه از   گبي ـ بعد از مرگ الغ 2.مطابقت داردق.  848تقويم چيني نيسان با هشتم شوال 

رصدخانه و تنظيم زيج را  ادارةاصلي تأثيرگذار در  چهرةآيدين صائيلي چهار كار افتاده است. 
 .داند يمرومي و قوشچي  زادة يقاضجمشيد كاشاني،  نيالد اثيغبيگ،  الغ

. انـد  شـده تكميل شد و مواقع ملكي در جدول زيج ذكـر   م.1437ق./841در  گبي زيج الغ
هرچنـد   .ذكـر كـرده اسـت    م.1437ق./841را  يا ارهيس ـآغاز جداول  علي قوشچي نيز تاريخ

مربوط بـه آن تـا زمـان مـرگ      ياه تيفعالكه  ديگو يما ام ،بارتولد با اين تاريخ موافق است
  ادامه داشت و در آن زمان كار تكميل شد.  م.1449ق./853در  گبي الغ

بيـگ دارفـاني را وداع    رومي هر دو قبل از به پايان رسـيدن زيـج الـغ    زادة يقاضكاشاني و 
اين كار را بـا همراهـي    گيب الغبدرود حيات گفته است و  زاده يقاضكاشاني زودتر از  .گفتند

                                                 
، صص 2، تهران: اميركبير، چي در ايرانشناس ستارهكاوش رصدخانه مراغه و نگاهي به پيشينه دانش )، 1384پرويز ورجاوند (   1

 ي وياتكين روس).ها كاوش(بر اساس  388- 383
 .222بارتولد، همان، ص    2
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 او و نـوة (قوشچي و ميرم چلبـي  . شچي به پايان برد كه به بطلميوس زمان خود مشهور بودقو
بـه پـدرش   كـه   ييها نامهجمشيد كاشاني در  1.اند نوشته زيج الغ بيگي بر يها شرح )زاده قاضي

بيگ اساساً رصدخانه سمرقند را بعد از ديداري كـه از   اذعان كرده است كه سلطان الغنوشته، 
   2.راغه داشت بنيان نهادم رصدخانة

شـب ردايـي بـر تـن كـرد و سراسـيمه بـه         ق.، قوشچي نيمـه  853در  گيب الغپس از قتل 
زودي ايـن   رصدخانه رفت و انبوهي كاغذ (زيج) را از آنجـا بـرد و از سـمرقند گريخـت. بـه     

در شهرهاي قاهره و دمشق منتشر شد و در قرن هفدهم ميلادي اين كتاب سه بار در  ها نسخه
از يك قرن بعـد سـلطان    كمتر 3ندن و پس از آن در پاريس فلورانس و ژنو تجديد چاپ شد.ل

الدين راصـد تأسـيس    استانبول را براي منجم خود تقي رصدخانةمراد سوم حاكم وقت عثماني 
نمود. نكته قابل تأمل در اين خصوص شباهت بعضي آلات رصدي رصدخانه استانبول با ابـزار  

تيكوبراهـه و   رصـدخانة سمرقند است. اين شباهت همچنـين در مـورد    ةرصدخانموجود در 
   4سمرقند) وجود دارد. رصدخانة طبعاًاستانبول و ( رصدخانة

چـرا    احتمال اينكه قوشچي در ساخت اين رصدخانه مستقيماً نقش داشته بسيار كم است،
ه بـه    زيسته اسـت   هاي عمر در سرزمين عثماني مي كه قوشچي تنها در آخرين سال و بـا توجـ

سختي و زمانبر بودن كار ساخت يك رصدخانه (كه قوشچي كاملاً به ايـن موضـوع وقـوف    
ه    داشته است) بعيد به نظر مي رسد كه او تصميم به چنين كاري گرفته باشد. همچنين بـا توجـ

به اينكه سلطان محمد فاتح در مدارس ثماني فضايي را براي تأسيس رصدخانه در نظر نگرفته 
ده است، احتمال اينكه قوشچي چنين پيشنهادي به او داده باشد هم بسيار كم است. اگر هـم  بو

چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  چنين پيشنهادي از طرف قوشچي داده شده باشد، احتمالاً
بيگ را كه توسط قوشچي به سرزمين عثمـاني بـرده    الدين راصد زيج الغ اما يقين داريم كه تقي

بود را ديده است. علاءالدين منصور شـاعر آن زمـان در شـعري در مـورد علـّت علاقـه        شده
                                                 

1  İhsan  Fazlıoğlu (2007), “Qūshjī: Abū al Qāsim Alā al Dīn Alī ibn Muḥammad Qushči zāde”,Thomas 
Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference, New York: 
Springer, 2007, p. 949. 

 3420، نسخة خطي شماره شرح زيج الغ بيكتا]،  قوشچي[بي علي الدين به متن زير مراجعه كرد: علاء توان يمنمونه  عنوان به
 كتابخانه ملي ملك.

و  يرات علمشركت انتشاتهران: ، به پدرش يكاشان ديجمش نيلدا اثيغ يها سمرقند به كاشان، نامهاز  ،)1375( يباقر محمد   2
 .65 ص ،يفرهنگ

 .388 - 383ورجاوند، همان، صص   3
4  Aydin Sayili (1960), The Observatory in Islam and it’s Place in the General History of Abservatory, Ankara:  

p. 259.  
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  الدين به تأسيس رصدخانه و دليل ناكام ماندن آن سروده است: تقي
  

ــن ــاه ديـ ــه شهنشـ ــن دم زناگـ  در ايـ
ــؤال  ــل دانـــش سـ ــد از آن اهـ  نمودنـ
 چــه شــد كــار و بــار رصــد بــازگوي 

 بـــه زيـــج الـــغ بيـــگ بـــاز  بگفتـــا:
ــد ز ت  ــون ش ــج كن ــحيح زي ــيد تص  رص

ــد    ــع رص ــان رف ــه فرم ــس ب ــن پ  از اي
 شهنشـــه ســـر چاوشـــان را بخوانـــد 
ــدان   ــا قاپــ ــد تــ ــارت نمودنــ  اشــ
ــاره زود ــكافند يكبــ ــد را شــ  رصــ

  

ــي     ــدش تقـ ــر راصـ ــود بـ ــدين بفرمـ  الـ
 ي نكتـــه دان بـــا شـــعور و كمـــالا كـــه

ــوي؟    ــه م ــو ب ــك م ــد از فل ــادي عق   گش
 بـــود اي ســـرفراز  هـــا شـــبههبســـي 

ــارپيچ    ــزد مــ ــم بــ ــمن از غــ  دل دشــ
ــه ــد   بـ ــل حسـ ــديش و اهـ ــم بدانـ  رغـ

ــه رانـــد  ز تخريـــب و رفـــع رصـــد قصـ
ــان    ــرب در زمـ ــل عـ ــه خيـ ــتابد بـ  شـ
ــعود   ــند از ص ــش كش ــوي حضيض ــه س  1ب

 

  

حضـور   دورةهمچنين احتمال اينكه راصد دمشـقي يكـي از شـاگردان و يـا بازمانـدگان      
انه هاي قوشـچي و رصـدخ   هايي در مورد ايده قوشچي در استانبول را ديده باشد و با او صحبت
توان نقش قوشچي را در انتقال اين سنتّ رصـد   سمرقند كرده باشد وجود دارد. به هر حال نمي

  ناديده انگاشت. 
  ردپاي قوشچي در نظام خورشيد مركزي كوپرنيك

مجسـطي،  مركز در كتاب مشـهور خـود    زمين افتةي نظامي شناس ستارهمبدع  عنوان بهبطلميوس 
ي رياضي تبيين نمايـد. او  ها روششمسي را به كمك  ةمنظومي سيارات ها حركتتلاش كرد 

بر اساس رصدهاي صورت گرفته توسط خود و پيشينيانش متوجه شـد در حركـت ظـاهري    
وجود دارد. به اين ترتيب كه سـيارات در حركـت    ها يناهنجارسيارات به دور زمين برخي 

سيارات افزايش و گـاه  خود به دور زمين داراي حركتي رجعي هستند. همچنين گاهي سرعت 
ي نـدارد. بطلميـوس بـراي    ا دهي ـچيپ. البتهّ بر اساس نجوم جديد اين مسئله دليـل  ابدي يمكاهش 

يي تحت عنوان فلـك در نظـر بگيـرد كـه از برآينـد      ها رهيداتوجيه اين حركات مجبور شد 
رد عـلاوه بـر   را تبيين نمايد. او با اختيار كردن اين دواير سعي ك ها يناهنجارحركت آنها اين 

دواير (افـلاك)   همةطبيعي ارسطويي عدول نكند، يعني  فلسفةتبيين حركت سيارات از مباني 
                                                 

  .77مي و فرهنگي، ص ، ترجمة احمد آرام، تهران: انتشارات علعلم و تمدن در اسلام)، 1384سيد حسين نصر (  1
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 منظومـة خورشيد در بين سـاير اجـزاي    1ي حول مركز باشند.ا رهيداداراي حركت يكنواخت 
، مركـز  Oتري داشت، به اين ترتيب كه فرض كنيم كه ناظر زميني در نقطة  شمسي مدل ساده

 C، نقطـة  ABCDالبروج قرار گرفته است و خورشيد حول مركز فلك مختلف المركـز   دايرة
، حركت BCD، در قسمت پاييني فلك خارج از مركز، Oحركتي متشابه دارد اما از ديد ناظر 

رسد. در مدل معادل يعني مـدل   حركت آن كندتر به نظر مي DABآن تندتر و در نيمه بالايي 
كنـد، در   دوران مـي  Eز خورشيد بر روي فلك تدويري با مركز دايره حامل ني - فلك تدوير 

حالي كه خود فلك تدوير حول دايره حاملي كه مركز آن همـان نقطـة نـاظر اسـت دوران     
 2».كند. (مدار خط چين) مي

                  
  . دواير در نظام بطلميوسي1شكل 

سـيارات علـوي و    با حذف فلك تـدوير در مـدل   مجسطيبطلميوس در فصول ديگري از 
خورشيد مدل خارج مركز را براي سيارات ارائه داد، اما ايـن روش را بـراي سـيارات پـاييني     
پيگيري نكرد كه اين موضوع باعث تعجب بسياري از محققّـان شـد. بعـدها رجيومونتـانوس     

در  مدلي ارائه كرد كه 1تلخيص مجسطيايتاليايي در انتهاي قرون ميانه در كتاب معروف خود 
آن فلك خارج مركز براي سيارات پاييني به كار برده شـد و فلـك تـدوير حـذف گرديـد.      

خورشيد مركزي است، از همـين مـدل بـراي مـدارهاي خورشـيد       ةينظركپرنيك كه واضع 
مركز خود بهره برد. بعدها مشخصّ شد مدل رجيومونتانوس كـاملاً شـبيه مـدلي اسـت كـه      

                                                 
بطلميوس در نهايت موفق به پايبندي كامل به نظام ارسطويي نشد و همين موضوع باعث گرديد دانشمندان مسلمان نظيـر     1

 ي بطلميوس ايجاد كنند.ها مدلي جايگزيني براي ها مدلهيثم، خواجه نصيرالدين طوسي و ديگران نقدها و  ابن
2  George Saliba (1996), "Arabic planetary theories after the eleventh century AD", Encyclopedia of the 

History of Arabic science, 1 vols, pp. 61-62. 
1  Eptiome  .  
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 له في انّ اصل الخارج يمكن في السفلييين كما في غيرهمـا رساي تحت عنوان ا مقالهقوشچي در 
ي بـه  ا اشـاره پيشنهاد داده است. مسئله قابل توجه اين است كه رجيومونتانوس در كتاب خود 

طور كامـل ضـمن نقـد     ذكر شده به رسالةدلايل انتخاب اين الگو نكرده است، اما قوشچي در 
، مدل خود را بـراي حـذف   اند نپرداختهموضوع  بطلميوس و پيشينيان مسلمان خود كه به اين

فلك تدوير ارائه نموده است. البتهّ هنوز معلوم نيست اين انتقال چگونه صورت گرفته است، 
دوم قرن پـانزدهم صـورت گرفتـه     مةينپنجاه ساله در  دورةاما احتمال دارد اين كار در يك 

قوشـچي در   ها سالم. است كه در اين  1430باشد و تاريخ تقريبي نگارش اين مقاله حدود سال 
  1سمرقند حضور داشته است.

  گيري نتيجه
پيش از بيان هر مطلبي لازم است در نظر داشته باشيم كـه هـدف ايـن مقالـه بررسـي كامـل       

ي از تاريخ نشان ا گوشهقوشچي نبوده است. هدف نگارندگان اين بود كه با بريدن  نامة يزندگ
علمي باعث رشد يافتن مكتب علمي ديگـري   مدرسةي يك دهند چگونه ممكن است فروپاش

در مسير اين انتقـال علـوم مثمـر ثمـر باشـد.       تواند يم. و يك دانشمند هوشمند چگونه گردد
 .طلبد يمبنابراين بررسي كامل زندگي علمي قوشچي مجال ديگري را 

 تـوان  يم ـعلم ديگري كه همين جا بايد افزود اين است كه در كمتر اتفّاقي در تاريخ  نكتة
ي از دانشمندان هسـتند كـه تحـولي در علـم را     ا مجموعهدانست. اين  سهم يذتنها يك نفر را 

زمـاني بسـيار    دورةانتظار داشت كه يك دانشـمند در يـك    توان ينم. همچنين كنند يمايجاد 
 ي را سبب شود. با چنين نگاهي نقش و اهميت قوشـچي ا العاده خارقكوتاه از زندگي تحولات 

 . شود يمحضور او در سرزمين عثماني بيشتر مشخصّ  سالةدر دوران كوتاه سه 
ي سياسـي  ها انيجراي بدون مرز است. و البتهّ  ادعاي اوليه مولفّان اين بوده كه دانش پديده

آن موثرّ باشـند. در داسـتان مدرسـه سـمرقند و      توسعةي و ريگ شكلتوانند در  و اجتماعي مي
بيگ معتقد است كـه تنهـا    امپراطوري عثماني حاكم دانشمندي به نام الغ ارتباط آن با مدارس

عبارتي قـدرت، حكومـت، مـذهب و     . بهماند يمعلوم دقيقه هستند كه در گذر روزگار باقي 
ماننـد.   حتيّ علوم غيردقيقه مانند ادبيات و علوم مذهبي در گذر روزگار چنـدان پايـدار نمـي   

                                                 
  جميل رجب در مقاله خود با عنوان زير اين مطلب را به طور كامل تبيين نموده است:    1

F. Jamil Ragep (2005), “Ali Qūshjī and Regiomontanus: eccentric transformations and Copernican 
revolution”, Journal for the History of Astronomy, 36, Nov., pp. 359-371. 
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بيـگ   الـغ  مدرسـة ي خـود را در  ها آموزشترين  يد مهمدانشمندي چون قوشچي كه بدون ترد
بيـگ   بيگ بوده، هنگـام فروپاشـي مكتـب الـغ     مشاور و همراه الغ نيتر كينزدديده و تقريباً 

برد. او علاوه بـر متـون علمـي طـرز      علمي بزرگي را با خود به عثماني مي ةيسرماگريزد و  مي
. ايـن اتفّاقـات   دهد يممت عثماني گسترش بيگ به علوم دقيقه را در حكو تفكرّ و رويكرد الغ

 علم است. دربارةي طرح شده ها هيفرضمويد 
يـر او را   قوشچي بر خلاف بزرگاني چون امام محمد غزاّلي دانشمندي بدون تعصب است. مس

توان به شرح اين  تر مي در تحقيقي گسترده رسد يمنظر  نه سياست و مذهب. به كند يمدانش روشن 
 چگونگي اثرپذيري آن از شرايط و هوشمندي او در شرايط مختلف پرداخت.زندگي علمي و 

اسـتانبول و   رصـدخانة سـمرقند بـه    رصدخانةي رصدي و اطلاّعات از ها روشانتقال  دةيا
هـا،   ي مرتبط با اين رصـدخانه ها جيزبر روي  جانبه همه مطالعةتيكوبراهه نيازمند  رصدخانة
ها است كـه بـه يـك طـرح      رصدي اين رصدخانه مكتوب و بررسي دقيق آلات هاي گزارش

يي هـا  گـره تحقيقاتي مفصل نيازمند است. اما بدون ترديد پاسخ دادن به سؤالاتي از اين دسـت  
 اسلامي و ميزان اثرگذاري آن بر روي علوم مدرن خواهد گشود. دورةاساسي را از تاريخ علم 
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االله  تجلي باورهاي ديني و مذهبي در آثار معماري ايران و عثماني، مسجد شيخ لطف

   ) و مسجد سليمانيه استانبول.م 1619- 1602ق. /998- 981( اصفهان
  )م. 1557- 1550/ق.936- 929(

  
  1مرادي پور سهيلا هادي
  2مرادي پور مژگان هادي

  
  
  

هـاـي  دورهتــرين  از مهــميكــي ) .م 1736- 1501ق/1142- 907( صــفويانحكومــت : چكيــده
 دورانـي  ،دي ـايران از ثبات و يكپارچگي برخوردار گردطي آن ا كه آيد، چر شمار مي به ايرانتاريخي 

يـخ لطـف     كه معرف مهارت اـخص   االله  هاي معماري اسـت. مسـجد ش ديگـر  هاسـت.   يكـي از ايـن ش
اـجدي كـه بـراي    . ) بود.م 1923- 1299/ ق1341- 698(امپراتوري جهان اسلام، حكومت عثماني  مس

برجسـتـه و آيـيـن زيباشـنـاختي آن دوره محســوب نمونــه كـاـملي از سـاـختار  ند،ســلاطين سـاـخته شــد
اـ  شيگـرا صفوي و عثماني داراي هاي  يكي از اين موارد است. سلسله» سليمانيه«سجد م .شوند يم  يه

اـس   .در هنر و معماري مشاهده نمودتوان  ميرا  بازتاب آن ومذهبي بودند  روش در اين پژوهش براس
اـني،  و ايـران  معماري آثار در مذهبي و ديني باورهاي تحليلي؛ به بررسي تجلي - توصيفي  مسـجد  عثم

اـي دينـي   دهـد  يمپژوهش نشان استانبول پرداخته خواهد شد.  سليمانيه اصفهان و االله لطف شيخ  باوره
نـگ   است و نهفته  آنها سازندگان در معماري بيني جهان و سپس،حاكمان  استفاده از دين و مـذهب س

اـني بـود  نفداد.  ميبناي هر دو حكومت را تشكيل  اـيد  وذ دين بر هنر و معماري صفوي بيش از عثم . ش
تـجو    معمر بودندر بتوان علت را  اـني جس اـي دينـي   وج تـأثير نمـود كـه ا  حكومت عثم بـر هنـر    باوره

اـن  مواجهه با تسامح عثماني در  ،صفوي اـ ادي اـرن گرديـد  ب يـش       .، مق اـني در ابتـدا ك اـر عثم اـر درب معم
در كنار اسلام تسنن  توان يمجد سليمانيه، تأثير مسيحيت را مسيحيت داشت. شايد به اين جهت در مس

    االله مبين تفكرات تصوف و شيعي است. مشاهده نمود، در حالي كه مسجد شيخ لطف
االله، مسـجد   صفوي، عثماني، باورهاي مذهبي، معماري، مسجد شيخ لطـف  :كليدي يها واژه
  سليمانيه
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Manifestation of Religious Beliefs in Iranian and 
Ottoman Architecture, Sheikh Lotfollah Mosque Isfahan 

(981-998A.H/1602-1619 A.D.) and the Suleymaniyeh 
Mosque in Istanbul (929-936A.H/1550-1557 A.D.) 

 
 
Soheila Hadipour Moradi1 
Mozhgan Hadipour Moradi2 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Safavid era (1501-1736 A.D.) was one of the most important epochs in the 
history of Iran, because Iran experienced stability in it, the era of manifestation of the 
architectural skills. Sheikh Lotfollah Mosque is one of these manifestations. Another Islamic 
world empire was Ottoman Empire (1299-1923 A.D.). The mosques that were built for kings 
can be considered as perfect examples of outstanding architecture and aesthetical tradition of 
those eras. Suleymaniyeh Mosque is one of these mosques. Both empires had their special 
religious beliefs and reflection of these influences can be seen in their art and architecture. 
This study, by analytic- descriptive method, has focused on manifestation of religious beliefs 
in Iranian and Ottoman architecture, Sheikh Lotfollah Mosque Isfahan and Suleymaniyeh 
Mosque in Istanbul. The research shows that religious beliefs of rulers and worldview of their 
builders are hidden in their architectures, and adhering to religious is the cornerstone of both 
empires. The influence of religion was more notable on Safavid art and architecture. This is 
maybe due to long life of Ottoman Empire; on other hand the culmination of religious 
influence on Safavid art was coincided by the tolerance of Ottoman Empire with regard to 
other religions. The architect at the court of Ottoman Empire was first Christian, and maybe 
that is why Suleymaniyeh Mosque manifests the influence of Christianity along with of Sunni 
Islam; whereas Sheikh Lotfollah Mosque was representing Shiite and Sufism thoughts. 

 

Keywords: Safavid, Ottoman, Religious beliefs, Architecture, Sheikh Lotfollah 

Mosque, Suleymaniyeh Mosque. 
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  مقدمه 
 و نظامي ساختار سلطنت، ايجاد سنت احياي: زا اند عبارت هاي حكومت صفوي برخي از ويژگي

توسـعه و تحـول فرهنگـي     و گسترش مذهب تشيع در مقام مذهب رسمي كشـور جديد، سياسي
حكومـت ديگـر عثمانيـان بودنـد. دو دولـت       1.خاص كه نقطه اوج آن در معماري مجسم شـد 

بي نظر از مطامع شخصـي خـود، بـه هـر روي نشـان دو گـرايش مـذه        عثماني و صفوي، صرف
گلرونسي  ؛معماري اسلامي تركيه عثماني و تاريخ معماري عثماني ودين در كتابگُ بودند.گادفري

؛ شيلا بِيعثمانمساجد آناتولي و ميراث در كتاب  وگلوپدر كتـاب   لوم و اتينگهـوزن جاناتان بِ، رل
د و معمـاري اسـلامي، شـكل، كـاركر    برِاند در كتـاب   روبرت هيلن ؛تجلي معني در هنر اسلامي

شيلا بلر و جاناتـان بلـوم در    .1هنر و معماري اسلامي؛ اتينگهاوزن و الُگ گرابرِ در كتاب معني
؛ محمدكريم پيرنيـا در  معماري ايراندر كتاب  م پوپآرتور آپه.2هنر و معماري اسلامي كتاب 
بـه  برخي مقالات همچنين و آشنايي با معماري اسلامي  و شناسي معماري ايران سبك هاي كتاب

 از جملـه  االله و سـليمانيه  . مسـجد شـيخ لطـف   انـد  پرداختهمتفاوت  هاي جنبهاز  هنر و معماري
؛ لذا پـژوهش حاضـر درصـدد    اند شدهبراي حاكمان وقت ساخته  مساجدي هستند كه اختصاصاً

علت اين تأثيرپذيري معمـاري  . 2، و ميزان تأثيرات مذهب و باورهاي ديني بر معماري. 1: است
  مورد بررسي قرار دهد. ،در هر دو دوره را از مذهب

 مذاهب در دوره عثماني

عالمان  ،مهاجرت بسياري از بزرگاني حمله مغولان در قرن هفتم هجري، يكي از اين پيامدها
هـاي صـوفي بـه     و رهبران ديني به آسياي صغير بود. با مهاجرت دراويش و رهبران طريقـت 

 . درمبـدل شـد  هاي صوفي  صلي تجمع صوفيان و فرقههاي ا آناتولي، اين منطقه به يكي از مكان
چنين شرايطي، تصوف نه تنها در ايران، بلكه در قلمرو عثمـاني و بـه ويـژه آسـياي صـغير از      

انگاري سلجوقيان روم و به عبارتي تسامح و تسـاهل آنـان    سهل 2.مند شد شكوفايي خاصي بهره
رفت  تصوف در آناتولي به شمار مي شيوع و گسترشديگر دربارة اديان و مذاهب، عامل عمده 

ها قبـل از   عثماني 3وجود آمد. هاي صوفي و عرفاني نيز در آسياي صغير به و به تبع آن، طريقت
                                                 

 ، تهران: انتشارات جامي. 1 ج  ،صفويان دوره: ايران تاريخ)، 1387يعقوب آژند (   1
 بـر  تأكيـد  با عثماني امپراتوري در صوفي هاي طريقت كاركرد و نقش بررسي«)، 1390و محمدحسن رازنهان ( شيردل تقي   2

 .160- 129، صص 31 ،  ش8س  ،پژوهش آيينه در تاريخ، »بكتاشيه يقتطر
   .60 ، صشركت مطالعات نشر كتاب پارسهتهران:  سبحاني، ترجمة توفيق ،الدين جلال مولانا)، 1391( گولپينارلي عبدالباقي   3



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  202

، هـا  هيزاوو با برپايي  ندگري قرار داشت آسياي صغير، عميقاً تحت تأثير نهضت صوفي به آمدن
ي مختلفي چـون مولويـه و بكتاشـيه    ها و تكايا در سراسر آناتولي، به ترويج طريقت ها خانقاه

وري در آسـياي صـغير، ايـن    تبررسي تاريخ عثماني و چگونگي ظهور اين امپرا 1.كمك كردند
سازد كه اميرنشين عثماني در راه تبديل شدن خود به قدرتي برتر در آنـاتولي   نكته را مسلم مي

ز براي وحدت بخشـيدن  ويژه در نواحي مرزي و ني هاي قدرت خود، به براي تحكيم پايه نيزو 
هـاي   وري كه اقوام و مذاهب گوناگون را در خود جاي داده بـود، همـواره از گـروه   تبه امپرا

   2.كرد يمهاي صوفي حمايت  درويشي و طريقت
سوم آن  سلسله درويشي فعاليت داشتند كه از اين تعداد، يك 36عثماني بالغ بر  قلمرويدر 

وجـود   ها پس از تشكيل دولت عثمـاني بـه   ز اين سلسلهقبل از دولت عثماني و دو سوم ديگر ا
اي  ميان بكتاشيان ساكن در شرق آنـاتولي جايگـاه ويـژه    »علي« عقيده به الوهيت 3د.دنآمده بو

دو  4.سـاخت  يم ـاللهيان و قزلباشان وابسته به طريقت صفوي نزديـك   داشت و آنها را به علي
بكتاشياني كـه خـود را از نـژاد     د: نخستپرستيدن حضرت علي را مي در قلمرو عثماني، گروه

منـد   و به فرهنگ و معارف ترك علاقه ندذهني مساعد با خانقاه داشت نةيزمترك شمرده و 
داشتند، همواره از سوي سـلاطين عثمـاني   » ني چرييِ« اين دسته به سبب وابستگي كه با بودند.
شته و تحـت نفـوذ دينـي و    . ديگري، شيعياني كه در ايالات خاوري سكونت داشدند يمتأييد 

نقش چشمگيري داشتند. شاهان صـفوي   »جلالي«هاي  سياسي ايران بودند. اين گروه در شورش
كنندگان جلالي در آناتولي و بكتاشيان غالي در اين منطقه، درصدد بودند  نيز با حمايت از قيام

عثمـان و مخصوصـاً از   مذهب آل  از اين رو تشيع از نظر سلاطين سني .عثمان را براندازند تا آل
گفـت كـه در    تـوان  يم ـ 5.آمـد  ديدة علماي رسمي، همواره خطري ديني و سياسي به شمار مي

دوران طولاني حكومت عثماني، اسلام در منطقه هميشه در دو سـطح كـلان وجـود داشـت؛     
                                                 

صص   ،4، شاي منطقه هاي پژوهش  ،»بالكان منطقه در ها طريقت و صوفيان«)، 1389نسب ( هاشمي مهدي طاهري و سعيد   1
41 -80.  

 و قراقويونلـو  هـاي  و دولـت  آنـاطولي  هـاي  اميرنشـين  در فكـري  هـاي  جريـان «)، 1369لي ( چارشي و اوزون حقي اسماعيل   2
 . 101- 100صص  ،5 و 4 ش  ،تاريخي تحقيقات ،»قويونلو آق

تهران:  ،1فر، ج به اهتمام جمشيد كيان ،آبادي ليميرزازكي ع، ترجمة عثماني امپراتوري تاريخ)، 1367( پورگشتال هامر يوزف   3
 .1 ص زرين،

 ،ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريزشريه ن، »بكتاشيه طريقت و ولي بكتاش حاج«)، 1355انصاري ( قاسم و سبحاني توفيق   4
  .120، ش 28س 

  .67ص  ،1شدوره دهم،  تهران؛ ،عارفمجله م، توفيق سبحاني، ترجمة »گري بكتاشي و گري رافضي«)، 1372( رفيق احمد   5
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يكي مذهب رسمي و حقوق تغييرناپذير كشور در قالب مدارس و سلسله مراتب علما كه زير 
هـاي مـردم كـه     و ديگري رويكرد عرفاني در ميان تودهداشت ت و خلافت قرار نظر حكوم

برجسـتگان دينـي    1هاي بزرگ دراويش وجـود داشـت.   ها يا سلسله عمدتاً در چارچوب نظام
نقـش داشـتند،     رواج بيشتري داشت،طي آن هاي غازيان  كه سنت هشتم هجريصوفي در قرن 

عثماني براساس مـوازين و نهادهـاي اسـلام تسـنن      به بعد كه حاكميت نهم هجرياما از قرن 
بـه   يتـر  تي ـاهم سازماندهي شد، كاركرد آنان رنگ باخت و علما در دولت عثماني نقش بـا 

  2.دست آوردند
 مذاهب در دوره صفوي

در ميان هر  3.پس از ورود اسلام به ايران، اين سرزمين مهد رويش تصوف و عرفان اسلامي گرديد
ملتي را بتوان يافـت   رسد نميجلوه و جمال خاص خود را داشته است و به نظر قوم و ملتي، عرفان 

زيـرا   ؛كه از عرفان نصيبي نداشته باشد. عرفان بر آن است تا منازعه ميان پيروان اديان را حل كند
را ي عرفان ها آموزه تأثير 4.اند اديان بر حسب وحي يك پروردگار پديد آمده همةعقيده دارد كه 

سياسـت،   در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي از فلسفه، كلام، زبان، ادبيات، هنر، معمـاري،  توان يم
   .تجارت، جنگ و صلح و آداب و رسوم و زندگي روزمره، آشكارا مشاهده كرد

درآميختن تشيع ، از جمله هاي مختلفي نشان داد برآمدن تشيع در جهان اسلام، خود را به شكل
. رفـت  يم ـگيري تشيع در تمامي بـلاد اسـلامي بـه شـمار      هاي اوج و تصوف كه از مهمترين جلوه

هاي صوفي موجود در جهان اسلام راه يافت و از آنجـا كـه    بسياري از عقايد شيعه در درون نحله
طور طبيعي زمينه بسط تشيع فراهم شد. تا پيش  تصوف در دنياي تسنن، نفوذ چشمگيري داشت، به

اي آميخته از سه گرايش تسنن، تصوف و تشيع بود. به  موعهاز دولت صفوي، مذهب در ايران، مج
نـيّ بودنـد   به ها دولتها بود.  ، سراسر ايران تحت سلطه خانقاهيا تودهلحاظ  در ايـن  . طور غالب س

دوره، بجز در چند شهر، خبري از فقه و فكر و آداب و رسوم شيعي نبود. اين بـار، زمـاني كـه در    
                                                 

  تهران: محسن علي سبحاني. سبحاني، علي ترجمة محسن ،نوين تركيه ظهور)، 1372لوئيس ( برنارد   1
 و فرهنـگ  وفـايي، تهـران: وزارت   حسيني و داوود ترجمة منصور ،عثماني دولت در سياست و دين)، 1381دورسون ( داوود   2

 .462اسلامي، ص  ارشاد
، صـص  46 ، شديني انديشه  ،»معاصر ايران در آن ترويج و تعليم و و تصوف عرفان جايگاه«)، 1392اشكوري ( فنايي محمد   3

47 -68 .  
 .39، ص 1مشهد: انتشارات ضريح آفتاب، چ ، هايي از هنر و تمدن اسلامي جلوه)، 1382عليرضا باونديان (   4
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واج مذهب جديد تنها به مثابه نشر يك مذهب ساده هماننـد  دوره صفوي تشيع رسميت يافت، ر
نـوعي مـذهب    1مذهب حنفي يا شافعي نبود، بلكه به همراه آن، فلسفه سياسي خاصي مطرح شـد. 

امـا بـه    ،در ايام پيشين وجود داشـت  نمود كه ظاهراًهم هايي را فرا مردمي رونق گرفت و ويژگي
مسـائلي چـون    شـامل هـا   بازمانده بود. اين ويژگيسبب اختلاف با مذهب تسنن از رواج و رونق 

ها و حتي تكريم  اعتقاد شديد به امر اعجاز و كرامات اهل اولياء و عرفا و رشد روزافزون زيارتگاه
منان ؤم  گرچه اعتقاد به ولايت امام علي(ع) يكي از اصول بنيادي شيعه است،  بود؛ و تقديس علي(ع)

هاي اهـل تصـوف    قائل هستند و طريقت اميرالمومنين احترام عنوان سني نيز به حضرت علي(ع) به
   2.كه به عرفان اسلامي معتقد بودند در ابعادي نامنتظر، رشد و توسعه يافتند

شـيخ  «سند درباره تصوف، حالات، كرامـات، مناقـب و مقامـات     نيتر يميقد، الصفا صفوهًْ
ق. توسـط   759صـفوي، در سـال    جد پنجم شاه اسماعيل، بنيانگذار» الدين اسحق اردبيلي صفي

تـأليف شـده اسـت. شـيخ     » بزار ابن«، مشهور به »درويش توكلي بن اسماعيل بن حاجي محمد«
در  ق650الدين از عرفـاي نـامي دوران اولجـايتو و ابوسـعيد ايلخـاني بـود. وي در سـال         صفي

ايشان پرداخته  ي در شمال غربي اردبيل، به دنيا آمد. در باب اول به ذكر نسبا هيقركلخوران، 
گيـري   با افزايش جدايي ميان نهاد مذهب و سياست در حكومت صفوي و شـكل  3شده است.

» هيجانات عرفـاني اوايـل صـفوي   «باورهاي سخت شيعي در دوره پادشاهان متأخر اين سلسله 
عنوان صوفي اعتبار خود را از دست داد. شاه عباس آگاهانـه در صـدد    4ديگر قابل تحمل نبود.

   5اعتبار و اهميت صوفيان را با تحقير و نديده گرفتن آنها كاهش دهد.برآمد 
 ظهور معماري التقاطي در آناتولي

هاي اسلامي را به هم پيونـد   هاي بسياري وجود دارند كه هنرهاي مختلف تمام سرزمين جنبه
هنـر   1ت.اس ميلادي بين قرن هفتم تا هفدهم هزارة  . در تاريخ دنيا، اوج تمدن اسلامي،دهند يم

                                                 
  دانشگاه. و حوزه ، قم: پژوهشگاه1 ج سياست، و فرهنگ دين عرصه در صفويه)، 1389( رسول جعفريان   1
   تهران: انتشارات جامي. ، 1، ج صفويان دوره: ايران تاريخ)، 1387( يعقوب آژند   2
  .3ص زرياب،  :تهران ، مقدمة غلامرضا طباطبايي مجد،صفوهًْ الصفا)، 1376محمد ( حاجي بن اسماعيل بن درويش توكلي   3
نيا، تهران: نشر اميركبيـر،   ، به همت سيدمحمد دبير سياق و مسعود رجبكرهًْ الملوكتذ) 1368( ميرزا سميعا محمد سميع   4

  .126، ص 1چ
 تهـران:  آرام، بـاقر  و محمـد  فـرد  غفـاري  ، ترجمة عباسـقلي صفوي عصر ايران تاريخ در تحقيقاتي )،1382( سيوري. م .راجر   5

  .356 ص اميركبير،
، ترجمـة اكـرم قياسـي،    تجلي معني در هنـر اسـلامي  )، 1389جاناتان بلوم، شيلا بلر، جي دوري اتينگهاوزن و اولگ گرابر (   1

 .69تهران: انتشارات سوره مهر، ص
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هند و تركيـه عثمـاني نـوعي ويژگـي و خصـلت ملـي         عصر جديد در ايران، عةيطلاسلامي تا 
ها  شناختي تاريخ ميانه، در درجه اول در ارتباط و پيوند با سلسه مهم سبك يها انيجرداشت. 

ي آنـاتولي بـه روي اسـلام    هـا  دروازهم.)، 1071/هجـري  450» (ملازگـرد «پس از نبرد  1بود.
هـاي تـازه فـتح شـده اسـلام، شـمار زيـادي از         . آناتولي در مقام يكـي از سـرزمين  گشوده شد

گرفت كـه نتيجـه آن تـأثيرات وسـيع فرهنگـي و       را دربر مي ها شدهغيرمسلمانان و مسلمان 
ها بود. اين منطقه، مجاهدان مسلمان را از جنگجويـان غـازي گرفتـه تـا      التقاط اين گروه شبه

ي غيرعادي و شـايان توجـه   ها دهيپدبه خود جذب كرد. يكي از هاي صوفيه  هواداران طريقت
  2كاران و بنايان و ... است. هاي گوناگون معماران، تزيين در آناتولي، ظهورگروه

 .)م 1557- 1550/ ق. 936- 929( مسجد سليمانيه

 ـ در و صـوفيه  مستقيم ايا مطالعه از او 3عثماني بود. دوره سراسر معمار نيتر پرآوازه سنان  وپرت
). بعد از اياصوفيه (شـكل  1مسجد سليمانيه (شكل  4.گسترد را خود عثماني، علم شيوه آموزش

مسجد سليمانيه  گنبد دارد. مسجدي است كه ساخته شد و چهار مناره و ده نيم نيتر بزرگ) 2
يـا    متـر،  26.60قطـر و متر  53به پايان رسيد. ارتفاع گنبد اصلي آن  .م1557 /ق. 936 در سال
هاي دو سوي مسـجد هسـتند    تر از مناره هاي خارجي كوتاه نصف ارتفاع آن است. مناره دقيقاً

  . كنند ميكه با گنبد تأثيري هرمي را ايجاد 
  

                                                 
 .13ص  ،2مولي، چ آژند، تهران: انتشارات ، ترجمة يعقوباسلامي هنر )،1380( ارنست كونل   1

، ص 9سـمت، چ  آژند، تهران: انتشارات ، ترجمة يعقوب)1اسلامي( معماري و هنر)، 1391( گرابر نگهاوزن و اولگاتي ريچارد   2
420.  

او  دوست به كه است سراي تويقاپي موزه در البنيان هًْتذكركوچك،  خطي نسخه سه سنان، اصليت درباره مكتوب منابع تنها   3
 خطاكـار  بنـده  را آشـكارا او  وي بود، خود عبدالمنان فرزند ي، سنانساع مصطفي سخن است. به منسوب »ساعي مصطفي«

 مسـلمان  چـري  ينـي  يـك  را وي آنكـه  بـراي  را خداوند سنان گويند مي نبوده، مسلمان او كه رساند مي اين و خواند مي خدا
 بـا  ارتبـاط  خـاطر  را بـه  اين گـروه  متعصب بود. علماي يونان هاي سرزمين و قرامان منطقه اهالي از وي ستايد.؛ مي... ساخته
 بودنـد،  برخوردار خطرسازي محبوبيت از و داشت مسيحيت و شيعيان با هايي قرابت كه بكتاشي رافضي و هاي صوفيانه فرقه

 همگـي  كـه  داشـت  معمـار  13 م،1525 سـال  در عثمـاني  دربار در معماري ). بخش253داشتند (گودوين، ص نمي خوش
 توسعه از حكايت نكته بودند.اين مسيحي تن 16 و مسلمان تن 21 كه شد برابر سه 1604 سال در تعداد اين بودند، مسلمان

   .داشت عثماني امپراتوري معماري امور
، »مـتن «هنـري   آثار نشر و تهران: مؤسسه ترجمه اشراقي، ترجمة اردشير ،عثماني معماري تاريخ )،1388( گودوين گادفري   4

  .278، ص 1چ
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  . مسجد سليمانيه1شكل 

 نظـر  بـه  كه آورده جمع خود در را رنسانس معماري از زيادي هاي جنبه مسجد سليمانيه
مفهـوم اصـلي    .اسـت  بـوده  رنسانس با وازيم پيشرفت يك از بيش كاري آن ساخت رسد مي

بخش آن از نظر فضابندي بـا اياصـوفيه    سليمانيه از اياصوفيه الهام گرفته ولي فضاي دروني آرام
ي ها نمونهفرق دارد. اين مسجد بهبود و پالايش منطقي تجارب فضابندي پيشين سنان و يكي از 

   1نتي پياپي رو به كمال رفته است.كه در آن اشكال س شود يمسبك معماري عثماني برشمرده 
  

  
  . مسجد اياصوفيه (كليساي سنت صوفيا)2شكل 

 نيتـر  پـرآوازه از جـنس شيشـه و كاشـي، اثـر حسـن چلبـي چركسـي شـاگرد          هـا  بهيكت
هـاي   خوشنويسان تمام قلمرو عثماني يعني احمد قراحصاري است. ديوار محراب را بـا كاشـي  

. در مساجد عثمـاني، ايـن   اند آراستهر زمينه آبي است، كه رنگ غالب در آنها قرمز ب» ازنيق«
ي مسـجد منسـوب بـه ابـراهيم     هـا  شهيشگسترده از كاشي به اين شيوه است.  استفادةنخستين 

خـوارگي معـذور    سرخوش (ابراهيم خمـار) هسـتند كـه ايـن هنرمنـد را از گنـاه قبـيح مـي        
                                                 

، ترجمـة يعقـوب آژنـد، تهـران: انتشـارات      )1800 - 1250( 2هنـر و معمـاري اسـلامي    ) ، 1386م (شيلا بلر و جاناتان بلـو    1
 .566، ص 2فرهنگستان هنر، چ
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به صـورت  آنها را رده شده بود كه كار رفته در اين مسجد از ونيز آو به يها شهيش 1.داشتند يم
خـوارگي   پادشـاه عثمـاني گنـاه مـي    كردند.  ميگياهي برش داده و روي ملات گچ كار  نقوش

   2.هاي مسجد بخشيد كاري در شيشهمهارتش ابراهيم را به سبب 
  

  
  . پلان مسجد سليمانيه3شكل 

 نقش باورهاي مذهبي بر معماري عثماني، مسجد سليمانيه

معمـاري  «معماري بـه نـام    هاي وجود آورنده يكي از گرايش ديني و مذهبي به تأثير باورهاي
هـاي   اسـت. معمـاري بيـاني از شـرايط زمـان و بيـانگر عقايـد و گـرايش        » مذهبي و يادماني

 ـنادسازندگان و حاميان خويش است. به نوعي تجسم كالبـدي   و عـالم مـاوراء اسـت.     هـا  دهي
  كار رفته است. اي بيان احساسات و عواطف بهعنوان ابزاري بر معماري از ديرباز به

رنگ معنوي داشته باشد و همين نخستين  خواهد يممذهبي آن است كه  معماري جوهرة
خاص انسان كه يك عامل و واسـطه بـين خداونـد و     عملكرد آن است. اين معماري نه صرفاً

ار آن طلـب  اي از ظرافـت احسـاس را در معم ـ   نـوع ويـژه    انسان است و اين كيفيت وجـود، 
 كالبـد  و فضـا، شـكل   ايجـاد  به را انسان هنر، كنندة تغذيه عنوان به ديني يها ارزش 1 .نمايد مي

 برگـزاري  در را وي همچنين و بوده اعتقاداتش بهتر فهم در او دهندة ياري كه اند نموده هدايت
                                                 

  .301ص  عثماني، معماري تاريخ گودوين، گادفري   1
2  Goodwin Godfrey (1977), Islamic Architecture OTTOMAN TURKEY, SCORPION. 

 .24، ص1كتابسرا، چ انتشارات  ترجمة پرويز فروزي، تهران:  معماري، در نوين يتئور )، يك1371آلسوپ ( بروس   1
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 بـه . ستا نموده كمك اند، بوده كمال و معنويت سمت به او رهنمون كه نيز اش ديني مناسك
 و شـدت  بـا  اديـان  همـة  هنـر، در  بـه  توجه مختلف مراحل و هنر و دين ارتباط  ترتيب، اين

 بـا  مـرتبط  بنيـادين  مقولـة  دو و موضـوع  دو هنـر،  و اسـت. ديـن   داشـته  وجـود  هايي ضعف
 لـيكن  نيستند؛ مرتبه هم و جنس يك دو، از اين البته. هستند انسان حيات مختلف هاي ساحت

 را هنر دين، همواره اصولاً كه ترتيب اين به است؛ يگانه اي نمونه يكديگر، از شان تأثيرپذيري
 از ارتـزاق  بـا  نيز هنر و گرفته، خدمت به خويش بيان غيرقابل و معنوي هاي جنبه تبيين براي
   1.است نموده رشد دين معنوي مفاهيم و مباني

رهـاي دينـي و مـذهبي،    ي متأثر معماري مسجد سليمانيه از باوها جنبهدر ادامه به برخي 
  پرداخته خواهد شد:

 اسـلامي  سنت. باشد شده آزاد اسلامي غازيان دست به كه نبود افرادي دسته از سنان - 
 رازدار و رمـز  شـمار  از او كـار  از جنبـه  هـر . يافـت  پرورش سنان فكر و قلب در

  .دينما يم اسلامي مسجد، خود بر متمركز انديشه تا مدرسه يك يها حجره
 كـه  يا گونـه  بـه  رانـد،  مي فرمان عالم بر اعداد از هماهنگ قوانيني سنان، ديدگاه از - 

 ايـن  بـر  . سـنان بـرد  يم كار به دايره، محض، هندسي عنوان شكل به »خداوند« مفهوم
  2است. آن مركز خداوند و دايره عالم اين كه بود باور

معرض ديـد آوردن   گرايي بنا و نه تزيينات آن، بيشتر به دنبال در سنان با تمايل به ساده - 
عنـوان   ماديات جسم بود تا تأثيرگذاري. در غرب، انسان حداقل در تخيـل معمـار، بـه   

    3از خداوند بود.» انتزاعي«معيار باقي ماند. در شرق اين معيار، مفهومي به كلي 
 وسـط  بايـد در  تحصـيلي  و خيريـه  امـور  همـه  روحـاني  مركـز  عنـوان  بـه  مسجد - 

 بنا يك قطعي تأثير از فقط اسلامي . سنتگرفت يم قرار خود الحاقي هاي ساختمان
 تأكيـد  البتـه  كـه  است، )»ص( پيامبر خانه«بنا  آن و كند يم پشتيباني تحول روي بر

 اهل پيرايگي به بيتي اهل است كه خانه آن از بزرگتر بسيار خانه، اين 1.بجايي است
 پهلـوي  بـه  وپهل كه كوچك اتاق نه از بيشتر چيزي سكونت بخش بود. پيامبر بيت

                                                 
 .57- 55، صص 2، تهران: نشر فرهنگ اسلامي، چ1، جمباني هنر ديني در فرهنگ اسلامي)، 1387زاده ( محمد نقي   1
 .276ص  همان، گودوين، گادفري   2
 .277ص  همان،   3
 روزنه، انتشارات تهران:   شيرازي، زاده االله ، ترجمة باقر آيتمعني و شكل، كاركرد سلاميا معماري )،1389( براند هيلن روبرت   1

 .33، ص 5چ
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 جانبي طور به صرفاً خانه اين نبود. بود، شده ساخته شرقي ضلع از خارج در يكديگر
 شد، ساخته مسكوني خانه يك عنوان به ظاهراً كه بنايي. يافته بود مسكوني كاركرد

 شـواهد  ديگر، بيان به. بود شده طراحي كاركردها ديگر به كامل توجه با وضوح به
 عنـوان  بـه ) ص(محمد »بيت« كه است بوده آن نيت ابتدا انهم از كه ديگو يم چنين
. عهده داشت بر در نيز مسجد را نقش بنا اين. كند عمل اسلامي جديد جامعه كانون

سـرپناهان،   هاي خانه محل بـي  خانه پيامبر همزمان سكونت اهل بيت، مسجد، صفه
ر مسـجد  بنـدي د  گيري بود. اين تركيب محل قضا و داوري، محل مشورت و تصميم

 –كــه ســازندگان آن بــر حفــظ ســنت پيــامبر تأكيــد بســيار داشــتند  - ســليمانيه 
كارگرفته شده اسـت و داراي سـاختارهاي جـانبي ماننـد سـقاخانه، مهمانخانـه،        به

 دارالاطعام، دارالشفاء، مدرسه و ... است. 
، آيات قرآن، نام پيـامبر، خلفـاي راشـدين، و امامـان حسـن و      ها نوشتهها  در لچكي - 

حسين، ميداني را در اختيار حسن چلبي قرار داده تا به خطوط ثابت، جـان بخشـد.   
 گنبدخانه) 4(شكل 

» بنـدي  خـردورزي و نظـم  «، »نقـد سـاختاري   - سـنجش بنيـاني  «اين مسجد را همانا  - 
و از سـاختار  بـوده  فضاي داخلي مسجد سـليمانيه بسـيار منـور و نـوراني      اند. دانسته

 .ردار استمعماري و هندسه والايي برخو
  

  
  . گنبدخانه، اسماء االله، محمد و خلفاي راشدين4شكل 

وجود گنبد برفراز چهار پايه يا محـاط شـدن آن توسـط     ةنويسندگان معاصر فلسف - 
كه ايشـان چهـار    دهند يمچهار مناره را به وجود مبارك پيامبر اكرم (ص) نسبت 

  .(نظريه اهل تسنن) اند داشتهخليفه را گرد خود محفوظ 
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آورد كه ريشه در جايگاه  توان يماي اين نوع تركيب معماري توضيح ديگري نيز بر - 
در خاندان اجدادي خود دارد. بدين ترتيب كه وجـود ده گنبـد بـه     ترتيبي سلاطين
نظران معاصر حكايت از سـلطان سـليمان دارد كـه دهمـين پيشـواي       تعبير صاحب

اعداد معناي خاص دارنـد،  (در شرق  عثماني از بدو حكومت اجداد خود بوده است.
اعداد ده و چهار نماياننده تاريخ پهلـواني عثمـاني اسـت. سـليمان دهمـين سـلطان از       
خاندان خود و چهارمين سلطاني بود كه پس از فتح قسطنطنيه به وسيله محمـد دوم  

 1به سلطنت رسيد).
درهم  امين ديني و سلطنتي بسيار ماهرانه و استادانهضدر تزيينات مسجد مفاهيم و م - 

حاد و يگانگي سلطنت و حكومـت خلفـا را بـه بيننـده     آتا بدين ترتيب  اند آميخته
 سـازد  يمرا مقهور  يا نندهيبمنتقل كنند. فضاي بسيار وسيع و مسقف به گنبد آن هر 

نشان از هويت نوين سلطنت عثماني دارد كه خود را حامي و حافظ مكتب سنت و 
روي معـدودي تـدابير     د بـه تمركـز،  بـه خـاطر ميـل شـدي    سـجد  . اين مدانست يم

متـواتر و   بـاً يتقراز بيـرون پيچيـدگي     ها و گنبدها، ها، قوس بندي نظير پنجره مفصل
وحـدت را   احسـاس  هـاي متفـاوت،   ها در مقيـاس  دارد. تكرار همان شكل يمكرر

بيروني  عرصةهاي  ها نيز كه محدوده . براي چنين منظوري حتي منارهكند يمتشديد 
از همين اوج است كه گنبدهاي فرعـي،  . اند به ياري گرفته شده  ،كنند يرا مشخص م

شـوند تـا خـط     همه به طرف پايين سرازير مي  بندهاي گنبدپوش، گنبدها و پشت نيم
را شكل دهند. اين نماهاي خارجي كه تا حد  اي درهم تنيده كاملاًآسماني مواج ولي 

  2پيروزمندانه معماري اسلامي است.نشانگر تغيير موضع   اند، بندي شده اعلا مفصل
سـت كـه در   ي اها يكـي از روشـهاي   بيان عقايد و تفكرات از طريق تزيينات و كتيبه - 

ها در معمـاري از سـاليان گذشـته وجـود      . بيان انديشهرود يمكار  معماري بسيار به
 طور كلي موجب گرديده معماري معياري براي سنجش زمان باشد. داشته است و به

. حكومـت وقـت خـود را    اسـت بنا نيز بيانگر شرايط اجتمـاعي آن دوران   تزيينات
كار رفته آيـاتي   در نتيجه در تزيينات به دانست يممصلح و مجري قوانين شرع اسلام 

انـد.   كـار رفتـه   كه بر اصلاح امور اجتماع و اجراي قوانين عمـده دلالـت دارنـد بـه    
                                                 

  .22، ص 1، ترجمة احمد توكلي، تهران: نشر پليكان، چامپراتوري عثماني و سنت اسلامي)، 1377نورمن ايتسكويتس (   1
 .33روبرت هيلن براند، همان، ص   2
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آيد بر عدم اجراي  به ميان ميبراساس شواهد هرگاه در جامعه از امري سخن بسيار 
آن و در عين حال اهميت اجـراي آن دلالـت دارد كـه جهـت يـادآوري ايـن امـر        

 . استفراموش شده 
از ايدئولوژي و خط فكري اصلي پيروان مذهب تسـنن در قلمـرو عثمـاني     ها بهيكتدر اين 

يـات و ترجمـه   همـراه بـا ذكـر آ    ها . در ادامه به برخي از اين كتيبهسخن به ميان آمده است
 پرداخته خواهد شد:

). ترجمـه:  5). (شـكل  103نسا، آيه  4(سوره  .﴾موقوُتاً كتاَبا المْؤمْنينَ عليَ كانتَ الصلاَهًَْ إنَِّ﴿
 .نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است

لا ﴿تعالي:  تبارك االله قال طي  هًِْحافظوُا عليَ الصلوَات و الصـ ه قـانتينَ     الوْسـ وا للَّـ . و قوُمـ
بايد در هر نماز توجه كامل ) ترجمه: 6(شكل ).238آيه  ،بقره 2 (سوره ﴾العظيم االله صدق
ايش و (به نظر اكثر مفسرين نماز صبح است) و به سـت  باشيد به خصوص نماز وسطي داشته

  اطاعت خداوند قيام كنيد.  
بـر اسـاس شـواهد    . اين آيه نقـش بسـته اسـت    بر بالاي رواق منتهي به ورودي شبستان

بوده اسـت.  در موعد مقرر برگزاري نماز جماعت  ،موجود از اهم امور در نزد اهل سنت
سياسي اسلام است كه در آغـاز تشـكيل اولـين دولـت      - عبادي يها ضهيفرنماز جمعه از 

يعني حكومت پيامبر صلي االله عليه و آله در مدينه تشريع و به اجرا گذاشته شد.  ،مياسلا
گونه كه اكنون شاهد هستيم، اهل سنت نمازهاي پنجگانه را در سـاعات متفـاوت و    همان

  .آورند يمجا  مجزا به
قـد  عاو در رسـاله   .دانـد  يممفيد را جمعه در اين عهد نماز اقامه  1الصمد عبد بن شيخ حسين

نمـاز جمعـه    از جمله چيزهايي كه انجام آن در زمان ما ضـروري اسـت،  « :ديگو يم الحسيني
بـا خـدا و رسـول     [شـيعيان]  كه بر اين باورند كه يع اهل سنت استناست و اين براي دفع تش

و علما اجماع بر ترك آن دارند و ظاهر حال نيز موافقت با آنها دارد. نمـاز   كنند يممخالفت 
عثمـاني بـه   اهل سـنت  گفتني است كه طعنه  .»شد يمعثماني برگزار  قلمرواسر جمعه در سر

  1اساس بوده است. نشيعيان درباره عدم اقامه نماز جمعه بر اي
                                                 

 .است دوره صفوي الاسلام  شيخو  جبل عاملي فقيه امامي، محدثد، ملقب به عزالدين، حارثي، حسين بن عبدالصم   1
  . 264،  252دانشگاه، صص و حوزه پژوهشگاه ، قم:1 ج سياست، و فرهنگ دين عرصه در صفويه)، 1389( رسول جعفريان   1
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  . ورودي شبستان6شكل                                                        . ورودي مسجد5شكل                      
 ود در فضاي گنبدخانهآيات موج

نَّه كانَ إنَِّ اللَّه يمسك السماوات والأْرَض أنَْ تزَوُلاَ ولئَنْ زالتَاَ إنِْ أمَسكهما منْ أحَد منْ بعده إِ﴿ 
  ).7(شكل ). 41آيه  ،الفاطر 35 سوره( .﴾حليما غفَوُرا
و اگر رو به  دارد يماينكه نابود شوند نگاه ها و زمين را از  خداوند آسمان محققاًترجمه: 

غير از خداوند آنها را محفوظ نتواند داشت و (بدانيد كـه خداونـد بـر     هزوال نهند هيچ كس ب
  كفر و گناه خلق) بسيار بردبار است.

شده كه بر قدرت خداوند در همه امـور دلالـت    نگاشتهس گنبدخانه اصلي أآيه بالا بر ر
اقتدار است. بـه   ةاز اميد به حكومت پايداري نشان دارد و گنبد آن نشاندارد. مسجد سليمانيه 

ييـدي از سـوي   أكـه شـكوفايي آن ت   اند عثمانيان حكومت خويش را الهي دانسته رسد يمنظر 
هـاي   سـازي  كه بـر گوشـه   »و ما توفيقي الا باالله«خداوند بر حكومت آنان بوده است. عبارت 

  )8است. (شكل ييد اين تفكر از سوي عثمانيان أري بر تگنبدخانه اصلي ثبت شده، گواه ديگ

                      
  هاي گنبدخانه سازي . گوشه8شكل                                          . گنبدخانه7شكل                             
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ونَ  لعَلَّكم الخْيَرَ وافعْلوُا ربكم واعبدوا جدواواس اركعوا آمَنوُا الَّذينَ أيَها يا﴿ سـوره  ( .﴾تفُلْحـ
اي اهل ايمان خداي را در نماز و ركوع و سجود آريد و با توجه و ترجمه: ). 77آيه  ،حج، 22
  ريا و خالص او را پرستش كنيد و كار نيكو انجام دهيد باشد كه رستگار شويد.  بي

وه  مسجدِ كلِّ عند وجوهكم وأقَيموا باِلقْسط يرب أمَرَ قلُْ﴿ ينَ  وادعـ ا   لـَه  مخلْصـ  الـدينَ كمـ
أكَمدونَ بودَ(اي رسول خدا) پروردگار مـن شـما    بگوترجمه:  ).29آيه ،الاعراف 7سوره ( .﴾تع

را به عدل و درستي امر كرد و نيز فرموده در هر عبادت روي به حضرت او آريد و خداونـد  
  را از سر اخلاص بخوانيد كه چنانكه شما را در اول بيافريد و ديگر بار به سويش درآييد.

و  بمِنْ أعَلمَ فرَبَكمُ شاكلتَه يعل لُيعم كلٌُّ قلُْ﴿ د  هـ بيلاً  يأهَـ بنـي  ، الاسـراء  17سـوره (. ﴾سـ
س بر ذات و طبيعـت خـود عملـي انجـام     تو به خلق بگو كه هر كترجمه: ). 84آيه ، اسرائيل

 تر است. و خداي شما بر آنكه هدايت يافته از همه كس آگاه خواهد داد
لُ علـي شـاكلتَه    ﴿:ها  سازي ي مدور بر گوشهها بهيكت  ،17 سـوره ( بخشـي از  .﴾قلُْ كلٌُّ يعمـ
  ).9.(شكل كند يمبگو هركس براساس خلق و خوي خود عمل .ترجمه: )84آيه ، الاسراء
 ).10. (شكل آفريدگار همه چيز است .﴾هو خالقُ كلِّ شيَء﴿: ها سازي گوشهي مدور بر ها بهيكت
المَينَ      بسِمِ ال﴿: ي مدور با متن سوره حمدها بهيكت د للـّه رب العْـ لَّه الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ الحْمـ

راَطَ      راَطَ المسـتقَيم صـ الرَّحمنِ الرَّحيمِ مالك يومِ الدينِ إيِاك نعَبد وإيِاك نسَتعَينُ اهـدناَ الصـ
  .﴾العظيم االله صدق الَّذينَ أنَعمت عليَهمِ غيَرِ المغضوُبِ عليَهمِ ولاَ الضَّالِّينَ

  

           
  10شكل                                                                       9شكل                                               

 
اهونَ  بـِالمْعروُف  الĤْمروُنَ الساجدِونَ الرَّاكعونَ السائحونَ الحْامدونَ العْابدِونَ التَّائبونَ﴿  والنَّـ
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ترجمـه:  ). 112 آيه هًْ،البرائ ،لتوبها 9(سوره  .﴾المْؤمْنينَ وبشِّرِ اللَّه لحدود والحْافظوُنَ المْنكرِ عنِ
داران،  روزه  جـا آرنـدگان،   (بدانيد) كه پشيمانان از گناه، خداپرستان، حمد و شكر نعمـت بـه  

دهنـدگان، امـر بـه معـروف و منـع از بـديها        گذاران، و سجده با خشوع انجام نماز با خضوع
سول) مومنـان را (بهـر ثـواب و    (اي ر كنندگان و نگهبانان حدود دين الهي (همه اهل ايمانند).

  سعادت) بشارت ده.
﴿كمَذل اللَّه كمبلاَ ر َقُ إلَِّا إلِهخاَلوكلِّ ه شيَء وهو وهدبلـَي  فاَعكـلِّ  ع  كيـلٌ  شـَيء6سـوره  ( .﴾و 
اين است وصف خدايي كه پروردگار شماست و نيست خدايي جز او و ترجمه:  ).102آيه  ،الانعام

  هر چيزي اوست. پس او را پرستش كنيد و اوست كه به همه چيز نگهبان است.  آفريننده
 9سـوره  بخشـي از  ِ(﴾الĤْمروُنَ باِلمْعروُف والنَّاهونَ عنِ المْنكـر ﴿ ي مستطيل با متن:ها بهيكت
  .و امر كنندگان به نيكي و نهي كنندگان از بديترجمه:  ).112آيه ،التوبه

راَب  كتبه مستطيل شكل بالاي محراب با متن:  آل  3(سـوره   .كلَّما دخلََ عليَها زكريِـا المْحـ
 .اللهّ رسولُ محمدّو  اللهّ إلِاَّ إلِهَ لا .)37عمران، آيه 

 9سـوره  از بخشي . (﴾لسائحونَ الرَّاكعونَ الساجدِونَالحْامدونَ ا﴿: ي مستطيل با متنها بهيكت
 ).112 آيه، التوبه
 .انُحناّنُ يا منّ :ي مدور با متنها بهيكت

نامـه سـلطان    جز يك كتيبه كه بر شـجره  ها برگرفته از آيات قرآن هستند، به همه كتيبه
عثماني، حق الهي سلطنت وي، و سهم او در حفاظت از تسـنن اسـلامي و شـريعت در مقابـل     

  ورزد.  بدعت تأكيد مي
ي بسـيار  ها و گلها . نقوشي از برگتعلق دارندهميشه به دنياي گياهي  باًيتقرنقوش عثماني 

 هـاي  اند. بعـدها از رنـگ   سياه و سفيد ترسيم شده  اي، كوچك با رنگهاي آبي كبالت، فيروزه
هاي سـنتي از نقـوش    اگر در طرح. استفاده شدنيز اي  و پسته ياسي، بنفش، زرد ي،ا گوجهقرمز 

بـه سـمت سـبكهاي     ي، امـا تغييـر و رونـد   شد يمنرم گياهي، اسليمي و ابرهاي چيني استفاده 
 درخـت  هـاي بهـار، سوسـن،    ميخك، سنبل، گل رز، شـكوفه   تر وجود داشت كه لاله، عيطبي

 . شد يمهاي انگور و برگ مو را شامل  سرو، خوشه

 .)م 1619- 1602/ق.998- 981(االله  مسجد شيخ لطف

به فرمان شـاه عبـاس    دانست كه مسجدي خاص توان ميرا  )11شكل (» االله لطفمسجد شيخ «
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 اصفهاني از معمـاران نامـدار آن دوره   حسين توسط استاد محمدرضا اول در مدت هجده سال
نام او در داخـل محـراب زيبـاي مسـجد در دو     ساخته شد و در ضلع شرقي ميدان نقش جهان 

هـاي   ها به بالا همه از كاشـي  اري آن در داخل از ازارهك كاشي شده است. لوحه كوچك ذكر
باقر  و عباسيتبريزي عليرضا ، عمل خل مسجدهاي دا خطوط و كتيبه .استمعرقّ پوشيده شده 

كه نمونه خط ثلث او بـا خـط عليرضـا عباسـي برابـري      است  خوشنويس گمنام آن دوره، بنا
: نداشـتن  ي اسـت هـاي  داراي ويژگـي شناسـي   زيبـايي اين بنا به لحاظ عملكردي، فرمي، كند.  مي

 ،هشـتي  ،ي وروديمسجد از حداقل عناصر موجـود يعن ـ  شدن تشكيل ،صحن، حياط و گلدسته
داشتن اختلاف سطح با تراز كف ميدان بر خلاف سـاير بناهـاي   ، دالان و گنبدخانه و محراب

كـار رفتـه در    نقـوش و تزيينـات بـه    ؛خاص آن هاي طرحرنگ با  گنبد نخودي،پيرامون ميدان
   .خود را دارند هاي ويژگيمسجد نيز 

  
  االله . نماي بيروني مسجد شيخ لطف11شكل 

هاي  االله، نمازخانه شخصي شاه عباس اول بود. سرتاسر درون آن با كاشيكاري لطفمسجد شيخ 
درخشان پوشيده شده است. با اينكه مسجد با دقت تمام به سوي مكه جهت داده شـده اسـت، بـا    

گردند. اين زاويه را ايوان سردر كـه از   شود كه از آن وارد مسجد مي زاويه به سوي ميداني باز مي
پوشي ارتباط سردر  كند، پنهان كرده است. دالان تاق ز جهت اصلي ميدان پيروي ميطرف بيرون، ا

سازد، در حالي كه قابل رويت نيست ولي، مسئله محور متعـارض ايـوان    و گنبدخانه را برقرار مي
كنـد كـه    كند. اين راهرو همچنين توجه را به مغايرتي جلـب مـي   ورودي و گنبدخانه را حل مي
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  1.)12شكل (تناب بوده، و لذا سنجيده و عمدي است راحتي قابل اج به

  
  االله . پلان مسجد شيخ لطف12شكل 

 االله شيخ لطف، مسجد صفوينقش باورهاي مذهبي بر معماري 

عاملي كه در دوران صفويه با هدف تثبيت اعتقاد شيعه انجام پذيرفت، تغيير نطفه شهر  نيتر مهم
ه حكايت از آن دارد كه جهت تغييرات فرهنگي خصوص شيع بود. تجربيات تمدن اسلامي و به

مراكـز سياسـي   لازم است هاي مديريت جامعه و بينش سياسي، بلكه  در جامعه نه تنها بايد شيوه
و شـامل   كه يادگار حكومت اهل سنت بود و اجتماعي جامعه نيز تغيير كند. لذا نطفه قبلي شهر

(قدرت فرهنگي) و  وزه و مدارس علميهح ،(قدرت سياسي)، بازار (قدرت اقتصادي) مسجد جامع
را با طراحي جديد به حاشيه شهر انتقـال  شد  ) ميكاروانسرا و حمام و دارالخلافه( خدمات آنها

هاي علمـي   اي در هر شهر شامل مسجدشاه و دارالخلافه و حوزه دادند و شاه عباس اول مجموعه
اين ترتيب به مرور زمـان تفكـرات    شيعه و ميادين بزرگ براي تجمع توده مردم ايجاد نمود. به

 1ضعيف شد و حركت جديدي شكل گرفت. قبلي كه در اطراف مسجد جامع شكل گرفته بود،
جهان تا آنجـا كـه    - ور ساختن محيط انسان به اعتقاد مسلمانان، هدف هنر عبارت است از بهره

 وحدت الهي است. جلوه پرتو ترين مستقيماز نظامي كه  -  به دست انسان ساخته و پرداخته شده
                                                 

  .105روبرت هيلن براند، همان، ص    1
 .26، ش8، سمجله صفه، »يابي مساجد ايراني در ادوار مختلف مباني نظري مكان«)، 1377دي (احمد اصغريان ج   1
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تا از كثرت آشفتگي بخش چيزها قطع  دهد ميو روح را ياري  كند ميهنر دنيا را روشن و صاف 
   1علاقه كند و به سوي وحدت نامتناهي روي آورد.

هاي متأثر از باورهاي ديني و مذهبي بر مسـجد شـيخ    در ادامه به بررسي برخي از ويژگي
  االله پرداخته خواهد شد: لطف

قرآن به اسلام آمد. بنابراين خطـاطي تجسـد مرئـي وحـي الهـي       وسيلة ا بهكلام خد - 
گونـه كـه در مسـاجد ديـده      خـط آن  است كه هم فرم و هم محتواي مقدسي دارد.

عنـوان   همراه با موادي از تاريخ البته بـه   مشتمل بر آياتي از قرآن و حديث،  شود، مي
ذهبي غالب و صريح است. دوم و در مرحله بعدي و داراي مضمون م دستموضوعي 
 در 2ها، ولي نه معادل آنها. سادگي پاسخي است اسلامي درباره شمايل ها به اين نوشته
 :است آمده مسجد ورودي

بارجدِ المسلطان كامَر باِنشاء هذا المالاعظم و الخاقان الاكـرم محيـي مراسـم آبائـه      الس ِ
مظفر عباس الحسيني الموسـوي الصـفوي بهـادر    ومين ابوالعصالم الطاهرين مروج مذهب الائمهًْ

خان خلد االله تعالي ملكه واجري فـي بحـار التأييـد فلكـه بمحمـد و آلـه الطيبـين الطـاهرين         
 كـه  .1012  علي رضا العباسـي  ها كتبالمعصومين صلوات االله و سلامه عليه و عليهم اجمعين 
  ).13(شكل اشاره به ساختن مسجد توسط شاه عباس صفوي دارد. 

 
 . كتيبه ورودي مسجد13شكل 

، كه بر بـالاي درب  »مايه محتشمي خدمت اولاد علي«اي ديگر آمده است  در كتيبه - 
                                                 

 .سازمان جشن هنرستاري، شيراز:  ي، ترجمة جلالنيبر اصول و روش هنر د يمدخل)، 1349( بوركهارت تيتوس   1
  جا. روبرت هيلن براند، همان   2
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 صـفويه  دوره در تشـيع  مـوج  گيري اوج از نشان وردي مسجد جاي گرفته است كه
 . دارد

عمـل  «در دو كتيبه ديگر درون محراب مسجد، نام سازنده بنا نگاشته شـده اسـت.    - 
» 1028محمدرضا بـن اسـتاد حسـين بنـا اصـفهاني       اج برحمت خدافقير حقير محت

  )15و  14شكل (

    

    
  كتيبه درون محراب. 15و  14هاي  شكل
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. عـلاوه بـر   هستندروايتي از پيامبر اكرم و امام ششم نقل  هاي اطراف محراب كتيبه - 
ها نوشـته شـده كـه بنـا بـه اظهـار كارشناسـان         اين روايات، اشعاري نيز روي كتيبه

 1دانشمند و شاعر دورة صفوي است. »شيخ بهايي«ها  رايندة آنس
 ـ بالا در فضاي گنبدخانه مسجد، -  خـط ثلـث   ه و پايين گريو گنبد دو كتيبه موجود ب

كتيبه اول كـه بـالاتر   . در كند يمسفيد بر زمينه كاشي لاجوردي معرق جلب توجه 
پيغمبـر اسـلام    هاي مشبك قرار دارد، شرح آداب ورود به مسجد از قـول  از پنجره

 )16شكل ( ، متن ترجمه به شرح ذيل است:(ص) نقل شده است
ها همه از آن خداست.  به نام خدا، به ذات خدا، از خدا و به سوي خدا و بهترين نام

مگر به وسيله خدا. خدايا! بر محمـد   بر خدا جنبش و نيرويي نيست، كنم يمتوكل 
ات را بر من بگشـا و درهـاي    و آل محمد رحمت بفرست و درهاي رحمت و توبه

گناه را بر من ببند و مرا از زائرانت و آبادكنندگان مسجدهايت و از كساني كه تـو  
قـرار بـده و    ،انـد  خاشـع و از كساني كه در نمازشان  را در شب و روز راز ميگويند

  شيطان رجيم و همه لشكر او را از من بران.
قـرار دارد، سـوره جمعـه نگاشـته      هاي مشـبك  تر از پنجره كتيبه دوم كه پاييندر  - 

مفـاهيم  احاديـث و سـخنان بزرگـان،      اشارات قرآني، با . در اين شيوهگرديده است
  .)16شكل ( اند نمودهخاصي را برجسته 

 

  
  هاي گريو گنبد . كتيبه16شكل 
                                                 

هاي معماري و تزييني تمدن اسلامي ايران در دورة  مصاديق مهم ابنية مذهبي و برجستگي)، 1389(حبيب شهبازي شيران    1
 .23ص  ،1چدانشگاه محققّ اردبيلي،  :اردبيل، صفويان



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  220

درباره وضعيت نماز جمعه در دوره صفوي، آنچه در اينجا گفتني است، اينكه منصب امامت 
البته ممكن بـوده  است. ها بوده  ره صفوي در شهرهاي مهم در اختيار شيخ الاسلامجمعه در دو

الاسلامي داشته باشد، به امامت جمعه  است كه شخص شاه، عالمي را بدون آن كه منصب شيخ
منابع موجود حكايت از آن دارنـد كـه در دوره صـفويه، نمـاز جمعـه در       .نصب كرده باشد

  برجسـته،  ه آرامي اهميـت يافتـه اسـت. توجـه نخسـتين فقيـه      جامعه تازه شيعي شده ايران ب
، موافق با دربار صفوي به امر نماز جمعه، نشانگر مطرح شدن همزمان مسـئله نمـاز   »كركي«

  1.ترديدي در آن وجود ندارد اساساًجمعه با پيدايش دولت صفوي است؛ چيزي كه 
  )17نگاشته شده است (شكل » انفطار« هاي گنبدخانه؛ سوره  اي پيرامون تاق بر كتيبه - 
 

  
  . سوره انفطار17شكل 

- صلي االله عليه و آله وسلم  - رسول خدا در فضيلت اين سوره به نقل از رسول االله(ص) آمده است: 
 هـر  شمار به و پاداش يك گوري هر شمار به خدا كند، تلاوت را سوره اين كه كسي: فرمايد مي

  2.داد خواهند سامان را او كار رستاخيز روز و د،دار مي ارزاني او به پاداش صد اي قطره
  ).18نگاشته شده است (شكل » حمد«هاي منتهي به گنبد، سوره  سازي بر گوشه - 

  

                                                 
  همان. رسول جعفريان،   1
موسسـه  تهـران:  كرمـي،   علـي  ة، ترجم ـتفسيرالقرآن جمـع البيـان   في البيان مجمع )،1380(ق468طبرسي حسن  بن فضل   2

  .15ص، انتشارات فراهاني
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  . سوره حمد18شكل 

 االله هاي مسجد شيخ لطف بندي و رنگ نقوش، تركيب

 .با هيچ تصويري نمودار ساخت و بيان كـرد  توان نميو وحدت را سلام مبتني بر توحيد است ا
وحدت در هماهنگي متكثر و در نظام و تعادل، متجلي است و زيبايي به خودي خود متضـمن  

. هيچ تمثيل و رمزي در جهان مشهودات براي بيان پيچيدگي دروني وحدت و هاست جنبهاين 
بهتر از » كثرت در وحدت«و يا » در كثرت وحدت«انتقال از وحدت تقسيم و تكثرناپذير به 

ــا كثيرالســطوح  هــاي طــرحسلســله  ــره ي  1هــا در يــك كــره نيســت.  هندســي در يــك داي
االله، به نحوي است كـه از ديوارهـا شـروع     هاي به كار رفته در مسجد شيخ لطف بندي تركيب

در گردانـد.   شود و با پيوستگي خاصي فرم مربـع كـف را بـه رأس گنبدخانـه متصـل مـي       مي
شود. همه اشكال در كنار يكـديگر بيـانگر تفكـر توحيـد و      حقيقت به نقطه مبداء منتهي مي
  )19وحدت در اسلام هستند. (شكل 

 كنـد  مي تشبيه اي دايره محيط بر واقع مختلف نقاط به را جهان بزرگ اديان لينگز مارتين
 همـان  كـه  - آن  مركـز  بـه  دايـره  محـيط  از كه است شعاعي مانند اديان آن باطني جنبه كه

 در و خداسـت  سـوي  بـه  مسـتقيم  هاي راه از يكي ديني هر بنابراين،. رسند مي -  است خداوند
 دارنـد، بـا   زيـادي  فاصـله  يكـديگر  از آغاز در ها شعاع اين. است اسلامي عرفان راه اين اسلام

 در چـه  هر اسلامي طريقت سالك شوند. مي نزديك ها شعاع ساير به مركز به شدن نزديك
 بـه  ايـن  و شـود  مـي  نزديك نيز معنوي سنن ساير در خود نظاير به رود، پيشتر طريقت يرمس

                                                 
تهـران:   ،سيد حسـين نصـر  ترجمة ، ي، مباني هنر معنو1 مجموعه مقالات ،»روح هنر اسلامي«)، 1372(بوركهارت  تيتوس   1

  حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي.
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 1گوينـد.  مـي  سخن زبان يك به همگي گويا است، برقرار آنان بين كه است نهاني پيوند علت
نمـود ايـن    2هاي تجلي خود مكان عرش الهـي اسـت.   گنبد در تمام جنبه  ،در فرهنگ اسلامي

 بندي شعاعي اين مسجد مشاهده نمود. وان در تركيبت تفكرات عرفاني را مي
  

  
  . گنبدخانه 19شكل 

 مسـجد  درون فضاي. دارد نور بر اي ويژه تأكيد زمين، ايران در بخصوص  اسلامي، معماري
 در نـور  آيـه  يـاد  بـه  را مؤمن ابد تا و شده متبلور مادي هاي فرم درون كه نوري است انگاري
  .﴾ور السمّوات والأْرَضِأللهَّ نُ﴿: 3اندازد مي قرآن

 اي استفاده شده اسـت. رنـگ   هاي لاجورد، طلايي، سفيد و فيروزه در اين مسجد از رنگ
. است جلي مقام در نور غايت تمثيل طلا رنگ و است خفي عالم در نور غايت تمثيل لاجورد

 كـاري  كاشـي  در. اسـت  گرفتـه  دربر را اسلام عالم تصويري هنرهاي تمام بزرگ مكاشفه اين
 حاشـيه  در و كنـد  مـي  ملكـوتي  فضايي به تبديل را عبادتگاه اين لاجورد، رنگ غلبه مساجد
 زباني بي مقام در را كلام باطن و ظاهر حكايت طلا و لاجورد اسلامي، ارجمند كتب و قرآن
 مطلـق  غيـب  سـياهي . است شب در فجر طليعه اولين و وحدت نماد لاجورد. نمايند مي بازگو
 در را رنگهـا  ديگـر  اسـت،  وحـدت  مقـام  در كه آنجايي از. نيست ها رنگ دايره در و است

                                                 
  .14، ص 2چ سهروردي، نشر و پژوهش تهران: دفتر راسخي، ترجمة فروزاناسلامي چيست؟  عرفان، )1383( لينگز مارتين   1
لي، تهـران: نشـر مؤسسـه    ، ترجمة ونداد جليحس وحدت (نقش سنت در معماري ايران))، 1390نادر اردلان و لاله بختيار (   2

 .105علم معمار، ص 
  .17نادر اردلان و لاله بختيار، همان، ص    3
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  1.سازد مي هماهنگ را آنها و دهد مي جاي خويش درون
هندسي كه به نحو بارزي وحدت در كثـرت و كثـرت در وحـدت را بـه نمـايش       هاي طرح
طبيعـت دور   قـدر از  همراه با نقوش اسليمي كه نقـش ظـاهري گيـاهي دارنـد، آن      ،گذارند مي
كـه   كننـد  مـي و فضاي معنـوي خاصـي را ابـداع     دهند ميكه ثبات را در تغيير نشان  شوند مي

  2عالم توحيد دارد. بهرجوع 

  گيري نتيجه
داد.  مـي را تشـكيل  عثمـاني و صـفوي   استفاده از دين و مذهب سنگ بناي هـر دو حكومـت   

حجـم،  خصوص در  هبو  آنها يسازندگان، در معمار بيني جهان و سپسحاكمان  باورهاي ديني
حكومـت  . اعتقاد مذهبي هر دو است موجود نهفته يها بهيكتنقوش و ، تزييناتبندي،  تركيب

داشته است. اين اعتقادات در معماري عثماني در نمـا  گرايش به فلسفه وحدت و كثرت وجود 
 ـ ر و حجم بيروني مساجد آن با تكرار و چيدمان گنبدها در كنـار يكـديگ   در  د.ظـاهر گردي

فضـاي   بـه نحـوي كـه    گر شده معماري صفوي اين جنبه از اعتقاد در فضاي دروني گنبد جلوه
  با پيوستگي نقوش اسليمي، ختايي و خطوط در كنـار يكـديگر،    گنبدخانه در معماري صفوي

االله،  در مسـجد شـيخ لطـف   د. نشان از وحدت عناصر متفاوت و پيوستن به مركزي واحـد دار 
ولي در مسجد سـليمانيه   ،هاست بهيكتيكپارچه تركيبي مشتمل از نقوش و  صورت تمام فضا به

و   كار رفتـه در مسـجد سـليمانيه،    بهي ها بهيبسنده شده است. كتو نقوش اندكي به ذكر آيات 
. كنـد  يم ـو صفويان شيعي را بيان  اعتقادات حاكمان اهل سنت عثمانيروشني  به االله شيخ لطف

معمـر  در . شايد بتوان علت ايـن امـر را   صفوي بيش از عثماني بودنفوذ دين بر هنر و معماري 
بـا تسـامح    ،بر هنـر صـفوي   باورهاي ديني وج تأثيركه ا حكومت عثماني جستجو نمود بودن

معمار دربار عثماني در ابتدا كيش مسيحيت داشـت.   .مقارن گرديد با اديانمواجهه عثماني در 
در كنار اسلام تسنن مشاهده  توان يمير مسيحيت را شايد به اين جهت در مسجد سليمانيه، تأث

  االله مبين تفكرات تصوف و شيعي است.  نمود، در حالي كه مسجد شيخ لطف

                                                 
   .18، ص 2اسلامي، چ ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: انتشارات ،2، جختايي گلهاي)، 1380خرمي ( اسكندرپور پرويز   1
  .56، ص 1ات ضريح آفتاب، چ، مشهد: انتشارهايي از هنر و تمدن اسلامي جلوه)، 1382باونديان ( رضايعل   2



 1395پاييز ، 30، شمارة هشتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  224

  منابع و مĤخذ
 ، تهران: انتشارات جامي.  صفويان دوره: ايران تاريخ)، 1387آژند، يعقوب ( - 
 . 1كتابسرا، چ تهران: انتشارات  وزي،پرويز فر  ، ترجمةمعماري در نوين تئوري يك)، 1371( آلسوپ، بروس - 
آژنـد، تهـران:    ، ترجمة يعقوب)1اسلامي( معماري و هنر)، 1391( اولگ و گرابر، اتينگهاوزن، ريچارد - 

 .9سمت، چ انتشارات
، ترجمة ونـداد جليلـي،   حس وحدت (نقش سنت در معماري ايران))، 1390اردلان، نادر و بختيار، لاله ( - 

 .تهران: موسسه علم معمار
 ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت تهـران: انتشـارات   ،2، جختـايي  گلهـاي )،  1380( خرمي، پرويز اسكندرپور - 

  .2اسلامي، چ
، »يابي مساجد ايراني در ادوار مختلـف  مباني نظري مكان«)، 1377اصغريان جدي، احمد (بهار و تابستان  - 

  .26، ش 8، سمجله صفه
 . 1، ترجمة احمد توكلي، نشر پليكان، چسنت اسلامي امپراتوري عثماني و)،  1377ايتسكويتس، نورمن ( - 
 .1مشهد: انتشارات ضريح آفتاب، چ ، هايي از هنر و تمدن اسلامي جلوه)، 1382باونديان، عليرضا ( - 
، ترجمـة يعقـوب آژنـد،    )1800 - 1250( 2هنر و معمـاري اسـلامي   )، 1386بلر، شيلا و بلوم، جاناتان ( - 

 .2چتهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 
تجلي معنـي در هنـر   )، 1389جي دوري؛ اتينگهاوزن، ريچارد و گرابر، اولگ ( - بلوم، جاناتان؛ بلر، شيلا - 

 .1، ترجمة اكرم قياسي، تهران: انتشارات سوره مهر، چاسلامي
  .سازمان جشن هنرستاري، شيراز:  ، جلالينيبر اصول و روش هنر د يمدخل)، 1349، تيتوس (بوركهارت - 
 ،سيدحسـين نصـر  ترجمـة   ،مباني هنر معنوي ،1مجموعه مقالات، »روح هنر اسلامي«)، 1372( -----  - 

 سازمان تبليغات اسلامي.تهران: 
 ـ1ج ،سياسـت  و فرهنـگ  ديـن  عرصـه  در صفويه)، 1389رسول ( جعفريان، -   و حـوزه  پژوهشـگاه  م:، ق

 دانشگاه.
 و دولتهـاي  آنـاطولي  هـاي  نشين امير در فكري هاي جريان«)، 1369( اسماعيل و حقي، لي، اوزون چارشي - 

 .5 و 4 ش  ،تاريخي تحقيقات ،»قويونلو آق و قراقويونلو
: تهـران ، مقدمه غلامرضا طباطبايي مجـد،  صفوهًْ الصفا)، 1376محمد ( حاجي بن اسماعيل بن درويش توكلي - 

 .زرياب
وفايي، تهـران:   حسيني و داوود ترجمة منصور ،عثماني دولت در سياست و دين)، 1381دورسون، داوود ( - 

 اسلامي. ارشاد و فرهنگ وزارت
تهـران: دوره   ،مجله معـارف ، توفيق سبحاني، ترجمة »گري بكتاشي و گري رافضي«)، 1372( احمد رفيق، - 

  .1شدهم، 



 225                                         االله اصفهان تجلي باورهاي ديني و مذهبي در آثار معماري ايران و عثماني، مسجد شيخ لطف

ادبيـات و علـوم   شـريه  ن، »بكتاشيه طريقت و ولي بكتاش حاج«)، 1355اسم (انصاري، ق و سبحاني، توفيق - 
 .120، ش 28س ،انساني دانشگاه تبريز

 باقر و محمد فرد غفاري ، ترجمة عباسقليصفوي عصر ايران تاريخ در تحقيقاتي )،1382( م .راجر سيوري، - 
 .1چ اميركبير، تهران: آرام،

هـاي معمـاري و تزيينـي تمـدن      ابنية مذهبي و برجسـتگي  مصاديق مهم، )1389(شهبازي شيران، حبيب  - 
 .1چ دانشگاه محققّ اردبيلي، اردبيل،، اسلامي ايران در دورة صفويان

 صوفي هاي طريقت كاركرد و نقش بررسي«)، 1390 زمستان و نهان، محمدحسن (پاييز و راز تقي شيردل، - 
 .31 ، ش8س  ،پژوهش آيينه در ختاري، »بكتاشيه طريقت بر تأكيد با عثماني امپراتوري در

 هـاي  پـژوهش ، »بالكـان  منطقـه  در طريقتهـا  و صـوفيان «)، 1389نسب، سعيد ( طاهري، مهدي و هاشمي - 
 . 4 ، شاي منطقه

تهـران:   ،30، ترجمـة علـي كرمـي، ج    مجمع البيان في تفسيرالقرآن)، 1380ق(468 حسن بن طبرسي، فضل - 
 .موسسه انتشارات فراهاني

 .2مولي، چ آژند، تهران، انتشارات ترجمة يعقوب ،اسلامي هنر )،1380ارنست ( كونل، - 
هنري  نشر آثار و اشراقي، تهران: مؤسسه ترجمه ، اردشيرعثماني معماري تاريخ)، 1388گودوين،گادفري ( - 

 .1، چ»متن«
شركت مطالعـات نشـر   تهران:  سبحاني، ترجمة توفيق ،الدين جلال مولانا)، 1391( عبدالباقي ،گولپينارلي - 

  .كتاب پارسه
 نشـر  و پـژوهش  تهـران: دفتـر   راسـخي،  فروزان ، ترجمةاسلامي چيست؟ عرفان، )1383( مارتين لينگز، - 

 سهروردي.
 انديشـه ، »معاصـر  ايران در آن ترويج و تعليم و وتصوف عرفان جايگاه«)، 1392اشكوري، محمد ( فنايي - 

 . 46، ش ديني
 : محسن علي سبحاني.تهران علي سبحاني، ترجمة محسن ،نوين تركيه ظهور )،1372لوئيس، برنارد ( - 
نيـا،   عود رجـب ، به همت سيد محمد دبير سياق و مسكرهًْ الملوكتذ)، 1368( ميرزا سميعا، محمد سميع - 

 .1تهران: اميركبير، چ
 .2، تهران: نشر فرهنگ اسلامي، چ1، جمباني هنر ديني در فرهنگ اسلامي)، 1387زاده، محمد ( نقي - 
به اهتمام جمشيد  ،آبادي ميرزازكي علي، ترجمة عثماني امپراتوري تاريخ)، 1367( پورگشتال، يوزف هامر - 

 .زرين ن:تهرافر،  كيان
    شـيرازي،  زاده االله ، ترجمة باقر آيتمعني و شكل، كاركرد اسلامي معماري)، 1389( روبرت براند، هيلن - 

 .5چ روزنه، انتشارات تهران:
 

- Goodwin, Godfrey (1977), Islamic Architecture Ottoman Turkey, Scorpion. 



 

 

  যسૡه ৎعاฮی
  
  

  گرامي خوانندة

برگة زيـر را   مطالعات تاريخ اسلام پژوهشي - در صورت تمايل به مطالعة مداوم فصلنامة علمي
 تكميل نماييد و به نشاني دفتر مجله، واقع در تهران، خيابان شهيد عباسپور، خيابـان رسـتگاران،  

  ارسال فرماييد. 14348 - 86651، كدپستي 9كوچة شهروز شرقي، شمارة 
  تومان 8000مبلغ اشتراك سالانه: 

  تومان 2000تك شماره: 
، به نـام پژوهشـكدة   559، بانك ملي شعبة ولايت،كد بانك: 0106101047006 حساب:شماره
  اسلام تاريخ

  برگة درخواست اشتراك

     
  نام پدر:   نام خانوادگي:    نام: 

  ميزان تحصيلات:                      شغل:  متولد: 
  درخواستي:           ةتعداد نسخ    درخواستي:   ةنسخ ةشمار
  ريال  به مبلغ:                    فيش بانكي :    ةشمار

  نشاني:
  :      و تاريخ امضا  تلفن:  



 

 

Contents 

 
 
 
The Descendants of Imam Abu Hamid al-
Ghazali in Anatolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ....   Ali Ertuğrul 9                 
 
An Iranian Historiographer in the Ottoman 
Court and the Approach to Shia based on 
Jannabi’s History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Armindokht Amin                             37 

 
Nowruz in the Ottoman Administration 
(Classical Age)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Taher Babaei                                      63 
 
Comparative Study of “Golestan-e Honar” 
and “Manaqeb-e Honarvaran”  . . . . . . . . . . . . . .   Azadeh Hassanein                             81 
 
Some Considerations on Persian 
Historiography in the Ottoman Empire . . . . . . . .  Nasrollah Salehi                               101  
 
The Emergence of an Islamic City: The 
Madrasas and Converting Istanbul into an 
Islamic Metropolis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mahdi Ebadi                                     119 
 
The Role of Iranian in Development of Book-
Designing School of Ottoman Baghdad  . . . . . . .   Farzaneh Farrokhfar                          139        
 
A Comparative Study of Iran and Ottoman’s 
Policy towards Qadiriyya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sabah Ghanbari                                       
    Sabah Khosravizadeh                         159  
   
Investigating the Role of Mullā Alī Qūshjī in 
Transferring Knowledge from Samarqand 
School to Ottoman Emperorship  . . . . . . . . . . . . . .   Iraj Nikseresht                                       
    Sadegh Shahriyar                                 179  
 
 
Manifestation of Religious Beliefs in Iranian 
and Ottoman Architecture, Sheikh Lotfollah 
Mosque Isfahan (981-998A.H/1602-1619 A.D.) 
and the Suleymaniyeh Mosque in Istanbul 
(929-936A.H/1550-1557 A.D.)  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Soheila Hadipour Moradi                                       
    Mozhgan Hadipour Moradi                199  
 
 



 

 

 

Journal of Historical Studies of Islam 
 

 
Published by: Research Center of Islamic History 
Executive Director: H. Khamenei 
Editor-in-Chief: M.Mohaghegh 
Scientific Adviser: J.Kianfar  
Guest Editor-in-Chief: N.Salehi 
 

THE EDITORIAL BOARD 
Late Professor Ayinehvand, S., Professor of Islamic History, Tarbiat Modarres University 
Bazoon, E., Professor of Islamic History, Beirut University 
Ejtehadi, A., Professor of Islamic History, Al-Zahra University  
Emami Khoei, M., Associate Professor of History, Azad University  
Eshraghi, E., Professor of Iran History, Tehran University 
Late Professor Ganji, M.H., Professor Geographi, Tehran University  
Gharachanloo, H., Professor of Islamic History, Tehran University  
Hasani, A.A., Associate Professor of History, Shahid Beheshti University  

Khezri, A.R., Professor of Islamic History, Tehran University  
Moftakhari, H., Professor of Iran History, Kharazmi University       
Mohaghegh, M., Professor of Sciences History, Tehran University   
Mujtabaei, F., Professor of Religion History, Tehran University  

 
 

*** 
Executive Manager: L. Ashrafi 
English Editor: A. Tavakoli Shandiz 

 
Address: 9, East Shahrooz, Rastegaran st, Shahid Abbas Poor Avenue, Tehran 

Postal Code: 14348-86651 
E-Mail: faslnameh@pte.ac.ir 

Web: www. Pte.ac.ir 

Fax: +982188676860 


